




منطقه جنوب غربی آسیا همواره از اهمیتی فوق‌العاده نزد جریان مسیحیت‌صهیونیستی برخوردار بوده و از دیرباز سرمایه‌گذاری 
کلانــی بــرای فعالیت‌هــای تبشــیری در این منطقه اســتراتژیک کرده‌اســت؛ هیئت‌های تبشــیری نخســتین، ترکیــه، عراق، ایــران و برخی 
قومیت‌های کلیدی مانند »کُرد« )کردســتان ایران و اقلیم کردســتان عراق( را هدف قرار داده و مبلغان را بدین مناطق گســیل داشتند. این 
سیاســت تا به امروز نیز ادامه داشــته و تنها، ســاختار و قالب فعالیت‌های تبلیغی، تا حدی دســتخوش تحولات متناســب و هماهنگ با 
اقتضائات زمان گشــته. در میان جوامع هدف، اقلیم کردســتان عراق و این قومیت، اهمیتی خاص نزد جریان تبشــیری داشــته و صلیبیون 
همواره کوشیده‌اند از موقعیت ژئوپولیتیک این قوم -مشترک در ایران و عراق- در مسیر اهداف خود بهره گیرند و با لطایف‌الحیلی این 
قومیت را به ســمت و ســوی مورد نظر خویش هدایت کرده و با علم نمودن شــعار »اســتقلال‌طلبی« در قالب ملیت‌گرایی، ضمن ایجاد 
شــکاف و گسســت، بســتری مناســب برای دور ســاختن این قوم مســلمان از اعتقادات اســامی را فراهم آورده و یکســر این قوم را به نفع 
خویش مصادره کنند. به این ترتیب می‌توان اذعان داشت هرگونه مطالعه و تحقیق علمی در باب این مسئله تا چه حد می‌تواند مفید 
بوده و با ارائه شَــمایی از آخرین وضعیت تبشــیر در این اقلیم اســتراتژیک، دیدگاهی مناســب به محققان و آسیب‌شناســان عرضه دارد. 
کتاب »تبشیر و تبلیغ مسیحیت؛ اهداف و راه‌های مبارزه با آن)الگو، اقلیم کردستان(«، نوشته دکتر »بشیر خلیل حداد«، یکی از تازه‌ترین 
آثار پژوهشــی منتشرشــده در این زمینه اســت که اخیراً از ســوی »ســیدمحمد موســویان صفاخانه«، ترجمه و روانه بازار نشر شده. در 
کادمیک نویســنده می‌باشــد، داده‌‌های مناسبی برخاسته از تبیین‌های علمی و به  این کتاب پژوهش‌محور که درواقع، حاصل تحقیق آ

خصوص مطالعات میدانی، عرضه شده که با تمرکز بر اقلیم کردستان عراق، در نوع خود دست‌اول به شمار می‌رود. 
ایــن اثــر با روندشناســی تاریخی، مجموعه تحولات تبشــیری اقلیم کردســتان عراق را از گذشــته تــا به امروز -به صــورت مختصر و البته 
مستند- مورد تبیین قرار می‌دهد که می‌تواند در مطالعات رویکرد تبشیری‌ها در قبال قومیت کرد - در ایران، عراق و ترکیه- سرنخ‌های 
مناسبی به‌دست دهد. کتاب مذکور به همت انتشارات »احسان«، چاپ و روانه بازار نشر شده‌است و علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید 

با تلفن ۶۶۹۵۴۴۰۴-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

وهشگر کرد وهش‌محور دکتر »بشیر خلیل حداد«، پژ  اثر پژ
تبشیر و تبلیغ مسیحیت در اقلیم کردستان



» در طول این ۴۰ سال  و اکنون...  سیاست تبلیغی و 
رسانه‌ای دشمن و فعال‌ترین برنامه‌های آن، مأیوس سازی 

مردم و حتی مسئولان و مدیران ما از آینده است. 
خبرهای دروغ، تحلیل‌های مغرضانه، وارونه نشان دادن 

واقعیت ها، پنهان کردن جلوه‌های امیدبخش، بزرگ 
کردن عیوب کوچک و کوچک نشان دادن یا انکار 

محسنات بزرگ، برنامه همیشگی هزاران رسانه صوتی 
و تصویری و اینترنتی دشمنان ملت ایران است... 
شما جوانان باید پیشگام در شکستن این محاصره 

تبلیغاتی باشید. در خود و دیگران،‌ نهال امید به آینده 
را پرورش دهید. ترس و نومیدی را از خود و دیگران 

برانید. این، نخستین و ریشه‌ای ترین جهاد شماست...  
نخستین توصیه من، امید و نگاه خوش‌بینانه به آینده 

است. بدون این کلید اساسی، هیچ گامی نمی‌توان 
برداشت.«)۱(

»خلاق‌های پیشبرنده یک ملت، امید و 
تحرکّ و جدّیت است. ملتی که ناامید باشد، 

ملتی که از آینده خود مأیوس باشد، ملتی 
که خود را تحقیر کند، پیشرفت نخواهد کرد...امید، 

بزرگ‌ترین قوّه محرکّه انسان است. امید به پیروزی، 
امید به پیشرفت و امید به موفقیّت، هر انسانی 

را به حرکت وادار می‌کند. اگر شما بخواهید انسان 
فعّال و سرزنده و شادابی از حرکت بیفتد، کافی است او 

را ناامید کنید. اگر ناامید کردید، دست‌های فعّالْ سست خواهد شد؛ زانوان فعّال و استوار به لرزه 
خواهد افتاد. می‌خواهند ملت ایران را ناامید کنند. چرا؟ چون می‌بینند که ملت ایران، امروز به 

سوی یک آینده خوب و روشن که در آن، هم دنیای مادّی او تأمین است و هم عزتّ و سربلندی 
و ایمان ...حرکت می‌کند... ما هنوز وسطِ کاریم...همین امید و نگاه امیدوارانه، باید بتواند شما 

را در راه‌های دشوار رسیدن به قله کمک کند و به پیش ببرد؛ و به پیش خواهد برد... امید به 
خداوند و ایمان الهی، مأیوس نشدن در برابر مشکلات و نگاه بلندمدت و تاریخی، راز پیشرفت 

است که باید این روحیه را بیش از پیش تقویت کرد.«)۲(
*پی نوشت:

1. شاخص‌های امید از منظر مقام معظم رهبری ، خبرگزاری حوزه، ۱۴۰۱/۸/۲۹.

2. چرا رهبر انقلاب بر امید و امیدآفرینی در کشور تأکید دارند ، تابناک همدان، ۱۴۰۱/۹/۱۳.
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عـزت  مسـلک،  خـوش  محمدحسـین  هدایتـی،  سـیامک 
ریحانـی، متیـن حمیدی، سـیدرضا حسـینی، علی سـلیمانی 
مهرآبادی، رضا منزوی، علی امیرزاده، فاطمه رمضانی، الهام 

محمـدی، سـیدعلی سـاداتی ومیثـم حسـنی
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چاپ: خاتم / توزیع: نشر گستر امروز
 :  با سپاس از

الاســام  الاســام علــی محمــدی هوشــیار، حجــت  حجــت 
مســلم گریوانــی، کشــیش داریاویــش عزیزیــان، آقایــان حمیــد 
و امیــر قربانپــور، محمدصــادق هدایــت زاده، کلینیــک فرقــه 

کلیســای شــرق آشــور ارومیــه. درمانــی هــدف و 

نشریه روشنا از کلیه علاقه‌مندان پژوهش‌ در حوزه فرق 
و ادیــان دعــوت به عمل می‌آورد تا مطالــب و آثار خود را 
منطبق با آیین‌ نگارشی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، 
بــه آدرس ایمیــل مجله ارســال فرمایند. طبیعی اســت، 
حق تلخیص و ویرایش برای روشنا محفوظ خواهد بود.

روشنـا روشنگر  
فصلنامـه تخصصی فـرق و ادیـان

شماره‌ 95/ زمستان 1401

سخنی با خوانندگان
ذینَ لا یُؤْمِنُونَ... فَریقاً هَدی‏ وَ فَریقاً حَقَّ 

َ
وْلِیاءَ لِلّ

َ
یاطینَ أ

َ
ا جَعَلْنَا الشّ

َ
»...إِنّ

هُمْ 
َ
نّ

َ
وْلِیاءَ مِنْ دُونِ الِلَّه وَ یَحْسَبُونَ أ

َ
یاطینَ أ

َ
خَذُوا الشّ

َ
هُمُ اتّ

َ
لالَةُ إِنّ

َ
عَلَیْهِمُ الضّ

که ایمان  کسانی قرار دادیم  مُهْتَدُونَ: )اما بدانید( ما شیاطین را اولیای 
نداشته‌اند(  شایستگی  )که  جمعی  و  کرده  هدایت  را  جمعی  نمی‌آورند! 
که( شیاطین را  گمراهی بر آن‌ها مسلّم شده‌است. آن‌ها )کسانی هستند 
گمان می‌کنند، هدایت  کردند و  اولیای خود انتخاب  به جای خداوند، 

یافته‌اند!«)سوره مبارکه اعراف، آیات: 27-30(
تاریخ زندگانی بشر -بنا به فطرت خداجوی او- سراسر مملو از تجربه‌‌های 
که مبنای سنت‌ها و برخی عقاید دینی محسوب می‌گردد و  دینی است 
ساختار ابتدایی حیات بشری را تشکیل می‌دهد. این تجربه‌ها در عین 
رازهای  و  رمز  و  بوده  برخوردار   نیز  درونی  پیچیدگی‌های  از  بساطت، 

ویژه‌ای داشته‌است.
گذشته تا  کلان‌ تجربه‌های دینی، حوزه فرق و ادیان نیز از  کنار مقوله  در 
،‌ در هر دو جهت الهی و شیطانی خود، هم‌راستا با اندیشه و تفکر  به امروز
بشر حول محور جهان هستی وجود داشته و بخشی از حیات فردی و 

اجتماعی نوع بشر را به خود اختصاص داده‌است.
نگاهی  با  آن،  درون‌مایه‌های  یافتن  در  کنکاش  و  دین  حقیقت  تبیین 
عنایت  با  است.  دامنه  پر  تحقیقاتی  مستلزم  دقیق،  و  اصیل  علمی، 
مختلف  صفوف  تلاش‌های  علیرغم  دین،  مسئله  بودن  فطری  به 
همچنان  توانسته‌است  دین  متفاوت،  حوزه‌های  در  آن  مصادره  برای 
گون  گونا پدیده‌های  از  فراتر  بشری،  حیات  ساحت  در  را  خود  نقش 
نحله‌های  و  فرقه‌ها  و  متعارض  قرائت‌های  حال،  این  با  نماید.   حفظ 
خود  الهی،  ادیان  کنار  در   ، بشر تاریخ  طول  در  خودساخته  مختلف 
به  را  بشریت  عالم  از  بخش‌هایی  و  نموده  تحمیل  دین  ساحت  بر   را 
انحراف کشانده‌اند. حرکت دین در مسیر پر پیچ و خم تاریخ، از ابتدا تا به 
، با عبور از حکومت‌ها و مناسکشان و بروز تغییر و تحولات گسترده  امروز
که هر قدر  در شکل و محتوای ‌آن، این واقعیت را بر ما آشکار می‌سازد 
از اصل و اساس واقعی خود فاصله –زمانی- پیدا می‌کند، زوایایی یافته 
که هر چه از ارسال  گفت  و آرایه‌هایی به خود می‌گیرد. بنابراین، می‌توان 
رُسُل دورتر شویم، بر حجم فرقه‌ها و برداشت‌های نادرست و انحرافی از 
دین افزوده شده و بشر بیشتر از قبل، دچار حیران و خسران می‌گردد. بر 
که صرفاً  که شاید نتوان مقطعی را تصور نمود  گفت  این اساس، می‌توان 
دینی خالص و الهی بتواند بر تمامی جوامع، سایه افکند. تبیین همین 

که »مسئله ظهور منجی رهایی‌بخش« را برجسته‌تر می‌سازد. خلأ است 
مؤسسه  ارگان  عنوان  به  »روشنا«  نشریه  گذشت،  آن‌چه  به  عنایت  با 
گاهی‌بخشی  آ با  دارد  بنا   ‌،») )روشنگر ادیان  و  »فرق  تحلیلی  مطالعاتی، 
شفاف‌سازی  طریق  از  و  برداشته  راستا  این  در  مؤثر  گامی  حرفه‌ای، 
زمینه‌سازی  و  ادیان  و  فرق  حوزه  در  اجتماع  سطح  در  موجود  حقایق 

برای تشخیص سره از ناسره، محصولی درخور ارائه نماید.   
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»گر درختی از خزان بی برگ شد
 یا کرخت از سورت سرمای سخت

هست امیدی که ابر فرودین
 برگ‌ها رویاندش از فر بخت

بر درخت زنده بی‌برگی چه غم 
 وای بر احوال برگ بی درخت«)۱(

حفــظ روحیــه امیــد و اعتمــاد اجتماعــی، مهم‌تریــن نیــاز جامعــه در هر 
شــرایطی، مخصوصــاً در کــوران حوادث ســخت اســت. در ناامیــدی مطلق 
است که جامعه بیش از نقد و تحلیل، به ناسزا و تمسخر تمایل نشان داده 
و آنانی که در این میان زشتی‌های بیشتری را نمایان کنند، هوادار بیشتری 
از آن خود می‌سازند؛ دقیقاً ترفندی که بیشتر فرقه‌ها و تشکیلات ضدایرانی 
در ایــن ایــام به آن متســمک شــده‌اند. ناامیــدی، اولین قــدم در بی‌وطنی 
که، کسی که تعلق به وطن و امید به آینده را از آدمیان سلب کند،  است؛ چرا

همانا دزد جان جمعی مردمان است.
دشــمنان واقعــی یک جامعه، آنانی هســتند کــه تمام توان خــود را برای 
از بیــن بــردن افتخــار بــه گذشــته و امید بــه آینده بــه کار می‌برنــد؛ گروه‌ها و 
تشــکیلات مختلفــی کــه نه تنهــا خیر مــردم ایــران را نمی‌خواهنــد که حتی 
رؤیاهایشــان را بر ویرانه‌های این ســرزمین بنا می‌کنند و همواره در تلاشــند 
تــا بــا القــای ناامیــدی و بی‌اعتمادی، ریشــه‌های امیــد و اعتقــادات ملت را 
بخشــکانند. ایــن بدبینی افراطــی که از مؤلفه‌های جنگ نرم اســت،‌ تنها با 

شفافیت و نشان دادن دلسوزی واقعی و کار خالصانه خنثی می‌شود.
تحقــق امیــدواری، نه حرفــی از جنس احســاس، بلکه از جملــه مواردی 
است که باید با لمس حقایق و ذره ذره به آن شکل داد و انسجام بخشید؛ 
امیدی که ریشه‌هایش با رسیدگی و آبیاری سردمداران در لایه‌های مختلف 

اجتماع ثمربخش می‌شود.
گرچــه یکــی از راهکارهــای امیدبخشــی و ایجــاد نشــاط جمعــی، مــرور  ا
دستاوردهای گذشته و چشم‌اندازهای آینده است، اما در شرایط پیچیده و 
حساسی که بخش عمده‌ای از انرژی دشمنان در به رخ کشیدن کاستی‌ها 
و تمرکز بر مشــکلات است، حقیقتاً دشوار می‌نماید که به جای تلاش برای 
مچ‌گیــری و توهیــن بــه این و آن، بــه دنبال ایجاد روزنــه و دریچه‌ای هرچند 
بســیار کوچــک در حوزه‌هــای مختلف اجتماعــی، فرهنگی و سیاســی بود. 
دســتیابی به این مهم‌ یعنی امیدآفرینی و فاصله‌ گرفتن از یأس و ناامیدی، 
زمانــی محقق می‌شــود کــه مردم یــک جامعه به صــورت شــفاف در جریان 
که مردم آن زمان به روشــن بودن آینده  امور مربوط به خود قرار گیرند، چرا
خویش امیدوار خواهند شد که هر قدم مسئولان و در ادامه خودشان، به 
بهتــر شــدن هر چند اندک وضعیــت مادی و معنوی اجتماع، منجر شــود. 
قطعاً تزریق امید در بدترین شــرایط اقتصادی هم میســر است اما به شرط 
برخورد صادقانه و ارائه گزارش‌هایی درست و قابل اتکا. هرگاه در جامعه‌ای 
امید پیشرفت در آینده وجود داشته باشد، قطعاً به تحرک مثبت اجتماعی 

و اعتلای وضعیت موجود منجر خواهد شد.

*پی‌نوشت:
1- محمدرضا شفیعی کدکنی.
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اگر هدف مسیحیــت، ایجاد نفاق باشد، مسیحیت نیســت
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مشــروعیتِ نداشــته، تعبیر نمودند. یادداشــت پیــش‌رو،‌ مختصری 
اســت در این باب و تلاش برای نمایاندن رویه دیگر نشســت‌هایی با 

محوریت ادیان و نیز سفرهای سفیر دینی مسیحیت.

پاپِ سفرکرده
پــاپ فرانســیس که زمــان نگارش یادداشــت حاضــر، خبرهایی در 
خصــوص اســتعفای قریب‌الوقــوع وی بــه ســبب وخامــت بیمــاری و 
وضعیت جســمانی نامناســب منتشــر شــده، به‌واســطه رویکردهای 
اجتماعی و نگاه فراملی، کارنامه متفاوتی از رهبران گذشته مسیحیت 
بــرای خــود رقــم زده کــه البتــه در مثبــت یــا منفی بــودن نتیجــه آن،‌ 

نمی‌توان به طور واضح اظهار نظر کرد و شاید در خوشبینانه‌ترین 
کســتری ارزیابی نمود.  حالــت ممکن، بتوان آن را کارنامه‌ای خا

فرانســیس همــواره طــی دوره زعامــت خــود کوشــیده در کنار 
امــور صــرف مذهبی، فعالیت‌هــای اجتماعــی و به‌اصطلاح، 
بشردوســتانه را در دســتورکار قرار داده و وجهه بین‌المللی 

کاتولیــک  مســیحیت  از  متفاوتــی  و  زیبــا 
ترســیم ســازد و در ایــن مســیر، مجموعه 

اجرایــی  و  اتخــاذ  را  راهبردهایــی 
نموده‌اســت. ســفر به برخی کشــورهای 

اســامی طی دهــه اخیر در همین 
می‌شــود.  ارزیابــی  راســتا 

موفقیــت  میــزان  هرچنــد، 

از  یکــی   ،۱۴۰۱ ســال  پانزدهــم(  تــا  آبان‌ماه)دوازدهــم  اواســط 
رهبــر  »فرانســیس«،‌  پــاپ  خارجــی  ســفرهای  بحث‌برانگیزتریــن 
مســیحیان کاتولیــک‌ صورت پذیرفت تا نخســتین پاپی باشــد که در 
طول تاریخ کلیسا به یکی از کشورهای مسلمان حاشیه خلیج‌فارس 
یعنی »بحرین« ســفر کرده‌اســت. این مســافرت را باید ادامه ســریال 
- بــا هــدف 

ً
کــه -ظاهــرا ســفرهای او در ســال‌های گذشــته دانســت 

پیشــبرد »گفتگــوی ادیــان و همزیســتی مســالمت‌آمیز میــان پیروان 
ادیــان« انجــام گرفته‌اســت. در همین راســتا، پاپ از ســال 2014م. تا 
کثریت مســلمان سفر نمود که آخرین سفرها  2022م. به ۱۰ کشــور با ا
به کشــورهای منطقه جنوب غربی آســیا اختصاص یافت. وی فوریه 
2019 م. بــه امــارات و مــارس 2021 م. به کشــور عراق ســفر کــرد و این 
ســومین ســفر او بــه جوامــع اســامی محســوب می‌شــود. مســافرت 
اخیر به دعوت پادشــاه بحرین و جهت حضور در نشست »گفتگوی 
ادیــان؛ صلــح و همزیســتی« انجام گرفت. بــا توجه به شــرایط خاص 
کنش‌‌ها و  کم بر کشــور بحرین، این ســفر با وا سیاســی-اجتماعی حا
حواشــی فراوانــی همــراه بــود و انتقــادات زیــادی 
در داخــل و خارج، متوجه عملکرد پاپ شــده، 
ایــن ســفر را صرفــاً »نمایشــی« بــرای توجیــه 
خصــوص  در  بحریــن  حمکرانــان  قصــورات 
مراعات حقوق شــهروندی اتباع آن کشور، 
‌به‌ویژه شــیعیان و ابزاری برای کســب 

یک گفتگوی سیاسی...
به بهانه سفر پاپ »فرانسیس« به بحرین و شرکت در نشست »گفتگوی ادیان« 

سیامک هدایتی
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 پــس از اصلاحــات ســال ۲۰۰۲، مســیحیان در این کشــور از آزادی 
کامل مذهبی برخوردارند و نیازی به مخفی‌کردن عقایدشان ندارند. 
کافــی در رابطه با آینده  غالب مشــکلات جمعیت کاتولیک، امنیت نا
گرچه »کارگران خارجی از جمله مسیحیان،  شغلی و اقتصادی است. ا
ســتون فقــرات اقتصادهــای خلیج‌فــارس را تشــکیل می‌دهنــد و در 
بخش‌هایی مانند ساخت‌وســاز، خدمات، حمل‌ونقل و بخش نفت 
و گاز کار می‌کننــد« امــا »ســازمان بین‌المللــی کار و برخــی نهادهــای 
، بارها در گزارش‌هایی اعلام کردند کارگران مهاجر  جهانی حقوق‌بشــر
در خلیج‌فارس، مدت‌هاســت با مشــکلاتی از جمله اســتثمار توسط 
آژانس‌های اســتخدام و کارفرمایان، شــرایط نامناسب کار، دسترسی 
محــدود و محدودیــت یــا عــدم آزادی، مواجــه 
هستند.« این در حالی است که  پاپ فرانسیس، 
آبــان ۱۴۰۱ در جمــع ۳۰ هــزار مســیحی  روز ۱۴ 
مقیم در بحرین ســخنرانی و از سیاســت نســبتاً 
باز بحرین در قبال غیرمســلمانان تمجید کرد و 
گفــت: »این ســرزمین، به ویــژه تصویــری زنده از 

همزیستی با تنوع است«.
عیســی  شــهر  در  مدرســه‌ای  در  همچنیــن 
بــه ســخنرانی در برابــر دانش‌آمــوزان و معلمــان 
دانش‌آمــوزان  حالی‌کــه  در  پرداخــت،  بحرینــی 
و  »تســاهل  مضامیــن  بــا  پارچه‌نوشــته‌هایی 
همزیســتی یک عمل اســت، نه شــعار«، »حسن 
مشــیمع را آزاد کنید«، »زندانیان سیاســی را آزاد 
کنید« و »فرقه‌گرایی را متوقف کنید«، در دســت 

داشتند.«)۱(
کنش‌هــا و اظهــارات پــاپ، ایــن گمانــه را به  وا
ذهن متبادر می‌سازد که نسبت به نقض حقوق 
جمعیت مســیحی غیربومی بحریــن،‌ آن‌‌گونه که 
بایــد متوجــه و متذکر نبــوده و به اعتقــاد برخی، 
اهــداف دیگــری در کنــار این حضــور به‌اصطلاح 
کشــور  آن  مســیحی  جامعــه  نــزد  دلگرم‌کننــده 
مدنظــر داشــته کــه در ســخنان تمجیدآمیــزش 
در باب همزیســتی مسالمت‌آمیز در بحرین، رخ 
می‌نمایــد؛ امری که بخشــی از لبه تیــز انتقادات 
را متوجــه خــود ســاخت. بــرای درک بهتــر ایــن 
اهــداف،‌ بایــد نظــری بیفکینــم بــر وضعیــت ۶۵ 

درصد جمعیت بحرین یعنی شیعیان.

شیعیان بحرین
شاید در برابر مشکلات مربوط به حقوق اقلیت مسیحی و یهودی 
کثریت یعنی شــیعیان،  کن در بحریــن، مســائل مربــوط به گــروه ا ســا
که در کشــوری مســلمان،  به‌مراتب بغرنج‌تر و آزاردهنده‌تر باشــد؛‌ چرا
از بیگانــه نیــز غریب‌تــر افتــاده و طبــق طبقه‌بندی‌هــای موجــود در 
نظام اجتماعی آن سامان، شهروندان درجه دو محسوب می‌گردند. 
مســائل و مصائــب مربــوط به شــیعیان بحریــن‌،‌ طیف گســترده‌‌ای را 
شــامل می‌شود که به‌ویژه از حدود ۱۰ سال گذشته به انحاء مختلف 
توســعه و تعمیــق یافته‌اســت؛‌ از رواداری تبعیض اجتماعــی گرفته تا 

وی در ایــن زمینــه بــه ســبب تلفیــق و حتــی در مــواردی،‌ توفق رنگ 
سیاســی بر وجهه دینی، زیر سؤال رفته و محل تردید است، چنانکه 

در مورد سفر جنجالی اخیر نیز شاهد آن بودیم. 
یکــی از نــکات دامن‌زننده به این موضوع، مســئله گزینشــی بودن 
ملاقات‌کننــدگان  قبــال  در  پــاپ  مســافرتی  اردوی  رجحان‌هــای  و 
)میزبانان( اســت. پاپ در کشــور عراق نیز نشــان داد تنها به ملاقات 
بــا فــرد خاصی)مرجــع شــیعیان عــراق، آیــت‌ا.. »سیســتانی«( تمایل 
داشــته و از برقــراری ارتبــاط با ســایر رهبــران مذاهب و فرق اســامی، 
از جملــه برخــی طریقت‌هــای مطــرح تصــوف )ماننــد نقشــبندیه یــا 
کســنزانی( امتنــاع ورزیــد. این موضوع در ســفر وی بــه بحرین،‌ نمود 

بیشــتری پیــدا کــرد؛ آنجا که پــاپ در کشــوری با 
کثریــت تشــیع، وقعــی بــه پیــروان ایــن مذهب  ا
ننهاد و در میان غوغای اعتراضات و بیانیه‌های 
رهبــران شــهروندان شــیعی بحریــن، بــه میزبان 
کــرد. در  بســنده  )امیــر بحریــن(  پادشــاه خــود 
از شــهروندان شــیعی  زندان‌هــای مملــو  جــوار 
ملاقات‌هــای  و  نشســت  بــه  و  یافــت  اســکان 
خــود با موضــوع ارتقای صلــح، بــرادری و گفتگو 
پرداخــت تــا ایــن پارادوکــس را هــر چــه بیشــتر 
قضیــه،  ابعــاد  بهتــر  درک  بــرای  ســازد.  رنگیــن 
سیاســی-اجتماعی وضعیــت  از  شَــمایی   بایــد 

کمیت آن کشور، به‌خصوص  بحرین و عملکرد حا
در سال‌های اخیر داشته باشیم.

تحولات آل‌خلیفه
پوشــیده نیســت که رژیم آل‌خلیفه طی دهه 
اخیــر، مجموعــه -به‌زعــم خویــش اصلاحاتــی  و 
به تعبیــر تحلیل‌گران، تحولاتی- را در دســتورکار 
قــرار داده کــه از قضــا تأثیــر بســزایی بر سیاســت 
داخلی و خارجی آن کشــور داشته‌است. سرآمد 
این امر را باید پیوســتن بــه »توافقنامه ابراهیم« 
بــا  روابــط  »عادی‌ســازی  طــرح  آن،  طفیلــی  و 
اســرائیل« دانســت. بحریــن در همیــن راســتا، 
اقداماتی در حوزه روایی تساهل بیشتر در قبال 
کن در  اقلیت‌های دینی مســیحی و یهودی ســا
آن کشــور انجــام داده‌اســت؛ از افتتــاح ســفارت 
اســرائیل در بحریــن)در مهرمــاه ۱۴۰۰(  گرفتــه تــا 

بازگشایی کنیسه‌های تعطیل و تأسیس بزرگ‌ترین کلیسای کاتولیک 
منطقه خلیج‌فارس موســوم به »بانوی عرب« )در جنوب »منامه«(. 
مجموعــه ایــن اقدامــات،‌ موقعیــت شــهروندان یهــودی و مســیحی 
بحرین را متفاوت از ســال‌های گذشــته ســاخته و بخش عمده‌ای از 

مسافرت پاپ نیز با هدف حمایت از این جمعیت صورت گرفت. 
طبق برخی تخمین‌ها، بحرین حدود ۸۰هزار نفر کاتولیک‌ دارد که 
کثراً مهاجر هســتند. ســفر پاپ به بحرین، تشــویق و دلگرمی زیادی  ا
بــرای این افراد بــود. در بحرین و همه‌جای ایــن منطقه، کاتولیک‌ها 
عمدتاً  کارگران خارجی با اصالت آسیایی)فیلیپینی وهندی( هستند 

و از سراسر جهان به این کشور می‌آیند.

 پاپ در کشور عراق نیز نشان 
داد تنها به ملاقات با فرد 

خاصی)مرجع شیعیان عراق، 
آیت‌ا.. »سیستانی«( تمایل 
داشته و از برقراری ارتباط 
با سایر رهبران مذاهب 
و فرق اسلامی، از جمله 

برخی طریقت‌های مطرح 
تصوف )مانند نقشبندیه 

یا کسنزانی( امتناع ورزید. 
این موضوع در سفر وی به 
بحرین،‌ نمود بیشتری پیدا 

کرد؛ آنجا که پاپ در کشوری 
با اکثریت تشیع، وقعی به 
پیروان این مذهب ننهاد و 
در میان غوغای اعتراضات 

و بیانیه‌های رهبران 
شهروندان شیعی بحرین، 

به میزبان پادشاه خود )امیر 
بحرین( بسنده کرد. در جوار 
زندان‌های مملو از شهروندان 

شیعی اسکان یافت و به 
نشست و ملاقات‌های خود 

با موضوع ارتقای صلح، برادری 
و گفتگو پرداخت تا این 

پارادوکس را هر چه بیشتر 
رنگین سازد
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»موج بازداشت شیعیان در بحرین بعد از تظاهرات مسالمت‌آمیز 
آن‌هــا در ســال 2011، به‌طــرز جنون‌آمیزی شــدت یافــت. گزارش‌های 
متعددی از رفتارهای ضد انسانی رژیم بحرین با شیعیان در زندان‌ها 

منتشر شده که همه موازین حقوقی را نادیده می‌گیرد.«)۴(
نشــان  را  کشــور  ایــن  در  سیاســی  بحــران  بحریــن،  »زندان‌هــای 
می‌دهــد. شــخصیت‌هایی کــه از ارزش‌های تســاهل مذهبی ســخن 
می‌گوینــد، بازداشــت می‌شــوند و از جملــه آن‌ها شــیخ »عبدالجلیل 
المقــداد«، روحانی شــیعه بحرینی اســت کــه در زندان به‌ســر می‌برد 
و تحــت شــکنجه‌های فــراوان و ســهل انگاری پزشــکی قــرار گرفته. از 
ســال 2011، وزارت کشــور بحرین روش‌های شــکنجه را توســعه داده، 
تاجایی‌کــه محرومیت زندانیان بیمار -به‌ویژه زندانیان آزادی بیان-  
از درمان،  به یکی از روش‌های مطلوب شــکنجه در میان  مســئولان 
امنیتی، تبدیل شده‌اســت. بازداشت‌شــدگان تحت شکنجه‌هایی از 
جمله شوک الکترونیکی و کشیدن ناخن‌ها قرار می‌گیرند و مجبور به 
امضــای اعترافاتی می‌شــوند... همچنین، نیروهای امنیتــی زندان از 
گان توهین‌آمیــز فرقه‌ای و تحقیر مذهبی علیه زندانیان اســتفاده  واژ
می‌کننــد. در زندان‌هــای بحرین، بیش از 20 هــزار زندانی آزادی بیان 
وجود دارد... این زندانیان سیاســی در برابر سرکوبگری سیاسی و آزار 

و اذیت علیه مسیحیان و دیگران ایستادگی کرده‌اند.«)۵(
تحــت چنیــن وضعیتــی اســت که ســفر پاپ بــه بحریــن، موقعیت 
کنش‌ها و حواشــی را در داخل و  خاصــی را ایجــاد کــرده و موجــی از وا

خارج به همراه داشت. 

کنش‌ها وا
 از چنــد هفتــه قبــل از ورود پــاپ بــه بحریــن، مــردم، جنبش‌هــای 
ملــی، علما و شــخصیت‌های برجســته بحریــن، در کنار ســازمان‌های 
حقوق‌بشری، ضمن محکوم‌کردن برگزاری نشست رهبران ادیان در آن 
کشور، از پاپ خواستند در سفر خود مسئله حقوق‌‌بشر را مطرح کند، 
حتی چندین انجمن در واتیکان خواستار لغو این سفر شده و هشدار 
دادند که این مسافرت می‌تواند در قالب پوششی بر نقض حقوق‌بشر 

کنش‌ها به شرح ذیل است:  در این کشور تعبیر شود.)۶( برخی از وا
»حجت‌الاســام مرتضی الســندی«، یکی از رهبــران جنبش »الوفاء 

اعمال خشونت‌های سازمان‌یافته و گسترده. 

تبعیض‌ اجتماعی
مســئله  بحریــن،  در  شــیعیان  حقــوق  سیســتماتیک  »نقــض 
پوشــیده‌ای نیســت و ایــن موضوع، بارهــا در محافــل جهانی مطرح 
شده‌اســت. با وجود اینکه 70 تا 76 درصد جامعه بحرین را شــیعیان 
تشــکیل می‌دهنــد امــا در پایین‌ترین درجه هرم سیاســی ـ اجتماعی 
قرار دارند و از دستیابی به مناصب مهم دولتی محروم هستند. علاوه 
بــر این، تعداد شــیعیانی کــه در رده‌های پایین‌تــر در مناصب دولتی 
استخدام می‌شوند نیز بسیار کم است و البته دستمزد اندکی نسبت 
بــه دیگــران دریافت می‌کنند. بیکاری، فقر و مشــکلات بهداشــتی در 
مناطــق شیعه‌نشــین بحریــن، امری اســت شــایع. رژیــم آل‌خلیفه از 
هرگونه نقش و مشــارکت شــیعیان در امور سیاســی بحرین جلوگیری 
و اقدامات آن‌ها را ســرکوب می‌کند. شــیعیانی که به مدارج تحصیلی 
عالی در رشــته‌هایی مانند پزشــکی دســت پیدا می‌کنند هم شانس 
زیــادی بــرای اشــتغال مناســب و یافتــن جایــگاه اجتماعــی ندارند...
رژیم منامه حتی ملیت افراد شــیعی را ســلب می‌کند و فرزندان آن‌ها 
کمیت بحریــن، تعطیل کردن  را هــدف قــرار می‌دهد. اقــدام دیگر حا
مجلس اسلامی شیعی است تا علمای بحرین و شخصیت‌های مهم 

آن نتوانند به فعالیت‌های سیاسی-اجتماعی ادامه دهند.«)۲( 

خشونت سازمان‌یافته
»بحریــن از ســال ۲۰۱۱ شــاهد خشــونت سیســتماتیک آل‌خلیفــه 
علیه شــهروندان این کشــور و به‌خصوص شــیعیان اســت. البته این 
خشــونت از نخســتین روزهای اســتقلال بحرین در ســال ۱۹۷۰ علیه 
شیعیان اعمال می‌شد. در یک دهه اخیر، خشونت‌ها به اوج رسیده 
و رژیم آل‌خلیفه علاوه بر تبعیض نظام‌مند، هزاران نفر را نیز بازداشت 
و زندانــی نموده و برای صدها فعال سیاســی و مدنــی در دادگاه‌های 
گرچــه  ا کرده‌اســت.  صــادر  طولانی‌مــدت  حبــس  احــکام  نظامــی، 
بیشــتر خشــونت آل‌خلیفه علیه شــهروندان شــیعه اعمال می‌شــود 
امــا ســنی‌هایی نیز هســتند که بــه واســطه انتقــاد از آل‌خلیفه تحت 

خشونت قرار دارند.«)۳(



11

کــه گردهمایــی خانواده‌هــای زندانیــان در منامــه،‌ از آن جمله اســت. 
در همیــن راســتا »عــده‌ای از خانواده‌هــای زندانیان سیاســی بحرین 
خواســتار دیدار با پاپ شــدند امــا نیروهای امنیتی بحریــن از ملاقات 
خانواده‌های زندانیان عقیدتی، قربانیان شکنجه و محکومان به اعدام، 
با پاپ فرانســیس جلوگیری و ایشان را تهدید به دستگیری کردند«.)۸(

***
باید عنایت داشت، تمام موارد مذکور، ذیل سایه انتخابات پارلمانی 
رژیــم آل‌خلیفه در همــان ایــام  )۱۲نوامبر /۲۱آبان( صــورت پذیرفت تا 
بخشــی از انتقادات معترضان، متوجه این وجه مهم باشد؛ به اعتقاد 
ایشــان در واقع، ســفر پاپ و برگزاری نشســت گفتگوی ادیان، با هدف 
ســرپوش نهــادن بــر چهــره مخــدوش نقــض ‌حقوق‌بشــر در بحریــن، 
مشروعیت‌‌بخشــی به نظــام آل‌خلیفه و تشــویق مردم آن کشــور برای 
کــه از منظر منتقدان،  شــرکت در انتخابات صورت پذیرفته‌اســت؛‌ چرا
»انتخابــات پارلمانــی، صرفــاً یک اقدام نمایشــی 
اســت که نتیجه آن از قبل مشخص بوده و طبق 
کم، شیعیان  روال همیشگی سیستم سیاسی حا
در انــزوا قــرار می‌گیرنــد. بحریــن تــاش می‌کنــد از 
نشســت رهبران ادیــان برای بهبــود چهره ناقض 
حقــوق بشــری خــود اســتفاده کنــد.«)۹( در عیــن 
حــال، ســکوت غــرب در برابــر خشــونت و نقــض‌ 
حقوق‌بشر شهروندان شیعی و مهاجران بحرین و 
بی‌تفاوتی رهبر مسیحیان جهان نسبت به تحریم 
نشست گفتگوی ادیان توسط اندیشمندان، علما 
و رهبــران شــیعه بحریــن، بــر ایــن گمانه‌زنی‌های 
از دیــن در  بهره‌بــرداری  و  منتقدانــه دامــن زده 
مسیر سیاست و رویه تمام‌سیاسی همایش‌های 
بین‌المللی همچون همایش گفتگو و همزیستی 
مسالمت‌آمیز ادیان را به منصه ظهور می‌رساند. 
امری که باید نسبت به آن هشیار بوده، در بررسی‌ 
مزایا و معایب این‌دست گردهمایی‌ها مدنظر قرار 
داد تا بتوان برنامه‌ریزی مفیدتری جهت مشارکت 

در آن‌ها ترتیب داد.

*پی‌نوشت:
1. عمــادی، ســیدرضا، ســفر پــاپ بــه بحریــن؛ ســفری بــا 

انتقادهای گسترده، پایگاه بصیرت،  ۲۴ آبان ۱۴۰۱ .
، روزنامه شــــــــرق، ۱۷  ۲. فاضلی، محمود، از همزیســتی انســانی تا نقض حقوق بشــر

آبان ۱۴۰۱  .
۳. عمادی، سیدرضا، همان.

۴. فاضلی، محمود، همان.
۵. بــه بهانه ســفر پاپ به بحریــن؛ در زندان‌های آل خلیفه چــه می‌گذرد؟ خبرگزاری 

تسنیم، ۱۱ آبان ۱۴۰۱ .
۶. فاضلی، محمود، همان.

۷. عمادی، سیدرضا، همان.
8. ســفر پاپ در آســتانه انتخابات صوری بحرین؛ چراغ ســبزی بر ادامه ســرکوبگری 

آل‌خلیفه، خبرگزاری اهل‌بیت)ع(، ۱۷ آبان۱۴۰۱ .
9. فاضلی، محمود، همان.

الاســامی« ابــراز داشــت: »هدف آل‌خلیفه از ســفر پاپ، عادی‌ســازی 
تصویر رژیم با تســاهل مذهبی اســت، در حالی که تســامح، تســاهل و 
گفتگــوی بین دینــی، هیچ جایگاهی نــزد آل خلیفه نــدارد.« جمعیت 
»الوفاق« بحرین نیز در بیانیه‌ای به مناســبت ســفر پاپ فرانسیس به 
ایــن کشــور و احتمــال سوءاســتفاده رژیــم آل‌خلیفه از این ســفر اعلام 
کرد: آل‌خلیفه با سوءاستفاده از سفر پاپ قصد دارد بر ظلم و تبعیض 
مذهبی سرپوش بگذارد، ولی زندان‌های این رژیم، مملو از روحانیون، 
اســاتید، نخبــگان و شــخصیت‌های ملی‌گرایــی اســت که تحــت انواع 
شکنجه و تحقیر قرار دارند. بنابراین، برگزاری نشست صلح و همزیستی 
در بحرین، اساساً پارادوکس است؛ زیرا آل‌خلیفه با شهروندان خود _که 
کثریت جمعیت بحرین را تشکیل می‌دهند_ نمی‌تواند به همزیستی  ا

برسد و آن‌ها را عملًا به جمعیت طردشده تبدیل کرده‌است.«)۷(
»آیــت‌ا... شــیخ عیســی قاســم، آیــت‌ا... ســند و آیــت‌ا... نجاتــی«، از 

بزرگان شــیعیان در بحرین، نقشی در برنامه‌های 
این ســفر نداشــته و علمای شــیعه و ســنی اعلام 
داشتند در برنامه‌های سفر پاپ به بحرین شرکت 
نخواهنــد داشــت. همچنیــن، مؤسســه »خلیــج 
فــارس بــرای دموکراســی و حقوق بشــر«، خطاب 
بــه پــاپ فرانســیس بیانیــه‌ای بدیــن مضمــون 
صادر کرد: امید اســت که پاپ از مقامات بحرین 
بخواهد بــه آزادی مذهب و بیان احترام بگذارند 
و به هرگونه تبعیض علیه شهروندان شیعه پایان 
دهنــد. همچنیــن از آن‌هــا بخواهد تا در شــرایط 
شــدیدترین  معــرض  در  کــه  شــیعه  روحانیــون 
بی‌عدالتی از جمله بازداشــت خودســرانه، سلب 
تابعیــت و تبعید قرار دارنــد، بازنگری کند. دعوت 
آل‌خلیفه از پاپ برای ســفر به بحرین، چیزی جز 
نقــاب دروغینــی نیســت کــه از آن بــرای پوشــش 
چهــره ظالمانه خود اســتفاده می‌کند. آل‌خلیفه 
از رهگــذر برگزاری نشســت ادیان بــه دنبال فریب 
دادن افکار عمومی اســت تا نشــان دهد به همه 
ادیان احترام می‌گذارد و آزادی بیان را نیز تضمین 

می‌کند، اما حقیقت کاملًا برعکس است.
»ابراهیم سرحان«، مشاور حقوقی در سازمان 
»اسلام برای دموکراسی و حقوق بشر« نیز ضمن 

انتقــاد از ســفر پــاپ در صفحــه توییتــر خود نوشــت: پــاپ می‌داند که 
گروهی از رهبران و علمای شیعه بحرین در زندان به‌سر می‌برند و محل 
اســکان وی در فاصلــه‌ای کمتــر از ۲۰ کیلومتــری از زندانیان قــرار دارد؛ 
زندانیانــی کــه از جملــه آن‌ها دبیر کل جمعیت الوفاق ملی اســت و به 
دلیــل درخواســت برای اصلاحــات و تغییر با روش‌های مســالمت‌آمیز 
دســتگیر شــده‌اند. همچنیــن »طاهــر الموســوی«، یکــی از اعضــای 
دبیرخانــه عمومی جمعیت وفاق ملی بحریــن، در مورد اظهارات پاپ 
فرانسیس ابراز داشت: »خلاصه سخنرانی پاپ در برابر دولت بحرین، 
ایــن اســت که مــواد ۱۸ و ۲۲ قانون اساســی در خصــوص تأیید حقوق 
برابر شهروندان و تضمین آزادی انجام مراسم، راهپیمایی‌ها و جلسات 

مذهبی این کشور باید فعال و اعمال شود.«
در عیــن حــال بایــد بــه برگــزاری چندیــن تجمــع نیز اشــاره داشــت 

سفر پاپ و برگزاری نشست 
گفتگوی ادیان، با هدف 
سرپوش نهادن بر چهره 

مخدوش نقض ‌حقوق‌بشر در 
بحرین، مشروعیت‌‌بخشی 
به نظام آل‌خلیفه و تشویق 
مردم آن کشور برای شرکت 

در انتخابات صورت 
پذیرفته‌است؛‌ چراکه از 

منظر منتقدان، »انتخابات 
پارلمانی، صرفاً یک اقدام 

نمایشی است که نتیجه آن 
از قبل مشخص بوده و طبق 

روال همیشگی سیستم 
سیاسی حاکم، شیعیان در 
انزوا قرار می‌گیرند. بحرین 
تلاش می‌کند از نشست 
رهبران ادیان برای بهبود 
چهره ناقض حقوق بشری 

خود استفاده کند
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و کم‌کم آماده خدمت سربازی می‌شود.
مــا در ارومیــه زندگــی می‌کنیــم و همیشــه 
افتخار دانسته‌ام که در خدمت مردم هستم، 
هم جامعه آشوری و هم کل شهر. من تعامل 
خوبی با همه سازمان‌های مردم‌نهاد ارومیه، 
به‌ویــژه کمیتــه امــداد امام‌خمینــی دارم کــه 
تعداد قابل‌توجهی از مســتمندان آشــوری را 
تحت پوشــش قــرار داده‌اســت. ‌مخصوصاً در 
شــرایط کرونــا با توزیع بســته‌های معیشــتی، 
کمــک خیلــی خوبــی بــه نیازمنــدان آشــوری 
تحت پوشش انجام داده‌است. ‌سایر ارگان‌ها 
ماننــد: شــهرداری، اســتانداری، فرمانــداری، 
میراث فرهنگی، اوقاف و اداره ارشــاد اسلامی 
نیــز ارتبــاط و تعامل خوبــی با کلیســا دارند و 
کر و امیــدوارم که ایــن تعامل، زیر  خــدا را شــا
پرچم زیبا و سه رنگ جمهوری اسلامی ایران 

تداوم داشته باشد.

حتی نیمه‌شب هم با خوشرویی با مراجعان 
کارشــان  بابــت  پولــی  می‌کردنــد،  برخــورد 
نمی‌گرفتنــد و می‌گفتنــد فقط برای ســامتی 
همیشــه  کنیــد. ‌پــدرم  دعــا  مــا  و  خودتــان 
می‌گفــت: »بایــد در خدمــت مــردم و جامعه 
باشــیم، فرقــی نمی‌کنــد مســلمان باشــد یــا 
کشــیش  گرفتــم  مســیحی«. وقتــی تصمیــم 
شوم، پدر و مادرم خیلی حمایت کردند. من، 
پســر کوچــک خانــواده‌ام، امــا پدرم همیشــه 
احتــرام خاصــی برایم قائل بود. ‌شــاید بتوانم 
بگویــم بزرگ‌ترین مشــوق مــن بــرای ورود به 

عرصه امور روحانی، پدرم بود. 
خداوند قســمت کرد با ســرکار بانو »آتورینا 
کارلــو«، ازدواج کردم. ‌حاصــل ازدواجمان، دو 
پســر است؛ پسر بزرگم، »اوگین« در دانشکده 
کشــور ایتالیــا مشــغول تحصیــل  الهیــات در 
است و پسر کوچکم »استیفان« ۱۸ سال دارد 

از  و  کنیــد  را معرفــی  بــرای شــروع، خــود 
سوابق اجرایی‌تان در کلیسا بفرمایید.؟

بنده، کشیش »داریاوش عزیزیان« هستم. 
‌داریاوش، تلفظ آشــوری کلمه »داریوش« در 
زبان فارسی اســت. ‌نزدیک به ۲۶ سال است 
کــه در خدمــت جماعــت آشــوریان عزیــز در 
ارومیــه هســتم و خدمــات روحانــی را انجــام 

می‌دهم.
کند- شکســته‌بند  پــدرم -خدا رحمتــش 
تــا  شــاید  و  بــود  همشــهریان  خدمــت  در  و 
مــا،  روســتای  کیلومتــری  چندصــد  شــعاع 
ســال‌های  طــول  در  اســت.  شناخته‌شــده 
حیــات ایشــان، صدها مســلمان و مســیحی 
وارد خانــه ما شــدند و پــدر و مادرم همیشــه 
وظیفــه خــود می‌دانســتند از آن‌هــا پذیرایی 
کننــد. مســیحی یــا مســلمان فرقــی نمی‌کرد، 
همیشــه درِ خانــه مــا بــه روی همــه بــاز بود، 

مصاحبه با »داریاوش عزیزیان«، 
ومیه  کشیش کلیسای شرق آشور ار

اگر هدف 
مسیحیــت،

 ایجاد نفاق باشد، 
مسیحیت نیســت
كلیســای حضــرت مریم)ننــه‌ مریــم( شهرســتان ارومیــه، یکــی 
کــه  می‌شــود  قدیمی‌تریــنك لیســاهای جهــان محســوب  از 
کن ایــران در آن بــه  سال‌هاســت اقــوام آشوری)مســیحی( ســا
عبــادت و برپایی مراســم آیینی می‌پردازند. شــهر ارومیه نیز از 
دیرباز، پذیرای آشوریان بوده و فرهنگ و تاریخ آن با این جامعه 
پیونده خورده‌اســت. در گفتگوی پیش‌رو، داریاوش عزیزیان، 
کشــیش کلیســای شــرق آشــور با چیــزی نزدیــک به ســه دهه 
‌خدمت در مقام روحانی، از تاریخچه، تعاملات فرهنگی-دینی
 و وجــه تمایز مســیحیت ســنتی از فرقه‌های تبشــیری بنیادگرا 
تقدیــم  ادامــه،  در  ایــن مصاحبــه  ســخن می‌گویــد. مشــروح 

مخاطبان روشنا می‌شود:
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عیــن حال در مجلس هم نماینــده‌ای داریم 
کــه به غیــر از نظردهی در همه امور کشــوری 
و لشــکری، از آداب و رســوم و خواســته‌های 
آشــوریان صیانــت می‌کننــد. ‌از نظــر فرهنگی 
هــم یکســری آیین‌ها هــم مثل عیــد »تموز« 
)عیــدی قبــل از میلاد مســیح( جشــن گرفته 
می‌شــود. در واقــع تحت صیانــت و حفاظت 
و  آداب  توانســتیم  مــا  اســامی،  جمهــوری 
کنــار آن،  کنیــم و در  فرهنــگ خــود را حفــظ 
کلیساهای خیلی زیبایی هم داریم که میراث 
فرهنگی با تخصیص بودجه، کمک زیادی به 

حفظ آن‌ها کرده ‌است.

کشــورهای دیگــر مثــل عــراق   در مقایســه بــا 
کن هســتند،  که بخشــی از اقوام آشــور در آن ســا
وضعیت جامعه خود را در خصوص نوع تعامل با 

حکومت چطور ارزیابی می کنید؟
کــه تــا ســوریه و عــراق رفتــه‌ام و در  از آنجــا 
ایــران هم بوده‌ام، می‌توانم صددرصد بگویم 
کــه جمهــوری اســامی ‌هــم از نظــر سیاســی 
بــا  بهتــری  تعامــل  فرهنگــی،  نظــر  از  هــم  و 
آشــوری‌ها داشته‌است. ‌به‌خصوص در بحث 
اینکــه بتواننــد زبــان خــود را تدریــس کننــد و 
ایــن خیلی مهم اســت.‌ در حالی‌که در کشــور 
عــراق در زمــان »صدام‌حســین«، ایــن اتفاق 
نیفتــاد و خیلــی ســخت بــود. ‌حتــی در زمان 
صــدام ایــن بحث مطــرح بــوده که آشــوریان 
می‌بایست »عرب مســیحی«  خوانده شوند، 
یعنــی حتی بحث قومیــت را هم نباید مطرح 
می‌کردنــد.‌ در ســوریه و ترکیه هــم بحث‌های 
قومیتــی، زیاد پررنگ ‌نبود امــا وضعیت ما در 
جمهــوری اســامی، جدا از بحــث مذهبی، از 
نظر قومیتی هــم خیلی بهتر بوده وحکومت 
اســامی به ما این امتیاز را داده که به عنوان 

یک قوم بتوانیم خود را حفظ کنیم.

بــه  معــروف  جریــان  دربــاره  بعــدی  پرســش   
»بنیادگرا« یا »مسیحیت صهیونیستی)تبشیری(« 
بــا مواضع تند و اسلام‌ســتیزانه اســت؛ این فرقه 
چــه تفاوتــی بــا مســیحیان ســنتی دارد و بــه نظر 

شما علت رویکرد ضداسلامی آن چیست؟
مــن در هــر کشــوری زندگــی می‌کنــم بایــد 
تابع قانون باشــم. بر اســاس کتــاب مقدس، 
حضرت مسیح می‌فرماید: »در هر کشوری که 
زندگی می‌کنید، تابع قانون آن کشور باشید«.

از طرفی حضرت مسیح در کتاب مقدس، 
همیشــه مــردم را برحــذر می‌کننــد از افــرادی 

ارتبــاط  در  یونــان  کیــه«  »انطا کلیســای  بــا 
بوده‌اســت ‌ولــی به خاطر جنگ‌هــای ایران و 
روم و ایران و یونان، مسیحیت، قدری داخل 
ایران تحت فشار قرار ‌گرفت. برای کاهش این 
فشــارها و بیان اینکه مســیحیت ایــران، اصلًا 
از مرزهاســت،  از مســیحیت خــارج  جــدای 
کز  طی یک همایش‌ از روم، یونان و مصر )مرا
کــرد. این  اصلــی مســیحیت(، اعــام جدایی 
گردهمایی تحت عنوان »گردهمایی اســاقفه 
ماراسحاق« با شرکت حدود ۳۵ اسقف‌اعظم 
ایران در قرن چهارم در مرو برگزار شد. به این 
ترتیب، کلیسای ایران به طور کل از کلیسای 
غرب جدا شــد و تحت عنوان کلیســای شرق 
و کلیســای پارس، استقلال یافت و به حیات 

خود در ایران ادامه‌ داد.
جالــب آنکه در این همایــش حتی به این 
موضوع اشاره می‌کنند که کلیسای ما )پارس( 
از نظــر معمــاری هم بــا غرب تفــاوت دارد. به 
این ترتیب، از قرن چهارم به بعد، دیگر ارتباط 
کیه نیز از بین  این کلیســا با کلیســاهای انطا
مــی‌رود و  اســتقلال پیــدا می‌کند. کشــور هم 
رهبران کلیســایی را به رسمیت می‌شناسد و 
در همه مناسبات اداری و کشوری همیشه از 
همان ابتدا تا به امروز شــرکت کرده‌اند.‌ حتی 
بعــد از اینکه اســام وارد ایران شــد، به خاطر 
ارتباط مســیحیت با اســام و حضرت محمد 
صلوات الله علیه، مســیحیت شرق همچنان 
کنــار  بــه حیــات خــود در  و  محفــوظ ‌شــده 

مسلمان‌ها ادامه داده‌است.

 این استقلال و آبادی کلیسا با پیروزی انقلاب 
اسلامی و تغییر حکومت، چه وضعیتی پیدا کرد؟ 
کیفیت رســیدگی به کلیســاها و مطالبات جامعه‌ 
آشوری را در جمهوری اسلامی چطور می‌بینید؟

اتفاقــاً یــک مســئله جالــب بعــد از پیروزی 
کلیســاهای مــا بــود. خــب،  انقــاب، حفــظ 
کلیســایی  عنــوان  بــه  هــم  شــرق   کلیســای 
ملی-مذهبــی اســت که بیشــتر با آشــوری‌ها 
شناخته شده و به نوعی خود را ملزم می‌داند 
کــه زبــان آشــوری را هــم حفــظ کنــد. ‌بالأخره 
حفــظ زبــان، آیین و فرهنگ بــرای بقای یک 
قــوم و ملت -البتــه ما در ایــران تحت عنوان 
ملت ایران هستیم- در اولویت قرار دارد و در 
زمان انقلاب نیز این اجازه به آشوری‌ها داده 
شــد که زبان خود را در مدارس تدریس کنند 
تــا زبــان و فرهنــگ آشــوری را حفــظ نمایند و 
این را مدیون جمهوری اســامی هستیم. در 

 از تاریخچــه کلیســای شــرق ‌آشــور در ارومیــه 
بگویید؟

کلیســای حضــرت مریــم، جزء کلیســاهای 
قدیمی جهان اســت و می‌تــوان آن را در زمره 
کلیســاهایی شــمرد کــه در قــرن اول میلادی 
ســاخته شــده‌اند. در کتاب مقــدس، انجیل 
»متــی« بــاب۲، آمــده در بــدو تولــد مســیح، 
زرتشتیانی از ایران برای دیدار حضرت مسیح 
به ســمت »اورشــلیم« رفتند و ایشــان را پیدا 
کردند. این‌ عده به ایران بازمی‌گردند. دومین 
]عید[میلادی که در مسیحیت اتفاق افتاده، 
عید »پنطیکاســت« اســت؛ روزی که در واقع 
قــوم یهــود خــارج  از  و  مســیحیت، جهانــی 
از  انجیــل، »اعمــال رســولان«،  می‌شــود. در 
باب دو، در مورد این اتفاق بزرگ که در کلیسا 
افتــاده و مــا بــه آن  »تولد کلیســا« می‌گوییم، 
اشــاره شده‌است‌. پنطیکاســت، یکی از اعیاد 
گرفتــه  کــه در یهودیــت جشــن  بــزرگ اســت 
شــده. ‌در اورشلیم، خیلی‌ها جمع می‌شدند 
گردها  شــا و  می‌آوردنــد  به‌جــا  را  عیــد  آن  و 
در  هســتند.‌  آنجــا  هــم  مســیح[  ]حواریــون 
اعمال رســولان به ســه قوم بــزرگ ایران یعنی 
پارتیان، مادیان و ایلامی‌ها اشاره شده و بعد، 
اقــوام دیگــر را بیان کرده‌اســت؛ یعنی در تولد 

کلیسا هم افرادی از ایران حضور داشتند.‌ 
در همان ســده اول میلادی نیــز در ایوان 
شــرق  کلیســای  بنــای  تیســفون،  مدائــن، 
گذاشــته  توســط حواریــون حضــرت مســیح 
شــد و در قــرون اول، دوم و ســوم میــادی، 
کــرد.  کلیســا در ایــران، جایــگاه خــود را پیــدا 
افــرادی  کلیســا،  اعظــم  رهبــران  از  بســیاری 
مثــل »مارشــیمون برصبایــی«، ایرانی‌الاصل 
کــرد هســتند. البتــه ایــن  و فــارس، عــرب یــا 
بحــث، مربــوط بــه ۶۰۰ ســال قبــل از ظهــور 
اســام اســت. ایــن تاریخچــه، زوایــای زیادی 
دارد و بالأخــره بایــد بــه انــدازه ۲۰۲۰ ســال در 
مورد آن صحبت کرد. به هرحال مســیحیت، 
خیلی زود به ایران وارد و کلیسای شرق آشور 
هــم در قرن اول میلادی تأســیس شــد. ‌الآن 
حدود ۸۰ باب کلیسای فعال داریم که حفظ 
شــده‌اند. ‌هــم مــا حفظشــان می‌کنیــم و هم 
میراث فرهنگی و وزارت ارشــاد اســامی. این 
کلیساها ‌از نظر گردشگری، تاریخی و مذهبی، 
بهتــر  و  اهمیــت هســتند. ‌مســیحیت  حائــز 
بگوییم، کلیســای شــرق یا کلیســای پارس یا 
کلیسای ایران، از همان سده اول میلادی در 
ایران حضور داشــته و تا قــرن چهار میلادی، 
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 چرا آشوری ها را از جیلوها جدا نمی‌کنید؟
ایــن موضــوع، درســت مثــل ایــن خواهــد 
بــود که شــما بگویید: ما لرهــا را از بافت ایران 
جــدا می‌کنیــم. آن‌ها چــون لر هســتند، پس 
ایرانــی نیســتند! ‌یــا بلوچ‌هــا ایرانی نیســتند. 
‌ایــران در واقع ترکیبی از بلــوچ، لر، کرد، ترک و 
دیگــر اقــوام اســت.‌ در اوایل پیــروزی انقلاب 
هم مرحوم »شهید بهشتی« و خیلی عزیزان 
دیگر، زحمت بســیاری کشیدند تا یک اتحاد 
ملی به وجود آورند. این درواقع یک سیاست 
است. بنابراین، من امروز نمی‌توانم به خاطر 
واقعه تأسفبار جیلولوق بگویم جیلوها یا مثلًا 
تیاری‌ها و حکاری‌ها جزء آشوری‌ها نیستند. 
بالأخره در جنگ آن زمان، ‌آشوری‌ها که هیچ 
قــدرت دیگــری هــم پشــت سرشــان نبــود، با 
روس‌ها متحد شدند تا بتوانند خود را حفظ 
کننــد. هرچنــد وقتــی روس‌هــا از آن‌هــا روی 
برگرداندنــد، ایــن اتفاقــات افتــاد و بــه واقعــه 

جیلولوق منتهی شد.

 بــه عنــوان پرســش‌ آخــر، دربــاره رابطــه بیــن 
کاتولیک، پروتســتان،  کلیســاهای ایران شــامل 
ارتدوکس و شرق آشور با یکدیگر توضیح دهید؟

کر هستیم که تعامل واقعاً خوبی  خدا را شا
میــان کلیســاها برقــرار اســت. مســیحیان بــر 
اســاس کتاب مقدس بایــد بتوانند یکدیگر را 
دوســت داشــته باشــند، با هــم و در کنار هم 
باشند که این اتفاق برای ما افتاده‌است. یک 
عده‌ از آشــوری‌ها پروتســتان هســتند، شاید 
آشــوری، یکــی پروتســتان  در یــک خانــواده 
عضــو  فــردی  کاتولیــک،  شــخصی  باشــد، 
( و دیگــری، دورگــه   کلیســای ما)شــرق آشــور
امــروز  خوشــبختانه،  باشــد.  ارمنی-آشــوری 
یــک تعامل خیلی زیبا میان فرق مســیحیت 
در ایــران، مخصوصــاً در ارومیــه وجــود دارد. 
البتــه در بــدو ورود پروتســتان، کاتولیــک یــا 
ارتدوکس، طبعاً اتفاقاتی ممکن است افتاده 
باشــد. مثــل، رویدادهــای قــرون وســطی یــا 
اتفاقــات میــان پروتســتان‌ها و ارتدوکس‌هــا، 
حادثه قسطنطنیه)استانبول امروزی( مابین 
گرچه در گذشته  کلیسای ما و پروتستان‌ها. ا
حوادثــی رخ داده امــا امــروز، گفتمــان خیلی 
زیبایــی در جهان مســیحیت جاری اســت و 

همه یکدیگر را خیلی خوب قبول می‌کنند.

  ســپاس از فرصتــی کــه در اختیــار روشــنا قــرار 
دادید.

ولــی وقتــی من ایرانی در مــورد چنگیزخان یا  
تیمورلنــگ صحبــت می‌کنم، نــگاه مثبتی به 
ک  آن‌هــا نــدارم، چون چنگیز کشــورم را با خا
بزرگ‌تریــن  هــم  و ‌تیمورلنــگ  کــرد  یکســان 
کلیســاها  ســوزاند،  را  جهــان  کتابخانه‌هــای 
کــرد و بــه قــول معــروف،  و مســاجد را ویــران 
شــخمی بــه زمیــن زد، اما هیچ تخمــی در آن 
نکاشت، اما همین اشخاص از نگاه آن طرف، 

یک قهرمان هستند.
واقعــه جیلولــوق هــم یــک چنیــن بحثــی 
اســت.‌ ‌‌جیلوها یکی از اقوام آشــوری هســتند 
که حدود ۸۰۰ ســال در منطقه‌ کلیسای شرق 
)در قوچانــوس کوه‌های ترکیــه(، زندگی آرام و 
بی‌دغدغه‌ای داشتند اما این آرامش با وقوع 
یک نهضت خیلی بزرگ به نام »ترکان جوان« 
)پان‌ترکیسم(، مخدوش شد. جنگ‌هایی در 
می‌گیــرد، عثمانی‌هــا، کردهــا و ترک‌هــا متحد 
شده و همه آشوری‌ها)جیلوها( و ارمنی‌های 

کن در آن منطقه را بیرون می‌رانند.‌  سا
پــس از ایــن اتفــاق، جیلوهــا وارد مناطــق 
»ســلماس« و »خــوی« ایــران می‌شــوند امــا 
متأســفانه جنــگ و نــزاع بــا خــروج آن‌هــا بــه 
اتمــام نرســید و جنگجویــان همــراه آن‌هــا به 
ک وارد ایران شــده و با شوراندن عده‌ای،  خا
ایــن جنــگ در ایــران ادامــه پیــدا می‌کنــد. 
مرحوم »مارشیمون«، رهبر کلیسای شرق در 
آن زمان، نامه‌ای برای »رضاشــاه« می‌نویسد 
آورده  بی‌ســرانجام«  »راه  کتــاب  در  -کــه 
شــده- بــا این مضمــون که ما به عنــوان یک 
»مهاجــر« وارد ایــن منطقــه شــده‌ایم و برای 
جنــگ نیامده‌ایــم، مــردم ما گرســنه و تشــنه 
هســتند. ایــن نامــه بــه دســت والــی ارومیــه 
می‌رســد، ولــی هیچ‌وقــت از ارومیــه بــه مرکــز 
نمــی‌رود.‌ بــه همین‌خاطــر، جنگ‌هــا ادامــه 
پیدا می‌کند تا زمانی که »اسماعیل سینکو«، 
رهبر کلیســای آشور را برای گفتگوی صلح به 
ســلماس دعــوت می‌کنــد، اما در ایــن دیدار، 
او و همراهانــش بــا اصابت تیر طــرف مقابل، 
ترور می‌شــوند و ‌این اتفاق بد، بار دیگر آتش 
جنگ را شــعله‌ورتر از قبل می‌سازد. کشتاری 
فجیــع رقم می‌خــورد و به این ترتیــب، واقعه 

جیلولوق رخ می‌دهد.
اقـــــــوام  از  حـــــــــال، ‌جـــیـــلـــوهـــا  هـــــر   بـــــه 
آشــورهــای  امـــا  هستند  آشــوری-مــســیــحــی 
از ورود جیلوها به سلماس، در  ایــران، قبل 
کن بودند و تاریخ مسیحیت ایران،  ایران سا

مربوط به ورود جلیوها نیست. 

کــه تحت عنــوان »رســولان دروغیــن« از آنان 
یــاد می‌کنــد و می‌فرمایــد: »مواظــب انبیــای 
دروغیــن باشــید.« کار انبیــای دروغیــن مثل 
گــر درختی خــوب باشــد، بار  درخــت اســت. ا
گــر درخــت بــدی  خوبــی خواهــد داشــت و ا
باشد، هیچ‌وقت بار نیکویی نخواهدداشت. 
گــر امر بشــارت با هدف تفرقه‌افکنــی، نفاق،  ‌ا
ایجــاد جنــگ و جــدال باشــد، مذمــوم و بــه 
فرموده حضرت مسیح، جزء انبیای دروغین 

است. 
و  محبــت  صلــح،  تشــنه  انســان   ، امــروز
گــر اشــخاصی پیــدا  بخشــش اســت. ‌حــال ا
مســیحیت،  از  کــرده-  -خدای‌نا کــه  شــوند 
اســام یــا یهودیت بــرای نفاق سوءاســتفاده 
گر  کنند، از ثمره‌شان شــناخته خواهندشد. ‌ا
شــخصی واقعاً در مورد مســیح صحبت کند، 
گر  هیــچ‌‌گاه ایجاد نفاق و تفرقــه نخواهدکرد، ا
به نام پیامبر اســام یا حضرت موسی سخن 
بگویــد، هرگــز ایجــاد تفرقــه نمی‌کنــد، چــون 
هیچ‌یک از این ادیان، خواستار نفاق و تفرقه 
نبوده و می‌خواهند صلح برقرار باشد. ‌آرزوی 
ما هم این است که صلح جهانی محقق شود 

و مردم هر جا هستند، راحت زندگی کنند.
گر هدف مســیحیت، ایجاد نفاق باشــد،   ا
مسیحیت نیست. مسیح باید بشارت‌دهنده 
کرده-  گر -خدای‌نا صلح و ســامتی باشــد. ا
عده‌ای بیایند و از نام مســیحیت برای نفاق 

استفاده کنند، مسیحی نیستند.

 جامعــه آشــوری- مســیحی ایــران بــه عنــوان 
جامعــه‌ای آرام و صلح‌طلــب شــناخته می‌شــود 
امــا ‌در یک برهه‌ از تاریخ این قوم، اتفاقی به نام 
واقعــه »جیلولوق« رخ داده که به ســبب روشــن 
نبــودن برخــی ابعــاد آن، روایت‌هــای مختلــف و 
گاه مغرضانــه‌ای دربــاره ایــن واقعــه بیــان شــده؛ 
 مختصــری از تاریخ و علل بــروز این اتفاق، 

ً
لطفــا

بفرمایید؟
بله، بحث جیلولوق، خیلی جالب است که 
شــاید اطلاع‌رسانی خوبی از آن نشده و بعضاً 
کــه فرمودید، خیلــی مغرضانه  هــم همانطور 
بــه آن نــگاه کرده‌انــد. ‌مــن معمــولًا وقتی این 
بــرای جماعــت خودمــان شــرح  را  موضــوع 
می‌دهــم، از آن‌ها می‌پرســم: »چنگیزخان«، 
نــوع  چــه  را  »صــدام«  یــا  قذافــی«  »معمــر 
انســان‌هایی می‌بینید؟ به این افــراد همواره 
از دو زاویه نگاه می‌شــود. خب چنگیزخان از 
دیدگاه یک مغول، شخص خیلی بزرگی است 
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کلارا آبکار؛ نگارگر ایرانی-ارمنی
 ۱۲۹۴ ســال  در  )آبکاریــان(  آبــکار  کلارا 
هجــری شمســی در محلــه جلفــای ارامنــه 
اصفهــان دیــده بــه جهان گشــود. ابتــدا در 
هنرســتان دخترانــه بــه تحصیــل پرداخــت 
بــه هنرســتان عالــی هنرهــای  ادامــه  و در 
زیبــا وارد شــد. وی در ایــن دوره سه‌ســاله 
از محضــر اســتادانی چــون »طاهــر جوادزاده«)اســتاد چیره‌دســت 
(، »هادی تجویدی« و »حســین کاشــی‌تراش« بهره گرفت.  مینیاتــور
هــادی تجویــدی، مینیاتور ایرانــی را پس از نزدیک به ســه قرن وقفه 
و رکود به ســبک و شــیوه‌ اصیل و سنتی برگرداند و پایه‌گذار مکتبی نو 
در مینیاتور معاصر با نام »مکتب مینیاتور تهران« شد. در نزد چنین 
(، تذهیب،  اســتادانی، آبکار در شــاخه‌های نگارگری ایرانی )مینیاتور
کتــاب و مرقــع(، گــره‌ چینــی )از  تشعیرســازی )شــیوه‌ای در نگارگــری 
کی به کسب  شاخه‌های معماری و کاشی‌کاری سنتی( و نقاشی زیرلا

مهارت پرداخت و بیش از ۳۰۰ اثر هنری ماندگار خلق کرد.)۱( 
در ســال‌های بعــد بــرای قوت هرچه بیشــتر هنر خویش بــه ادامه 

گذشــته در ایــن مجلــد از فصلنامــه روشــنا نیــز  هماننــد شــماره 
ادیــان  از چهره‌هــای هنرمنــد و دانشــمند جامعــه پیــروان  تــن  دو 
توحیدی)مســیحیان ارمنــی( ایران که در حوزه‌هــای تخصصی خود 
یعنی هنر و فیزیک، سرآمد، پیشرو و در عین‌حال، انگیزه‌بخش زنان 
ایرانی بوده‌اند، از نظر گذرانده می‌شود. خانم »کلارا آبکار )آبکاریان(«، 
نگارگــر، مینیاتوریســت و تذهیــب‌کار ایرانی-ارمنــی و خانم »آلینوش 
طریــان«، فیزیکــدان کــه بــه مــادر نجــوم و بانــوی اختر فیزیــک ایران 
ملقــب گردیده‌اســت. ایــن دو بانوی برخاســته از جامعه مســیحیان 
ایران، با پیوند زدن ریشه‌های تربیت ایرانی-مسیحی خود به عرصه 
هنــر و دانــش، ضمــن خلق آثــار هنری و دســتاوردهای علمــی، تمام 
تــاش خویــش را در مســیر اعتــای فرهنگــی و پیشــرفت‌های علمی 
میهن به کار بستند و افتخاری برای کلیه ایرانیان از هر دین، ‌قومیت 
و نژاد هستند. در ادامه، نظری میفکنیم بر تلاش‌ها و دستاوردهای 
این دو بانو که هر دو گذشــته از تمام توان خویش، منازل خود را نیز 

در راه تربیت هنرمندان و دانشمندان وقف کردند.

« و »آلینوش طریان«، از هنرمندان و دانشمندان مسیحی ایران آشنایی با »کلارا آبکار

سه زن
   قسمت اول
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همزمــان بــا روز جهانــی مــوزه، مجموعــه‌ آثــار ایــن بانــوی هنرمند در 
کاخ موزه‌های ســعدآباد افتتاح شــد تا با بیش از هفت دهه فعالیت،‌ 
همچنــان بــه کوشــش خویــش ادامــه دهــد. ایــن بانــوی هنرمنــد با 
وجــود نیــاز مالی هیچ‌گاه آثارش را به معرض فــروش قرار نداد و اظهار 

می‌داشت: »مگر شما می‌توانید فرزندانتان را بفروشید؟« 
یکــی از شــاخصه‌های آثار خانم آبکار، بهره‌گیــری از چهره‌ زنان بود 
که به شــیوه‌ قلم‌زنی کار می‌شــدند. او در تابلو‌های خود از رنگ‌هایی 
، زرد، قهــوه‌ای و ارغوانی با  بــا طیف‌هــای متنوع و اغلب ســفید، ســبز
زمینه‌ سیاه استفاده می‌کرد. این هنرمند مسیحی-ارمنی با دریافت 
( نشــان داد،  روح موجود در هنر اســامی-ایرانی)تذهیب و مینیاتور
هنر حد و مرز نمی‌شناســد و پیوندهای دیرین پیروان اقوام و ادیان 
در ایــران،‌ وســعتی بــه زبــان هنر ملــی دارد. خانــم آبکار ســرانجام روز 
اول فروردین‌ماه ۱۳۷۵پس از یک دوره  بیماری، در ســن ۸۱ ســالگی 

ک سپرده شد.  درگذشت و در قبرستان ارامنه به خا

آلینوش طریان، مادر نجوم ایران
آلینــوش طریان را نخســتین بانوی فیزیکدان 
ایرانــی می‌دانند کــه به مادر نجوم ایران، شــهره 
آبــان ۱۲۹۹ در خانــواده‌ای  آلینــوش ۱۸  اســت. 
مســیحی-ارمنی در تهــران متولــد شــد. والدین 
وی هــر دو تحصیلکــرده بودند؛ پــدر طریان، پاره‌هایی از شــاهنامه را 

تحصیــل پرداخــت و بدین‌منظور در در ســال ۱۳۱۹، دوره مینیاتور را 
در هنرستان عالی مینیاتور سپری کرد و موفق به دریافت گواهینامه‌ 
درجه اول هنر از وزارت هنر و فرهنگ شــد. برخی از مشــهورترین آثار 
وی عبارت‌اند از: »انوشــیروان و بزرگ‌مهر«، »شــکار بهرام«، »یوســف 
و زلیخا«، »پیرزن و ســلطان سنجر« و »تاج پیمان« )نگین‌کاری روی 
، تابلوهــای بســیاری در زمینه‌ تذهیــب دارد که تذهیب  نقــره(. آبــکار

هشت‌ضلعی او با طرح بته‌جقه، بسیار معروف است.
خانــم آبکار، ســال‌ها بــه ارائه خدمت بــه جامعه در مقام اســتاد و 
هنرمنــد پرداخــت. وی در ســال ۱۳۵۶ از خدمات دولتی بازنشســته 
شــد و ۱۲ ســال بعــد)۱۳۶۸(، وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، درجه‌ 
( بــه وی اعطا کرد.  اســتادی در رشــته‌ مینیاتــور )معادل دکتــرای هنر
نیــروی اراده و توانمنــدی ایــن بانــوی هنرمنــد به گونه‌ای بــود که در 
ســال ۱۳۶۷ یعنــی  ســن ۷۳ ســالگی، از پــای ننشســت و نخســتین 
نمایشــگاه خــود را در موزه‌ هنرهای ملی ایران برگزار کرد که تحســین 

بسیاری از اهل ذوق را برانگیخت.
از جمله افتخارات ایشان، کسب جایزه‌ »کارل کروپ« برای طراحی 
غ است. عشق این بانوی هنرمند به وادی هنر به گونه‌‌ای بود  سیمر
که تصمیم گرفت، بخش عمده‌ای از دارایی خود را در مســیر اعتلای 
آن و تربیت هنرمندان اهدا کند، لذا در ســال ۱۳۷۲، منزل و کلیه‌ آثار 
هنری خود را برای بهره‌برداری آموزشــی-فرهنگی به ســازمان میراث 
فرهنگــی بخشــید. یــک ســال بعــد در روز ۲۹ اردیبهشــت‌ماه ۱۳۷۳، 



17

به زبان ارمنی بازگردانده بود و مادرش دانش‌آموخته رشته ادبیات از 
سوئیس بود. او تحصیلات پایه را در مدرسه ارامنه و دوره دبیرستان را 
در آموزشگاه »انوشیروان دادگر« زرتشتیان سپری کرد. سپس به گروه 
فیزیــک دانشــکده علوم دانشــگاه تهــران رفت و در خــرداد ماه ۱۳۲۶ 
موفق به اخذ درجه کارشناسی شد و در ادامه، در همان دانشگاه در 

مقام متصدی عملیات آزمایشگاهی به فعالیت پرداخت.
اندکی بعد برای ادامه تحصیل به »سوربن«)بخش فیزیک اتمسفر( 
فرانسه رهسپار شد و در سال ۱۹۵۶ میلادی، دانشنامه دکترای خود 
را به سرانجام رساند. با وجود پیشنهاد استادی در دانشگاه سوربن، 
دکتــر طریــان بــا هــدف خدمــت به کشــورش بــه ایــران بازگشــت و در 
دانشــگاه تهران به عنوان دانشــیار ترمودینامیک منصوب شــد. وی 
در این رابطه می‌گوید: »من علاقه داشــتم به کشــورم، ایران، خدمت 
غ‌التحصیل نشــده  کنم. وگرنه در همان فرانســه در حالی که هنوز فار
بــودم، از مــن دعــوت به کار کردند و در جواب اســتاد فرانســوی‌ام که 
می‌خواست من را استخدام کند، گفتم باید به کشورم برگردم و فقط 
بــرای بهتــر خدمت کردن به کشــورم برای تحصیل به فرانســه آمدم. 
بعد از برگشت به ایران، خیلی‌ها به من می‌گفتند که حماقت کردی، 
اما من چون وظیفه خودم می‌دانستم که برگردم، برگشتم و پشیمان 
نیســتم، زیرا توانستم دانشــجویان خوبی تحویل جامعه دهم و این 

مسئله باعث دلخوشی من است.)۳(
در سال ۱۳۳۸ دولت فدرال آلمان‌غربی، بورس مطالعه رصدخانه 

فیزیک خورشیدی را در اختیار دانشگاه تهران قرار داد و دکتر طریان 
برای این بورس انتخاب شــد و از فروردین ســال ۱۳۴۰ به مدت چهار 
ماه به آلمان رفت و بعد از انجام مطالعات به ایران بازگشت. سه سال 
بعــد )1343( دکتر طریان به عنوان نخســتین فیزیکــدان زن در ایران 
به مقام استادی دست پیدا کرد. دکتر طریان، اولین کسی بود که در 

ایران به تدریس فیزیک ستاره‌ها پرداخت.
وی در ســال 1345 به عنوان عضوی از کمیته ژئوفیزیک دانشگاه 
تهران انتخاب شــد. در ســال ۱۳۴۸ رســماً به ریاســت گروه تحقیقات 
فیزیک خورشیدی مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران منصوب گردید 
و در نخستین رصدخانه فیزیک و تلسکوپ خورشیدی ایران که خود 

در بنیانگذاری آن نقش عمده‌ای داشت، به خدمت پرداخت.
 طریان می‌گفت: »من دانشجوها را خیلی دوست داشتم و بالطبع 
دانشجوها هم من را خیلی دوست داشتند و این مسئله باعث شده 
بود تا کوچک‌ترین ناراحتی‌ای در دوران تدریســم احساس نکنم و با 
دانشــجویانم مثل دوســت رفتار می‌کردم و اصلًا خودم را نمی‌گرفتم. 
معلم باید مهربان باشد ]و[ مهربانی را به دانشجوها و دانش‌آموزانش 
گــر اســاتید  کــه ایــن جوانــان، آینــده کشــور هســتند. ا یــاد دهــد؛ چرا
بداخلاق باشند، نمی‌توانند درس اخلاق بدهند. اساتید باید به طور 
مرتب مطالعه داشــته باشــند و اطلاعات خود را مطابق با مطالب روز 

کنند و دانشجویان هم باید خوب درس بخوانند.«)۲(
ایــن بانــوی ارجمند تا پایان عمر ازدواج نکرد و عشــق به آموزش و 
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تربیت باعث شد منزل خود را به ارامنه جلفا و دانشجویانی که محل 
اســکان مناســبی ندارند، وقف نماید. او در اواخر عمر در آسایشــگاه 

سالمندان »توحید« زندگی می‌کرد. 
در ســال ۱۳۸۲، فیلمی مستند از زندگی دکتر طریان با نام »سوی 
خورشــید« بــه عنــوان یکی از قســمت‌های برنامــه »فرزانــگان ایران« 
ساخته و پخش شد. همچنین در سال 1389 مراسم جشن نودمین 
سالروز تولد خانم دکتر آلنوش طریان، به همت انجمن بانوان ارامنه 
ایــران و مؤسســه »ترجمه و تحقیق هــور« در محل باشــگاه »آرارات« 
تهــران برگــزار شــد و از ایشــان در مقــام نخســتین بانــوی فیزیکــدان 
ایران، مادر ستاره‌شناســی، مؤسس نخســتین رصدخانه و تلسکوپ 
خورشــیدی و اولیــن اســتاد زن در دانشــگاه هــای ایــران، تقدیــر بــه 
عمــل آمــد. آلنــوش طریــان در نهایــت پــس از ســال‌ها تــاش علمــی 
و عملــی، ۱۴ اســفندماه ســال ۱۳۸۹ چشــم از جهــان فروبســت.)۴(

*پی‌نوشت:
1. پوران، فرخ‌زاد، کارنمای زنان کارای ایران، تهران: نشر قطره، ۱۳۸۱، ص ۱۸.

طریــان،  آلینــوش  زندگینامــه  محمــد،  ملاحســینی،   .2
همشهری آنلاین، ۱۹ آبان ۱۳۸۹.

3. زندگینامه آلینوش طریان، مجله ویستا، فرهنگ و هنر.
4. ملاحسینی، محمد، همان.

»مینا ایزدیــار«؛ بانوی 
تالاسمی ایران

تــــــــــا ســــــــال‌هــــــــای 
بــیــمــاری  درد  زیـــــادی 
ــی چــون  ــان ــت‌درم ــخ س
ــی، جــســم  ــ ــ ــم ــ ــ ــالاس ــ ــ ت
و  مـــبـــتـــایـــان  و جـــــان 

هر  نیز  مبتلایان  شمار  متأسفانه  و  مــی‌داد  رنج  را  خانواده‌هایشان 
سال فزونی می‌یافت. در آن شرایط، تصور راه‌انــدازی نهاد حمایتی 
در این حوزه نیز رؤیایی بیش نبود اما از دل تمام این ناامیدی‌ها 
روزنه‌ای یافت شد و به همت تلاش‌های بی‌وقفه و خالصانه زنی از 
تبار زرتشت، نخستین انجمن تالاسمی ایران در سال ۱۳۶۸ بنیان 
عرصه،  ایــن  در  پیشرو  جامعه‌ای  عنوان  به  ما  کشور  تا  شد  نهاده 
تأمل،  قابل  نکته  باشد.  برای دیگر جوامع در حال توسعه  الگویی 
کوشش و همراهی شانه به شانه این بانوی زرتشتی با دیگر همکاران 
کمک به مردم  کنار یکدیگر برای پیشرفت و  که در  مسلمانش بود 

ایران خدمت کردند.  
مینــا ایزدیــار در نهــم مهرمــاه 1328 در خانــواده‌ای زرتشــتی در 
شــهر کرمــان چشــم به جهــان گشــود. پــدرش »داریــوش ایزدیــار« و 
مادرش »پوران تیگرانی«، از هموطنان پیرو دین زرتشت بودند. وی 
سال‌های اول و دوم ابتدایی را در دبستان دخترانه‌ »شهریاری« شهر 
کرمان گذارند و برای ادامه تحصیل به تهران آمد و در دبستان »گیو« 

و دبیرستان »نوشیروان‌جی تاتا« مشغول شد.
او در سال 1346 با رتبه 13 کشوری در دانشکده پزشکی دانشگاه 
تهران و همچنین با رتبه 80 کشــوری در دانشــکده پزشــکی دانشگاه 
شــیراز پذیرفته شــد و دانشــگاه تهران را برای ادامه‌ راه برگزید. پس از 
اتمام تحصیل به عنوان پزشــک اطفال و اســتاد دانشگاه به خدمت 
مشــغول شــد اما دغدغه نهانی‌اش حمایت از بیماران سخت‌درمان 

خون بود. 
وی در طــول زندگــی پربــار خویــش کارهــای بزرگــی بــرای بیمــاران 
تالاســمی کشــور انجــام داد. مینــا ایزدیــار، مدیریــت گروه مؤسســان 
و ریاســت هیئت‌مدیــره‌ انجمــن تالاســمی ایــران را عهــده‌دار شــد. او 
بــا درایــت خود نقش بســیار بــارزی در راه‌انــدازی این نهــاد حمایتی 
داشت. وی از سال 1362 تلاش خود را برای تشکیل انجمن تالاسمی 
ایــران آغاز کرد و در ســال 1368 این انجمــن را پایه گذارد و به صورت 

رسمی به ثبت رساند. 
پــس از گذشــت 24 ســال از پایه‌گــذاری ایــن نهاد حمایتــی، ایران 
تنها کشور در حال توسعه‌ای است که همه‌ مبتلایان تالاسمی در آن 
شناســایی شده و زیر پوشــش انجمن تالاسمی 
ایــران قــرار گرفته‌انــد. ایــن دســتاوردها مرهــون 
اوســت.)۱( همــکاران  و  ایزدیــار  دکتــر   زحمــات 

 تلاش‌هــا و پژوهش‌هــای او در کنــار همکارانش 
منجر به کاهش شــمار نوزادان ایرانی زنده مبتلا 
به تالاســمی حاد از ۲۵۰۰ نفر به ۳۰۰ نفر در سال 

شد.)۲(
در سال ۱۳۹۹، سازمان انتقال خون ایران نهم 
مهرمــاه، زادروز زنده یاد مینــا ایزدیار را در تقویم 
کننــدگان  ســازمانی خــود، »روز میزبانــی از اهدا
خون پیروان ادیان الهی«)اقلیت‌های دینی( نام 
نهاد. در نخستین جشــنواره طب انتقال خون، 
جایــزه‌ای بــه پــاس خدمــات ارزنــده‌ دکتــر مینــا 
ایزدیار در زمینه‌ انتقال خونِ بیماران تالاسمی، 
بــه نام این بانوی دانشــمند زرتشــتی نامگذاری 

شده ‌است. 
جشنواره علمی زنده یاد دکتر مینا ایزدیار، هر ساله روز نهم مهرماه 
و همزمان با زادروز آن روانشاد برگزار می‌شود. آرمان این جشنواره در 
گیری علم، شناخت و  راستای ایجاد انگیزه در میان تلاشگران در فرا

تشویق نخبگان علمی و فناوری است.
، از   نام دکتر ایزدیار به عنوان مادر تالاسمی ایران  و پزشکی دلسوز

خاطره‌ها زدوده نخواهدشد.
 این بانوی دانشمند زرتشتی پس از عمری جهاد علمی و انسانی، 
۳۱ خردادمــاه ســال ۱۳۹۲ بعــد از یــک ســال و نیــم مبارزه بــا بیماری 
سرطان در شهر »مدیسون« ایالت ویسکانسین امریکا دیده از جهان 

فرو بست.

*پی‌نوشت:
1.  زادروز دکتــر مینــا ایزدیــار؛ فرهیخته زرتشــتی، بنیادگــذار انجمن تالاســمی ایران، 

سایت امرداد، ۱۳۹۹/۷/۹.
2.  ویکی‌پدیا، ذیل عنوان مینا ایزدیار.

   قسمت دوم
آشنایی با بانوی زرتشتی درمانگر

 نخستین انجمن تالاسمی 
ایران در سال ۱۳۶۸ بنیان 
نهاده شد تا کشور ما به 

عنوان جامعه‌ای پیشرو در 
این عرصه، الگویی برای دیگر 
جوامع در حال توسعه باشد. 

نکته قابل تأمل، کوشش 
و همراهی شانه به شانه 

این بانوی زرتشتی با دیگر 
همکاران مسلمانش بود که 

در کنار یکدیگر برای پیشرفت 
و کمک به مردم ایران خدمت 

کردند
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ظهــور بهائیت و به تعبیر خودشــان »مهــد امرا...« بــودن، از اهمیت 
ویــژه‌ای برخــوردار بود. اســتحکام نظام تشــکیلاتی آنان کــه در ایران 
تثبیت شده بود، به نقاط دیگر جهان  نیز سرایت پیدا می‌کرد، حتی 
طبق اسناد موجود در دوران رژیم پهلوی، نشریات بهائی که در ایران 
انتشــار مــی یافــت، از طریق اســرائیل برای بهائیان در سراســر جهان 

ارسال می‌شد. 
موقعیت مناســب بهائیان در رژیم شاهنشــاهی، موجب شده بود 
کــه آن‌هــا با هرگونه تغییر و تحولات سیاســی در داخــل ایران مخالف 
که با وقوع انقلاب، آنچه را بهائیت در مدت بیش از صد  باشــند، چرا
کمیت جدید  ســال تلاش نمود تا مضمحل و نابود کند، از ســوی حا
به رسمیت بیشتری می‌رسید. همین امور سبب شده بود تا هر گونه 
تحرک مردمی و مذهبی که باعث تزلزل در موقعیت مناسب بهائیت 

می‌شد،  مورد مخالفت این فرقه قرار گیرد.
لازم به ذکر است، در ابتدا ارتباط هسته مرکزی بهائیت به واسطه 
افرادی موسوم به »ایادیان امرا...« صورت می‌گرفت؛ ایادیان، گروهی 
از بهائیان بودند که توســط »حســینعلی نوری«)بنیانگذار بهائیت(، 
بعد از او پسر و جانشینش »عباس افندی« و در آخر نوه اش، »شوقی 
افندی« برای انتشار تعالیم بهائیت و حفظ همبستگی و نظم جامعه 
بهائــی، منصوب شــده بودنــد. بعد از مرگ شــوقی افندی و تشــکیل 
مرکز مدیریت فرقه در اســرائیل )موسوم به »بیت‌العدل«(، این مرکز، 
وظیفه ایادیان را به دو مؤسســه جدید به نام »مشــاورین قاره‌ای« و 
»دارالتبلیــغ« محــول کرد. ایــن هیئت‌ها، معاونین و مساعدینشــان، 
تحــرکات، حیــات فکــری و اجتماعی، توســعه منابع انســانی و... را در 

جامعه بهائی کنترل می‌کنند.
در هــر کشــور، جمعــی به عنــوان »محفــل ملــی« و در بخش‌های 
کوچک‌تــر، در هــر اســتان، محافــل اســتانی، شهرســتانی،‌ روســتا و 

تشــکیلات بهائیــت همــواره در تمــام دوران موجودیتــش و در هــر 
کشــوری کــه حضور یافته، عملکردی ضد هویــت ملی منطقه از خود 
نشان داده‌است. این رفتار بهائیت، مخصوصاً در ایران، نمودی چند 
برابر می‌یابد. این فرقه که در دوره قاجار با حمایت کشورهای بیگانه 
به وجود آمد، در دوران پهلوی، از جایگاه سیاسی، فرهنگی، نظامی 
و اقتصادی مســتحکمی برخوردار شده و مورد حمایت حکومت قرار 

گرفت.
در زمان پهلوی، حکومت نه تنها دست بهائیان را برای هر فعالیتی 
باز گذاشته بود، بلکه در موقعیت‌های شغلی و سیاسی بسیار مهمی 
نیز نفوذ پیدا کرده و همواره در تلاش بودند بافت فرهنگی-اعتقادی 
گر بعضاً  ایرانیــان را دســتخوش تغییرات بــاب میل خویش نماینــد. ا
مخالفت و مزاحمتی هم برایشان ایجاد می‌شد، از سمت خود مردم 

و به صورت خودجوش انجام می‌گرفت.
علاوه بر این تخاصم با هویت و فرهنگ ایرانی، بهائیان با دستیابی 
بــه مناصــب بــالا یا امنیتــی در کشــور، دستشــان برای انــواع مختلف 
جاسوسی‌ باز بود، همان‌طور که در اسناد به جای مانده از آن دوران 
هم گوشه‌ای از این تحرکات ثبت شده‌است. به طور مثال، در اسناد 
ک پیرامون جاسوســی بهائیان برای امریکا و انگلســتان چنین  ســاوا
نوشته شده‌است: »حضیرة‌القدس تهران طی نامه محرمانه به کلیه‌ 
محفل‌های سراســر ایران اعلام نموده، کلیه بهائیانی که در نیروهای 
مسلح شاهنشاهی خدمت می‌نمایند، زیر نظر داشته فوراً آمار کلیه 
افــراد نظامی از ســرباز تا امراء طی یک یادداشــت بــه حضیرةالقدس 
تهــران ارســال تا بــه بیت‌العــدل و به مراجع لنــدن و براند اســکات در 

آمریکا ارسال گردد و آقای براند اسکات، آمار مورد نظر را خواسته.«)۱(
به طور کلی، کشور ایران از میان کشورهای جهان به عنوان محل 

»یاران ایران« یا »محفل ملی بهائیت در ایران«
رسی تشکیلات غیرقانونی بهائیت در ایران بر

محمدحسین خوش مسلک



21

بهائیــت بی‌توجــه به حکم قانــون و حتی ادعای خــود مبنی بر عدم 
تمــرد از حکومــت، در آبان‌مــاه ســال 1385 بــا تغییر نــام محفل ملی 
ایران به »یاران ایران«، 9 نفر دیگر را به عنوان مدیران جدید بهائیت 

در ایران منصوب کرد:
 »بیت‌العدل اعظم الهی با کمال سرور و بهجت، انتصاب دوستان 
عزیــزی را  کــه اســامی ایشــان بــه ترتیب الفبا مذکور اســت، بــه عنوان 

اعضای هیئت یاران ایران اعلان می‌دارد.«)۳(
افــرادی کــه در این نامــه از آن‌ها نام برده شــده، عبارتند از: »بهروز 
توکلی«، »وحید تیزفهم«، »مهوش ثابت«، »جمال‌الدین خانجانی«، 
»ســعید رضایی«، »فریبا کمال‌آبادی« و »عفیف نعیمی« که جا دارد 
اقدامــات هــر یک از این اشــخاص بــه عنوان مقاله‌ای مســتقل مورد 

بررسی قرار گیرد.
بــه طور کلــی، این افراد که عنوان یاران ایران را یدک می‌کشــیدند، 
فعالیت‌هــای اداری جامعــه بهائــی را در ایــران، 
و  اجتماعــی  امــور  و  کــرده  هدایــت  و  مدیریــت 
معنــوی بهائیان ایــران را تحت کنترل داشــتند. 
نفــره، دقیقــاً همچــون محافــل  ایــن هیئــت 9 
ملــی، بــه عنوان کانــال ارتباطی میــان نهادهای 
محلی، ملی و بین‌المللی بهائیت عمل می‌کرد و 
نظارت و خط ‌دهــی به فعالیت‌هایی مانند امور 
آموزشی، انتشارات، ترویج تعالیم بهائی، ازدواج 
و به طور کلی اداره امور جامعه بهائی را بر عهده 
داشتند. در کنار تمام این امور کنترلی، به دلیل 
ماهیت ضداســامی و ضدحکومتــی بهائیان در 
ایــران، یــاران ایــران به نوعــی به مرکــز مدیریت و 
ســازماندهی ضدانقــاب و حامــی برانــدازان در 

ایران نیز تبدیل شده بود.
لــزوم وجــود این مدیریت ســازماندهی شــده 
کــه برخــاف آنچــه  بــرای بهائیــت، از آن رو بــود 
بهائیــان ادعا می‌کنند، بهائیت نه‌تنها یک دین 
و حتــی یــک بــاور و اعتقــاد قلبــی هــم نیســت، 
بلکه تشــکیلاتی اســت که برای پیشــرفت و نیل 
به اهداف ســلطه‌جویانه‌اش حتماً می‌بایست به صورت کنترل‌شده 
فعالیت کند و طبق نقشه، تمام مهره‌های تشکیلاتی‌اش را که همان 
بهائیان هســتند، سر جای مشــخصی گذاشته و مسئولیت مورد نیاز 

تشکیلات را به آن‌ها محول کند.
به هر روی، تعیین مســئولان تشــکیلاتی و ســپردن مســئولیتی به 
قــول خودشــان خطیر به آنان، بــه خودی خود نقــض قانون و نوعی 
سازماندهی تشکیلاتی بود. ضمن آنکه، تشکیلات با ارائه نقشه‌های 
مختلــف و پیگیــری و پیشــبرد آن‌هــا در ایــران، لحظــه‌ای از انجــام 
فعالیت‌های فرقه‌ای خود غافل نمی‌شد: »استقامت دلیرانه احبای 
ممتحــن مهــد امــرا... قــوای روحانی عظیمــی را در جهان به ســریان 
آورده...آنچــه همــگان باید در مد نظر داشــته باشــند، این اســت که 
بهترین راه ابراز این اشتیاق، تمرکز کامل قوا در اجرای نقشه پنج‌ساله 

می‌باشد.«)۴(
این نقشه‌ها با محوریت جذب افراد به بهائیت و به خصوص تفکر 
بهائــی بوده و در مســیر پیاده‌ســازی، نظارت بــر حوزه‌های مختلف، 

لجنه‌هــای مختلــف بــه صــورت نمــوداری درختــی بــه هــم مرتبــط 
می‌شــوند کــه هــر لجنــه، خــود دارای چند هیئــت بوده و هــر هیئت 
نیــز چندیــن كمیســیون دارد. تمــام ایــن محافــل و در درجــه بعــد، 
کمیســیون‌ها و لجنات، زیر نظر و در ارتباط با هیئت‌های مشــاورین 
و دارالتبلیغ هستند. پیش از انقلاب اسلامی، این تشکیلات عریض و 

طویل در ایران نیز به طور جدی برپا بود و فعالیت می‌کرد.

انقلاب اسلامی و محافل بهائی 
بعــد از انقــاب اســامی و رو شــدن اســناد خیانت‌هــا و یکه‌تــازی 
بهائیــت در مملکــت، عرصــه بــر این تشــکیلات تنگ شــد و در ســال 
1362 شمسی، جمهوری اسلامی ایران، تشکیلات و محافل روحانی 
کــرد. بــرای غیرقانونــی بــودن  بهائیــت در ایــران را غیرقانونــی اعــام 
گر تمام تخلفات و اقدامات مجرمانه بهائیت  فعالیت این تشکیلات، ا

را هــم  کنــار بگذاریــم، تنهــا بــا توجــه بــه جبهــه 
معاندانه امریکا و اســرائیل نســبت بــه ایران و در 
عین حال،‌ پشتیبانی همیشگی از بهائیت، کاملًا 
قابل توجیه است. بهائیت که مرکز اصلی آن زیر 
نظر رژیم صهیونیستی و در آن سرزمین ساخته 
و مدیریــت می‌شــود، بــا اســتفاده از تشــکیلات 
جــدی و پیگیــرش، اطلاعــات نــاب و بســیاری از 
زندگــی واقعــی آحــاد جامعــه را بــه ایــن کشــورها 
مخابره می‌کرد و به این طریق، برنامه‌ریزی برای 
تغییر فرهنگ و نشــانه گرفتن نقطه ضعف‌های 
اقشــار درونــی جامعــه بــا دقــت بالاتــری انجــام 

می‌پذیرفت.
بــه نوعی می‌تــوان چنین گفت که بــا پیروزی 
بــودن  غیرقانونــی  اعــام  و  اســامی  انقــاب 
ایادیانشــان  و  بیگانــگان  دســت  تشــکیلات، 
، از ابعاد مختلف  -همچون بهائیــت- در کشــور
سیاســی، نظامــی، اقتصــادی و فرهنگــی ایــران 

اسلامی به میزان قابل ملاحظه‌ای کوتاه شد. 
بــا غیرقانونــی شــدن تشــکیلات بهائیــت در 

ایران، محفل بهائیان ایران که اصلی‌ترین ویترین تشکیلاتی بهائیت 
در ایــران بود،‌چــاره‌ای جــز اعــام هرچنــد ظاهــری تمکین بــه قانون 
نداشــت. بنابرایــن، طــی نامــه‌ای چنیــن بیــان کــرد: »... بــه فرمــوده 
حضرت ولی‌ امرا... در توقیع مبارک نوامبر 1928 آنچه از طرف اولیای 
امــور و حــکام محلــی و مرکزی آن اقلیــم، راجع به شــئون اداری امریه 
از قبیــل انعقاد مجامع عمومیه و تشــکیل محافل و لجنه‌های امریه 
کــز داخلــه و خارجــه صــادر  و امــر تبلیــغ و نشــریات و مراســات بــا مرا
گردد، باید کل اطاعت نمایند و تمرد و مخالفت احکام و اوامر قطعیه 
حکومــت متبوعــه خویش را به قدر رأس شــعره‌ای جائــز ندانند... در 
اتباع دستور مولای توانا این خادمان، تشکیلات بهائی یعنی محافل 

روحانیه و لجنات را تعطیل اعلام می‌نمایند.«)۲(
بعــد از تمکیــن ظاهری به قانون، بهائیت ســعی کرد با اســتفاده از 
سیاســت مظلوم‌نمایی و اســتمداد از مجامع بین‌المللی _ که بیشــتر 
تحــت نفــوذ بیگانــگان بودنــد_ بــه نظــام ایران فشــارهای سیاســی و 
اجتماعی وارد کند. در کنار سیاست مظلوم‌نمایی و فشار، تشکیلات 

بعد از تمکین ظاهری به 
قانون، بهائیت سعی کرد 

با استفاده از سیاست 
مظلوم‌نمایی و استمداد از 

مجامع بین‌المللی -که بیشتر 
تحت نفوذ بیگانگان بودند- 

به نظام ایران فشارهای 
سیاسی و اجتماعی وارد کند. 
در کنار سیاست مظلوم‌نمایی 

و فشار، تشکیلات بهائیت 
بی‌توجه به حکم قانون و 

حتی ادعای خود مبنی بر عدم 
تمرد از حکومت، در آبان‌ماه 
سال 1385 با تغییر نام محفل 
ملی ایران به »یاران ایران«، 9 
نفر دیگر را به عنوان مدیران 

جدید بهائیت در ایران 
منصوب کرد
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مظلوم‌نمایی‌های بهائیان پر و بال داده و با پوشــش خبری و اعلان 
بیانیه‌های مختلف، موجب تحریم‌های مختلفی علیه کشور شدند.
 بــه طــور کلی بهائیت، مقاصد متعــددی را از این مظلوم نمایی‌ها

 دنبــال می‌کنــد کــه از آن جملــه می‌تــوان بــه: تخریــب وجهه ایــران و 
انقــاب، ســرپوش گذاشــتن بــر ضعف‌هــای عقیدتــی خــود، توجیــه 
جنایــات و خیانت‌هایشــان، جــذب نیــرو، جلب توجــه افکارعمومی، 
اخــذ امکانات مختلف از مجامع بین‌المللی و تحت فشــار قرار دادن 

جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد.
، بهائیان همچون آتش زیر  همچنان که در اعتراضات اخیر کشــور
کســتر، برخی تحرکاتشــان علیه جمهوری اســامی را  که همیشــه  خا
بــه صــورت مخفیانــه و دســت به عصــا پیگیــری می‌کردند، به شــکل 
آشــکار روی کار آوردند. مخصوصاً حمایت‌های ســلطنت‌طلبانه این 
، بروز پیدا کرد.  تشکیلات که همیشه وجود داشت، به شکلی پررنگ‌تر
اینجا بود که شبکه‌سازی و ارتباط با دولت‌ها و سازمان‌های مستقر در 
دولت‌های متخاصم ایران، بار دیگر موجب برخورد با برخی اعضای 
یــاران ایران شــد و باز هم داســتان تکراری مظلوم‌نمایی‌ها با شــدت 
بیشتری مطرح شد. جالب آنکه در تمام بلایای طبیعی و همین‌طور 
مشــکلات و اغتشاشــات، ردپای بهائیت به چشــم می‌خــورد، این در 
حالی اســت که در بهائیت، دخالت در سیاست و حتی نظر دادن در 

مورد آن، صراحتاً برای بهائی‌ها ممنوع اعلام شده‌!
بدنــام کــردن‌ ایــران بــا مظلوم‌نمایــی و تهمــت، از آن جهــت برای 
کــه عــاوه بــر برخــورداری از حمایت‌هــای  بهائیــت ســودمند اســت 
سیاســی و اقتصادی، باعث تثبیت موقعیتشان در کشورهای معاند 
بــا جمهوری اســامی می‌شــود. بایــد به موارد فــوق، این را هــم افزود 
کــه بخــش بزرگــی از تحریم‌های حقوق بشــری علیه ایران به واســطه 

اقدامات بهائیان ایجاد شده‌است. 
گرچــه محفــل ملــی ظاهــراً برچیــده  در حقیقــت بعــد از انقــاب، ا
شــد اما به جــای آن اعضای هیئت یــاران ایران، با تعهــدی بی‌اندازه 
متعصبانه به بهائیت و به همان اندازه معاندانه نسبت به جمهوری 
اســامی ایــران، طرح‌هایــی مثــل جامعه‌ســازی، آمــوزش بهائیــان، 
براندازی و تبلیغ و ترویج را مدیریت می‌کردند و به طور کلی می‌توان 
گفت، بازوهای مرکز اصلی فرقه در ایران بودند. متأسفانه در وضعیت 
آشــفته ماه‌های گذشــته، گســتاخانه ضدیت خود را رو کردند و وقتی 
هــم بــه صــورت کامــاً واضــح و منطقی مثــل هر کشــور دیگــری که با 
تشکیلاتی هدایت‌شــده از دشمن‌ اصلی‌اش برخورد می‌کند، با آن‌ها 
برخــورد می‌شــود، با بی‌شــرمی _مورد انتظــار از بهائیــت_ بیانیه‌های 
ضدایرانــی منتشــر کــرده و در نهان، ســودای نابــودی ایران را در ســر 

می‌پرورانند.
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از فعالیت‌‌های آموزشــی تا ســازمان‌های مردم‌نهاد را در بر می‌گرفت. 
بوده‌اســت  ایــن  بــر  بهائــی  مدیــران  سیاســتگذاری  اینکــه،  ضمــن 
بهائیان را به ســمتی ســوق دهند که بر تقویت ظرفیت‌های فردی یا 
نهایتاً جمع‌های مشــورتی تکیه داشــته باشــند. مسئولان تشکیلات 
درصددنــد با کاســتن تعارضات فعالان بهائــی و توقعات بدنه جامعه 
بهائی ایران، ضمن تبیین شــرایط خاص کشــور، آن‌ها را با مشــکلاتی 
که برای رســیدن به اهداف بهائیت در نبود تشــکیلات اصلی و علنی 

این فرقه ممکن است ایجاد شود، آشنا کنند. 
، بــالا بردن تــوان دفاعی و آموزش نحــوه به گردن  نکتــه مهــم دیگر
گرفتــن مســئولیت اقدامــات تشــکیلاتی، بــه صــورت انفرادی توســط 
گر یکی از عناصــر بهائی به خاطر  عناصــر بهائی اســت، به طــوری که ا
اقدامات ضدکشور و ضدقانونی‌اش لو رفته یا دستگیر شد، تشکیلات 
نســبت به وی مسئولیتی نداشته باشــد و ارتباطش با لایه‌های دیگر 

این سازمان قابل ردگیری نباشد. 
از طرفــی، در ایــن ســال‌ها بــا کمــک مدیریــت یــاران ایــران و نفوذ 
کارگزارانــش در منطقــه، بهائیــت بــا ورود به میادین اقتصادی کشــور 
و تقویــت عقبــه خویــش، فعالیت‌های تجــاری و  فرهنگی خــود را نیز 
توســعه بخشــیده و با کمــک بیگانــگان، جنگ نرم گســترده‌ای علیه 
جمهــوری اســامی تــدارک دیده اســت. »بــه کارگیری انواع رســانه در 
این ناتوی فرهنگی، شرایطی را برای بهائیان مهیا ساخت تا با کمک 
بیگانــگان دســت بــه فعالیت‌هــای گســترده تبلیغی علیــه جمهوری 
اســامی بزننــد. طــرح تبلیغی روحــی و تلاش بــرای ارائــه افزایش آمار 
بهائیــان در ایــران و جهــان، در راســتای ایــن فعالیت‌هــای فرهنگــی 
صــورت گرفــت. بهره‌گیــری از فضای مجــازی به صورت گســترده و به 
کمک بیگانگان، فرقه بهائیت را به عنوان وســیله‌ای در عرصه ناتوی 
فرهنگی علیه جمهوری اسلامی تبدیل کرد. سایر ابزارهای رسانه‌ای، 
بهائیــان را در امــور فرهنگــی در داخل و خارج از کشــور، فعال‌تر کرد، 
به‌طوری که نگارش دایره‌المعارف‌ها، دانشــنامه‌ها، ســاخت فیلم‌ها 
در ســینماها و برنامه‌هــای تلویزیونــی و امثــال آن‌هــا موجــب شــد 
بهائیان در حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری در سال 1388 
حتی وارد حوزه‌های سیاسی و امنیتی شده و در تلاش برای تضعیف 

و ضربه به نظام جمهوری اسلامی نقش مؤثر داشته باشند.«)۵(

برخورد 
بــا پیشــروی فعالیــت و حضــور بهائیــان در مناطق مختلف کشــور 
بــرای جذب نیــرو و تغییــر بافــت فرهنگی-اجتماعی جامعــه در کنار 
ســاماندهی ارســال اطلاعــات مــردم به کشــور دشــمن و بیگانه، پس 
از ســال‌ها تاخــت و تــازه ایــن فرقــه، در ســال 1387 بــا هســته مرکزی 
مدیریــت بهائیــت در ایــران برخورد شــد که ایــن خود، بابــی دیگر در 
مظلوم‌نمایــی و هوچی‌گــری بهائیان علیــه ایران، گشــود. بهائیان در 
حالــی از برخــورد قانونــی بــا قانون‌شکنی‌هایشــان اظهــار نارضایتــی 
داشــتند که تنها گوشــه‌ای از جرایمشــان، تبلیغات علیه نظام )ماده 
۵۰۰(، جاسوسی )ماده ۵۰۱(، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی‌ )ماده 
۶۱۰(، ‌افساد فی‌الارض )ماده ۲۸۶(، تشکیل یا اداره تشکل غیرقانونی 

با هدف بر هم زدن امنیت کشور )ماده ۴۹۸( و... بود.
از طرفــی، مجامــع بین‌المللی و کشــورهای مدعی حقوق بشــر که 
خــود از نفــوذ فرهنگی-اقتصادی بهائیت در ایــران منتفع بودند، به 
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گاه غیربهائی گرفته تا روشن شدن ماهیت  ایجاد جذابیت برای افراد ناآ
اصلی آن‌ها را درک کرد:

»...اساســاً یکــی از مــواردی کــه باعــث جلــب توجه من بــه بهائیت 
شد، مدرن بودن، توجه به مباحث معاصر و این ادعا بود که بهائیت، 
ادیان قدیمی را پشــت ســر گذاشــته اســت و ابعاد جدیدی از عقیده و 
عمل را عرضه کرده‌اســت، ولی الآن که با چشــم باز به آن نگاه می‌کنم، 
آن را آیینی می‌بینم که توسط مردان و زنان بسیار سنتی و محافظه‌کار 
اداره می‌شــود؛ کسانی که عقایدشان فقط با محافظه‌کارانه‌ترین ابعاد 
ادیان باســتانی همخوانــی دارد. عقاید بهائیان، بیشــتر بــا تندروهای 
یهودی و مسیحی و بنیادگرایان و سلفی‌های مسلمان مطابقت دارد، 

تا یهودیان، مسیحیان، مسلمانان و شیعیان اصلاح‌طلب.«)۱(
آقــای مک‌ایــون، یک‌شــبه یــا در مــدت زمانــی کوتاه بــه این نتیجه 
نرســید کــه از بهائیت کناره‌گیری کنــد و اصلًا در ابتــدای امر، هدفش از 
مطــرح کردن انتقــادات، خــروج از بهائیت نبود، بلکه تنها اقــدام وی، 
بیدار نگاه داشتن روحیه پژوهشگر و علمی‌اش بود که در کنار تسلط 
بــر زبان‌هایــی مثــل فارســی و عربی موجب شــد نه‌تنها بــا تناقض‌ها و 
ایرادهای بسیاری در مبانی نظری بهائیت مواجه شود،‌ بلکه عملکرد 
بهائیان و مسئولان این تشکیلات را نیز مورد بازبینی نقادانه قرار دهد. 
گاهی  در واقع با گذشت زمان، گسترده شدن تحقیقات و بالا رفتن آ
وی از زوایــای بهائیت، ابتدا ســعی کــرد با انتقاداتی ســازنده به اصلاح 
وضــع موجــود بپــردازد تا اینکه ســرانجام بــه خاطر عملکــرد بهائیان از 
یک‌ســو و مواضع اعتقادی، کلامی و تاریخی بهائیت از ســوی دیگر، از 
این فرقه روی گرداند و علیه آن دست به قلم شد. گوشه‌ای از مسائلی 
کــه مــورد انتقاد حرفه‌ای این اســتاد دانشــگاه قرار گرفت، به شــرح زیر 

است:
• »انتقاد از تحریف تاریخ بابی و بهائی، مخفی کردن حقایق تاریخی، 

عدم صداقت در نقل وقایع تاریخی و غیرمستند بودن آن‌ها.
• انتقاد به عدم حضور زنان در سازمان رهبری بهائیت.

• اعتــراض بــه غیردموکراتیــک بــودن انتخابــات بهائــی و توجــه بــه 
تشکیلات انتصابی به جای سیستم انتخابی.

»دنیس مک ایون«، محقق و پژوهشــگری اســت که بعد از 15 سال 
عضویــت فعــال در جامعــه بهائــی، از این تشــکیلات کناره گرفــت. وی  
۲۶ ژانویــه ۱۹۴۹ میــادی در »بلفاســت«، واقع در »ایرلند شــمالی« به 
دنیا آمد. پس از فرا گرفتن ادبیات انگلیســی از »مایکل لانگلی« شــاعر 
انگلیســی، به تئاتر و ادبیات علاقه‌مند ‌شــد. در همین ســال‌ها بود که 
با بهائیت نیز آشــنا شــده و در عین حال برای تحصیل زبان و ادبیات 
انگلیســی بــه »دوبلیــن« مــی‌رود. پــس از آن بــه مــدت چهار ســال به 
گیری عربی، قرآن و فارسی، در دانشگاه »ادینبرگ« در »اسکاتلند«  فرا
پرداختــه و بعــد بــه اردن، ترکیــه و ایــران ســفر می‌کنــد. بعــد از مدتــی 
تحصیل در دانشگاه »شیراز«، دکترای خود را  از »کینگز کالج کمبریج« 
با پایان‌نامه‌ای پیرامون شیخیه و بابیه در ایران شیعی قرن ۱۹ میلادی، 

اخذ می‌نماید. 
دکتــر ایــون بهائــی، بــه مــدت دو ســال )۱۹۷۹-۱۹۸۰( بــه تدریــس 
انگلیســی، تمدن اســامی و مترجمی انگلیســی به عربی در دانشــگاه 
کش«( پرداخته و بعد از آن )سال 1981(  »محمد پنجم« )واقع در »مرا
به تدریس عربی در دانشگاه »نیوکسل« مشغول می‌شود، تا زمانی که 
سرمایه‌گذاران عربستان ســعودی، او را به علت تدریس در موضوعات 

تشیع و صوفیه اخراج می‌کنند.
وی در زمان عضویت‌ در سازمان بهائیت، تلاش بسیاری در راستای 
تبیین اهداف و ماهیت این فرقه به صورتی کاملًا علمی و دانشــگاهی 
مبذول داشــت و اتفاقاً همین تمرکز علمی و پژوهشــی، باعث می‌شود 
خروجش از بهائیت، بیشــتر مورد توجه قرار گیــرد. مک‌ایون بعد از 15 
سال خدمت مستمر به بهائیت، از حضور و سخنرانی در کنفرانس‌های 
تشــکیلاتی گرفتــه تا تدریس در مدارس تابســتانه بهائــی و...، به دلیل 
روشنگری‌ پیرامون ماهیت فریبکار و بیراهه‌های بهائیت، از این فرقه 

طرد و از بهائیت خارج می‌شود.
دنیس مک‌ایون، مقالات متعددی از یافته‌های علمی و عینی خود 
نگاشــته کــه حاوی نــکات جالب توجه بســیاری اســت. در میان چند 
جملــه‌ای که در ادامه ذکر می‌شــود، می تــوان نکاتی مختلف، از نحوه 

با محوریت کتاب »انشعابات و ادعاهای رهبری در بابیت«، »دنیس مک‌ایون«

طرد پژوهشگران علمی در بهائیت  

عزت ریحانی
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و ادعاهــای رهبــری در بابیت« که کمی بعد از خــروج وی از بهائیت به 
رشته تحریر درآمده‌است، در نظر داشته »روایتی مختصر از وقایع پس 
از مرگ باب ارائه دهد و با دیدی نقادانه،‌ به تحلیل مســائل مربوط به 
جانشــینی در فرقه بابیت بپردازد... نویسنده در این مقاله به مطالعه 
جزئی دوره‌ای کوتاه از تاریخ شــکل‌گیری بهائیت یعنی جنگ قدرت و 

چالش بر سر رهبری جامعه بابی پس از مرگ باب می‌پردازد.«)۴(
جالــب آنکــه او تنهــا به ذکــر روایــات تاریخی بســنده نکــرده و مقاله 
در نهایــت، صحــت و ســقم گفتارهایــی را کــه در ایــن زمینــه بــه جای 
مانده‌اســت نیز مورد تحلیل و بررســی قرار می‌دهد. باید خاطر نشــان 
گرچه این مقاله موضوع جانشــینی علی‌محمد شــیرازی را مورد  کــرد، ا
بحــث قــرار می‌دهد، اما به معنــای تصدیق ادعای نبــوت وی نبوده و 
 تاریخی، قصد دارد تنها از حقیقت 

ً
»به عنوان مقاله‌ای علمی و منحصرا

و حوادثــی کــه رخ داده‌اند -و نــه از حقانیت ادعاهای پیرامونی- پرده 
بردارد.«)۵( 

سومین مقاله این کتاب در اعتراض به فضای مطالعات بین‌المللی 
بهائی و مشخصاً در اعتراض به خوآن کول 
نگاشــته شده‌اســت که البته آقای کول نیز 
بعدها از جامعه بهائیت جدا شد و به یکی 
از منتقدین بنام بیت‌العدل مبدل گشت. 
نویســنده در این مقاله، بحران بسیار حائز 
اهمیتی را در بهائیت به رخ می‌کشد و آن، 
برخــورد غیرعلمــی بهائیــت در مواجهــه با 
انتقادات علمی-تاریخی است. در ضمن، 
مقالــه بــه تشــکیلات توصیــه می‌کنــد، یــا 
رویکرد خود را اصلاح کنند یا ادعای علمی 

بودن نداشته باشند.
کتــاب می‌تــوان  کــه در ایــن  همچنــان 
رویکــرد  و  بهائیــت  مطالعــات  فضــای 
محدودکننده مرکز اصلی تشکیلات بهائی 
را در آزادی بیــان، به‌خصــوص در حیطــه 
دسترسی آزاد به اطلاعات در زمینه عقاید 
تاریــخ بابیــت و بهائیــت مشــاهده نمــود، 
مطالعــه آثــار و انتقــادات مک‌ایــون از آن 
جهت می‌تواند حائز اهمیت باشد که نشان می‌دهد فردی که سال‌ها 
بهائــی بــوده و مــدت زمانی قابل توجــه از عمر خویش را در آن ســپری 
کــرده، حتــی تلاش‌هــای بســیاری در راســتای اهــداف این تشــکیلات 
انجام داده‌اســت، هنگامی که به اطلاعات بیشــتری در زمینه بهائیت 
دست می‌یابد، چه انتقاداتی بر آن وارد کرده و برخورد بهائیت با چنین 

اشخاصی به چه صورت است!
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• انتقــاد بــه تســلیم بی‌قیدوشــرط بهائیــان در مقابــل تصمیمــات 
بیت‌العدل و تشکیلات بهائی.

کسازی برخی  • اعتراض به سانسور گسترده متون بهائی و حذف و پا
واقعیت‌ها از کتاب‌ها و آثار.

• انتقاد از برخورد خشونت‌آمیز رهبران بابی و بهائی با دیگران.
• بیــان تضادهــای اساســی بین آیین بابــی و بهائــی و تناقض‌های 

موجود بین آن‌ها.
• انتقاد از بی‌تفاوتی بهائیت نسبت به مشکلات واقعی مردم جهان 
و سرگرم شدن آن ها به آمار و ارقام و اینکه بهائیان دنیا در چند کشور 
و ســرزمین اســکان دارنــد و نوشــته‌های بهائــی بــه چنــد زبــان ترجمه 
شده‌اســت،‌ به جای توجه به مســائل مهم جهانی و ارائه راهبرد برای 

حل آن‌ها.«)۲( 
این‌ها گوشه‌ای از موارد مورد اشاره مک‌ایون است که در قالب نامه، 
مقاله و... به بهائیان ارائه شده بود اما تشکیلات بهائیت، نه‌تنها از پس 
پاسخگویی به آن‌ها برنیامد، بلکه افرادی نظیر »خوآن کول« که روزی 

ســعی کرده بودند در برابر این اشــکال‌ها از 
بهائیــت دفاع کنند،‌ خود نیز پس از مدتی 

از بهائیت رویگردان شدند. 
درماندگــی بهائیــت در مقابلــه و پاســخ 
درخور به شــخصی چون دنیس مک‌ایون 
و برخوردهای قهری آن‌ها، نشان می‌دهد 
برخــاف ادعــای ایــن فرقــه بــر اهمیــت و 
اعتقــاد به اصل »لــزوم تطابق علم و دین« 
)یکــی از اصــل دوازده‌گانــه‌ای کــه بهائیــت 
ادعا می‌کند به آن معتقد و پایبند اســت(، 
و  برنتابیــده  را  علمــی  نــگاه  کوچک‌تریــن 
شــخصیت‌های علمی نیز قــادر به تحمل 

کم بر این تشکیلات نیستند. جو حا
در ادامه، به بررســی یکی از آثار انتقادی 
کــه توســط خانــم »لیــا  آقــای مک‌ایــون 
چمن‌خــواه« به فارســی نیز ترجمه شــده، 
می‌پردازیــم. در ایــن کتاب،‌ ســه نوشــته از 
دنیــس مک‌ایون با عناویــن »نامه دنیس 

مک‌ایــون دربــاره آییــن بهائــی مــورخ 1979 میــادی«، »انشــعابات و 
ادعاهــای رهبری در بابیــت )1850-1866 م.(« و »بحران در مطالعات 
بابی و بهائی« ترجمه شده که البته، نکاتی نیز توسط مترجم به آن‌ها 

اضافه شده‌است.
نامه)مطلب( اول را نویســنده، زمانی نگاشته‌است که هنوز بهائی و 
امیدوار به تأثیر تذکرات بود. آنچه از این نامه به دست می‌آید، عملکرد 
بهائیــان، فعالیت‌هــا و روش برخــورد آنــان بــا تعلیم »عــدم مداخله در 
سیاســت« است... وی صادقانه برخی فعالیت‌های بهائیان را که تنها 
جنبــه تبلیغاتــی دارد، مطرح کرده‌ و نشــان داده که چگونه آموزه عدم 
مداخلــه در سیاســت، بــا اهدافــی کــه آییــن بهائــی در مــورد حکومت 
جهانی بهائی مطرح می‌کند، در تناقض است. در این مرحله او امیدوار 

است بتواند به اصلاح جامعه بهائیان بپردازد.«)۳(
با توجه به اهمیت جانشینی »علی‌محمد شیرازی«‌)سرکرده بابیت( 
برای اثبات بهائیت به پیروان این فرقه، نویسنده در مقاله »انشعابات 
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ک‌هــای فکــری ارائه‌شــده  هــدف، ســعی در تبییــن بخشــی از خورا
توســط بهائیت و بررســی ناحق بودن بهائیان در اظهار نظر و تزریق 

محتواهایی از این دست و در شرایط موجود است.
اتفاقات و اعتراضاتی که در چند ماهه گذشته به اسم زنان شدت 
گرفــت، زمینــه را فراهم کرد تا بهائیت بار دیگر دعــاوی خود در رابطه 
بــا حقــوق زنان را به خــورد جامعه داده و نخ‌های عروســک رنگ و رو 
رفته‌اش را که بازیگر همیشگی‌ چنین مواقعی ‌است، به حرکت درآوَرَد 
و »فاطمــه برغانــی« یا همان »طاهــره قره‌العین« را اســطوره برابری و 

آزادی‌خواهی زنان معرفی کند.
در مــورد بهائیــت و ادعــای اهمیــت بــه حقــوق زنــان، ســاده‌ترین 
ناقض ادعاهایشــان در احکام و حتی ســخنان سردمداران این فرقه 
بــه چشــم می‌خورد. »حســینعلی نــوری« و »عبــاس افنــدی«، اولین 
رهبران بهائیت‌اند که در نصوص خود، زنان را »کنیز« و مردان را اقدم 
و اقوی نسبت به زنان خوانده‌اند. بعد هم بازتاب نگاه نابرابرانه‌شان 
در احکام تبعیض‌آمیزی که از خود به جای گذاشته‌اند، کاملًا روشن 

می‌شود.
دســتورالمعل‌هایی که بر طبق آن، در مسائلی چون ارث یا مهریه 
بــه هیــچ عنــوان مســاوات و حتــی جانــب انصــاف و منطــق رعایــت 
گرچــه امروزه، حضور فعالانه زنان بهائــی را در اقدامات  نشده‌اســت. ا
مختلف این فرقه نمی‌توان انکار کرد و این تشــکیلات ســعی می‌کند 
همواره زنان را پیشرو و در ویترینی که از خود به نمایش می‌گذارد ارائه 
دهــد، اما هســته اصلــی و تصمیم‌گیرندگان برتر این ســازمان، گروهی 
کاملًا مردانه هستند که حق ورود هیچ زنی در آن گروه، مجاز نیست.

عــدم مجوز عضویت زنان در هســته اصلی مرکز تشــکیلات بهائی، 
کــه  سال‌هاســت بــه پرســش و مطالبــه زنــان بهائــی تبدیــل شــده 
ســردمداران بهائیــت هیــچ پاســخی بــرای آن ندارند اما به هــر حال، 

جامعــه در تعریفــی ساده‌ســازی‌ شــده، بــه مجموعه انســان‌هایی 
کاتی در  اطــاق می‌شــود کــه در محــدوده‌ای مشــخص، ذیــل اشــترا
کمیــت با هــم زندگــی می‌کنند، بــه طوری‌که  ســرزمین، فرهنــگ و حا
، اعمــال و باورهــای اشــخاص بــر شــکل‌گیری آن جامعــه تأثیــر  افــکار
می‌گــذارد. امــا بــه همیــن ختــم نمی‌شــود و همان‌طــور کــه تک‌تــک 
انسان‌های تشکیل‌دهنده یک اجتماع، آن جامعه را ساخته و بر آن 
اثر می‌گذارند، خود جامعه به عنوان یک کل نیز دارای شعور و حتی 
 . -می‌تــوان گفت- ذهن اســت و متقابلًا بر اعضــای درونش تأثیرگذار
طبــق ایــن رویکــرد، همان‌طور که هــر شــخص در برهه‌های مختلف 
زندگی خود، دچار تغییر و تحولات مختلف می‌شود، تغییر در اجتماع 
نیــز امری طبیعی و اجتناب‌ناپذیر اســت. از طرفــی، عوامل مختلفی 
گون گرفته  در ایــن تغییرات نقش‌آفرین هســتند؛ از آموزش‌های گونا
تا الگوپذیری‌ها و رســانه‌ها. آنچه در این میان اهمیت دارد، بررســی 
گاهانه انتخاب و پیروی  گر ناآ عوامل مؤثر در این تحولات اســت که ا
شود، ثمرات زیان‌بار و هزینه‌های سنگینی به دنبال خواهندداشت.
یکی از جریان‌هایی که در طول تاریخ سعی داشته در شکل‌گیری 
و جهت‌دهــی افــکار اجتماعــی ایرانیــان بازیگردانــی کند، تشــکیلات 
بهائیت اســت. طی دو قــرن اخیر، در بزنگاه‌هــای متلاطم تاریخ این 
سرزمین، همواره ردپایی از تشکیلات بهائیت یا پیشینیان بابی‌شان 
بــه چشــم می‌خــورد. علــت، تقریبــاً مشــخص اســت؛‌ اولًا، بهائیــان 
تسریع‌کننده خواسته‌های اربابان استعمارگرشان هستند و در ثانی، 
پندار‌هایی از به دست گرفتن حکومت یا حداقل پا گرفتن حکومتی 

که میدان را برایشان باز کند، در سر می‌پرورانند.
مقصــود ایــن مطلــب، توضیــح پیرامــون اهــداف ســلطه‌جویانه یا 
براندازانــه بهائیــت و مختصــات محتوایی-عملــی آن نیســت، بلکــه 

متین حمیدی

خط‌دهی نابجای 
بهائیت به معترضین
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حقوق انسان‌ها نیز قائل نبود. بنا بر آنچه قره‌العین به آن معتقد بود، 
باید تمام کتاب‌های غیربابی ســوزانده و خون غیربابیان یا مخالفان 
بابی ریخته ‌شود، آن‌ها در پی تخریب تمام عبادتگاه‌ها بودند و حتی 

پوشیدن لباس اجنبی را ممنوع می‌دانستند!)۲(
با این حال، بهائیت که خواسته قلبی‌اش، اغتشاش و ناآرامی و در 
کمیت مستقل در ایران است، زنی آشوبگر، قاتل  پی آن فروریختن حا
و توطئه‌گــر را به صرف کشــف حجــاب که آن هم بــرای ایجاد نمودی 
بیرونــی از خــروج از اســام صــورت گرفتــه بــود، بــه عنــوان نمونــه‌ای 
بــرای آرمان‌خواهــی و مطالبه‌گــری معرفــی می‌کند. ایــن موضوع هم 
نشــان‌دهنده ضعف بهائیت و نداشتن نمونه‌ای قابل اتکا برای ارائه 
بــوده و هــم روحیه ضداســامی و درون‌تروریســتی این ســازمان را به 

نمایش می‌گذارد.
آنچنان که روشــن است، این نکته حائز اهمیت می‌باشد که لزوماً 
حجــاب یا بی‌حجابی، متضمن عدالت‌خواهی یا مطالبه‌گری بر حق 
نیست. نه قره‌العین با کشف حجابش دغدغه آزادگی و عدالت مردم 
را داشــت و نــه امثال »مریــم رجوی« و نوچه‌هایش بــا حجاب کامل، 
سنگ مردم ایران را به سینه می‌زنند. هر دو، گروهک‌هایی تروریستی 
و قدرت‌طلبند که می‌خواهند اندیشــه اجتماع را از مطالبه‌گری‌های 
برحق منحرف کرده و صید خود را از این آب گل‌آلود حاصل نمایند. 
گــر امثــال ایــن تشــکیلات بتواننــد تغییــرات گریزناپذیــر اجتماعی را  ا
تحت تأثیرات منفی خود قرار دهند، به چیزی جز بن‌بست و بیراهه 

منجر نخواهد شد.

*پی‌نوشت
1. نامه مرکز اصلی تشکیلات بهائیت، ۲ جولای ۱۹۹۶م.

2. نوری، حسینعلی، اقتدارات، ص۲۹.

بهائیــت با تمام جنبه‌ای ســازمانی و تشــکیلاتی‌اش، المان‌های یک 
فرقه توتالیتر را نیز به همراه دارد و اینجاست که همواره اعضای خود 
را به عدم ایجاد شــبهه و پذیرش بی‌چون و چرای فرامین و حمایت 

کامل از تصمیمات مرکز تشکیلات بهائی فرامی‌خواند.)۱(
بــه هر حــال وقتی ادعایی وجود نداشــته باشــد، تکلیف مخاطب 
در برخورد و نوع برقراری ارتباط، روشــن و مشــخص اســت، اما وقتی 
تشــکیلاتی چون بهائیت، بــا ادعای برابری کامل زن و مرد و تســاوی 
تمــام حقــوق، از خواســته‌های اجتماعی سوءاســتفاده کــرده و خود 
را حامــی جریان‌هــای اعتراضــی نشــان می‌دهــد و حتــی تمــام تلاش 
خویــش را بــرای خط‌دهــی مطلــوب بــه اعتراضــات بــه کار می‌بندد، 
مشخصاً نشــانگر منفعت‌طلبی و فریبکاری آن بوده و بس. همچون 
بهائیان که این روزها گویی بوی گوشت به مشامشان رسیده و برای 
جلب‌توجــه جریان‌هــای اعتراضــی و از هم‌دریــدن باورهــای جامعه، 

‌دندان تیز می‌کنند.
یکــی دیگــر از موضوعاتــی کــه بهائیان ایــن روزها ســعی در معرفی 
و ایجــاد الگــو از آن را دارنــد، چهره‌ســازی از زنــی اســت معــروف بــه 
»قره‌العیــن«. البتــه ایــن زن، نــه بهائــی،‌ بلکــه از تروریســت‌های بابی 
گر در زمــان ایجــاد بهائیت حضور  بــود و بــا تفکــرات متعصبانــه‌اش، ا
داشــت، احتمالًا از منتقدان سرســخت این تشــکیلات شــده و حتی 
بعیــد نیســت مطابق کارنامه‌ای کــه از وی به جا مانــده )قتل عموی 
خــود(، به ترور رهبران بهائی دســت مــی‌زد. البته بابیت هم زمانی به 
مردم عرضه شــد که جامعه نســبت به برخی مســائل معترض بوده و 
جریان‌هایــی اعتراضی شــکل گرفته بــود، اما اینکــه او را آزادی‌خواه یا 
حتــی به عنوان الگویی خواهان مســاوات حقــوق زنان معرفی کنند، 
کــه وی نه‌تنهــا  گاهــی مخاطــب اســت؛ چرا فقــط سوءاســتفاده از ناآ
اعتقــادی بــه برابری زنان نداشــت، بلکه به برابــری و حتی عدالت در 
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در حرکت و تکاپوی دائم اســت و ثبات، توقف و یکســانی در طبیعت 
وجود ندارد. ثانیاً، هر جزء از اجزای طبیعت، تحت‌تأثیر سایر اجزای 
. ثالثاً، حرکــت از تضاد  آن اســت و بــه ســهم خود در همــه آن‌ها مؤثــر
ناشی می‌شود؛ به عبارتی، تضادها و کشمکش‌ها پایه حرکت‌هاست. 
تضادهــا بــه ایــن صــورت پدید می‌آینــد که هر چیــز طبعاً  گرایشــی به 
سوی ضد خود و نفی‌کننده خود دارد و آن ‌را در درون خود می‌پرورد 
و هرچیز در حالی که خود را اثبات می‌کند، انکار خود را نیز در بر دارد. 
رابعــاً: جدال درونی اشــیاء رو به افزایش اســت و شــدت می‌یابد تا به 
اوج خــود یعنــی آخرین حد اختلاف و کشــمکش می‌رســد؛ نقطه‌ای 
کــه تغییــرات کمّی در یک حالــت انقلابی و جهش‌وار بــه تغییر کیفی 
تبدیل شده و این کشمکش به سود نیروهای نو و شکست نیروهای 

کهنه پایان می‌یابد و اشیاء یکسره به ضد خود تبدیل می‌شوند. 
پــس از آنکه شــئ به ضد خود تبدیل شــد، بار دیگــر همان جریان 
صورت می‌گیرد و این مرحله نیز به نوبه خود، ضد خویش را می‌پرورد 

اعتقــاد و روش انجمن موســوم بــه »انجمن ‌حجتیــه مهدویه« در 
، کاملًا منفعلانه و به دور از هر نوع فعالیتی در به نتیجه  مسئله انتظار
رســاندن انتظار منتهی به ظهور اســت و این دیدگاه انفعالی، مطابق 
و برخاسته از نظریه و بینشِ اصطلاحاً دیالکتیکی نسبت به تحولات 

تاریخی است. هرچند، خود ندانند یا دانسته، آن را انکار کنند. 
، آنتی‌تز و ســنتز« در شــکل »هگلی«  این نگاه مبتنی بر مثلث »تز
و »مارکسیســتی« اســت که تحولات تکاملی طبیعت از جمله تاریخ، 
بــه عنــوان عضــوی از اعضــای طبیعــت را از زاویــه »انقلاب اضــداد به 
یکدیگــر« توجیه می‌کند. برای روشــن شــدن مطلب بــه توضیح این 
طرز تفکر به صورت خلاصه و به آن اندازه که با مسئله انتظار مرتبط 

است، پرداخته می‌شود. 

بینش دیالکتی 
بینش دیالکتیکی طبیعت بر این اســاس اســت کــه: اولًا، طبیعت 

وری بر دیدگاه انجمن نسبت به انتظار  بازمر
 »انتظار و آنچه باید باشد«

سیدرضا  حسینی
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از مرحله‌ای به مرحله عالی‌تر شود، قابل پذیرش بوده و چون ایجاد 
نابســامانی‌ها می‌تواند چنین نقشی داشته باشد، طبق این منطق، 

مشروع و مقدس است. 

انفعال در انتظار 
در تبیین عبارتی که در ابتدای نوشتار به عنوان »اعتقاد منفعلانه 
بــه دور از هــر نــوع فعالیتــی در بــه نتیجه رســاندن انتظــار منتهی به 
ظهور« آورده شــده، بایــد گفت آنچه از فعالیــت انجمن‌حجتیه ذیل 
عنوان انتظار دیده می‌شود، چیزی نیست که طبق آموزه‌های اصیل 
اســام ناب، زمینه‌ســاز ظهور باشــد، بلکــه نوعی تلقی باطــل، قرائت 
ناصواب و تفســیر به رأی نســبت به بعضی آموزه‌های اسلام است که 

در موضوع مهدویت و ظهور مطرح شده‌اند. 
 رایــةٍ تُرفَعُ قبلَ 

ُ
انجمنی‌هــا با تمســک به ظاهــر روایاتی چــون »کلّ

قیــامِ القائمِ فصاحِبُها طاغوت« با تشــکیل حکومــت در زمان غیبت 
مخالفنــد و آن را مانــع ظهور یا از عوامل تعویق و تأخیر آن می‌دانند. 
انجمــن با اصــرار بر اینکــه هر کس قبــل از قیام امــام؟عج؟، اقدامی 
جهت اصلاح کار نماید، در ظهور او تأخیر ایجاد کرده، همان عقیده 
را ترویج می‌نماید که طرفداران تحولات تکامل تاریخ به آن معتقدند، 
یعنی جامعه باید به حالت انفجار برسد، ظلم، فساد و تباهی به اوج 
خود برسد، حق و حقیقت هیچ طرفداری نداشته باشد و نیرویی جز 

باطل حکومت نکند.

و پس از یک سلســله کشــمکش‌ها، به نفی خود که نفی نفی مرحله 
اول اســت و به نحوی مســاوی با اثبات اســت، منتهی می‌شــود. ولی 
نفی نفی که مســاوی با اثبات اســت، به معنی بازگشت به مرحله اول 
نیســت، بلکه بــه صورت نوعی ترکیــب میان حالت اول و دوم اســت. 
پس حالت ســوم که ضد ضد اســت و اصطلاحاً به آن »ســنتز«  گفته 
می‌شــود، ترکیبــی اســت از حالــت اول کــه آن ‌را »تز« و حالــت دوم که 
آن‌ را »آنتی‌تــز« می‌خوانیــم. طبیعــت بــه ایــن ترتیــب حرکــت می‌کند 
و از مرحلــه‌ای بــه مرحلــه دیگــر منتقل می‌شــود و راه تکامــل خود را 

می‌پیماید. 
تاریخ نیز به عنوان جزئی از طبیعت از این قاعده مستثنی نیست 
و ناچــار چنیــن سرنوشــتی دارد؛ یعنی تاریخ، یک جریــان دائم و یک 
ارتبــاط متقابــل انســان و اجتماع، نیز یــک صف‌آرایی و جــدال دائم 
میان گروه‌های در حال زوال انســانی اســت که در نهایت امر در یک 
جریان تند و انقلابی به ســود نیروهای در حال رشــد پایان می‌یابد و 

تکامل تاریخ رخ می‌دهد. 
آنچــه در چرایــی این اعتقــاد انفعالی انجمنی‌ها به مســئله‌ انتظار 
و نســبت آن بــا نظریــه و بینش دیالکتیکــی  اهمیــت دارد، نتیجه‌ای 
اســت که از طرز تفکر دیالکتیکی در به رســمیت شــناختن و قداست 
بخشــیدن بــه ایجــاد نابســامانی‌ها با هــدف تســریع فراینــد تکامل و 
فراهــم شــدن مقدمــات انقــاب، حاصــل می‌شــود و آن نتیجــه ایــن 
اســت که هرچیزی شــکاف را وســیع‌تر و موجب تسریع تحول جامعه 
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که قیام را باعث تلف شــدن  هــر نوع قیــام در زمان غیبت اســت، چرا
نیروهــا می‌دانند. این برداشــت آن‌ها از تقیه باعث شــد که انجمن و 
در رأسشان، خود شیخ »محمود حلبی«، قیام امام؟ره؟ علیه شاه و 
رژیم امریکایی او، مبارزه امام با امریکا و اسرائیل و حتی قیام مردم در 
۱۵خرداد ۱۳۴۲ را به باد اعتراض و فحاشــی بگیرد و هر مبارزی را هم 
ک لو می‌داد. تا جایی که حتی شهادت  که دستش می‌رسید، به ساوا
مردم مسلمان را هم از حماقت و جهلشان خوانده و با همین نگاه، 
امام؟ره؟ را مسئول ریختن خون جوانان در ۱۵خرداد می‌دانست. از 
این‌رو، از نظر انجمن باید عالَم از معصیت لبریز شود تا حضرت ظهور 
کننــد. امــر به معروف و نهی از منکر هم تعطیل باشــد تا گناه افزایش 
یابد، زیرا با افزایش گناه، فرج نزدیک می‌شود، لذا تحقق هر حکومتی 

در زمان غیبت، باطل و بر خلاف اسلام است! 

تعطیلی امر به معروف 
بــا اینکــه فســاد اعتقــاد انجمنی‌هــا اظهر من 
الشمس اســت اما در اینجا برای روشن‌تر شدن 
مطلب، باید نقدی بر اعتقاد انجمن درباره لزوم 
تعطیلی امر به معروف و نهی از منکر، بیان شود. 
در فقــه، موضوعی وجــود دارد با عنوان »امور 
حِسبه« که در طول تاریخ فقه شیعی، همه فقها 
از قدیــم متوجه اهمیــت این مســئله بوده‌اند و 
گرچه در تعریف آن اختلافاتی هم مشهود است  ا
اما آنچه را از آن‌ها به عنوان قدر متیقن می‌توان 
اخــذ کــرد، این اســت که فریضه امر بــه معروف و 
نهــی از منکــر از قبیــل امــور حســبه اســت و امور 
عُ  حسبه نیز از امور اصطلاحاً »ما لَم یرضَ الشار
ع مقدس  بترکِها« هســتند؛ یعنی اموری که شــار
بــه هیــچ عنــوان، راضــی بــه تــرک آن‌ها نیســت. 
چیــزی را که خداوند تحت هیج شــرایطی راضی 
بــه تــرک آن در جامعــه و نزد مســلمین نیســت، 
انجمنی‌هــا قائــل و معتقــد بــه لــزوم تعطیلی آن 
هســتند، تــو خود حدیــث مفصل بخــوان از این 

مجمل!
***

، آنچــه کــه باید باشــد«، یــک حرکــت فعال،  پــس »مســئله انتظــار
تحرک‌بخش، تعهدآور و ســازنده است. با استفاده از روایات صحیح، 
 الُله بِهِ الارضَ قســطاً و عدلًا بعدَ ما مُلِئَت 

ُ
ذیل حدیث معروفِ »یَمـــأَ

«، به این مطلب می‌رسیم که امر ظهور، تحقق نمی‌پذیرد  ظلماً و جَوْراً
مگر اینکه هر یک از شــقی و ســعید به نهایت کار خود برســند، یعنی 
باید انســان‌های منتظر فعالی باشــند که هدفشــان مقابله با ظلم و 
فســاد و تباهی اســت، نــه آنچه از تفکــر انجمنی‌هــا برمی‌آید،‌مبنی بر 
اینکــه: باید نشســت و صبر کرد، مقابل حکام ســتمگر هم ســکوت و 
تقیه نمود، با هرآنچه در راســتای اصلاح جامعه اســت، به مخالفت و 
مبارزه پرداخت و چه بسا به گسترش فساد در جامعه هم دامن زد تا 

حضرت تشریف بیاورند و کارها را درست کنند! 

»إنَّ الأرضَ لِله یورِثُها مَن یَشاءُ مِن عبادِه و العاقبَةُ للمتّقین«

لــذا از ابتــدا بــا انقــاب اســامی زاویــه داشــتند و از هیــچ فرصتــی 
بــرای تخریــب و تضعیف آن و اشــاعه تفکــر باطل خود دریــغ نکرده و 
کــه انســانِ منتظر از دیــدگاه انجمن‌حجتیه، انســانی  نمی‌کننــد، چرا
اســت که نه تنها تشــکیل حکومت در زمان غیبت را محکوم می‌کند، 
بلکه برای پیشــبرد اهداف خود در سایه تقیه و صبر با حکومت جور 
نیــز موافقــت زبانی نموده و صرفاً بــه گریــه و زاری از غم فراق حضرت 
ولی‌عصــر؟عج؟ و صدقه دادن برای ســامتی وجود ایشــان بســنده 
می‌کنــد؛ از ایــن‌رو، همیشــه از طرف جبهه مقابل خــود یعنی جریان 
انقلابی با برچســب‌هایی همچــون حجتیه‌ای، حــزب قاعدین، گروه 
عافیت‌طلب، اســام شاهنشاهی، اســام عافیت‌طلب و ولایتی‌های 
بی‌ولایــت شــناخته شــده‌اند. به طــور مثال، قبــل از پیــروزی انقلاب 
اســامی و با طرح نظریه حکومت اســامی توسط حضرت امام؟ره؟، 
انجمــن هر کســی را که بــه مبارزه علیــه رژیم می‌پرداخــت، منکوب و 
خــارج از دیــن قلمــداد می‌کــرد تا برای همگان مســلم شــود که برای 

ظهــور امــام زمــان؟عج؟ باید بــا حکام ســتمگر 
ســاخت و با رژیم ســازش کــرد تا ظهــور به تأخیر 
نیفتــد و هرکس به غیر ایــن عمل کند، خائن به 

ائمه؟عهم؟ است! 
و  مهم‌تریــن  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن 
از دیــدگاه  گــی انســان منتظــر  بدیهی‌تریــن ویژ
اسلام ناب، همراهی و زمینه‌سازی برای تشکیل 
حکومــت عــدل و همچنین قیــام در برابر حکام 
جــور اســت، چنانکه رهبر کبیــر انقلاب، حضرت 
امــام خمینــی؟ره؟ نیــز بــه ایــن مطلــب تصریح 
داشــتند کــه همان دلایلــی که لــزوم امامت پس 
از نبــوت را اثبات می‌کند، عینــاً لزوم حکومت در 
دوران غیبت حضرت ولی‌عصر ارواحنا‌ فداه را در 

بر دارد. 

دیدگاه‌های دیگر
دیدگاه دیگر انجمن حجتیه نسبت به مسئله 
، این اســت کــه آن را مســاوی با محبت و  انتظــار
انســان منتظر را انســانی صرفاً »محب« می‌داند 
که فقط حســرت دیدار امــام)ع( را دارد، از دوری 

ع و بی‌قراری می‌کند و دنبال راهی اســت برای رســیدن  و فراق او تضر
محضر امام)ع(، پس از هر عالِم و متقی ســراغ ایشــان را می‌گیرد و راه 
رســیدن بــه او را جویــا می‌شــود. صرفــاً همیــن کارهــای ظاهــری را در 
صدق عنوان منتظر برای انسان، کافی می‌دانند حتی بلکه بیشتر از 

آن را هم بدعت و موجب تأخیر در امر ظهور تلقی می‌کنند. 
، این  از دیگر دیدگاه‌های انجمن‌حجتیه نســبت به مســئله ظهور
، انســانی اســت صبور که باید در مقابل ظلمِ  اســت که انســان منتظر
، برای لو نرفتن و پیشبرد کار خود صبر و تقیه  ظالم در حکومت جور
کند. اعتقاد انجمن بر این پایه استوار است که صرفاً باید آماده بود و 
نیروی خود را حفظ و ذخیره کرد و حتی تظاهر به مخالفت با دشمن 
هم نکرد و چه بســا موافقت زبانی هم با او داشــت و همیشــه تا زمان 
ظهــور و قیام امام در ســنگر تقیه، باقی ماند. انجمــن، مبارزه را فقط 
در معیت امام معصوم، جایز می‌شــمارد و بر همین اســاس، مخالف 

انجمن با اصرار بر اینکه هر 
کس قبل از قیام امام؟عج؟، 

اقدامی جهت اصلاح کار 
نماید، در ظهور او تأخیر 

ایجاد کرده، همان عقیده را 
ترویج می‌نماید که طرفداران 
تحولات تکامل تاریخ به آن 
معتقدند، یعنی جامعه باید 

به حالت انفجار برسد، ظلم، 
فساد و تباهی به اوج خود 
برسد، حق و حقیقت هیچ 
طرفداری نداشته باشد و 
نیرویی جز باطل حکومت 
نکند.لذا از ابتدا با انقلاب 
اسلامی زاویه داشتند و از 
هیچ فرصتی برای تخریب 
و تضعیف آن و اشاعه تفکر 

باطل خود دریغ نکرده و 
نمی‌کنند
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برگزار شد. تکیه محوری این همایش بر لزوم احیا، تحلیل و کاربست 
مانیفســت امام خمینی ؟ره؟، به‌خصوص در شرایط حساس کنونی 
بود که با استقبال مخاطبان همراه شد. در ادامه، گزارشی مختصر از 
گاهی و کســب نکات و  اهــم مضامیــن مطرح در این همایش جهت آ

موضوعات مهم در این حوزه تقدیم می‌شود: 

برنامه‌های همایش
در این همایش، ابتدا »آیت‌ا... شب‌زنده‌دار»، فقیه شورای نگهبان 
بــه تبییــن اصــول منشــور روحانیــت پرداخــت. در ادامه، مســتندی 
از  بــا موضــوع مرحــوم »حجت‌الاســام غلامرضــا اســدی« و تقدیــر 
خانواده ایشــان، پخش شــد. ســپس »حجت‌الاســام دکتــر خیاط«، 
مدیر حوزه علمیه خراسان به ایراد سخنرانی پرداخت.  شعرخوانی، 
پخش کلیپ‌های منشورخوانی و تجلیل از مجاهدت‌های »حضرت 
آیت‌ا... سیدان« در نهضت امام خمینی؟ره؟ با حضور حضرات آیات 
شــب‌زنده‌دار و »اشرفی شــاهرودی «، از دیگر بخش‌های این مراسم 

بود.

منشــور روحانیــت، چکیــده تحلیــل و نــگاه امــام راحــل در بــاب 
روحانیت، حوزه‌های علمیه و انقلاب اسلامی است که به منزله یکی 
از مهم‌تریــن مبانی راهبــردی باید چراغ راه قرار داد. خوشــبختانه در 
ســال‌های اخیر، این متن ارزشــمند مورد عنایت بیشتری قرار گرفته 
ک محتوای آن از یک ســو  و تلاش‌هایــی بــرای توســعه و تعمیــق ادرا
و جــاری و ســاری ســاختنش در بطــن و‌ متــن اجتمــاع و فرهنــگ از 
ســوی دیگر، صورت پذیرفته‌اســت که البته برای تحقق بند بند این 
کاربــردی، هنــوز مســیر  وصیتنامــه سیاســی _اجتماعــی ارزشــمند و 
طولانی در پیش اســت، لذا بازکاوی، مرور، تحلیل و کشــف ابعاد تازه 
و ناشــناخته آن، ضــروری می‌نمایــد. یکــی از اقدامــات صــورت گرفته 
در همیــن راســتا، برگــزاری سلســله همایش‌هایــی با عنوان »منشــور 
روحانیــت« در ســال‌های اخیــر اســت کــه بی‌شــک، دســتاوردهایی 
در حــوزه نظــری و عملــی در پــی داشته‌اســت. امســال نیــز همایــش 
مزبــور، همزمــان بــا ســالروز صــدور منشــور روحانیــت توســط امــام 
خمینــی؟ره؟و بــه همت مؤسســه »راهبــردی حق‌پژوهــی« با حضور 
جمعی از اندیشــمندان، روحانیون، طلاب و دانشــجویان در مشــهد 

منشوری برای همه اعصار
وحانیت« در مشهد گزارشی از همایش »منشور ر
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و نفوذ تفکر سکولار و ضد انقلاب نهادهای حوزوی را مقابل هم قرار 
بدهند. امام متوجه این شرایط بود که جدایی روحانیت از سیاست 
بزرگ‌تریــن خطــر و انحــراف اســت و صریحــاً فرمــود آنچــه انقــاب را 

می‌تواند از پای درآورد، دوری نظام و انقلاب از روحانیت است.
امــام بــا یــادآوری دوران غربــت اســام و احســاس خطــر از نفــوذ 
متحجران در حوزه، گزنده و تند صحبت کردند و با عناوینی همچون 
»دشــمن رســول ا...، احمــق، نفهــم، بی‌ســواد و ســاده لــوح« بــه این 

کنش نشان دادند. موضوع وا
این جریان خشــک مقدس تلاش کرد منشور روحانیت را بایکوت 
کند تا در حوزه، مسیر به خوبی پیش نرود. مبارزه با آن‌ها سخت بود 
چرا که با بحث‌های تئوریک و قبض و بســط شــریعت زیرساخت‌ها را 

می‌زدند.
کنــار تفکــر مقــدس و  القــای تفکــر جدایــی دیــن از سیاســت در 
متدین از خطرات مورد اشــاره امام در منشــور اســت. بر اســاس این 
تفکــر می‌خواهنــد در ذهن‌هــا جا بیندازند که فهم درســت از جامعه 
خود داشــتن، برای یک روحانی کسر‌شــأن اســت. مثل  ورزش کردن‌ 
گر اســتاد بزرگــی در حوزه  یــا روزنامــه خوانــدن کــه در زمان انقــاب، ا
قصد خواندن روزنامه داشت باید با مراقبت بسیاری این کار را انجام 
می‌داد تا کسی متوجه نشود. از این‌‌رو  امام، شاخصه‌های روحانیت 

تأثیرگذار در جامعه را بیان کردند، شاخصه هایی مانند: 
قناعــت، شــجاعت، صبــر، زهــد، عــدم تعلــق بــه تجمــات دنیــا و 
قدرت‌ها، احساس مسئولیت به توده مردم و مردمی بودن، پرهیز از 
تحجرگرایی، آشــنایی با مسائل سیاسی روز، بصیرت و فهم درست از 
جریان ها، پایبندی به ســیره ســلف صالح و فقه جواهری که بهترین 
روش فهــم اســام و در مقابــل جریــان هــای التقاطــی و روشــنفکری 

است.
همچنین، غرق شــدن حوزه‌ها در احکام فردی و عبادی و غفلت 

بخــش دوم همایــش نیز با تبیین اســناد مبــارزات انقلابی علمای 
حــوزه علمیــه خراســان از ســوی دکتــر »هــادی وکیلــی«، آغــاز و بــا 
نشســت تخصصی »منشــور روحانیــت و نقش طــاب در تحقق آن« 
بــا ارائه حجت‌الاســام والمســلمین »رضا برنجکار« و حجت‌الاســام 
والمســلمین »مهــدی زمانی فرد « بــه پایان رســید. در این همایش، 
تنــی چند از اندیشــمندان، محققــان و روحانیون به ایراد ســخنرانی 
در ابعاد مختلف منشــور روحانیت پرداختند که در ادامه به برخی از 

آن‌ها اشاره می‌شود: 

 حجت الاســام والمسلمین علی خیاط، مدیر 
حوزه علمیه خراسان

القــای تفکــر جدایــی دیــن از سیاســت، از 
خطرات مورد اشاره امام در منشور

  اواخــر ســال ۱۳۶۷ و مــاه هــای نخســت 
گفتــار و  ســال ۱۳۶۸ بــرای تحلیــل رفتــار و 
اندیشــه امام؟ره؟ دارای جایگاه ویژه‌ای اســت. برای تحلیل صحیح 
هــر واقعــه بایــد به ظرف تاریخــی آن رفت. این منشــور  چند ماه پس 
از پایان جنگ و پذیرش قطعنامه ۵۹۸ نوشــته شــد؛ در شــرایطی که 
برخی روحانیون متأسفانه در نهاد مرجعیت و رهبری با افکار و رفتار 
به تضعیف انقلاب می‌پرداختند. گســل فعال روشــنفکران وابسته به 
غرب هم از ســویی با نام عقلای قوم دســتاوردهای جنگ و انقلاب، 
حکــم ســلمان رشــدی و تفکــر انقلابــی را زیر ســؤال می‌بردنــد. آن‌ها 
می‌خواســتند تفکر لیبرالی ســکولاری را در حوزه نفوذ دهند تا از این 
طریق بتوانند یک پشتوانه عظیم را از انقلاب بگیرند و ضربه اساسی 

به آن بزنند.
امــام بــه خوبی خط نفوذ در حــوزه و روحانیــت را درک کرده بود و  
می‌دید که عده‌ای در تلاش هستند تا با ایجاد اختلاف بین روحانیت 
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مشکلات اعتقادی و دینی مردم را پاسخ دهد. یک مبلغ واقعی باید 
با دغدغه‌های فکری مردم آشنا باشد و بر اساس آن مشکلات، خود 
را مجهــز به علم کند. طلاب باید دانش متناســب با پیشــرفت علم و 

تکنولوژی را داشته باشند تا بتوانند جامعه علمی را اداره کنند.
باید به روحانیت متحجر و مقدس‌نما هم اشــاره کرد؛ وقتی شــعار 
گاهان، غرق  جدایی دین از سیاست جا افتاد و فقاهت در منطق ناآ
شــدن در احــکام فــردی و عبــادی معنــا و همچنین این‌طــور مطرح 
شــد کــه فقهــا مجاز بــه ورود به عرصه سیاســت و حکومت نیســتند، 
آن هنگام حماقت روحانیت در معاشــرت با مردم فضیلت شد. یکی 
از دغدغه‌هــای امــام راحــل در منشــور روحانیــت، علمــای متحجر و 
مقدس‌نما بودند، آن‌قدر که اسلام از این مقدسین روحانی‌نما ضربه 
خــورده، از هیچ قشــر دیگر نخورده اســت. نمونه بــارز آن، مظلومیت 
و غربــت امیرالمؤمنیــن؟ع؟ که در تاریخ، روشــن اســت. طلاب جوان 
بایــد بداننــد کــه پرونــده تفکــر این گــروه همچنان باز اســت و شــیوه 
مقدس‌مآبی و دین‌فروشــی عوض شــده اســت. شکســت خــوردگان 

دیروز، سیاست‌بازان امروز شده‌اند.
امروز هیچ دلیل شــرعی و عقلی وجود ندارد که اختلاف ســلیقه‌ها 
و برداشــت‌ها و حتــی ضعــف مدیریت‌ها دلیــل به هم خــوردن الفت 
و وحــدت طــاب و علمــای متعهــد شــود. ممکــن اســت هرکــس در 
فضــای ذهــن و ایده‌های خود نســبت بــه عملکردهــا و مدیریت‌ها و 
ســلیقه‌های دیگــران و مســئولین انتقــادی داشــته باشــد ولــی لحن 
و تعابیر نباید افکار جامعه و آیندگان را از مســیر شــناخت دشــمنان 
واقعی و ابرقدرت‌ها که همه مشکلات و نارسایی‌ها از آنان سرچشمه 
گرفتــه اســت، به طرف مســائل فرعــی منحرف کنــد. آنچه در منشــور 
کید شــده، این اســت که مــردم ایران  روحانیــت امــام راحــل بــر آن تا
باید مواظب باشــند که دشــمنان از برخورد قاطع نظام با متخلفین 
بــه اصطلاح روحانی سوءاســتفاده نکنند و بــا موج‌آفرینی و تبلیغات 

از احکام اجتماعی سیاســی اسلام، پذیرفتن تفکر جدایی روحانیت 
از سیاســت، فضیلت شمردن تقدس مآبی، سرایت تفکر اهل جمود 
در طــاب جــوان، فاصلــه گرفتــن از زمان‌شناســی و علومــی کــه برای 
فهــم اســام در ایــن زمــان لازم اســت، اختــاف در میــان حوزویان با 
جناح‌بندی‌هــای سیاســی و یــا قــرار دادن طــاب جــوان در مقابــل 
جریــان اصیل روحانیت، بی‌توجهی به پرســش‌های جامعه و پاســخ 
نــدادن به آن‌هــا و کناره‌گیری از مســئولیت‌های اجتماعــی و اجرایی 
در نظام اســامی، از دیگر آســیب‌هایی است که می‌توان از بیان امام 
خمینی؟ره؟ در منشــور روحانیت مورد اشــاره قرار داد. دقت نکردن 
روحانیــت به این مســائل، موجب نفوذ دشــمن اســت کــه به اعتقاد  
امام خمینی حوزه علمیه را از کارآیی خود انداخته و در این صورت، 
نه‌تنها نمی‌تواند پشتیبانی برای نظام اسلامی باشد بلکه در پیشبرد 

اهداف آن نیز مانع‌تراشی خواهد کرد.

عضــو   ، شــب‌زنده‌دار  محمدمهــدی  آیــت‌ا... 
شورای نگهبان

شکســت خوردگان دیروز، سیاست‌بازان 
امروز شده‌اند

گر منشــور روحانیت به درســتی خوانده  ا
نشــود، ممکن اســت حلال و حــرام جابه‌جا 
شود و جریانات در گذر زمان تغییر کند. منشور روحانیت، راه را برای 
درک واقعــی مســائل هموار کرده‌اســت. رســالت روحانیت بر اســاس 
، تــداوم همــان رســالت انبیاســت. امــام خمینــی بــا  مطالــب منشــور
معنویت و اخلاصی که داشت، مردم را به دور دین و اسلام جمع کرد 
و مردم متدین ایران اسلامی، دین‌شناسی، ادب، اخلاق، معنویت و 
مردمداری را در این فقیه دیدند و جذب او شدند. طلبه باید در کنار 
معنویت، دین‌شناســی قوی باشــد تــا بتواند وقتی وارد جامعه شــد،  
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کنون  نگاهــش باید مشــخص و حرکــت جدی و مؤثری انجام شــود. ا
دبیرخانه دائمی منشور روحانیت در مشهد ایجاد شده و  به فعالیت 

می‌پردازد.

رضــا  دکتــر  والمســلمین  الاســام  »حجــت 
برنجــکار«،  رئیــس »مرکز تخصصی معــارف اهل 

بیت؟عهم؟ حوزه علمیه«
مســیر  ترســیم‌کننده  روحانیــت،‌  منشــور 
فکــری  راهبــری  در  انقلابــی  روحانیــت 

جامعه است
منشور روحانیت،‌ ترسیم‌کننده مسیر روحانیت انقلابی در راهبری 
فکــری جامعــه دینی و جهانی شــدن اســام و پی‌ریــزی تمدن نوین 
گردان »آیت ا... میرزا  اســامی است. علمای مشهد و به‌خصوص شــا
مهدی اصفهانی« و »آیت ا... شــیخ مجتبی قزوینی« مانند »آیت ا... 
مرواریــد، آیت ا... جواد آقا طهرانــی، آیت ا... خامنه‌ای، آیت ا... واعظ 
طبســی، آیت ا... ســیدان و شــهید هاشــمی نژاد«،  نقش ویــژه‌ای در 
حمایــت از انقلاب اســامی به رهبری امام خمینــی و پیروزی انقلاب 

داشتند.
***

گذشــت، یکــی از محورهــا و دغدغه‌هــای مشــترک  کــه  چنانکــه 
اندیشــمندان، محققــان و دیگــر دغدغه‌منــدان حاضــر در همایــش 
، لزوم توجه بــه دغدغه امام؟ره؟ در خصوص جریانی خاص با  مزبــور
افکار متحجر و مقدس‌نماســت که هنوز هم در پوســتین‌های تازه و 
متفــاوت، فعالیــت داشــته و خطراتی را متوجه جریــان فکری _دینی، 
کمیــت مبتنــی بــر دیــن و وحــدت می‌ســازد، لــذا بازمــرور و بــه‌روز  حا
رسانی اندیشه‌های امام در این زمینه می‌تواند بسیار راهگشا باشد.

اذهــان را نســبت بــه روحانیــون متعهد بدبیــن نکنند و ایــن را دلیل 
عدالــت نظام بدانند که امتیازی برای هیچکس قائل نیســت. اولین 
وظیفه شــرعی و الهی بــرای جلوگیری از تکرار آن حــوادث تلخ دوران 
اســتکبار و رســیدن به اطمینــان از قطع نفوذ بیگانــگان در حوزه‌ها، 
ایــن اســت کــه اتحــاد و یکپارچگی طــاب و روحانیــت انقلابی حفظ 

شود وگرنه شب تاریک در پیش است.

معــاون  منصــوری«،  احمــد  الاســام  »حجــت 
علمی مؤسسه راهبردی حق پژوهی 

در  روحانیــت  منشــور  دائمــی  دبیرخانــه 
مشهد ایجاد شده‌است

از  کــه  جهــت  ایــن  از  روحانیــت  منشــور 
ســوی امام صادر شده و مخاطبان آن علما 
و روحانیت و حوزه‌های علمیه هســتند، بســیار مهم اســت. در طول 
، تأثیرگذاری روحانیــت در جامعه و حضور  تاریــخ و در یــک قرن اخیــر
آن‌ها در  بین مردم در مقابله با ظلم و جور بر اهمیت آن افزوده و بر 

کید می‌کند. لزوم توجه به منشور روحانیت تأ
گر وحدت و همدلی در بین روحانیت حفظ نشــود، کیان جامعه  ا
روحانیــت و شــیعه فروخواهــد ریخــت. امــام، آینــده را می‌‌بینــد مثل 
امروز که براســاس بیانیه گام دوم  انقلاب، رســالت سنگینی بر دوش 

روحانیت قرار گرفته است.
متأسفانه، نسبت به این منشور کم‌لطفی صورت گرفته و کارهای 
فاخر و شاخصی در این ارتباط انجام نشده‌است. البته نافی کارهای 
دیگــران نیســتیم امــا می‌طلبد ما کــه مخاطب پیام هســتیم، حرکت 
جدی در این زمینه داشته باشیم. در این راستا کمیته‌هایی تشکیل  
و جلســاتی برگزار شده که به نگاه جدیدی منتهی گشته و آن، حفظ  
اتحــاد میــان روحانیــت و طــاب اســت. رســالت امــروز طلبــه و افــق 
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نگاهی به فرقه »قرآن‌بسندگی«‌

مرد اخلاق

پژوهشی جامع در تصوف فرقه‌ای

سلسله یادداشت‌های سبک زندگی عارفانه
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احادیــث را نمی‌پذیرنــد و برداشــت‌های عقلانــی از احادیــث را معتبر 
نمی‌دانند، حتی برخی از آن‌ها ســخنان تندی نســبت به احادیث و 

کتاب‌های حدیثی بیان می‌کنند.
بایــد توجه داشــت که قرآنیــون، مختص به یک مذهب نیســتند؛ 
هم در مذهب شیعه و هم در مذهب اهل‌سنت، افرادی با اعتقادات 
و گرایش‌هــای قرآنیون وجود دارند. پیشــینه جریان قرآن‌بســندگی را 
کــرم؟ص؟ و در ادامه آن در قرن‌های  می‌تــوان در زمــان حیات پیامبر ا
اول و دوم، جســتجو کرد، اما در قرن ســیزدهم ه.ق به عنوان جریانی 
ســازمان‌یافته در شــبه‌قاره هند، مصر، ســوریه، لیبی، ســودان و سایر 
ســرزمین‌های اســامی ســر برآورد. باید توجه داشــت نا‌مگذاری این 
جریــان بــه قرآنیــون یا اهــل قرآن، وصــف ستایشــی برای ایــن جریان 
نیست، بلکه این نام از آن رو بر این جریان نهاده شده که آنان اطاعت 
و پیــروی بــدون چــون و چــرا از پیامبــر ؟ص؟ را منکــر شــده‌اند و حــال 

قــرآن و حدیــث، از مهمتریــن منابع فهم اســام هســتند که غالب 
شــیعیان و اهل‌ســنت، حجیت آن را قبول داشــته و احکام و قوانین 

الهی را از آن منابع، استنباط و استخراج می‌کنند.
 آیــات و احادیــث زیــادی برحجیــت ایــن دو رکــن، بــه همــراه هــم 
کید داشــته و آن‌ها را مایه ســعادت مســلمانان می‌داننــد، اما رویه  تأ
افــراط برخــی مســلمانان در قــرآن و حدیــث، ســبب به وجــود آمدن 
جریان‌هایــی خــاص شــده‌ اســت. در بحــث حدیــث، افراطگرایــی به 
شکل »اخباریگری« در شیعه و »سلفیگری« در اهل سنت بروز کرد. 
در بحــث قــرآن نیز افراط‌گرایی به شــکل »قرآنیون« در میان شــیعه و 

سنی مطرح و مورد حمایت عده‌ای نیز واقع شد.
هــر دو گــروه در مقولــه حدیــث و قــرآن، زیــاده‌روی می‌کننــد. مثلًا، 
قرآنیــون جــز احادیــث انــدک و معدود، چیــزی را نمی‌پذیرنــد یا اصلًا 
هیــچ چیــز غیر قــرآن را صحیح نمی‌داننــد. اخباریون هــم چیزی جز 

نگاهی به فرقه »قرآن‌بسندگی«‌
سنت‌ منکران

علی سلیمانی  مهر‌آبادی
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اخراج از دانشگاه، مقیم امریکا شد و از طریق فضای مجازی به تبلیغ 
افکار خود اشتغال دارد.)۳(

مبانی اعتقادی
به طور کلی، مبنای اعتقادی قرآن‌بسندگی بر چند اصل بنا شده 

که اهم آن‌ها به شرح ذیل است:
• بــه بــاور قرآنیــون، قــرآن، کتابی اســت جامــع که تمــام تفاصیل و 
جزئیات دینی را شــامل می‌شــود و تنها منبع احکام شرعی است. به 
 گفته عبدا... چکرالوی، قرآن تنها وحی است که خداوند بر پیامبر ؟ص؟

نازل کرده‌است. قرآنیون معتقدند همه ضروریات اسلام، به‌تنهایی از 
قرآن قابل استخراج است و نیازی به حدیث نیست.)۴(

• احمد صبحی منصور، یکی از سران قرآنیون 
معاصــر معتقد اســت قــرآن، کامل، جامــع و تنها 
کید  منبع شریعت و سنت پیامبر ؟ص؟ است. او تأ
می‌کنــد کــه قــرآن بــه طور مســتقل، مبیــن خود 
بوده و تمام نیازمندی‌های هر بشر را در بر دارد. 
وی مدعی است پیامبر؟ص؟ اساساً تشریع نکرده 
و تنهــا مجری قــرآن بوده‌اســت. بنابراین ســنت 
پیامبر، همان قرآن اســت، اطاعــت از پیامبر نیز 
منحصر به سنت عملی اوست)۵( و هر چیز غیر از 
قرآن، جزء سنت پیامبر ؟ص؟ به حساب نمی‌آید.

• این فرقه، ســنت عملــی پیامبر؟ص؟ را قبول 
نداشته و می‌گویند:

 »ســنت قولــی و عملــی پیامبــر ؟ص؟، حجیت 
مطلــق زمانی و مکانی ندارد؛ چــون آن حضرت، 
احکامــی را بــه تناســب آن عصــر و زمــان و نیز در 
فضــای آن منطقــه و تحت شــرایط خــاص صادر 
فرموده‌اســت و مقتضیــات آن دوره، اجتمــاع و 
کنــون از بیــن رفته و  فضــای صــدور آن احــکام، ا
ســپری شــده. معلوم نیســت که آن احکام، وفق 
مصالح کنونی و متناســب با نیاز زمان ما باشــد، 
لــذا می‌تــوان گفت اطاعت از ســنت متناســب با 
آن زمــان، صرفــاً حجیت بــرای آن عصــر و فضا را 

داشته و برای عصر ما الزام‌آور نیست.«)۶(
• یکــی دیگــر از ادله‌ای که قرآنیــون بر ادعای 
قرآنبســندگی خــود ارائــه داده و بــه آن اســتناد 
میکنند، این اســت که قرآن فقط بر پیامبر؟ص؟ وحی شــده و ســنت 
آن حضرت، منشأ وحیانی ندارد، لذا فاقد حجیت است؛ یعنی سنت 
نبــوی، نوعــی اجتهــاد شــخصی پیامبر؟ص؟ اســت، نــه وحی مُنــزَل از 
جانــب خــدا و هــر بشــری در اجتهاد خــود می‌توانــد به واقع برســد و 
مصیــب باشــد یــا به خطا رود و به واقع نرســد، لذا ســنت پیامبر ؟ص؟ 
مصــون از خطا و اشــتباه نبوده، حجیت ندارد و پیــروی آن بر ما  لازم 
نیســت. بــه همیــن جهــت، قرآنیــون نتیجــه می‌گیرنــد: »ســخنی جز 

سخن قرآن و سنتی غیر از سنت خدا وجود ندارد.«)۷(
گر سنت،  • دلیل دیگری که قرآنیون طرح کرده‌اند، این است که ا
جزئی از دین بود، پیامبر ؟ص؟ کتابت حدیث را منع  نمی‌کرد. قرآنیون 
بــه منظور اثبــات صحت ادعایشــان، به حدیثی مخــدوش و نامعتبر 

 آنکــه نــص قرآن‌کریم، مردم را نســبت به پیروی مطلــق از پیامبر ؟ص؟
فرا خوانده‌است.

مؤسس
کــرد.  ایــن فرقــه را »غــام احمــد پرویــز«)۱۹۸۵ـ۱۹۰۳م.( تأســیس 
پرویز از پیروان طریقت »چشــتیه نطامیه« بود که در ســال ۱۹۳۸م. 
بــا نشــر مجلــه »طلــوع الإســام«، دعوت خــود را شــروع کــرد. او منکر 
امــور خارقالعــاده، معتقــد بــه نظریــه تکامــل و لــزوم تفســیر قــرآن بــر 
اســاس داده‌هــای علمــی بــود. وی آثاری چنــد نیز به نــگارش درآورد 
کــه »تبویب القــرآن، أنا والرب، إبلیس و آدم، المجتمع المســلم، عالم 
الغــد، الحرکه القادیانیه و ختم النبوه، القــرآن والدکتور محمّد إقبال« 

از آن جمله‌انــد. در ســال ۱۹۶۱م. همایش بزرگی 
از علمای ســنت، او را تکفیــر کردند. این فرقه در 
حــال حاضر از فعال‌ترین فرقه‌های منکر ســنت 
کســتان، امریــکا و برخــی دیگــر  کــه در پا اســت 

کشورها فعالیت دارد.)۱(

کز اصلی مرا
دوران  در  قرآن‌بســندگی  اندیشــه  خاســتگاه 
کامــاً متمایــز  معاصــر بــه دو حــوزه جغرافیایــی 
شــبه‌قاره هند و مصر بازمی‌گردد. عمدتاً دو مرکز 
در هند وجود دارد؛ یکی، شــهر »امرتا« و دیگری 
»لاهــور«. بنیانگذار این فرقــه در لاهور، »عبدا... 
چکرالوی« اســت و مؤســس فرقه امرتا، »خواجه 
احمدالدیــن امرتاســی« )متوفــای ۱۹۳۶م.( نام 
دارد. البتــه این‌هــا در میان خــود اختلاف دارند 
در اینکــه کدامیــک، اولیــن کســی بــود کــه فرقــه 
 اهل قرآن را در شــبه‌قاره هند بنیانگذاری کرد.)۲(
پــس از آن، ایــن اندیشــه بــه دیگــر نقــاط جهان 
اســام نیز راه یافته و امروزه به کمک رسانه‌های 
جمعــی و فضــای مجازی به سراســر جهان نفوذ 

کرده‌است.

شخصیت‌های بارز
• »عبــدا... بــن عبــدا... جکرالــوی«، مؤســس 
کســتان. برخی از  جماعــت اهــل الذکر، متولــد پا

تألیفات او عبارتند از: 
»تفسیر القرآن بآیات الفرقان«، »ترجمة القرآن بآیات الفرقان«، »رَدّ 
النسخ الـمشهور فی کلام الرب الغفور« و »البیان الصریح لإثبات کراهة 

التراویح«.
• »احمــد الدین امرتســری«، مؤســس فرقــه امت اســامی، متولد 

هند.
•  »حافظ محمد أسلم جراجبوریی«، متولد ۱۸۸۰م. در هند که از 

ارکان فرقه قرآنیون به شمار می‌رود.
• »غــام احمــد پرویــز«، رئیــس جمعیــت اهــل قــرآن که بــه دلیل 

تألیفات زیاد، برخی او را »مؤلف حرکت قرآنی« نامگذاری کرده‌اند.
•  »احمــد صبحــی منصــور«، اســتاد دانشــگاه »الازهــر«. او پــس از 

یکی دیگر از ادله‌ای 
که قرآنیون بر ادعای 

قرآنبسندگی خود ارائه 
داده و به آن استناد میکنند، 
این است که قرآن فقط بر 
پیامبر؟ص؟ وحی شده و 
سنت آن حضرت، منشأ 
وحیانی ندارد، لذا فاقد 
حجیت است؛ یعنی 

سنت نبوی، نوعی اجتهاد 
شخصی پیامبر؟ص؟ است، 

نه وحی مُنزَل از جانب خدا 
و هر بشری در اجتهاد خود 
می‌تواند به واقع برسد و 

مصیب باشد یا به خطا رود 
و به واقع نرسد، لذا سنت 

پیامبر ؟ص؟ مصون از خطا و 
اشتباه نبوده، حجیت ندارد و 
پیروی آن بر ما لازم نیست. 

به همین جهت، قرآنیون 
نتیجه می‌گیرند: »سخنی جز 

سخن قرآن و سنتی غیر از 
سنت خدا وجود ندارد
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میــان آن‌هــا دیده نمی‌شــود. مثلًا، صبحــی منصور بر تدبــر و اجتهاد 
آزاد در قــرآن، اهل‌الذکــر بــه تفســیر ابجــدی و عــددی، صالــح بن نور 
کید دارند. در تفســیر آیات  بــه الهــام و دکتر شــحرور به منابع لغــت تأ
و فتــاوای فقهی هم اختلافات، بســیار گســترده اســت. حتــی در بین 
اعضــای یک فرقــه نیز اختلافات شــدیدی وجــود دارد. مثلًا، شــریف 
هادی با اینکه صبحی منصور را معلم و رهبری روحی خود دانســته، 
»امــام اهل‌القــرآن« می‌خوانــد، در مــوارد متعــددی بــا وی مخالفــت 
می‌کند. برای نمونه، برخلاف احمد صبحی منصور، تشهد رایج بین 
کرم، اعتقاد داشــته  مســلمانان را می‌پذیرد. به ســنت عملی رســول ا
و شــهادت به رســالت او را شــرک نمی‌داند، نیز شــفاعت را می‌پذیرد، 
خلــود در جهنــم را ردّ می‌کنــد، بــا صلــح با اســرائیل مخالف اســت، بر 
لزوم پنج نماز در شــبانه‌روز اصرار دارد و آن را ســنت عملی رســول‌الله 
، ثابــت شده‌اســت. اختلافــات بین قرآنیــون به  می‌دانــد کــه به تواتــر
قدری گسترده است که یکی از نویسندگان آنان از این وضع به هرج 
و مــرج تعبیــر می‌کند. دکتــر منصور 
هــم بــا اذعــان بــه ایــن اختلافــات 
بــه آن خوشــامد می‌گویــد و معتقد 
اســت قــرآن، امــام اســت و هر کس 
مسئول نظر خویش. ولی جای این 
گر برداشت‌های  پرسش است که: ا
افــراد  ضابطــه  بــدون  و  ســطحی 
محتــرم  قرآنیــون  بــه  منتســب 
اســت، چــرا برداشــت‌های پیامبر و 
اهل‌بیــت؟عهم؟، صحابــه، تابعــان و 
گذشــته  عالمان اســامی قرن‌های 

و عصر حاضر، محترم نیست؟!)۱۳(

نقد و بررسی
قــرآن  خداونــد،  »هرچنــد   •
امــر  ]در  کامــل  و  جامــع  کتابــی  را 
هدایــت[ بــه شــمار آورده و دســتور 
به تدبر و اندیشــه در آن داده اما در 
عیــن حــال، قــرآن را نیازمند تبیین 
از جانب پیامبر دانسته‌اســت. برای نمونه، در قرآن دســتور به اقامه 
نماز داده شــده ولی هیــچ توضیحی درباره اجزای نماز بیان نگشــته 
و ایــن پیامبــر اســت کــه در نقش مبین و مفســر قرآن، آیــات را تبیین 
می‌کند و کسی نمی‌تواند خود را از آن بی‌نیاز بداند. از این‌رو، خداوند 
در آیــات متعــددی، دســتور به اطاعــت از پیامبــر؟ص؟ داده و مردم را 
از ســرپیچی از اوامر ایشــان بازداشــته، تا جایی‌که اطاعت از او را عین 
اطاعت از خدا به شــمار آورده‌است. بنابراین می‌توان گفت، سخن و 

رفتار پیامبر خدا همانند قرآن، حجت و لازم‌الاجراست.
کــه  همیــن آیــات، عصمــت پیامبــر؟ص؟ را اثبــات می‌کنــد و آیاتــی 
در ظاهــر، پیامبــر را مــورد عتــاب قــرار می‌دهــد، بر این آیــات حمل و 
توجیــه می‌شــوند. بــرای نمونــه، برخی از ایــن آیات را اصــاً مربوط به 
شــخص پیامبر؟ص؟ ندانســته و برخــی دیگر را از بــاب کنایه می‌دانیم 
کــه در واقــع، افــراد دیگر را بــرای عتاب خــود مدنظر دارد ولــی از باب 
اینکه »به در می‌گویند تا دیوار بشنود«، پیامبر؟ص؟ مورد خطاب قرار 

استشــهاد می‌کنند. احمد صبحــی منصور  می‌گویــد: »در اثبات این 
ادعا همین بس که پیامبر ؟ص؟، ما را از کتابت غیر قرآن نهی کرده‌است 
و بزرگان صحابه نیز طریق او را پیش گرفتند و به قرآن، بسنده کردند. 
تدوین احادیث منتسب به پیامبر ؟ص؟ طبق آثار صحابه، معصیت و 
مخالفــت بــا امر و وصیت اوســت که این حرکت دو قــرن پس از وفات 
پیامبر ؟ص؟ یعنی در قرن ســوم آغاز شــد... ممنوعیت کتابت حدیث 
از ســوی صحابــه پــس از پیامبــر ؟ص؟، دلیــل محکمــی اســت بر منع 
حضــرت از تدویــن حدیث و روایــت آن ... و دلیل ما بر این ادعا، نهی 

پیامبر ؟ص؟ از کتابت غیر قرآن است.«)۸(
ی  ی وَمَن کَتَبَ عَنَّ چنانکه از قول آن حضرت گفته‌اند: »لَا تَکتُبُوا عَنَّ
غَیرَ القُرآنَ فَلیُمحِه: از من چیزی جز قرآن را ننویسید و هر کس از من 

چیزی جز قرآن نگاشته باشد، باید آن را محو کند.« )۹(
صحابه نیز پیرو این امر، کتابت و حفظ آن را فرو گذاشتند و خلیفه 
دوم، راویان حدیث را تهدید و عده‌ای از آنان را به جرم کتابت حدیث 

حبس کرد. )۱۰(
صبحــی منصــور همچنیــن ادعا 
قــرن  در  حدیــث  تدویــن  می‌کنــد 
ســوم، یعنــی دو قرن پــس از رحلت 

پیامبر ؟ص؟ آغاز شد.)۱۱(
ســنت  در  معتقدنــد:  قرآنیــون 
نبوی )یعنی اخبار و روایات منقوله 
کــرم(، وضــع  یــا محکیــه از پیامبــر ا
حدیــث و جعــل اخبــار در حــدی 
گسترده صورت گرفته، لذا نمی‌توان 
کی از سنت اعتماد کرد  به اخبار حا
و در نتیجــه، حجیتــی هــم نــدارد و 
در ایــن مــورد نوشــته‌اند: »وحی در 
مــدت طولانــی نــازل می‌شــد، ولــی 
ع هنوز کامل نشده بود و جایی  شر
وجــود  تشــریع  در  اجتهــاد  بــرای 
نداشت و نیز آنگاه که وحی از حیث 
نــزول کامــل گردیــد و از نــگاه قرآن، 
دین تکمیل شد، نقش پیامبر ؟ص؟ 

هم به پایان رسید و بعد از آنکه امانت رسالت را ادا و قرآن را به مردم 
رســانید، رحلت فرمود. لذا ســنت نبوی، جایگاه رســمی چون قرآن را 
ندارد، بلکه صرفاً برای اســتیناس و بیان مورد اســتفاده قرار می‌گیرد، 
نــه برای اســتدلال و اثبات حکمــی از احکام و نیز چون ســنت نبوی 
جایگاه قرآن و حجیت ندارد و صرفاً برای شــاهد گرفتن و تأیید از آن 
اســتفاده می‌شــود، پس آنکه به سنت تمسک می‌کند، با کسی که به 

سنت تمسک نمی‌کند، همسانند و فعل هر دو مقبول است.«)۱۲(

اختلافات قرآنیون
بایــد توجه داشــت کــه حلقــات قرآنیون، یکدســت نبــوده و علاوه 
بــر اختــاف با دیگــر مســلمانان، در بین خود هــم اختلافات عمیقی 
 ، ، المهدوی، شــحرور ، بالنــور دارنــد. تفســیرها و نظریــات دکترمنصور
شــریف هادی، اهل‌الذکر و مســلم حنیف، چنان فاصله‌های عمیقی 
ک نظــری  کتفــا بــه قــرآن، چنــدان اشــترا از یکدیگــر دارد کــه جــز در ا
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 ایــن ســوره، مکــی اســت، پــس مکه مراد اســت و ســوره بلــد را هم 
شاهد بیاورند، اما حتی قادر به این استنتاج هم نخواهند بود؛ چون 
بدون احادیث شأن نزول، نمی‌توان مکی و مدنی بودن سوره‌ها را به 

طور قطع مشخص ساخت، مگر از روی حدس و تخمین. 
• منظور از والد و ولد در ســوره »بلد« کیســتند؟ بدون حدیث، هر 
سخنی در این باب، حدس و تخمین بوده و حقی را اثبات نمی‌کند. 
گــر آن‌هــا حدیــث نبــوی را کنــار بگذارنــد، چــاره‌ای جز تفســیر ظنّی  ا
و تخمینــی قرآن نخواهند داشــت کــه این نوع تفســیر از منظر قرآن، 
وکَ عَنْ سَــبیلِ 

ُ
رْضِ یُضِلّ

َ ْ
کْثَــرَ مَــنْ فِــی ال

َ
مذمــوم اســت؛ »وَ إِنْ تُطِــعْ أ

بِعُ   یَخْرُصُونَ« )الأنعــام:116( »وَ ما یَتَّ
َ
ــنَّ وَ إِنْ هُــمْ إِلّا

َ
 الظّ

َ
بِعُــونَ إِلّا الِلَّه إِنْ یَتَّ

ــنَّ لا یُغْنــی مِــنَ الْحَــقِّ شَــیْئاً إِنَّ الَلَّه عَلیــمٌ بِما 
َ

ــا إِنَّ الظّ  ظَنًّ
َ
کْثَرُهُــمْ إِلّا

َ
أ

یَفْعَلُونَ « )یونس:36()۱۵(
***

می‌تــوان گفــت، قرآنیون با ادعــای خلوص در 
دیــن،‌ بــرای قدم نهــادن در جــاده تجددگرایی، 
به بهانه اســتقلال و استنکاف قرآن، منکر سنت 
شــده و با تفسیر به رأی و تأویل‌های سلیقه‌ای، 
می‌کوشــند اهــداف و انگیزه‌هــای متجددانــه و 
اغلــب غرب‌گرایانه خــود را پیکره -موجه- دینی 
دهنــد و در ایــن مقــام، از روش‌هــای جزمــی و 
گرفتــه و شــاید خویشــتن نیــز در  افراطــی بهــره 
درون بر غلبه روح تعصب و فقدان پشتوانه‌های 
گاهــی  آ باشــند؛‌  گاه  آ بــر مدعیاتشــان  منطقــی 

کم‌مایه، زیر سایه عصبیت.

*پی‌نوشت:
1. حســینی،  ســید عبــدا...، قرآنیــون یــا منکــران ســنت؟ 

فصلنامه معرفت کلامی، سال اول، شماره ۴ ، ۱۳۹۶.
2. »بررســی و نقــد دیدگاه‌هــای قرآنــی و حدیثــی قرآنیّــون 
اهل ســنّت«، پژوهشــنامه معارف قرآنی، ســامانه مدیریت 

نشریات علمی، بهار ۱۳۹۳.
3. »فرقه قرآنیون چه کسانی هستند؟«،‌ باشگاه خبرنگاران 

جوان،‌ ۱۳۹۴/۵/۳.
4 . خادم حســین اله‌ىبخش، القرآنیون و شــبهاتهم حول 

السنة، ص۹۹.
 للتشــریع 

ً
، القــرآن و کفی مصدرا 5. احمــد صبحــی، منصور

الاسلامی،  صص ۲۸-۲۳، ۷۹-۶۸ و ۸۹-۱۰۰.
6.  صبحی منصور، احمد، القرآن و کفی، ص۷۰.

7.  مزروعه، محمود محمّد، شبهات القرآنیین حول السّنّه النّبویّه، ص۵۵.
8. صبحی منصور، احمد، القرآن و کفی، ص۱۳۸.

9. احمد بن حنبل، مسند احمد، ج۱۷، ص۱۵۶.   
10. همان، ج۲، ص۳۲۱.

11. صبحی منصور، احمد، همان، ص۱۲۰.
12. منصور جوده، اسماعیل. )1416 ق(، تبصیر الأمّة بحقیقة السنّة، ص۶۶۳.

13. حسینی،  سید عبدالله، همان.
14. فرقه قرآنیون چه کسانی هستند؟ باشگاه خبرنگاران جوان، ۱۳۹۴/۵/۳.

15. فرقه قرآنیون، پرسمان دانشجویی، ۲/۶/ ۱۳۹۳.

گرفته‌است.«)۱۴(
• از آنجــا کــه این‌هــا منکــر حدیــث هســتند، لــذا قاعدتاً بایــد نماز 
هــم نخوانند، چون کیفیت نماز در قرآن کریم نیامده‌اســت. قرآنیون 
مدعی‌اند کیفیت عباداتی چون نماز، نسل به نسل و با تواتر منتقل 
شــده و مســلمین بر آن اجماع دارند؛ حال آنکه این پنداری است در 
نهایــت سســتی. افزون بر اینکه شــیعه در کیفیت نماز با اهل ســنت 
اختلاف دارد، خود اهل سنت نیز بر سر کیفیت نماز، وضو و امثال آن 
گر این‌ها حقیقتاً راســت میگویند، باید  اتفــاق نظر کامل ندارند، لذا ا
کثــر ســنن نبوی را کنــار بگذارند، جز چنــد مورد کــه در قرآن‌کریم به  ا
صراحت بیان شــده‌اند، اما چنین نمی‌کننــد، چون می‌دانند در این 

صورت -ناخواسته- حکم نابودی خود را صادر کرد‌ه‌اند.
• خداونــد متعــال در آیــه هفت ســوره مبارکه 
»آل‌عمران«، به صراحــت بیان می‌فرماید برخی 
آیات متشابهند و معنی واقعی آن‌ها را نمی‌داند 
مگر خدا و راســخان در علم. راسخ در علم یعنی 
کســی که علم او صد در صد یقینی اســت و خطا 
برنمــی‌دارد و این یعنی، معصــوم بودن در فهم، 
لــذا طبــق این آیــه، آن‌ها بایــد از معصوم تبعیت 

کنند.
• قرآنیــون مدعی‌اند که اخبــار متواتر را قبول 
دارنــد امــا دروغ می‌گوینــد؛ چــون حدیث‌هــای 
»غدیــر« و »ثقلیــن«، متواتر اســت ولــی برخلاف 
آن‌ها رفتار میکنند. طبق حدیث ثقلین، رســول 
خــدا؟ص؟ بــه صراحــت بیــان داشــته کــه وظیفه 
امت، تبعیت از قرآن و عترت است، نه قرآن تنها.
تمــام  کــه  امــوری  در  مدعی‌انــد  قرآنیــون   •
مسلمانان بر آن اتفاق‌نظر دارند، تابع مسلمین 
تمــام  چــون  نیســت،  این‌گونــه  امــا  هســتند،‌ 
مســلمین -اعــم از شــیعه و اهــل سنت-ســنت 
پیامبــر؟ص؟ را واجب‌الاتبــاع دانســته و روایــات 
نبــوی را بــا رعایــت ضوابطــی قبــول دارنــد، لــذا 

باورشان تناقض درونی دارد.
• قرآن‌بســندگان، فهم قرآن را آسان پنداشته 
کمــک احادیــث بــه راحتــی  و معتقدنــد بــدون 
ک می‌شــود. حــال آنکــه می‌تــوان صدها آیه  ادرا
گر احادیــث را کنار بگذارند، قادر  مطــرح کرد که ا

بــه فهم مقصود آنهــا نخواهند بود. برای نمونه می‌تــوان به موارد زیر 
اشاره داشت:

• آیا سوره »کوثر« صرف‌نظر از شأن نزول قابل فهم است؟ مصداق 
کوثر چیســت؟ بدون حدیث هر چه بگویند، تفســیر به رأی و حدس 

خواهد بود. 
• آیــا می‌تواننــد ســوره »فیل« را صرف نظر از شــواهد روایی، معنی 
گر حدیث را کنار گذاشته‌اند، تاریخ را نیز باید به نحو اولی ترک  کنند؟ ا
کثــر نقل‌های تاریخی یا همان احادیثند یا فاقد ســند  که ا کننــد، چرا

متعبر بوده و اسناد ضعیف دارند. 
• بــدون توجــه به احادیث، منظور از »بلد امین« در ســوره »تین« 

چیست؟ مکه، مدینه، حجاز یا ... ؟ ممکن است بگویند:

هرچند خداوند، قرآن را کتابی 
جامع و کامل ]در امر هدایت[ 

به شمار آورده و دستور به 
تدبر و اندیشه در آن داده اما 
در عین حال، قرآن را نیازمند 

تبیین از جانب پیامبر 
دانسته‌است. برای نمونه، 

در قرآن دستور به اقامه نماز 
داده شده ولی هیچ توضیحی 
درباره اجزای نماز بیان نگشته 

و این پیامبر است که در 
نقش مبین و مفسر قرآن، 

آیات را تبیین می‌کند و کسی 
نمی‌تواند خود را از آن بی‌نیاز 

بداند. از این‌رو، خداوند در 
آیات متعددی، دستور به 

اطاعت از پیامبر؟ص؟ داده و 
مردم را از سرپیچی از اوامر 

ایشان بازداشته، تا جایی‌که 
اطاعت از او را عین اطاعت 
از خدا به شمار آورده‌است. 

بنابراین می‌توان گفت، سخن 
و رفتار پیامبر خدا همانند 

قرآن، حجت و لازم‌الاجراست
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رهســپار محضر درس اســتادان برجســته‌ای شــده و از محضر ایشان 
کسب علم نمود که »حضرت آیت‌ا... مصطفوی تبریزی« )عارف کبیر و 
گردان حضرت آیت‌ا... »سید علی آقای قاضی«( از آن جمله‌اند.  از شا
وی نزدیک به ۳۰ سال تحت تربیت ظاهری و باطنی این مرد عظیم 
قرار داشت. در همین ایام، تحصیلات حوزوی خویش را نیز دنبال کرد. 
فاطمی‌نیــا مراحــل تعلــم و کســب دانش معنــوی و علمی خویش 
محمــد  علامــه  »حضــرت  همچــون  اســتادانی  نــزد  گردی  شــا بــا  را 
حســین طباطبایی«، »حضــرت آیت‌ا... الهــی تبریزی« )بــرادر علامه 
طباطبایــی(، »حضــرت آیت‌ا... محمد تقی آملــی«، »حضرت آیت‌ا... 
ســید رضــا بهاءالدینــی«، »حضــرت آیــت‌ا... بهجــت« و دیگر بــزرگان، 
‌تکمیل کرد و در این مقام تا جایی پیش رفت که از اصحاب سِرّ ایشان 
گردان  گشــت. می‌توان گفت اســتاد فاطمی‌نیا با یک واســطه، از شــا
که تقریباً تمامــی مربی‌هایش از  حضــرت آیــت‌ا... قاضی هســتند؛ چرا

گردان سرّ این این عالم ربانی بودند.  شا

مجاهدت‌های علمی
یکــی از مهم‌تریــن محورهــای فعالیــت علمــی اســتاد فاطمی‌نیــا، 
کــه به‌واســطه همیــن  پژوهــش و تحقیــق در علــوم اســامی اســت 
مطالعــات و تحقیقــات، خطابه‌ها و ســخنرانی‌های خویــش را رنگ و 
بویــی دیگــر داده و آن را در ردای بیانــی ســاده، صادقانه و خالصانه، 

خواستنی و مستدل می‌ساخت.  
بدین‌لحاظ، ایشــان را می‌توان در درجه اول، از پژوهشگران علوم 
اســامی در حوزه رجال و کتاب‌شناســی به شــمار آورد اما این اســتاد 
بزرگوار به منظور تحقق رسالت تربیت و هدایت متعلمان، سال‌ها به 
تدریــس در حوزه‌های علمیه پرداخت و برای تکمیل این مقصود به 

بیــان ســاده، شــیرین، دلپذیــر، وقــار تــوأم بــا خشــوع، اســتناد جا 
بــه‌ جــا بــه کتــب و رســالات و عشــق و ارادت بــه اهل‌بیــت ‌عصمــت و 
طهارت؟عهم؟، از شــاخصه‌های اســتاد اخلاق و عرفان، آیت‌ا... »ســید 
عبــدا... فاطمی‌نیا« بود که به‌خصوص با طرز بیان نمکین و آمیخته 
بــا آرامشــی نــاب -برخاســته از درون- تأثیــری شــگرف و ماندنــی بــر 
برنامه‌هــای  یــا  و مخاطبیــن می‌نهــاد. جلســات درس  مســتعمین 
تلویزیونی ایشــان، همواره با جلــوه‌ای خاص و نگفتنی همراه بود که 
شــاید بــا این عبارت بتوان وصــف حالش نمود: »هرچــه از دل برآید، 

لاجرم بر دل نشیند«. 
اســتاد فاطمی‌نیــا ۲۶ اردیبهشــت‌ماه ســال جاری، ‌پــس از عمری 
مجاهدت در مســیر تربیت اخلاقی و اشاعه سبک زندگی عرفانی، به 
دیــدار معشــوق شــتافت و آن نکته‌های ســاده، رســا و در عین حال، 
باریک و کلیدی سلوک عارفانه و اخلاقی خویش را جاودانه ساخت. 
نوشــتار حاضر، مختصری است در پاسداشت این محقق برجسته و 

استاد تام اخلاق.  

زندگینامه
آیــت‌ا... ســید عبــدا... فاطمی‌نیــا، خطیب، اســتاد اخــاق، مورخ 
اســامی و کتاب‌شــناس بودنــد کــه تحقیقــات و مطالعات زیــادی در 
زمینــه اخــاق و عرفان، حدیث و شــعر عربــی در کارنامه علمی خود، 

ثبت دارند. 
اســتاد فاطمی‌نیــا در ســال ۱۳۲۵ در خانــواده‌‌ای روحانی در تبریز 
متولد شد. پدر بزرگوارش، »آیت‌ا... سید اسماعیل اصفیائی«، از علما 
و عارفان عصر خویش به شمار می‌رفت. سید عبدا... از همان کودکی 
تحت تربیت این عالم ربانی قرار‌ گرفت. سپس برای تکیمل تحصیل، 

رضا منـــــزوی

یادنامه استاد اخلاق و عرفان،
مرحوم آیت‌ا... »سید عبدا... فاطمی‌نیا«
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 بیان صادقانه، خالصانه و مخلصانه
»آشــنایی ایشــان بــه تاریخ اســام و اهــداف بلند عالیه اســامی و 
همچنین تســلط بر شناخت شخصیت‌های ممتازی که خصوصاً در 
رشــته‌های اخلاقی و عرفانی اســتخوان خرد کرده‌اند،‌ در کنار اشراف 
بر کتب، آثار و رســاله‌های قدیم دینی، انســان ممتازی از وی ساخته 
بود. بیان صادقانه، خالصانه و مخلصانه‌شان در عرصه‌های مختلف 
فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی، باعث می‌شد جامعه اسلامی نسبت به 

افکار و اندیشه‌هایشان، رویکرد مثبتی داشته باشد.«)۲( 

 تواضع
گی ایشان، تواضع مثال‌زدنی‌شان  »شاید بتوان گفت بزرگ‌ترین ویژ
بود. استاد را کوهی از تواضع می‌شد، یافت. کراماتی نیز از زبان برخی 
اهــل ســلوک در مــورد ایشــان بــر زبان‌ها جاری اســت، اما خــود هیچ 
گاه بــه بیــان و تأییــد آن‌هــا نپرداخــت. گاهــی در منبرهایــش، گریــزی 
کوتــاه و لطیــف مــی‌زد، امــا زود رد می‌شــد. به هر حال، همنشــینی با 
استادان برجسته‌ای چون آیت‌ا... بهاءالدینی، آیت‌ا... بهجت، علامه 
طباطبایی و آیت‌ا... مصطفوی، قطعاً  گلاب نابی از آن گلستان علم و 

معرفت در وجود ایشان پدید آورده بود.«)۳(
»حجت‌الاســام والمســلمین مرتضــی جوادی آملــی«، از مربیان و 
یــاران اســتاد فاطمی‌نیــا در مورد شــخصیت علمی، فرهنگــی و دینی 
ایشــان می‌گوینــد: »حقــاً و انصافــاً صحبــت کــردن از حضــرت اســتاد 
فاطمی‌نیا و مقامات معنوی و علمی ایشــان کاری بس دشوار است. 
ســخن پیرامون شخصیت علمی، فرهنگی و دینی انسان فرهمندی 
است که در مدت عمرش به اخلاق، آداب اجتماعی و عرفان اسلامی 
زیســته اســت. همواره نام ایشــان، یــادآور حقایق دینــی از منظرهای 
باطنــی و اصیــل دیــن بوده‌اســت. اخــاق، کمتریــن امــری اســت که 
حضــرت آیت‌ا... فاطمی‌نیا در باب آن ســخن می‌گفته‌اســت. همواره 
روحیه عرفانی و نگرش‌های باطنی ایشــان به حقایق، باعث می‌شد 
جلوه‌هــای برتــری از دیــن اصیل اســامی را به عرصه فکــر و فرهنگ، 

معرفی و عرضه کنند.«)۴(

وصیت اخلاقی
محوریت اخلاق در سبک زندگی معنوی استاد فاطمی‌نیا تا جایی 
بود که وصیتنامه کوتاهشان نیز بیش و پیش از هر چیز، رنگ و بوی 
اخلاقــی دارد. ایشــان در این وصیتنامه دوســطری می‌نویســند: »به 
دوستان من سلام برسانید، بگویید گله‌گذاری و بداخلاقی را در منزل 

گوی آن‌ها خواهم بود«. کنار بگذارند، منِ فاطمی‌نیا در برزخ، دعا
فرزند ایشــان درباره جاری و ســاری بودن این منش در منزلشــان 
بیــان داشــته‌اند: »مــادرم می‌گفتنــد حتــی یکبــار در منــزل، صــدای 
بلندی از حاج آقا نشنیدم. داد که هیچ، حتی صدایشان اندکی فراتر 
از حــد معمــول هم‌ بالا نمی‌رفت. پــدر همواره می‌فرمودنــد: به مردم 
بگو تا زمانی که خشم‌ها و کدورت‌ها در خانه‌ها هست، منتظر برکت 

از جانب خداوند نباشید.«)۵(

ره‌توشه‌های معنوی 
حسن‌ختام این یادنامه مختصر، تذکار توصیه‌های اخلاقی استاد 

بزرگوار است که توجه به آن‌ها چراغ راهی است معرفت‌جویان را:  

عنوان کارشناس در برنامه‌های مذهبی صدا و سیما حاضر شده و به 
کز حوزوی و دانشگاهی نیز اشتغال داشت. سخنرانی در مرا

در عین حال،‌ پرورش معنوی در دامان استادان و عالمان معنوی،‌ 
دریایی از دانش عرفان نظری را در ســینه ایشــان به جوش و خروش 
کــه در تعلمــات  گســترده‌ای در ایــن بــاب داشــت  گاهــی  درآورده و آ
اســتاد فاطمی‌نیــا  و ســخنرانی‌های اخلاقی‌شــان نمــود می‌یافــت. 
همچنین از مفسران برجسته »صحیفه سجادیه« و »نهج‌البلاغه« به 

شمار می‌رود. 

آثار
از مرحــوم فاطمی‌نیــا تألیفات متعــددی به‌یادگار مانده اســت که 
در آن‌هــا نیز عنصر محوری ســخنرانی‌ها یعنی ســادگی، حلاوت کلام 
و همه‌فهــم بودن لحاظ شده‌اســت. »نکته‌هــا از گفته‌ها«، »فرهنگ 
انتظار«، »فرجام عشق«، »یک نکته از هزاران؛ بازنشر سخنرانی‌های 
اســتاد فاطمی‌نیــا«، »ارمغــان غدیر: چهــل حدیث از منابع شــیعه و 
ســنی«، »شرح و تفسیر زیارت جامعه کبیره؛ متن ۱۰ سخنرانی استاد 
فاطمی‌نیا پیرامون زیارت جامعه کبیره« و »نغمه عاشقی«، از جمله 

آثار ایشان است.

نکته‌ها از گفته‌ها
کتاب »نکته‌ها از گفته‌ها«، دربردارنده گزیده‌ای از ســخنرانی‌های 
اســتاد فاطمی‌نیاست که در سه مجلد منتشــر شده‌است. دفتر اول 
ایــن اثر شــامل ۱۴۸ نکتــه، گزیده‌هایی از گفتارهای اســتاد اســت که 
در حســینیه الزهرا؟ع؟ در مشــهد مقدس ایراد شــده. نکته‌های این 
مجموعــه، حوزه‌هــای متفاوتی از اخلاق اســامی همچــون اخلاص، 
اعمال خیر، شناخت شیطان، اعتدال، یاد مرگ، راه بندگی و بسیاری 
مباحث دیگر را دربرمی‌گیرد. دفتر دوم و سوم نیز به ترتیب، مشتمل 
گی‌های قابل توجه این  بر ۵۰ و ۴۷ نکته اخلاقی و معرفتی است. از ویژ
اثر، شرح مسائل مهم اخلاقی و عرفانی با زبانی ساده و شیرین است. 
همین موضوع سبب شده نکته‌های مندرج در کتاب، برای همگان 
قابــل فهم باشــد. اســتاد فاطمی‌نیا مســائل اخلاقــی را با اســتفاده از 
روایــات و حکایات متعــدد برای مخاطبان شــرح و برنامه‌هایی برای 

درست‌زیستن ارائه داده‌است. 
در بخش‌هایــی از ایــن کتــاب می‌خوانیــم: »ســال‌ها قبل مشــرف 
شــدم بــه مکــه، شــخصی در کاروان ما بود کــه وضعیتی داشــت، گویا 
همه می‌خواستند از سر راهش فرار کنند! در این سفر، یک چای داد 
به دســت ســید دل‌شکســته‌ای، بر اثر این عمل کوچک و خالصانه، 
وضعیتــش تغییر کــرد، همه از او اســتقبال می‌کردند؛ محبوبیت پیدا 
 کرد و خلاصه، سرنوشــتش عوض شــد! گویا نــور همین عمل کوچک 
- ولــی از روی اخــاص- اثــر بســیار بالایی در او داشــت و او را متحول 
کــرد! پــس کوچک و بزرگ عمل، مهم نیســت؛ اخلاص و مقبولیت در 

نزد خداوند، مهم است«. )۱(

شاخصه‌ها
استاد فاطمی‌نیا دارای خصایصی بودند که ایشان را از سایر خطبا 
متمایز ساخته و سخنانشان را دلنشین،‌ دلکش و اثرگذار می‌ساخت. 

گی‌ها عبارت‌اند از: برخی از این ویژ



شماره 95 / زمستان 421401

ایــن دنیا اینقدر خوشــحال کردی، در آخرت هم همین‌طــور آن‌ها را 
خوشحال کن«! آن‌ها به معروف اعتراض کردند: »ای معروف! تو یک 
عــارف هســتی، چرا چنیــن می‌گویی؟! چرا یک عده که مشــغول گناه 
هستند را نفرین نکردی و برایشان دعا کردی؟« معروف کرخی پاسخ 
گر  می‌دهد: »وای بر شــما که نادان هســتید. من آن‌هــا را دعا کردم. ا
قرار شود در آخرت خوشحال باشند، باید در این‌ دنیا توبه کنند. این 

دعا یعنی خدا به آن‌ها توبه عنایت کند«.

 به شیطان، رو ندهید
شــیطان را باید شناخت. شــعار می‌دهند، می‌گویند شیطان قوی 
اســت. نه! شــیطان قوی نیســت. ما شــیطان را رو می‌دهیم. ما بچه 
بودیم در محلات و خانه‌های پر درخت تبریز بازی می‌کردیم. دیدیم 
ناله یکی از بچه‌ها بلند شد. دیدیم یک بچه‌عقرب پیدا شد از مورچه 
. این بچه داشت سیاه می‌شد طفلک. بچه‌عقرب از بند  کمی بزرگ‌تر
انگشــت هــم کوچک‌تر بود. عقرب فقط یک لنگــه کفش می‌خواهد. 
شــما الآن نمی‌توانیــد بگوییــد عقرب، قوی اســت ولی موذی اســت. 
رو بدهی می‌آید در آســتین آدم. شــیطان هم ضعیف اســت. نگویید 
قوی است. این‌طور بگویید روبه‌روی خدا ایستاده‌اید. شیطان قوی 
نیست، موذی است. خداوند در قرآن می‌فرماید: » کسی بر بنده من 
تســلط ندارد. تسلط شیطان بر کسانی اســت که دنبالش می‌روند.« 
جوانــان عزیــز! اخلاقتــان را زیباتــر بکنیــد، نمازهــا را مرتــب بخوانید، 
مســئله والدیــن را رعایــت کنیــد و عمــل بــه وظیفه بکنیــد. مطمئن 

باشید شیطان می‌رود.

 جز خدا، کسی جواب مضطر را نمی‌دهد
کــه جــز خــدا، کســی جــواب مضطــر را  آدم ایــن را متوجــه شــود 
نمی‌دهد، همه کارهایش درســت می‌شــود. دعای »امن‌یجیب« را با 

جان بخوانید.

 سفره خدا بزرگ است
سفره خدا بزرگ است. پیرزن نابینایی جلوی حضرت موسی؟ع؟ را 
گرفت. گفت: »دعا کن خدا چشمانم را برگرداند.« حضرت موسی؟ع؟ 
گفت: »باشد«. پیرزن گفت: »دعا کن جمالم را هم برگرداند.« حضرت 

توقفی کرد، با خود گفت: 
»چشــمانش را خدا داد، دیگر زیبایی و ...؟« وحی آمد که موســی 

چرا فکر می‌کنی؟ مگر از تو می‌خواهد؟«)۶(

*پی‌نوشت:
آیــت‌ا...  نظــر  از  عاقبت‌به‌خیــری  راز  اخــاق/  اســتاد  گفته‌هــای  از  نکته‌هایــی   .۱

فاطمی‌نیا،  تسنیم، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ .
۲. حجت‌الاســام و المســلمین مرتضــی جــوادی آملــی: آیت‌ا...فاطمــی نیــا همواره 
بــه اخــاق، آداب اجتماعــی و عرفــان اســامی زیســت، پایــگاه اطلاع‌رســانی اســراء، 

 .۱۴۰۱/۲/۲۷
۳. همان.
۴. همان.

۵. وصیتنامه اخلاقی استاد فاطمی نیا، شفقنا، ۱۴۰۱/۳/۸.
۶. ۱۲ نکته اخلاقی- عرفانی از آیت‌ا... فاطمی‌نیا، ایسنا، ۱۴۰۱/۲/۲۷.

بد اخلاق شوید، عباد‌تتان ضایع است
مــن تعجب می‌کنــم از بعضی‌ها! یک خانم مؤمــن، ۲۰ بار به عمره 
رفتــه. بــار ۲۱ بــه او می‌گویند بیا این پول عمره را بــده برای یک دختر 
یتیــم. می‌گویــد: »نــه مــن نمی‌توانم. دوســتان همــه دارنــد می‌روند 
عمــره. مــن چطــور نــروم؟« حــالا به ایــن خانم بگــو: »شــما این همه 
عمره رفتی، مســئله اخلاق را در خانه رعایت می‌کنی؟ مگر دین خدا 
مســخره است؟ هر سال عمره می‌روی، یک عیب و بدی را از خودت 
دور نکــردی؟ یا آقــا. فرقی ندارد. آقا بداخلاق بشــود، عبادتش ضایع 

می‌شود. خانم بداخلاق بشود، عباداتش ضایع می‌شود.

نمازها چه شد؟ تو دل شکستی...
فــرد وارد بــازار قیامــت می‌شــود. فکر می‌کند خبری اســت. تعجب 
می‌کنــد. خدایــا! پــس چه شــد؟ نمازهــا، عمره‌هــا؟ می‌گوینــد: تو دل 
شکســتی، ریا کــردی، زهر زبان ریختــی. ببینید! مــا درددل می‌کنیم. 
گــر عــروج می‌خواهــی، می‌خواهی بــه جایی برســی، از  ! ا جــوان عزیــز
خانه خودت شــروع کن! دل خواهرت را شکستی؟ برو درستش کن! 
دل مادر و پدر را شکســتی؟ از خانه شروع کنید! جوانانی هستند که 
محاســن دارند، انگشــتر دارند، در بیــرون، هیئت]می‌روند[ در منزل 
بروی بپرسی، هیچ‌کس از او راضی نیست. پس برای چه هیئت رفته 
بودی؟ چرا جلســه رفته بودی؟ پس اســتاد یعنی چه؟ آبروی مردم را 
نبریــد! در زمان ما هیئتی‌ها، مســجدی‌ها و مقدس‌هــا آبرو می‌برند. 
خدمــت آیــت‌ا... بهاءالدینــی رســیدم. گفتــم: آقــا! راز مقــام و رتبــه 
سیدالســکوت )که بزرگان پیش ایشــان می‌رفتند( چه بود؟ آقا دست 
بــالا آورد و اشــاره بــه دهــان کرد. خدا شــاهد اســت الآن مــردم خیلی 

دست‌کم گرفته‌اند آبروبردن را«.
خدا چند گناه را نمی‌بخشد:

۱- عمداً نماز نخواندن
۲- به ناحق آدم‌کشتن

۳- عقوق والدین
۴- آبرو بردن

 شدیدترین گناه
گناهــکار چنــد نوع اســت؛ عــده‌ای گنــاه می‌کننــد، بعــد ناراحت و 
گــداز دارنــد. توبــه می‌کننــد و هرگــز فکــر  پشــیمان می‌شــوند. ســوز و 
نمی‌کنند که روزی این توبه را بشکنند اما دوباره می‌شکنند. دوباره، 
گر در تمام توبه‌شکستن‌ها  سه‌باره، دَه‌باره. در حدیث داریم که فرد ا
سوز و گداز واقعی داشته باشد، در نهایت بر شیطان پیروز می‌شود. 
گر نه، دفعه اول سوز و گداز داشت، دفعه دوم کمتر، دفعه سوم  اما ا
گر برایش معمولی شد، او طعمه شیطان می‌شود. شدیدترین  کمتر و ا

گناه، گناهی است که صاحب آن، آن را کوچک بشمارد.

 برای مردم، خوب بخواهید
نقــل شده‌اســت روزی »معــروف کرخــی« نشســته بــود. عــده‌ای از 
جوانان در دجله سوار بر قایق بودند و ساز و آواز سرمی‌دادند. چند 
نفــر از مقدّســین آمدند به معــروف کرخی گفتند: »آقــا آن‌ها را نفرین 
کن! چه جوان‌های بدی هســتند.« معروف، دست‌های خود را بلند 
کرد و فرمود: »خدایا! به عزت خودت قســم می‌دهم کســانی را که در 
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است گام‌هایی در راه شناخت صحیح و دقیق آن‌ها برداشته و ابعاد 
گســترده آن تحلیل شــود. جریــان تصوف امروزه در ایــران، بیش از هر 
زمان دیگر به تبلیغ و ترویج روی آورده و با شــیوه‌های نوین تبلیغی، 

به دنبال گسترش دامنه فرقه‌ای خود هستند.)۲(
 ، کاوفی و بازتحلیــل جریان مزبور بدین‌لحــاظ، بازبینی، بررســی، وا
حائــز اهمیــت بــوده و نمی‌تــوان بــه مطالعــات و داده‌های پیشــین، 
بســنده کرد و جریان‌شناســی مفید و کاربردی در ســایه دسترسی به 
یافته‌های پژوهشــی تازه و بدیع، امکان‌پذیر اســت. کتاب »پژوهشی 
جامــع در تصوف فرقــه‌ای«، نوشــته »محمد اســماعیل عبداللهی«، 
یکی از این‌دســت آثار تحقیقی اســت که مجموعه‌ای نسبتاً  گسترده 
کمــی- در ایــن حــوزه،  -از نظــر موضوعــی و مختصر‌مفیــد از منظــر 
کــرده. اهمیــت ایــن اثــر، فراخنــای  گــردآوری، اســتنباط و اســتنتاج 
مباحث و نظم و ترتیب بقاعده در عرضه داده‌های تحلیلی است که 

در نوشتار حاضر مورد اشاره قرار می‌گیرد.  

بخش‌بندی
مجموعه مطالب این پژوهش به هفت بخش تقسیم شده‌است؛ 
در بخش نخســت به »موقعیت‌ســنجی تصوف در میان جریان‌های 
فکــری معاصــر و رابطــه آن بــا تشــیع« و در بخــش دوم به »پیشــینه، 
سرچشــمه و تحولات تصوف« پرداخته شده‌اســت. در بخش ســوم، 

در میــان جریان‌های فکری‌مذهبی فعال در جهان اســام، برخی 
جریان‌ها مانند »تصوف«، دارای ریشــه‌های تاریخی عمیق هســتند. 
تصــوف بــا همه عمق و بســتر تاریخی خود، امــروزه در موقعیت‌هایی 
از جهــان اســام از جملــه ایران، بــه کانون فزاینده التقاط، تســاهل و 
 ، تسامح نسبت به ارزش‌ها و ظواهر دینی تبدیل شده‌ و از این منظر

امری است در خور توجه.)۱(
بایــد  توجه داشــت در هر جامعه‌ای،‌ گروه‌هــا و جریان‌هایی وجود 
دارند که با فرهنگ رایج در تعارض هســتند و ایجاد چالش می‌کنند؛ 
به این صورت که گاهی قصد حذف یا به حاشیه راندن فرهنگ رایج را 
دارند. این جریان‌های خاص را ضدفرهنگ ‌گویند. برخی به صراحت 
بــر این باورند که جریان تصوف در طول تاریخ، اصلاحیه‌های زیادی 
خورده‌اســت. این جریان را وقتی »ابوهاشم کوفی«، صوفی قرن دوم 
وارد جامعــه کــرد، یــک جریان ضدفرهنــگ بود که به واســطه بعضی 
اشخاص مانند »ابونصر سراج« و »هجویری« -که اتفاقاً از اهل سنت 
هم بودند- تغییراتی کرد و این افراد توانستند این جریان ضدفرهنگی 
را بــه »خرده‌فرهنــگ« تبدیــل کننــد ولی در ۱۵۰ ســال اخیــر، تصوف 
دوباره در حال تبدیل شدن به جریانی ضدفرهنگی است، به واسطه 
. بنابراین، با عنایت به رواج گســترده  جریان فراماســونری و اســتعمار
انواع و اقسام کیش‌ها، نحله‌ها و جریان‌های فردگرا در جامعه ایرانی 
و روی آوردن هزاران جوان جویای معنویت به این‌گونه طیف‌ها، لازم 
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را زهــد و عبــادت اســامی‌ می‌داننــد و برخــی عامل پیدایــی آن را فقر 
و یــأس و ضعــف افــراد دانســته، عــده‌ای پیدایــش تصــوف را معلــول 
طغیــان در برابــر دین و شــماری نیــز معلول میل به انزوا و تن‌آســایی 
می‌دانند. حقیقت تصوف، ریشــه در اسلام دارد اما  بعدها در جریان 
تصوف انحراف ایجاد شد و عواملی چون تأویل‌گرایی، تفسیر به رأی، 
اباحی‌گری، خروج از اعتدال، نفوذ استعمار و مکاشفات شیطانی، در 

منحرف شدن تصوف تأثیرگذار بود.«)۶( 
ســپس، ســیر تطورات تاریخی تصوف را ذیل سه دوره کلی تشریح 

می‌کند: 
• دوره اول: شکل‌گیری و تدوین)از آغاز تا پایان قرن پنجم(.

• دوره دوم: گســترش عرفان عملی و کمال عرفان نظری و ادبی تا 
پایان قرن نهم.

کنون(.)۷( • دوره سوم: رکود و تطور تصوف و عرفان)از قرن دهم تا
پــس از آشــنایی با ریشــه‌ها و ســیر تاریخــی، نوبت به رمزگشــایی از 
ســران تصوف می‌رســد که بخش ســوم بدان اختصاص یافته‌اســت. 
»بررسی سرسلسله‌های تصوف در روایات«،‌ عنوان فصل نخست این 
بخش اســت. »مراد از ســران صوفیه، افرادی اســت که همه سلاســل 
صوفیــه، طریقت‌هــای خــود را به آن‌ها وصل و منتســب می‌ســازند و 
بعــد از آن‌هــا بــه ائمه‌اطهــار ؟عهم؟ و به‌ویــژه حضرت علــی؟ع؟. تقریباً 
همه سلســله‌های صوفیه شــیعه و ســنی، به هــر نحو خــود را به این 
افــراد می‌رســانند و مدعی‌انــد از جملــه قطب‌هــای طریقتشــان،‌ این 
افــراد هســتند.«)۸( در ادامــه، ایــن ســران مــورد بررســی قــرار می‌گیرد، 
افــرادی همچــون: »حســن بصــری، ابوهاشــم کوفــی، ســفیان ثوری، 
ابراهیم‌بــن ادهــم، داوود طائــی، معــروف کلخی، شــفیق بلخی، بشــر 
حافــی، ذوالنــون مصــری، ســری ســقطی، بایزیــد بســطامی، حــاج« 
و... . ســپس، ‌روایــات مبتنــی بر مذمت جریان تصوف، شــخصیت‌ها 
و سرسلســله‌های آن مــورد اشــاره قــرار گرفته‌اســت تــا ایــن بحــث در 
فصــل دوم یعنی »بررســی نگرش عالمان شــیعی بــه تصوف« تکمیل 
شــود. آرای »فیــض کاشــانی، علامــه مجلســی، علامه امینــی، آیت‌ا... 
مرعشــی نجفــی، امام‌خمینی؟ره؟« و مراجع عظــام تقلید کنونی، به 
عنوان فقهایی که جریان تصوف را مذمت و فتاوایی بر حرمت برخی 
رفتارهای صوفیه صادر نموده‌اند، در این فصل مورد موشــکافی قرار 
گرفتــه‌ و در عین‌حــال، منابــع مکتــوب و قابل‌اعتمــاد در این‌بــاره نیز 

معرفی می‌شود.
بــا گــذر از ســران صوفیــه و بررســی آرای مختلــف در بــاب ایشــان، 
نوبــت به »نقد سلاســل و مکاتب تصوف« می‌رســد کــه بخش چهارم 
بدان اختصاص یافته‌است. این مهم ضمن دو فصل انجام می‌شود 
و مجموعــه‌ای از مهم‌تریــن فرقه‌هــای صوفــی شــامل نعمت‌اللهــی، 
نخســت(،  ذهبیه)فصــل  گنابادیــه،  مونســیه،  صفی‌علیشــاهی، 
کســاریه، قادریــه، شــاذلیه، نقشــبندیه و بکتاشــیه )فصــل دوم( را  خا
مورد بررســی انتقادی قرار می‌دهد. در هر مورد،‌ تاریخچه‌ای در باب 
تأسیس، مؤسس، اقطاب، فراز و نشیب‌ها، مبانی اعتقادی، مناسک 
و... فرقــه، ارائــه و در انتهــا ارزیابی منتقدانه و وجــوه برخی انحرافات 

عرضه می‌شود. 
پس از آشــنایی با فِرَق صوفی و ترســیم شَمایی از آموزه‌ها و مبانی 
فکری-عقیدتــی، می‌تــوان به جمع‌بندی در بــاب مهم‌ترین عقاید و 
آموزه‌های -مشــترک در غالب فرق- تصوف رســید و آن‌ها را برشمرد، 

»رمزگشــایی از ســران تصــوف در منابــع دینی« صــورت گرفته. بخش 
چهــارم به »نقد مکاتب و سلاســل تصوف« و بخــش پنجم به »نقد و 
تبیین مهم‌تریــن عقاید و آموزه‌های تصوف« اختصاص یافته‌اســت. 
»تصــوف معاصــر و روش‌شناســی جــذب و مواجهه فعــال« در بخش 
ششــم و »منبع‌شناســی تصــوف و نیم‌نگاهــی به عرفان اســامی« در 

بخش هفتم مورد کنکاش واقع شده‌است. 
ایــن تحقیــق،‌ حاصل ۱۰ ســال تدریــس در دوره‌هــای مختلف نقد 
و بررســی تصوف در حــوزه علمیه قم، کارگاه‌های آشــنایی با تصوف و 
عرفان و نشســت‌های تخصصی جریان‌‌شناســی تصــوف، نقد آداب و 
کز علمی و دانشگاهی در سراسر کشور است  اعتقادات صوفیه در مرا
کنون در قالب کتــاب تدوین یافته‌ و با اتکا به منابع‌، اثری جامع  کــه ا

در خصوص تصوف و تصوف معاصر به ارمغان آورده‌است.) ۳(

مرور بخش‌ها
فصــل اولِ بخــش اول  بــا عنــوان »جریان‌شناســی و ضرورت‌یابــی 
بحــث از تصوف« اســت. در این فصل، ضمن تعریف و ریشه‌شناســی 
واژه‌هــای »صوفــی« و »تصــوف«، عوامل و مؤلفه‌‌هــای ضرورت‌بخش 
مطالعه آن مورد اشاره قرار می‌گیرد، از جمله‌: »یک‌سویه عمل کردن 
صوفیان، آشــوب‌های سیاسی، ترویج اســام گزینشی، اسلام منهای 
فقه و فقاهت، ترویج فرهنگ تســامح و تساهل در دین«. فصل دوم 
»بررسی رابطه تصوف و تشیع«، چنانکه از عنوانش پیداست نسبت 
میــان این دو مقوله را به بررســی نشســته و نتیجه می‌گیــرد: »برخی، 
رابطــه میــان تصوف و تشــیع را عینیــت می‌دانند و بعضــی نیز تباین 
کلی، اما واقعیت آن اســت که با توجه به جنبه باطنی داشــتن دین، 
اصالت و حقیقت تصوف که چیزی جز ولایت و شناخت شهودی به 
اسرار عالم نیست، ریشه در دین دارد و این همان است که شیعه نیز 
کید دارد، بلکه اساساً عقیده شیعه چیزی جز این نیست. با  بر آن تأ
ایــن وجــود، مثل دیگر علوم، رفته‌رفته از دیگر فرهنگ‌ها تأثیر گرفت 
تا اینکه به یک جریان ضددینی و بدعت‌گرا تبدیل شد و واژه صوفی 
از معنــای اولیه دینی خود که زاهــد و عارف بود، ‌خارج و به عارف‌نما 

مبدل گشت.«)۴(
فصل اول بخش دوم )»پیشــینه، سرچشــمه و تحولات تصوف«(، 
»خاســتگاه تصــوف« را مــورد مداقه قــرار داده‌اســت. در این فصل به 
بررســی سرچشــمه اصلی تصوف و نقطه شــروع پیدایی آن پرداخته 
شده‌اســت. نویســنده در ایــن قســمت،‌ نظریه‌های مختلــف در باب 
ریشــه‌های تصــوف و تأثیرپذیــری آن از ادیــان و آیین‌هــای مختلــف 
)اســام، مذاهب هنــدی، بودایی، رهبانیت مســیحی، تفکــر آریایی، 
دین زرتشتی و...( را به مهار بررسی گذاشته و در انتها چنین استنتاج 
می‌‌کنــد: »در نــگاه برخــی اندیشــمندان، ریشــه تصــوف و بنیان‌های 
اصلــی ایــن جریــان را بایــد در خــارج از دین اســام یافت. در اســام، 
افــراط و تفریــط راهــی نــدارد و دســتورهای تشــریعی اســام بــه تمــام 
نیازهای فطری انسان‌ها توجه خاص کرده و آنچه لازمه جهان بشری 

است، از دیدگاه بنیانگذار اسلام پنهان نگردیده‌است.«)۵(
در فصــل دوم بخــش دوم یعنــی »تطــورات و تحــولات تصــوف«، 
گزارشــی از چگونگی پیدایی تصوف و عناصر مؤثر بر گســترش و دیگر 
تحولات آن ارائه شده‌است. در این قسمت می‌خوانیم: »در پیدایی 
مســلک تصــوف، اقــوال مختلفــی وجــود دارد؛ برخــی ریشــه اولیه آن 
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این مسیر، جنس ناب و اصلی عرفان عرضه گردد، لذا فصل دوم بدین 
امر تخصیص یافته. پس از تعریف ماهیت و برشــمردن شــاخصه‌های 
عرفــان نــاب اســامی، جبهه مقابــل یعنی عرفــان کاذب نیــز معرفی و 
ک بهتری در مقام قیــاس حاصل آید.  شــاخصه‌بندی می‌شــود تا ادرا
»خدامحوری، آداب ســلوک الهی، توجه به اخلاق و خودسازی، توجه 
به حسن دل در سلوک، توجه به فرمایشات ائمه‌اطهار؟عهم؟، مطابقت 
با شریعت، اهمیت دادن به عقل و ریاضت معقول و معتدل« به منزله 
شــاخصه‌های عرفان اسلامی در برابر »پلورالیسم دینی، عقل‌ستیزی، 
اباحی‌گــری، نفوذ جریان فراماســونری و اســتکباری، شریعت‌ســتیزی، 
قطب‌محــوری و استادپرســتی« بــه منزلــه اصول مشــترک عرفان‌های 
کاذب، تبیین شده‌است. در ادامه، »حقیقت عرفان« از »علم عرفان« 
تمیز داده شــده و دلایل برتری عرفان اســامی به عنوان یک دانش بر 
دیگر علوم، تشریح می‌گردد: »عرفان اسلامی از دیگر دانش‌ها شمول و 
عمومیت بیشتری دارد و از محسوسات، دورتر و به معقولات نزدیک‌تر 
است و ضریب نفوذ آن در رساندن انسان به مقصود غایی خود بیشتر 
می‌باشد. این ویژگی‌ها را می‌توان پس از بررسی تحلیل برتری عرفان از 
حیث موضوع، روش، هدف، ابزار شــناخت، مبادی و مســائل، زبان و 
گانه  مسیر وصول به حقیقت،‌ استخراج کرد.«)۱۲( که هر یک به طور جدا

در فصل سوم از بخش هفتم مورد مداقه قرار گرفته‌است. 
***

و  گاهــی  پیش‌آ مســتلزم  حوزه‌هــا،‌  و  موضوعــات  برخــی  مطالعــه 
برخورداری از دانش حداقلی در باب مقوله مورد نظر است تا بسته به 
مسئله اصلی پژوهش، بتوان تحلیل‌هایی کارآمدتر به کف آورد؛ حوزه 
تصوف، یکی از این موارد اســت و پیداســت دسترســی به مجموعه‌ای 
نســبتاً جامــع و مانــع بــا محوریــت »رصــد هویــت تاریخــی، تحــولات، 
انحرافــات، آموزه‌های سلاســل صوفیــه و نقد آن‌ها«، می‌توانــد در این 
زمینه راهگشا و چراغ راه محققان قرار گیرد. کتاب »پژوهشی جامع در 
تصوف فرقه‌ای«، این منظور را محقق ساخته و داده‌ها و تحلیل‌هایی 
به‌روز در این باب -در قالب و ســاختاری شــکیل- عرضه داشته‌است. 
ایــن اثــر بــه همــت »ســازمان تبلیغــات اســامی، شــرکت چاپ و نشــر 
بین‌الملل«، چاپ و روانه بازار نشر شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای 

تهیه آن با شماره تلفن ۳۳۹۲۲۹۵۹-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

*پی‌نوشت:
۱. عبداللهــی، محمدحســین، پژوهشــی جامــع در تصــوف فرقه‌ای، تهران: ســازمان 

تبلیغات اسلامی، شرکت چاپ و نشر بین‌الملل، چ اول، ۱۴۰۱، ص۹.
۲. همان، صص ۱۲-۱۳.  

۳. همان، ص۱۳.

۴. همان، ص۶۹.

۵. همان، ص۹۹.
۶. همان، ص۱۱۷.

۷. همان.
۸. همان، ص۱۲۱.

۹. همان، ص۷۱۷.
10. همان،  صص۷۱۷-۷۱۸.

11. همان، ص۷۱۸.
12. همان، ص۷۸۶.

لذا بخش پنجم کتاب به تبیین و نقد این یافته‌ها می‌پردازد. نویسنده، 
این مبانی را به دو قســمت تقســیم کرده و بخشــی را در فصل نخست 
بــا عنــوان »نگاهی انتقــادی به منابع حجیتــی، ولایت، قطــب، خرقه، 
اســتغنای از شــریعت« و قسمتی را در فصل دوم تحت عنوان »نگاهی 
انتقادی به شــطح، اعتذار ابلیس، ســماع، شــاهدبازی، خانقاه، صلح 
کل و کرامــات« تشــریح می‌نماید. در این نقد و بررســی، جــا به جا و به 
مقتضــای موضــوع بــه آیــات قــرآن، روایــات و آرای اهــل علــم و عرفای 
نامدار اســتناد شده‌اســت. بهره‌گیری از ابیات عرفانی و اشــاره به سیره 
ائمه‌اطهار؟عهم؟، حلاوتی به مباحث خشک انتقادی و سهولتی به امر 

ک بخشیده‌ و تلاش شده تا نکات محوری و مهم، مغفول نشود. ادرا
پــس از عرضــه جریان‌شناســی از تصــوف فرقــه‌‌ای، باید بــه »تصوف 
معاصر و روش‌شناسی جذب و مواجهه فعال« با آن پرداخت که بخش 
هفتــم در دو فصــل »ماهیت‌شناســی تصــوف معاصر و روش‌‌شناســی 
تبلیغــی تصــوف« و »راهبردهــای مواجهــه بــا تصــوف و روش‌شناســی 
پاسخ به شبهات« بدین مهم اختصاص دارد. داده‌های این بخش را 
می‌توان در کفه کاربردی ترازوی مطالعه قرار داد که ضمن به‌روز بودن، 
حاوی نکاتی اســت ملموس و درنگ‌پذیــر. در این بخش می‌خوانیم: 
»جریان تصوف از قرن نهم به بعد به‌ویژه در سده اخیر، از باطنی‌گرایی 
پرداخــت،‌  سیاســی‌اقتصادی  به‌ظاهرگرایــی  و  شــد  خــارج  عملــی 
تاجایی‌که هم از طریقت و باطن ســلوکی درمانده‌اند و هم از شــریعت 
و مناســک دینــی. مهم‌ترین شــاخصه‌های تصــوف جدیــد عبارت‌اند 
از: غــرق در بدعــت، تهــی از دانشــمندان دانــش نظــری، بنــگاه‌داری 
سیاسی و بی‌بند و باری اخلاقی. جریان تصوف مثل هر فرقه دیگری، 
بــه دنبــال جذب افراد و تبلیغ عقاید خود اســت؛ از جمله شــیوه‌های 
تبلیغی صوفیان عبارت‌است از: ادعای طریقت کامل، مبارزه با برخی 
آموزه‌هــای دیــن، القــای شــبهه و تخریــب، مواجهــه چهره‌بــه چهــره، 
ساخت گنبد و بارگاه، فعالیت‌های اجتماعی، فعالیت‌های اقتصادی و 
بنگاه‌داری، فعالیت سیاسی، برخوردهای محبت‌آمیز و انجام کارهای 
کیفیــت مواجهــه آمــده: »از  خارق‌العاده)کرامــات(.«)۹( آنــگاه در بــاب 
مهم‌ترین شیوه‌های برخورد با سلاسل تصوف، باید به این موارد اشاره 
کز  گاهی دادن به جامعه، تقویت مرا کرد: تقویت بنیه فکری و علمی، آ
دینــی و مذهبی، پرهیــز از افراط و تفریــط، مدیریت در صحنه، معرفی 
الگوهــای اخلاقــی و عرفانــی بــه جامعــه، تولیــد و معرفی کتــب عرفانی 
و اخلاقی.«)۱۰( خاتمه کلام، اشــاره به اصول مبارزه و پاســخ به شــبهات 
از نــگاه امام‌رضا؟ع؟اســت: »اســتفاده از روش عقلــی، تکیــه بــر اصول 
مشترک بین‌ادیانی، فصاحت در گفتار، تکریم طرف مقابل، عنایت به 

احکام الهی، ‌تسلط بر زبان‌های مختلف و داشتن سعه‌صدر«.)۱۱(
آخرین بخش این کتاب -نسبتاً مبسوط- به‌نوعی در مقام تکمله 
و متمم سلســله‌مباحث پیشــین اســت و به‌اصطلاح، ‌پــس از نمایش 
بیراهه‌ها، می‌کوشد راه بنمایاند؛ »منبع‌شناسی تصوف و نیم‌نگاهی به 
عرفان‌اسلامی«، ذیل سه فصل »منبع‌شناسی تصوف«، ‌»شاخصه‌های 
عرفــان اســامی و عرفان‌هــای کاذب« و »برتــری عرفان‌اســامی در دو 

موقعیت دانش‌های همگون«، این مهم را برعهده‌ دارد. 
منبع‌شناسی، شامل فهرست منابع قدیم و جدید تصوف و معرفی 
کتب ردیه ‌است. این قسمت می‌تواند برای پژوهشگران، جنبه کاربردی 
بیشتری داشته باشد. از آنجا که فرق صوفی، داعیه‌دار عرفان و سلوک 
الی‌ا‌للهاند، می‌بایست پس از تبیین سلبیات و وجوه انحراف ایشان در 
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انســان علاوه بر روح انســانی که عقل و فطرت نام دارد، واجد روح 
حیوانــی و غریــزی اســت کــه »نفــس«)1( خوانده می‌شــود. نکتــه حائز 
اهمیــت اینکــه، انســان دارای چنــد روح یا نفس نیســت، بلکه روح و 
نفس، یک حقیقت هستند با این تفاوت که وقتی روح به بدن تعلق 
گیرد، نفس نامیده می‌شــود. آدمی، یک حقیقت بیشــتر ندارد ولی از 
آنجــا که این حقیقــت، مصدر افعــال مختلفی اســت، در قالب عقل، 
بــدن، غریــزه، عاطفه و تفکــر از آن یــاد می‌کنیم. چنانچــه می‌گوییم: 
احســاس کردم )بُعد احســاس نفس(، خشمگین شــدم )بعد غریزی 
نفــس(، درک کــردم )بعــد عقلی و معرفتی نفــس( و حرکت کردم )بعد 

بدنی نفس(. 

1. بدن، مرتبه نازله نفس
انســان یــک موجــود ممتد از بدن تا روح اســت. بــدن، مرتبه نازله 
نفــس و روح آدمــی اســت. در ادبیات فلســفی و عرفانی، جوهر نفس 
به اعتبار ربوبیتش، روح و به اعتبار ظهور آن در عالم ماده، بدن نام 
دارد. بنابراین، بدن است که در نفس است، نه بر عکس؛ نظیر آنچه 
فرمود: »الدنیا فی الاخره و الاخره محیطه بالدنیا«.)2( به تعبیر مولوی، 

تفاوت جسم و روح با یکدیگر در ظهور و خفاست:

         »جسم ظاهر روح مخفى آمده ست            
جسم همچون آستین جان همچو دست‏

         باز عقل از روح مخف‏ىتر بود            
حس سوى روح زوتر ره برد

         روح وحى از عقل پنهان‏تر بود     
    ز آنکه او غیب است او ز ان سر بود       

         مغز هر میوه به است از پوستش     
       پوست دان تن را و مغز آن دوستش‏«

او می‌گوید: از آنجا که تن، ظاهر است و روح در خفا، رابطه‌شان با 
هم رابطه ظاهر و مظهر است. بدن قوای روح است. مثلًا، روح در عضو 
سامعه، مظهر سمع است و در لامسه، مظهر لمس و در عضو واهمه، 

مظهر وهم و در عضو مخیله مظهر خیال.)3(
پیوستاری جسم و روح آنقدر نزدیک است که مولوی، جسم را به 
دوغ و روح را بــه روغــن نهفته در دوغ تشــبیه می‌کند. در جای دیگر، 
روح را بــه مــور ســیاهی که بر روی گلیمی ســیاه راه می‌رود و جســم را 
به دانه‌ای که در دهان آن مور ســیاه اســت، تشــبیه می‌کند و به این 
شکل، عیان بودن روح و نهان بودن جسم را می‌نمایاند.)4(همچنین 
ک و روح را به آب و ســر شکستن را  در تشــبیهی دیگر، جســم را به خا

به زندگی در این دنیا تشبیه می‌کند:
ک را بر سر زنى سر نشکند     »خا

آب را بر سر زنى در نشکند        
گر تو م‏ىخواهى که سر را بشکنى 

ک را بر هم زن‏ى            آب را و خا
چون شکستى سر رود آبش به اصل    

ک آید روز فصل‏«–  ک سوى خا         خا
سخن لطیفی که در پیوند میان جسم و روح م‏ىگوید، این است که 
که  اساساً براى دوام هستی، تلازم میان روح با تن ضرورى است؛ چرا
از روح ب‏ىتن، و تن ب‏ىروح، کارى ســاخته نیســت و از پیوند آن‌ها آثار 

ظاهر م‏ىشود و اسباب جهان دست بهم م‏ىدهد. 
»روح ب‏ىقالب نتاند کار کرد 

قالب ب‏ىجان بود ب‏ىکار و سرد
کست دوست قالب ب‏ىجان کم از خا

روح چون مغز است و قالب همچو پوست‏
قالبت پیدا و آن جان بس نهان

راست شد زین هر دو اسباب جهان‏« 
نکته‏ای بس بدیع و لطیف دارد، به این قرار که جسم انسانى، سایه 

و پرتوى ضعیف از روح، جان و دل اوست:
»در هواى غیب مرغى م‏ىپرد

سایه او بر زمین م‏ىگسترد
جسم، سایه‏ى سایه سایه‏ى دل است

جسم کى اندر خور پایه‏ى دل است‏
حاش لله تو برونى زین جهان

هم بوقت زندگى هم این زمان‏«
2. نفس اماره و غرایز

عارفان با الهام‌گیری از قرآن،)5(نفس اماره یا انانیّت و خودخواهی)6( 
، اعمال و احوال ناپسند می‌دانند، لذا تمام سالکان،  را منشأ تمام افکار
نفس اماره را ام‌الفساد و دشمن اصلی سالک معرفی کرده و طریق نیل 

معرفت نفس و نحوه‌ مواجهه با غرایز

نویسنده: حجت الاسلام مسلم گریوانی

)7(
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به حقیقت را در جهاد با آن می‌شمارند. اما در نظر عارفان، این نفس 
چیست و راه مبارزه با آن کدام است؟

نفس اماره در متون عرفا یعنی مجموع اخلاق ناشایست.)7( برخی 
دیگر نیز گفته‏اند: نفس، لطیفه‏اى است در بدن انسان که سرچشمه‏ 
شــر و اخلاق ناپسند اســت؛ نقطه مقابل آن، روح است که خاستگاه 

علم، معرفت و صفات پسندیده در انسان می‌باشد.)8(
عارف، نفس اماره، حب ذات یا خودخواهى یا انانیت را قوى‏ترین 
غریــزه انســان می‌داند کــه در همه‏ غرایــز و آرزوهای پیــدا و پنهان ما 
گی‌ها را بر می‌شــمرد: آشــیانه  حضور دارد. او برای نفس اماره این ویژ
رذایل، دشمن درونی، حیله‌گری، غلط‌اندازی، توجیه‌گری، وعیدهای 
دروغیــن و پنهــان بــودن قــدرت نفــس.)9( وی همچنیــن، ترفندهــا و 
شگردهای نفس را عبارت می‌داند از: مقایسه و مسابقه، فزون‌خواهی، 

زمانمندی، فرافکنی، دلیل‌تراشــی، عادتمندی، 
ترس از تحول، صورتمندی تحریف و غفلت.)10(

غریــزه  دارد:  فراوانــی  غرایــز  و  امیــال  انســان 
شــهوت، غضــب، قــدرت طلبــی، افزون‌طلبــی، 
ثروت‌انــدوزی، و...، همــه این‌هــا زیــر ســر نفس 
اســت. توضیح اینکه نفس، نمــاد خواهش‌های 
کی انســان است و انسان هر چه م‏ىطلبد به  خا
حکــم این نفــس م‏ىخواهد: ثــروت می‌خواهد، 
اســت؛  خــوش  زندگــى  بــرای  وســیله‏اى  چــون 
شــهوت می‌خواهد بــراى نیل به لــذت و التذاذ؛ 
هرچــه  و  بخــل  حســد،  خشــم،  ریاســت‌طلبی، 
بــراى جلــب و حفــظ منفعــت بــه کار مــی‌رود، از 
این غریزه سرچشــمه م‏ىگیــرد. همه محبوب‌ها 
و مطلوب‌هــای ما، انعکاس نفس و خودخواهی 
گــر انســان در دفــاع از حقــوق یا  ماســت، حتــی ا
حفظ منافع دیگران م‏ىکوشد، از آن جهت است 
کــه آن‌ها را برای خود ســودمند م‏ىپندارد، حتی 
دینداری و خداپرســتیِ ما نیز نوعی خودپرستى 
اســت؛ زیــرا خــدا را بــراى جــذب منافــع، نیل به 

آرزوها یا دفع مضرات م‏ىپرستیم. 
لــذا عــارف، معتقــد اســت معبود اصلــى و بت 
حقیقــى ما، نفس ماســت و این بــت، مادر همه‏ 
بت‌هاست که ما آن‌ها را م‏ىپرستیم و اوست که 

هر آن، چیزى را در چشم ما م‏ىآراید و به پرستش آن وا م‏ىدارد. 
بنابرایــن، بــه جــای درافتــادن بــا امیــال فرعــی و شــاخه‌ها، باید با 
سرشــاخه گلاویــز شــد و ســراغ بت بــزرگ رفت کــه نفس و حــب ذات 
است، وگرنه قطع تعلق از شهوات مختلف، به تنهایى تا آنگاه که بت 
بزرگ سر کار است، سودمند نیست زیرا می‌توان دلبستگى از ماشین 
را تبدیل به دلبستگی به فرزند، قدرت و... کرد. باید اصل دلبستگی را 
از نفس گرفت، وگرنه بت بزرگ، بت دیگر م‏ىتراشد. مولوی در داستان 
پادشاه جهود، می‌گوید چون پادشاه، نفس را نکشته بود از بت نفس 
که معبودِ وى بود، بت دیگر پدید آمد، سپس نفس را به سنگ و آهن 
)که وسیله‏ آتش افروختن است( و بت‌های شهوت و آرزو را به جرقه و 
شرار آتش تشبیه می‌کند تا متوجه شویم ماده‏ فساد اصلى ما، نفس 

و خودخواهى است و درصدد علاج و چاره برآییم.

»مادر بتها بت نفس شماست
ز آن که آن بت مار و این بت اژدهاست‏

چون سزاى این بت نفس او نداد 
از بت نفسش بتى دیگر بزاد

آهن و سنگ است نفس و بت شرار
آن شرار از آب م‏ىگیرد قرار

کن شود سنگ و آهن ز آب کى سا
آدمى با این دو کى ایمن بود« )د778-775/1(
بــه همیــن دلیــل، علمــای اخــاق و تربیــت و ســلوک، گام اول در 
ســلوک را مبــارزه با نفس می‌دانند. به این معنا کــه تا پایِ نفس، هوا 
و آرزو در میان اســت، حتی انجام اعمال نیک نیز بیهوده اســت؛ زیرا 
هوس، آثار عمل صالح را تباه م‏ىکند، لذا آن دینداری که برای آخرت 
و معنویــت م‏ىکوشــد ولــى انگیــزه‌اش، شــهوت، 
قدرت، شهرت و ثروت است یا آن کاسبی که اهل 
نماز و مســجد است ولی هم‌داســتان ریا، تزویر، 
تقلب و حرام‌خوری است و جنس فاسد را جای 
جنس اعلى م‏ىفروشد و یا کم‌فروشی م‏ىکند، هر 
لحظه از حقیقت دورتر م‏ىافتند. بنابراین حتی 
برای دینداری کیفی خود، باید متوجه فریبندگی 

نفس باید بود:
»ما در این انبار گندم م‏ىکنیم

گندم جمع آمده گم م‏ىکنیم‏
م‏ىنیندیشیم آخر ما به هوش 

کین خلل در گندم است از مکر موش‏
موش تا انبار ما حفره زده ست

وز فنش انبار ما ویران شده ست‏
اول اى جان دفع شر موش کن

وانگهان در جمع گندم جوش کن‏« 
، کنایه، از ضمیر؛ گندم، نمادِ اعمال و  انبار
عبادات روزانه و موش، همان نفس یا وهم 
است که در عقل آدمى تصرف م‏ىکند.)11(

3. نحوه مواجهه با نفس 
نکته مهم و متمایز در اندیشه مولوی در نحوه 
مواجهــه و مقابلــه و مبــارزه با نفس اســت. او دو 

نکته کلیدی در این زمینه دارد:
1. طریــق رهایــى از صورت نزد عارفان، مجاهــده و رام کردن نفس 
و خواهش‌هاى نفســانی اســت، نه ویرانى بدن به معنى نفس‌کشی و 
ب‏ىتوجهى به بهداشت و استقامت اعضا. باید خلاف میل نفس حرکت 
 کرد. مولوی از نفس با تعابیری چون خر، سگ، خوک و گاو یاد می‌کند.)12(

هر کدام از این حیوانات حقی دارند، باید به آن‌ها حق زیست و غذا را 
داد اما در برابر زیاده‌خواهی‌شان ایستاد. نفس نیز چنین است. باید 
شهوتش در قالب ازدواج ارضا شود، غضب و خشمش در قالب جهاد 
با دشــمن اطفا گردد اما خواهش‌های بیشترش را باید مخالف کرد و 
گر کسى بتواند اغراض نفس را در خود  خلاف میل نفس عمل کرد. ا
بکشد، آنچه مایه‏ دوگانگى درون انسان بود، از بین رفته و به وحدت 
دست م‏ىیابد. آنگاه به‌تدریج، وحدت و شهود حق‏تعالى را در جان 
خود می‌یابیم و به تعبیر مرحوم »فروزانفر« این، غایت معرفت و شهود 

 علمای اخلاق و تربیت و 
سلوک، گام اول در سلوک را 
مبارزه با نفس می‌دانند. به 

این معنا كه تا پایِ نفس، هوا 
و آرزو در میان است، حتی 

انجام اعمال نیک نیز بیهوده 
است؛ زیرا هوس، آثار عمل 

صالح را تباه مك‏ىند، لذا 
آن دینداری که برای آخرت 
و معنویت مك‏ىوشد ولى 

انگیزه‌اش، شهوت، قدرت، 
شهرت و ثروت است یا آن 

كاسبی كه اهل نماز و مسجد 
است ولی هم‌داستان ریا، 
تزویر، تقلب و حرام‌خوری 

است و جنس فاسد را جای 
جنس اعلى م‏ىفروشد و یا 

کم‌فروشی مك‏ىند، هر لحظه 
از حقیقت دورتر م‏ىافتند. 

بنابراین حتی برای دینداری 
کیفی خود، باید متوجه 
فریبندگی نفس باید بود
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شمرده م‏ىشود.)13(
»صورت سرکش گدازان کن به رنج

تا ببینى زیر او وحدت چو گنج«‏
2. نکته دوم اینکه سالک به تنهایی قادر به مبارزه با نفس نیست. 
توضیح اینکه ســالک، از درون و بیرون در محاصره و هجوم حملات 
نفس است. از درون به خاطر این غریزه غول‌افکنِ نفس. از بیرون به 
سبب مُحرک‌ها، محبوب‌ها و مطلوب‌های بیرونی نظیر صحنه خشم 

ک و دیگر مشتهیات نفسانى.  ک، پوشا و شهوت، خورا
انسان که غریزه‌ کشاننده، قوی و پنهان از درون دارد، وقتی با این 
محرکات برخورد می‌کند، کمتر کســی م‏ىتواند که از این مهلکه جان 
به سلامت بدر ببرد. پس آدمى از درون و بیرون در محاصره و هجوم 
انواع خطر اســت و هر لحظه در حال فریب خوردن و به دام افتادن، 
لذا مولوی معتقد اســت مهم‌ترین عامل برای نجات انسان از نفس، 

مدد جستن از خداوند است. 
»او به سر دجال یک چشم لعین

اى خدا فریادرس نعم المعین‏
صد هزاران دام و دانه‏ست اى خدا

ما چو مرغان حریص ب‏ىنوا
دم به دم ما بسته‏ى دام نویم

هر یکى گر باز و سیمرغى شویم‏
م‏ىرهانى هر دمى ما را و باز 

سوى دامى م‏ىرویم اى ب‏ىنیاز«
مولوی می‌گوید انسان‌های ضعیف، دانه را می‌بینند اما دام را نه:

»تو نبینی پیش خود یک دو سه گام
دانه بینی و نبینی رنج دام«

غفلت از لایه‌های فریبنده نفس در عرفان‌های نوظهور)14( 
بــا این نگرش مولوی، ساده‌اندیشــی برخــی از جریان‌های نوظهور 
معنــوی که راهبــردِ همراهی با نفس را اتخاذ کردند روشــن می‌شــود. 
نسخه‌ای که عرفان‌های نوپدید برای انسان می‌پیچند )نظیر: پرهیز 
کید  از احســاس گنــاه، تــرک ازدواج و روابط آزاد، ترویــج اباحه‌گری، تأ
صرف بر عشــق، ســفارش بــه اعتماد به نفــس و...()15(، همگی ناشــی 
گر با  از عدم شــناخت لایه‌های فریبنده نفس انســانی است. انسان ا
نفســانیات خود همراه شــد، نفس اماره او بر او سوار شده و هرگز گرد 
معنویــت نخواهد چرخید. این اســت که نباید بــه نفس اماره اعتماد 

کرد، چنانکه حضرت علی بن ابیطالب؟ع؟ فرمود: 
»مَنْ وَثَقَ بِنَفْسِــهِ خانَتْهُ؛ کســی که به نفس )امّاره( خویش اعتماد 

کند، نفسش به او خیانت می‌کند.«)16(
چنانچــه قرآن از زبان حضرت یوســف؟ع؟ می‌گوید: »من خودم را 
تبرئه نمی‌کنم؛ زیرا نفس انسان، آدمی را به بدی فرمان می‌دهد.«)17(  
»ملاصدرا« نیز در پاسخ به عارف‌نمایانی که می‌گویند: مهم در درگاه 
ک و حب قلبی خداست، پس ارتکاب گناه و برخی اعمال  خدا، قلب پا

ظاهری، انسان را از خدا باز نمی‌دارد، می‌گوید: 
این احمق سفیه زندیق متوجه نیست که با گفتن چنین سخنان 
فریبنــده، رتبــه نفــس بــی‌ارزش خــود را از درجــه پیامبــران هــم فراتر 
کــه، انبیــا وقتــی فقــط یــک خطــای کوچــک مرتکب  برده‌اســت؛ چرا

می‌شدند، آن‌ها را از خدا باز می‌داشت تا آنجا که سال‌های سال آن‌ها 
برای کسی گناه نبود، اما برای خودشان معصیت شمرده و احساس 

گناه می‌کردند و می‌گریستد.)18(
یکــی از ثمــرات خودشناســی، ایــن اســت کــه انســان وقتــی خــود 
صادق و کاذب خویش را شناخت، به بیماری عجب، خودشیفتگی، 
خودبرتربینی، خودپرستی و... مبتلا نمی‌گردد؛ بیماری‌هایی که اغلب 
در جریان‌های نوظهور معنوی که خود را بی‌نیاز از وحی، انبیا و دین 
می‌دانند، برجسته است؛ زیرا همه این عوارض، مربوط به نفس است 
گــر نفــس را رام عقــل و قلب خویش کنیم، خــود را در برابر خداوند  و ا
می‌بینیــم که آبی اســت بــر آتــش خودخواهی‌هــا. مولــوی در جریان 

داستان »قلعه ذات‌الصور« می‌گوید:
»اندرون خویش استغنا بدید

گشت طغیانى ز استغنا پدید
 که نه من هم شاه و هم شه زاده‏ام

چون عنان خود بدین شه داده‏ام‏
زین منى چون نفس زاییدن گرفت

صد هزاران ژاژ خاییدن گرفت‏
درد غیرت آمد اندر شه پدید

عکس درد شاه اندر وى رسید«
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از تنهایی فرار کردم

فرقه‌های سیاسی

می‌خواستم عادی باشم

تبشیر و تبلیغ مسیحیت در اقلیم کردستان
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چهــار فرزندش به صورت گروهی از تبشــیری‌های آوازه‌خــوان دوره‌گرد، 
راهی جاده‌ها شد و پیروانی نیز به دست آورد. دو سال بعد، پدر دیوید و 
»خانواده« گسترده‌اش در »هانتینگتون بیچ« )واقع در کالیفرنیا( اقامت 
گزیدند. وی و فرزندانش به طور جدی فعالیت تبشــیری جوان‌محور را 
آغاز کردند و به این ترتیب، اولین جرقه‌های یک انقلاب علیه مسیحیت 
ســنتی زده شــد؛ انقلابی علیه ســاختار آموزشی، سیاســی، اقتصادی و 
دینی،‌ آن‌هــم در بحبوحه رواج هیپی‌گری و عصیانگرایی‌های آن برهه 
زمانی. جوانان ناراضی و متمایل به افسارگسیختگی، خیلی زود جذب 
ســخنان ساختارشــکنانه و وعده‌های جالب وی شدند و دیری نپایید 

که بسترها برای توسعه فرقه و راه‌اندازی تشکیلات، مهیا شد.  
در آوریــل ۱۹۶۹، دیویــد بــرگ دوبــاره بــه همــراه پیــروان جوانــش راهی 
جاده‌ها شد و به طور موقت در کوهستان »لارنتین«)در کانادا( اقامت 
گزیــد. در این هنــگام دیوید از »نبوت پایه‌گذار بــرای فرزندان خداوند« 
خبر داد: »نبوت خداوند راجع به کلیســای قدیمی و کلیســای جدید« 
که به موجب  آن خداوند، نظام قدیمی کلیسا را در حمایت از کلیسای 
تازه فرزندان خدا رد کرده‌اســت. دیوید همچنین به حلقه درونی خود 
اعــام کــرد از همســر ســابقش جــدا شــده و با منشــی جوانــش، » کارن 
زربی«)مشــهور بــه »ماریــا«( ازدواج کرده‌اســت. جایــگاه ماریــا به‌تدریج 
درون جنبــش بــالا رفت تــا جایی‌که بعد از مرگ برگ بــه جایگاه رهبری 

دست یافت.)۱(
پیــروان، بــار دیگر به راه افتادند. زندگی آنان از طریق کمک‌های مادی 
خانواده‌هایشان و وجوهی تأمین می‌شد که در زمان پیوستن اعضای 
جدید به اجتماع دریافت می‌کردند. بیشتر مواد غذایی و مورد نیاز نیز 

میــادی در  میــان جنبش‌هــای دینــی ســربرآورده در دهــه ۱۹۶۰  در 
دل امریــکا، »فرزنــدان خــدا« یــا »خانواده«، حرکتی اســت متفــاوت و با 
اندک‌اغماض چه‌بسا در نوع خود نادر و خاص. این فرقه مسیحی ضد 
کلیسای سنتی و آمیخته با عجیب‌ترین و افسارگسیخته‌ترین خوی‌گان 
جنســی، جنبشــی ایجاد کرد با ریشــه‌های مســیحی که در برابر کلیســا 
ایستاد و شمار زیادی از قشر جوان امریکایی سردرگم در آن برهه زمانی 
را به خود جذب نمود و بانی تولد ده‌ها کودک در کلون‌ها و جزایر بسته 
فرقه‌ای شد؛ امری که شاید نظیر آن  -دست‌کم به لحاظ کمی و کیفی- 
کنون  در دیگر جنبش‌های فکری برآمده از مسیحیت، مشابه ندارد. تا
بــه ایــن فرقــه اســرارآمیز از زوایــای مختلفی پرداخته شــده اما وســعت 
گون مربوط به ســرکرده، تشــکیلات، اثرگذاری‌های  مســائل و ابعــاد گونا
اجتماعــی و عمر نســبتاً طولانــی و دوام آن، همواره نقطــه‌ای تازه برای 
کاوی و بازبررســی آن می‌تواند برای  مطالعــات جدید جا می‌گذارد که وا
آسیب‌شناســی جریان‌های بعدی و مشــابه، ‌مفید واقع شــود. نوشــتار 

حاضر نیز مروری است بر فرقه فرزندان خدا. 

تولد
جنبــش خانواده با »دیوید برنت برگ«)۱۹۱۹م.( آغاز شــد. وی از ســال 
۱۹۴۴ در اتحادیه مبلغان مســیحی در خدمت بود و به مدت ۲۰ ســال 
در جایگاه‌هــای متفــاوت دینــی به فعالیــت پرداخــت. او در میانه دهه 
۱۹۶۰، خود را تنها کســی دانســت که برای تبلیغ دینی جوانان ســردرگم 
امریکایی فراخوانده شده‌اســت. برگ در ســال ۱۹۶۶ به همراه همسر و 

زندان خدا« وری بر فرقه مسیحی »فر مر

نافرهنگ جنسی؛ 

فاطمه رمضانی



51

افراد از مقربان درگاه خداوند شدند.
• فرزندان خدا، روح‌القدس را در اساس، مؤنث و همسر خدا می‌دانند 

و او را »ملکه رؤیا« یا »ملکه مقدس عشق« می‌نامند.
• آنــان اعتقــاد دارنــد برخــی افــراد می‌توانند بــا ارواح و دنیــای مردگان 
ارتبــاط برقــرار کننــد. هرازگاهی مراســمی نیز برای خلاص شــدن از شــر 
ارواح خبیثــه برگــزار می‌کنند و تلاش برای ارتباط با عالــم ارواح، از ارکان 
اعتقــادی ایشــان اســت. معتقدنــد دیویــد بــرگ نیــز به واســطه همین 

ارواح، الهام و وحی ‌گرفته‌است.)۲(

۱۹۷۰؛ دهه‌ای انقلابی
آزادی جنسی

بــرگ، ادعاهــای انقلابــی خــود را در دهــه ۷۰ میــادی مطرح ســاخت. 
حســاس‌ترین جنبه این انقلاب، یعنی تغییر کامل در فرهنگ جنســی 
فرقه در اوایل همین دهه رخ داد. مدت کوتاهی پس از ازدواج با ماریا، 
برگ رابطه جنسی با سایر پیروان مؤنث حاضر در حلقه داخلی خود را 
شــروع کرد. همزمان، رده‌های لابی رهبری نیز رابطه با شــرکای جنسی 
متعــدد را تجربه کردند. الهیات ســکس ابداعی بــرگ، بیدرنگ در فرقه 
توســعه یافت و وی پشــتوانه‌هایی از کتاب مقدس برای استنتاج‌های 

خود در این زمینه، دست و پا کرد.
دیوید برگ معتقد بود تنهایی، دشمن مسیح و فرد ایماندار به مسیح 
است و یک فرد مسیحی باید بدون در نظر گرفتن وضعیت تأهل، خود 
را از تنهایــی برهانــد و عشــق خود را )بــدن و عمل جنســی آزاد(، آزادانه 
در اختیــار دیگــر مســیحیان در کلیســا قــرار دهــد. وی نام ایــن عمل را 
»تشــویق برای وحدت و خارج شدن از گناه تنهایی« نامگذاری نمود. 
دیویــد بــرگ، مخالف ایــن روش را »قربانــی گناه« ‌نامیــد. وی می‌گفت: 
»عیسی شما را دوست دارد که بدن خود را در راهش تقدیم می‌کنید تا 
مردم را به کلیســا دعوت نمایید«؛ اســتدلالی که به آغاز حرکت موسوم 
به »شکار عشوه‌گران«)فلری فیشینگ( انجامید. دیوید برگ در بخشی 
از نامه‌هایش به نام »شــکار عشــوه‌گران«، استفاده از امور جنسی برای 
متقاعــد کــردن مــردم و جذب آن‌ها به کلیســا و فرقــه را توجیه و اعمال 
جنسی عشوه‌گرانه را برای اعضای زن و کودکان مونث، آزاد کرد. این نوع 
تبلیــغ و جذب نیروی جدید برای فرقه از طرف مخالفان، »مســیحیت 

آمیخته با روابط جنسی آزاد« خوانده شد.
دیری نپایید که دیگر فرقه‌های مسیحی و کلیساها با این گروه کلیسایی 
به نزاع برخاســتند. انتقادها بیشــتر متوجه »نامه‌های)مکتوبات( مو« 
)نوشــته‌های دیوید برگ( و الهیات ســکس مختلط وی در کلیســا بود. 
برگ در موعظه‌ای خطاب به منتقدان گفت: »زنا تنها گناهی است که 
خداوند می‌بخشــد و برای آن مجازاتی در نظر نمی‌گیرد«. او در همین 
موعظه به »یوحنا 8:7« اشــاره کرد و عمل اختلاط جنســی در کلیسا را 
بدون در نظر گرفتن تأهل، یک امر مقدس خواند. دیوید در بهار ۱۹۸۰ 
پیامی با این مضمون صادر کرد: »شیطان از روابط جنسی متنفر است 
اما خداوند دوســتدار آن اســت«. بدین‌ســان، داشــتن شرکای جنسی 
متعدد، از میان رهبران به تمام اعضا ســرایت نمود. برهنگی در داخل 
خانه‌ها و روابط نامشــروع جنســی بین اعضا، به امــری متداول تبدیل 

شد.
به این ترتیب، دیوید و تمام خانواده از سال ۱۹۷۸ تا ۱۹۸۳ حد نهایت 
آزادی جنســی را تجربــه کردنــد. بیشــتر پیــروان از رابطــه جنســی میان 

از ناحیــه اعانات تأمین می‌شــد. در فوریــه ۱۹۷۰، تعداد افراد انجمن به 
کن شدند.  حدود ۲۰۰ نفر رســید که در مزرعه‌ای در غرب »تگزاس« ســا
طی این دوران، الگوی اساسی زندگی فرقه ایجاد شد. پیروان به فرمان 
بــرگ، برنامــه روزانه حفــظ انجیل برپا می‌کردنــد. تهیه و تــدارک آذوقه، 
مشاغلی برای تداوم زندگی جمعی، جلسات دعوت به ایثار و مشارکت 
اعضا برپا شــد، آموزش راهبردهای شــهادت به مســیح و جرئت‌بخشی 
بــه افــراد بــرای شــهادت و ایمــان صــورت گرفــت. انجمن به رشــد خود 
ادامــه داد و بــه‌زودی دامنــه وســیعی در برگرفت، به‌طوری‌کــه در پایان 
ســال ۱۹۷۱، ۶۹ گــروه در سراســر امریــکا و کانــادا با ۱۵۰۰ عضــو پیدا کرد. 
بــه این‌ترتیــب، حرکتی کــه برگ آغاز کــرده بــود، ادامه یافت و هــر روز بر 
گی‌های حیات فرقه‌ای به تار و پود  طول و عرض تشکیلات و رسوخ ویژ

فرزندان خدا افزوده گشت. 

دوره‌های حیات فرقه
در یک تقسیم‌بندی کلی، می‌توان حیات فرقه فرزندان خدا را به چند 
دوره تقسیم کرد که بنا به مقتضیات هر دوره و مسائل درونی و بیرونی، 

نامی متفاوت بر خود نهاد:
• فرزندان خدا )از 1968 تا 1977(

• خانواده عشق )از 1978 تا 1981(
• خانواده )از 1982 تا 1994(

• خانواده )از 1995 تا 2003 / بعد از مرگ برگ(
) • خانواده بین‌الملل )از 2004 تا به امروز

ایــن تغییــر نام‌ها اغلب به ســبب چالش‌های مختلف فرقه و به نشــانه 
برون‌رفت از آن‌ها و به‌عبارتی، باز تولد جنبش صورت پذیرفت که البته 
در دوره‌های پایانی، بیشتر معطوف به تغییر سیاست‌ و خط‌مشی فرقه 

بود.  

مبانی اعتقادی
• پیــروان ایــن فرقــه، رســتگاری را در اعتــراف بــه گناهان، توبــه و ناجی 
دانستن مسیح می‌دانند اما فرزندان خدا، دکترین »نجات« به صورتی 
کــه در انجیــل آمده را رد می‌کنند. آن‌ها اعتقاد ندارند تمامی انســان‌ها 
صرفاً با توســل به مســیح نجات خواهند یافت و رستگار خواهند شد و 
کسانی که نجات نیافته‌اند، بعد از مرگ تا ابد در جهنم عذاب خواهند 

کشید.
• به نظر آنان، عضویت در فرقه خانواده به معنی بازگشت به ریشه‌های 
کلیســای مســیح اســت و تمامی گروه‌های مســیحی دیگر، قلابی و ضد 

مسیح هستند.
• آنان هر نوع سیستم و نظام شامل دولت و سایر نهادهای اجتماعی 
را بــه عنــوان عامل شــیطان و دشــمن تلقــی می‌کنند که باید ســرنگون 

شود.
• فرزنــدان خــدا، مذهب خود را بر مبنای تفســیر دیویــد برگ از انجیل 

قرار داده‌اند. منبع دیگرشان، نوشته‌های رهبر فرقه است. 
• آنــان هرگونــه التــذاذ جنســی به هر شــکل را مجــاز و آن را هدیــه‌ای از 
جانــب خدا دانســته و معتقدند محــور اصلی زندگی اســت. هم مردان 
و هم زنان، خود را به لحاظ جنســی متعلق به مســیح می‌دانســتند که 
در عمل، دیوید برگ نماینده مسیح بود. آنان باور دارند برخی پیروان 
مســیح، خــود را به لحاظ جنســی در اختیار وی قــرار داده بودند و این 
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آوار مشکلات 
انقــاب جنســی از یک‌ســو و رویکــرد تقابلــی فرزنــدان خــدا با کلیســای 
سنتی از سوی دیگر، طی یک برهه زمانی، مسائل و مشکلات بیرونی و 
درونی بســیاری برای این فرقه پدید آورد و برگ و رهبران میان‌رده را به 

چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از وضعیت بحرانی سوق داد.  ‌ 
در سال‌های 1977 و 1978، جنبش‌های ضدفرقه، فرزندان خدا را آماج 
اتهامات در ارتباط با سوءاستفاده جنسی از زنان و کودکان، آدم‌ربایی، 
کلاهبــرداری قــرار دادنــد و جنجــال قضائــی و  دزدی، ‌جعــل اســناد و 
رســانه‌ای بزرگــی به‌پــا خاســت. در عین حــال، جامعه هدف نیــز تقریباً 
بــه طــور کامــل از هیپی‌ها و ناهنجارهــا تغییر کرده بود. ایــن تغییرات و 
تحولات متعاقب آن، باعث بروز مشــکلات جدی داخلی شد. در پایان 
ســال ۱۹۷۷، تعــدادی از رهبــران، جایــگاه دیویــد را بــه عنــوان پیامبــر 
آخرالزمان زیر سؤال بردند. همچنین تردیدهایی درباره آموزه‌های وی، 
به‌ویــژه تغییرات افراطی در رفتار جنســی، مطرح کردند. راهکار دیوید، 
ســازماندهی مجــدد تشــکیلات فرقــه بود کــه طــی آن، فرزندان خــدا را 
به‌ظاهر منحل اعلام و حدود ۳۰۰ نفر از رهبران را برکنار یا اخراج کرد اما 
بلافاصله بار دیگر جنبش را با نام »خانواده عشق« نامگذاری نمود و به 

فعالیت‌های خود ادامه داد.
دیویــد در ســال ۱۹۸۱، فرمانــی صــادر کــرد مبنــی بــر برگــزاری جلســات 
هفتگــی میــان اعضایــی کــه در یــک منطقــه اقامت داشــتند. ســاختار 
سلســله‌مراتبی جدیدی تأســیس شــد و خانه‌های بزرگی کــه به عنوان 
پایگاه‌های عمومی محســوب می‌شد، در تمام کشورها احداث گردید. 
واقعــه مهم دیگر در این ســال، تولــد ۷۱۹ کودک در فرقه بود. از آنجا که 
پیشــگیری از بارداری به طور جدی ممنوع بود، از این مقطع، کودکان 
کثریــت جمعیــت اعضــا را تشــکیل می‌دادنــد که بــه مراقبــت، تربیت و  ا

آموزش نیاز داشتند. 
در ســال‌های بعــد با بزرگ شــدن کــودکان، خانــواده با مســئله جوانان 
روبه‌رو شــد و کوشــید آن را با احداث خانه‌مدرســه‌های وسیع در تمام 
مناطــق، حل کنــد. در انتهای ســال ۱۹۸۹، تقریباً یکصد خانه‌مدرســه 

بزرگســالان و کــودکان اطلاع داشــتند. برخــی مکتوبات مو نیــز به منزله 
مجوزی برای توجیه این نوع روابط تفسیر شد.

این افسارگسیختگی جنسی، به‌زودی با شیوع بیماری‌های آمیزشی و 
ایدز در خانواده،‌ همراه شــد، به‌طوری‌که دیوید در ســال ۱۹۸۳، پیامی 
با این عنوان صادر کرد: »بمب را متوقف کنید«. او فعالیت‌های جنسی 
را در میــان اعضــا ممنــوع و آن را به افرادی محدود کرد که در یک خانه 
کن هســتند، البتــه خــود را از ایــن ممنوعیــت اســتثنا نمــود. اینجا  ســا
اولیــن نقطــه‌ای بــود که خانــواده با عواقــب منفی معنــوی و اجتماعی 
آزادی نامحدود جنســی مواجه می‌شد و دیری نپایید که آونگ آزادی 
جنســی، رفته‌رفته به ســمت رفتار متعارف بازگشــت کرد. تــا پایان دهه 
۸۰، محدودیت‌های بیشــتری برای رفتار جنســی اعمال شد و این نوع 
روابط میان کودکان و نوجوانان، منع گسترده یافت و افراد زیر ۱۶ سال، 
مجاز به آن نبودند اما چنانکه انتظار می‌رفت این سیاست تازه، رعایت 

نشد و مجازات‌هایش هم چندان سخت‌گیرانه نبودند.)۳(

پیامبر امت جدید
دیگــر ادعــای مهم برگ، پیامبری بود. او خــود را »پیامبر منحصربه‌فرد 
خداوند در آخرالزمان و بلکه پادشــاه امت جدید خداوند« خواند. این 
ادعا به قطع تماس شخصی و مستقیم با پیروان منجر شد. از آن پس، 
تعلیم و هدایت آن‌ها از طریق نوشته‌‌های برگ با عنوان »مکتوبات مو«  
ادامه یافت. وی با این روش، می‌کوشــید مرجعیت و تقدس‌مآبی را به 
اعضــا منتقــل کند. ادعــای او دربــاره انتصاب الهــی و مرجعیت معنوی 
مطلق داشتن، تقریباً همزمان با کناره‌گیری از تماس مستقیم با پیروان 
بود. او مکتوباتش را »کتاب مقدس جدید« به شمار می‌آورد که تفسیر 

انجیل یا جایگزین آن در نظر گرفته می‌شدند 

پیشگویی
دیگــر وجــه مهم رهبری بــرگ، پیشــگویی‌ها و باورهــای آخرالزمانی‌اش 

بود. مهم‌ترین پیشگویی‌های وی که هیچ‌گاه محقق نشد، عبارتند از:
• جهان در سال 1968 به پایان خواهد رسید.

گدون در اواسط دهه 1980 صورت خواهد گرفت. • جنگ آرما
• رهبــری سوسیالیســت از مصر قیام کــرده و دیکتاتور تمامی جهان در 

سال 1986 خواهد شد.
• در حدود ســال 1989، این رهبر خود را به عنوان ضد مســیح نشــان 

داده و از همه خواهد خواست تا او را بپرستند.
تمامــی  گشــت.  بازخواهــد   1993 ســال  در  مســیح؟ع؟  عیســی    •
نجات‌یافتــگان همــراه بــا او بــه بهشــت خواهنــد رفــت. شــیطان نابــود 
خواهد شــد و مســیح به مدت هزار سال با کمک اعضای فرقه فرزندان 

خدا حکومت خواهدکرد.)۴(
در همین راستا در بهار ۱۹۷۲ نیز مدعی شد به‌زودی بخش گسترده‌ای 
ک بدل خواهد  از امریکا)عمدتاً کالیفرنیا( با یک زلزله مهیب به تلی از خا
شــد و پس از آن جهان نابود می‌شــود. وی به موجب این پیشــگویی، 
پیــروان اهل امریکای شــمالی را تشــویق کرد هرچه زودتــر آن منطقه را 
تــرک نماینــد و به تحقق رســالت خویش در مســیر آماده‌ســازی جهان 
برای رسیدن مسیح مبادرت ورزند. این مهم با تشکیل اجتماعاتی در 
بیشتر کشــورهای اروپای غربی، امریکای لاتین، استرالیا، نیوزلند، ژاپن 

و هند تحقق یافت.
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از قدرت، ثروت و شــهوت به چیز دیگری فکر نمی‌کرد و تمام استعداد، 
کاریزما، ســخنوری و دانش مذهبی خود را برای فریب دیگران و نیل به 

مقاصد شومش به‌کار می‌گرفت.
دیویــد بــرگ از پیروان خود می‌خواســت تمام وقت و مــال خود را وقف 
حضرت عیسی‌مسیح؟ع؟ نمایند تا به رستگاری و عشق واقعی برسند 
و ایــن یعنــی جســم و روح خــود را در اختیار بــرگ بگذارنــد. او انجام هر 
کاری در راســتای منافع فرقه را مجاز می‌دانست. هرگونه ارتباط با افراد 
خــارج از فرقــه را بــرای اعضا منع کرده و تحصیــل در کالج، پرداختن به 

ورزش و و مراجعه به پزشک را شیطانی می‌خواند.)۶( 
برگ را می‌توان نمونه‌ای تمام‌عیار از یک سرکرده دانست که با داشتن 
گی‌های این نقش، وجوه یک رهبر خود انتصابی را مرحله به  تمامی ویژ

مرحله به منصه‌ظهور رساند.

 دوره پس از برگ
کتبر ۱۹۹۴ درگذشــت و همســرش کارن زربی که در گروه  برگ در ســال ا
بــا عناوینــی چون »مادر ماریا، ملکــه ماریا، ماریا داود، یــا ماریا فونتین« 
شناخته می‌شد، رهبری گروه را در دست گرفت. ماریا با یکی از اعضای 
فرقه به اسم »استیون دوگلاس کلی«، معروف به »پیتر آرمسترانگ« یا 

»شاه پیتر« ازدواج کرد و با کمک وی به مدیریت امور فرقه پردخت.
»در ســال ۲۰۰۴،  تغییرات اساســی در گروه صورت گرفت و فرقه یک بار 
دیگر منحل و مجدداً بازسازی شد و از نو عضو گیری نمود که این امر به 
کمه آنان به اتهامات مختلف  دنبال دستگیری تعدادی از رهبران و محا
]به‌ویــژه مفاســد اخلاقــی و اقتصــادی[ انجــام گرفــت. در ســازماندهی 
جدید، مخفی‌کاری در محور قرار گرفت و سیاست‌هایی  برای ممانعت 
کتیک‌هایی تازه‌  از درز اطلاعات در خصوص اعضای جدید، اعمال و تا
اتخــاذ گردید. به عنــوان مثال، مقرهای آنان در شــهرهای مختلف، هر 

شش ماه تغییر می‌یابد«.)۷(
گفته می‌شود این فرقه در حال حاضر در امور مافیایی در اروپای شرقی 
و ســایر نقــاط، فعــال اســت و افــرادی را در بســیاری از کشــورهای اقمار 
شــوروی ســابق جذب کرده‌است. فرزندان خدا با وجود آسیب‌های آن 
نافرهنگ جنسی، سرخوردگی‌های ناشی از عدم تحقق پیشگویی‌های 
و  بــا تغییــر سیاســت‌ها  و قربانیــان،‌  ســرکرده، هجمه‌هــای منتقــدان 
نامگذاری‌های تازه، همچنان حیات و فعالیت دارد که نشــان می‌دهد 
تولد یک فرقه تا چه اندازه می‌تواند اثرگذار باشد و فرجام و پیامدهای 

آن به راحتی قابل پیش‌بینی نیست. ‌    

*پی‌نوشت:
کتــاب ادیــان  ۱. چنکلــر، جیمــز، خانــواده‌ای بــرای قــرن بیســت و یکــم، از مقــالات 

،‌ نوشته جیمز آر.لوئیس و یسپر اویور پترسون، صص ۵۱-۸۸. چالش‌انگیز نوظهور
۲. خدابنــده، ابراهیــم، فرقــه  »فرزنــدان خدا« یا »خانواده عشــق« یــا »خانواده بین 

الملل«، سایت ایران قلم، 1394/09/24.
۳. فســاد جنســی در کلیســای فرزنــدان خدا ! ســایت مؤسســه راهبــردی دیده‌بان،‌ 

شنبه ۲۲ شهریور  ۱۳۹۳.
۴. خدابنده، ابراهیم، همان.

5. چنکلر، جیمز، همان.
6. خدابنده، ابراهیم، همان.

7. همان.

وجود داشت که بیش از سه‌هزار دانش‌آموز را تحت‌پوشش قرار می‌داد. 
البتــه گــرد آوردن نوجوانــان در ایــن خانه‌ها، با بــروز رفتارهای مخرب و 
کنش خانواده، اجرای برنامه‌های  ویرانگــر در میان آن‌ها همراه بــود. وا
سلطه‌جویانه شامل دوره‌های انضباط شدید، کار و نظارت معنوی بود 

که باعث فراری شدن جمعی از نوجوانان شد.)۵(

درباره برگ
بــرگ در خانــواده‌ای مســیحی در »اوکلنــد« کالیفرنیــا متولــد شــد. پــدر 
کلیســا،  کشــیش بوده‌انــد و ســا‌ل‌ها خدمــت در  و تمامــی اجــدادش 
شخصیت خاصی در او شکل داد. او از جامعه و کلیسای مسیحی خود 

به دلیل ارتباطات جنسی نامشروع با کارکنان آن کلیسا اخراج گردید.
دیویــد بــرگ ضــد نــژاد ســامی )عــرب و یهــود( بــود. او اعتقــاد داشــت 
یهودیان مســئول مرگ حضرت عیسی‌مسیح؟ع؟ و هزاران مسیحی در 
جهان هســتند. وی نژادپرســت بود و اغلب، اظهارنظــرات تندی علیه 
ســیاهان داشــت. به اعتقاد برگ، پسر نوح پس از نفرین از جانب خدا، 

سیاه شد و سیاهان از نسل او هستند و نفرین‌شده. 
او تمامــی مخالفــان و منتقــدان و به‌خصــوص جداشــدگان فرقــه‌اش را 
ضد مســیح می‌نامید که با شــیطان پیمان بســته و از یاران او هستند. 
هرکس او را به چالش می‌کشید، فرستاده شیطان خوانده می‌شد. برگ 
در انــزوای کامــل و مخفی از پیروانش زندگی می‌کرد و کســی از وضعیت 
خصوصی او چیزی نمی‌دانســت. جداشــدگان فرقه معتقد بودند که او 
مشکلات انحراف جنسی )پدوفیلیا( دارد که اصلی‌ترین نقطه ضعفش 

است.
تعــدادی از زنــان و کودکان در داخل فرقه، حتــی از خانواده خود برگ، 
نســبت به ســوء رفتار جنســی او معترض بودند. از جمله »مری برگ«، 
نوه برگ در یک مصاحبه مطبوعاتی اظهار داشت که وقتی نوجوان بود 
مورد تجاوز برگ قرار گرفت. یک نوه دیگر برگ در یک برنامه تلویزیونی 
در امریــکا در خصــوص اینکــه چگونه مورد تجــاوز پدربزرگش قرار گرفت 
توضیح داد. پسر برگ نیز در یک مقاله صراحتاً اعلام کرد پدرش به غیر 

»دیوید برنت برگ«، رهبر فرقه مسیحی »فرزندان خدا«
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گریستم. در راه بازگشت، کنار کتابخانه محلی 
توقــف کــردم و یک مجلــه با عنــوان »هفده« 
توجه‌ام را جلب کرد. در حاشــیه‌ای با حروف 
مشــکی پررنگ نوشــته بود: »آیا شــما در یک 
فرقــه بــزرگ شــده‌اید؟ ایــن آزمــون را انجــام 
دهیــد و همیــن حــالا متوجه شــوید«. ســراغ 

آزمون رفتم، باید حقیقت را می‌دانستم:

 آیا شما در یک محیط مجزا بزرگ شده‌اید؟
تایلنــد  در  خردســالی‌ام  دوران  دربــاره 

فرقــه بزرگ نشــده‌ام«. اما نخســتین مواجهه 
منطقی‌ام با این موضوع به دوران دبیرستان 
برمی‌گــردد؛ زمانــی کــه تا حــدودی افــکارم به 
ســبب شــرایط درونــی فرقــه،‌ متحول شــده و 
توانســته بــودم والدینــم را متقاعــد ســازم تــا 
اجــازه دهنــد در دبیرســتان »رولنــد« در دره 
»سَــن گابریــل« کالیفرنیــای جنوبــی ثبت‌نام 
کنــم. بــرای آغــاز کلاس‌هــا هیجــان‌زده بودم 
امــا دور بودنــم از هنجارهــا و رفتارهای عرف، 
سبب شد در همان روز اول طرد شوم، بسیار 

در تمــام طــول زندگــی‌ام بــه مــن آموختــه 
شده بود حرکت همیشگی، بخشی از وظیفه 
خانوادگی ما در برابر خداست. حساب تعداد 
مکان‌هایی که در آن‌ها زندگی کرده بودیم، از 
دســتم در رفته بــود. در زندگی ما همه‌چیز از 
پیش تعیین‌شده و متفاوت با بیرونی‌ها بود، 

اما من دلم می‌خواست عادی باشم.
کودکــی، واژه »فرقــه« را شــنیده و  در دوره 
آموختــه بــودم هــرگاه کســی در آن‌بــاره از من 
پرســید، در پاســخ بگویــم: »نــه، مــن در یک 

می‌خواستم عادی باشم
زند گریزان فرقه »خانواده« وایتی از فر ر

»فلور ادواردز«، یکی از صدها کودک متولدشده در فرقه خانواده است که تا دوران نوجوانی همه چیز را از دریچه فرزندان 
خدا و در چارچوب قوانین تشــکیلاتی »دیوید برنت برگ«، ســرکرده فرقه دید و تجربه کرد، اما با تحول شــرایط درونی فرقه 
و عــدم تحقــق پیشــگویی‌های آخرالزمانــی بــرگ، روزنه‌هایی ناشــناخته در مقابل دیدگانش گشــوده و موفق شــد همراه با 
خانواده‌اش، خویشتن را از قید این فرزندی پرملالت رهایی داده و همان‌گونه که آرزوی همیشگی‌اش بود، »عادی باشد«. 
وی روایتی از روزهای پر فراز و نشیب زندگی در فرقه خانواده را به رشته تحریر در آورده تا دیگران بتوانند تا حدی از حقیقت 

گاه شوند:  یک حیات فرقه‌ای و تشکیلاتی آ



55

نزدیــک به طبیعت، زندگی و به خدا خدمت 
می‌کنند. او متوجه شــده بــود که جوان‌های 

این نسل برای باور هر چیزی آماده بودند.
فرزنــدان خدا نســبت به بیشــتر فرقه‌های 
بیشــتری  دوام  دوران،  آن  در  شــکل‌گرفته 
داشــت. مــا بچه‌هــا بایــد این بــار را بــه دوش 
گفتــه  مــا  بــه  آنچــه  ]مطابــق  می‌کشــیدیم. 
کــه جهــان را  می‌شــد[ ایــن وظیفــه مــا بــود 
نجــات دهیــم و تمــام غیرمســیحیان و همه 
موجــودات دیگــر در خــارج از گــروه را به خدا 

برگردانیم.

زیست تشکیلاتی
فلور ادواردز پس از تشــریح نحوه پیوستن 
مادر و پدرش به فرقه که به آشنایی و ازدواج 
می‌انجامــد، درباره نوع زندگی خود به عنوان 
یــک فرزند فرقــه‌ای توضیح می‌دهــد؛‌ کودکی 
که در تشکیلات چشم به جهان گشود و همه 
چیز را از دریچه چشم و تحت چارچوب‌‌های 
تشــکیلاتی نظاره‌گر و بــه عبارت‌بهتر،‌ مطاع و 

مطیع آن است: 
اعضــا لازم بــود کــه همه‌چیــز را رهــا،‌ تمــام 
ارتباطــات خــود را بــا خانواده‌هایشــان، قطع 
و زندگی‌‌شــان را وقــف خدمت بــه خدا کنند. 
پــدر دیویــد ]بــرای ما[ ســخنگوی خــدا بود و 
ادعا می‌شــد که پیامبر اســت. او بــه جوانان، 
را  خــود  رهبــری  محــدوده  در  آزادی  قــول 
گر چیزی به عنوان یک پیامبر عصر  می‌داد. ا
مدرن وجود داشــته باشــد، پــدر دیوید تمام 
ملزومــات آن را داشــت. او دارای جاذبــه‌ای 
معنوی بود که می‌توانست یکی از بدنام‌ترین 

فرقه‌های تمام دوران‌ را رهبری کند.
روزهــای مــن و دیگــر بچه‌هــا بــه کارهایی 
کــردن  جمــع  محوطــه،  از  مراقبــت  ماننــد 
برگ‌هــا و نگهــداری از کودکانی کــه چندان از 
خودمــان کوچک‌تــر نبودند، می‌گذشــت. ما 
از خانواده و دوســتانی که جــزء فرزندان خدا 
نبودنــد، به‌طور کامل جدا شــده و به صورت 
هرگــز  مــن  می‌کردیــم.  زندگــی  دســته‌جمعی 
پدربــزرگ و مادربزرگــم را نمی‌شــناختم]چون 
بیــرون از فرقه بودنــد[. ما آموختــه بودیم که 
بزرگســالان اجتمــاع خود را »عمــو« و »خاله« 

صدا کنیم.
بیــدار   ۷ ســاعت  رأس  صبــح،  روز  هــر 
در  صبحگاهــی،  دعــای  از  پــس  می‌شــدیم. 
صفــوف منظم می‌ایســتادیم، به‌طوری‌که هر 
صف شــامل هشــت تا ۱۲ کودک در رده سنی 

این سیســتمایت‌ها بــود. پدر دیویــد هرگونه 
توجــه بــه مــد یــا نمــود ظاهــری را نادرســت 
ابــزار  و  »دنیاپرســتی«  را  آن  او  می‌دانســت. 
شــیطان می‌دانســت. به من گفته شــده بود 
که خاص هســتم؛ زیــرا در میان فرزندان خدا 

متولد شده بودم. 
تــا چنــد هفته پــس از آزمون »هفــده«، آن 
کلمــات مانند نــور از ذهنم می‌گذشــت: وای 
خــدای من! مــن در یک فرقه بزرگ شــده‌ام! 

باید به کجا بروم؟

۱۹۶۰؛ دهه‌ای عصیانگر
 وقتــی مــردم از مــن درباره علت پیوســتن 
به فرقه می‌پرسند، به شرایط اجتماعی دهه 

۱۹۶۰ فکــر می‌کنم. آن برهــه، دوران اعتراض، 
جــوان  قشــر  شــورش  و  سیاســی  اغتشــاش 
بود. نســل جــوان متولدشــده پــس از جنگ 
جهانــی، به‌دنبــال رابطــه جنســی و در هــم 
شکســتن حریم‌هــا و مرزهــا بودنــد. هیپی‌ها 
در خیابان‌هــای کالیفرنیــا در پــی جــواب‌ بــه 
پرسش‌هایی بودند که پدر دیوید مدعی بود 
پاســخ آن‌هــا را دارد. او جنبش‌هــای دهه ۶۰ 
را در مأموریــت تبلیغی خود بــه کار می‌گرفت 
»رابطــه  دربــاره  نامه‌هایــی  راه،  ایــن  در  و 
جنســی انقلابی« نوشــت. پــدر دیوید مدعی 
بــود ما می‌توانیم انســانیت را بــه جنت عدن 
برگردانیم؛ به شــیوه‌ای که خدا می‌خواســت، 
دنیایــی آمیختــه بــا صلــح و انســان‌هایی که 

فکــر کــردم، پیــش از آنکه بــه ایــالات متحده 
بازگردیــم. هر منزلی که در آن زندگی می‌کردم 
بایــد دیوارهایی به بلندی دســت‌کم هشــت 
ســیم  آن  بــالای  در  کــه  می‌داشــت  فــوت 
خــاردار یــا شیشــه برنــده قــرار داشــت. درهــا 
مــن  از تخته‌هــای چنــدلا درســت می‌شــد. 
به‌همراه خانواده‌ام و ۳۰ تا ۴۰ نفر دیگر زندگی 
کــه آن‌ها  می‌کردیــم. بــه مــن گفته شــده بود 

»خانواده خدایی« من هستند.
ما خود را »فرزندان خدا« می‌نامیدیم. من 
نمی‌بایســت بــدون اجــازه خانه را تــرک کنم. 
گــر ایــن کار را انجــام می‌دادم ســزاوار جهنم  ا
ابــدی و محکومیــت در زندگــی پــس از مــرگ 
می‌شــدم و حــق مــادرزادی خــود بــه عنــوان 
یکــی از ۱۴۴هــزار منتخــب خــدا را رهــا و در 
هنــگام آخرالزمان در ۱۹۹۳، خــود را از مکانم 

در بهشت محروم کرده‌ام.

 آیا شما تحت‌تأثیر یک رهبر با جاذبه روحانی 
بوده‌اید؟

من درباره دیوید برَنت بِرگ اندیشــیدم. او 
در خفا زندگــی می‌کرد. والدینم از وی پیروی 
می‌کردند اما هرگز اجازه نداشتند او را ببینند. 
من هیچ‌گاه نمی‌دانســتم چه شــکلی اســت. 
، او چهــره‌اش را نورانــی می‌کــرد و  در تصاویــر
خــود را »پدر دیوید« می‌نامیــد اما ما بچه‌ها 

باید او را »پدربزرگ« خطاب می‌کردیم.

 آیا شما وادار به جذب اعضای جدید به گروه 
خود می‌شدید؟

کــه بــه مــن  کــردم  دربــاره ســفرهایی فکــر 
مــردم  بــه  آن‌هــا  آموختــه می‌شــد در طــول 
درباره مســیح و عشــق او بگویم. ما این کار را 
»شهادت دادن« می‌نامیدیم. این سفرهای 
جــذب نیروی جدید، تنها زمان‌هایی بود که 
می‌توانســتم از محــدوده محوطه‌مــان فراتــر 

بروم.

 آیــا بــه شــما آموخته بودنــد که دنیــای بیرون، 
منطقه‌ای ممنوعه است و شما برای تمایل خود 

به بیرون رفتن احساس گناه می‌کردید؟
دنیای بیرون، »سیســتم« نامیده می‌شد 
فســاد،  بــدی،  از  سرشــار  بــود  مکانــی  کــه 
وسوســه‌ها و تمایلات شــیطانی. پــدر دیوید، 
کــه جــزء فرزنــدان خــدا نبــود،  را  کســی  هــر 
کتاب‌هــای  او  می‌خوانــد.  »سیســتمایت« 
کــه حــاوی تصاویــری از  طنــزی می‌فرســتاد 

دنیای بیرون، »سیستم« 
نامیده می‌شد که مکانی 
بود سرشار از بدی، فساد، 

وسوسه‌ها و تمایلات 
شیطانی. پدر دیوید، هر 
کسی را که جزء فرزندان 
خدا نبود، »سیستمایت« 

می‌خواند. او کتاب‌های طنزی 
می‌فرستاد که حاوی تصاویری 

از این سیستمایت‌ها بود. 
پدر دیوید هرگونه توجه 
به مد یا نمود ظاهری را 

نادرست می‌دانست. او آن را 
»دنیاپرستی« و ابزار شیطان 
می‌دانست. به من گفته شده 

بود که خاص هستم؛ زیرا 
در میان فرزندان خدا متولد 

شده بودم
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هستیم، مردم به ما هدایایی عرضه خواهند 
کرد و ما می‌بایست آن‌ها را به‌راحتی بپذیریم. 
یعنی ما را به اخذ اعانه و کســب درآمد از این 

طریق تشویق می‌کرد.
اما ســال‌ها گذشــت و دنیا آن‌گونــه که پدر 
دیوید پیشگویی کرده بود به پایان نرسید، او 
این‌بار هم مدعی شــد الهامــی دریافت کرده 
که زمان بازگشــت به غرب اســت!  گفت: خدا 
از کار مــا راضی بــود و به همین علت تصمیم 

گرفته به ما فرصتی دوباره دهد!
وقتی در یک فرقه آخرالزمانی بزرگ شوید و 
موعد مقرر برای پایان دنیا برسد و هیچ اتفاقی 
نیفتــد، ناامیدکننــده اســت. نه هیچ مراســم 
تشــریفاتی پیش از پایان دنیا وجــود دارد، نه 
هیــچ گردهم‌آمدنــی بــرای دعــا و صحبــت بــا 
دنیای روحانی و نه هیچ عذرخواهی عمومی 
بــرای اینکــه چــرا دنیــا آن‌گونه که الهام شــده 
بود، پایان نیافت. زندگی به روال عادی خود 
جریان دارد؛ هنوز صبحانه ســر ساعت ۷:۳۰ 
داده می‌شــود، تعطیلی در پایــان بعد از ظهر 
اســت. شام رأس ســاعت ۶ خورده می‌شود و 

خاموشی در ساعت ۸ است.
ســال بعد از پیشــگویی‌های نافرجام، پدر 

شــمار زیــادی از بیماران را در فرقــه به دنبال 
داشت. 

آخرالزمان
یک روز، خاله »ماری« )از اعضای فرزندان 
آمــد تــا  اتــاق نشــیمن  خــدا( دوان‌دوان بــه 
دربــاره آخرین اخباری که پدر دیوید از طرف 
خدا دریافت کرده بود، بگوید. دیوید به تمام 
پیــروان دســتور ‌داده بــود که از تمــدن غربی 
خــارج شــوند. او می‌گفــت: غــرب، شــیطانی 
و اولیــن چیــزی اســت کــه در جهنــم خواهد 
ســوخت. دیوید مدعی بــود الهامی از جانب 
کــه دنیــا قــرار اســت در  کــرده  خــدا دریافــت 
ســال۱۹۹۳ بــه پایــان برســد و ایــن وظیفه ما 
بــود که بــه همه هشــدار دهیم. ما بخشــی از 
۱۴۴هــزار فرد برگزیده برای بهشــت بودیم که 
می‌توانستیم هر که را مایل بود با خود ببریم. 
بر اســاس همین پیشگویی و دستور دیوید، 
از   ۱۹۸۵ ســال  در  شــد  گزیــر  نا مــا  خانــواده 
لس‌آنجلس به تایلند مهاجرت تحمیلی کند. 
در تایلند شــروع به توزیع تولیدات رســانه‌ای 
]تبلیغــی[ در میان مــردم کردیم. پــدر دیوید 
می‌گفــت چــون مــا در مأموریــت نجــات دنیا 

مشــخص بود. بــه میزهای معین‌شــده خود 
برای صبحانه هدایت شده، در صندلی‌های 
مشخص خود می‌نشستیم و پوره سفت برنج 
غ پخته و برنج بخارپزشــده با  یــا پودر تخم‌مر
ســس ســویا می‌خوردیم. غــذا بــدون طعم و 

مزه بود. 
مــا آمــوزش حداقلــی داشــتیم کــه شــامل 
مطالعــه  جغرافیــا،  و  ریاضــی  گیــری  فرا
جیمــز«،  »کینــگ  انجیــل  از  قســمت‌هایی 
مطالعــه باب‌هــای کتــاب مقــدس و از حفظ 
خوانــدن آن‌هــا طبــق دســتور بــود. مطالعــه 
گــوش  فیلــم،  تماشــای  بیرونــی،  کتاب‌هــای 
دادن بــه موســیقی یــا صحبــت بــا هــر کســی 

خارج از گروه، ممنوع بود.
 ]بــه ســبب شــرایط و رفتارهــای جنســی 
کم بر فرقه،‌ آمار بارداری، بالا رفت و تعداد  حا
نوزادان طی یک دوره زمانی، به‌شدت فزونی 
یافــت[ مادرم هر ســال، نــوزادی دیگر به‌دنیا 
گاهــی من،  مــی‌آورد و در آن روزهــای جرقــه آ
هشتمین فرزند را با وجود بیماری باردار بود. 
جالب‌آنکه علیرغم تشــخیص سرطان و لزوم 
،‌ پدر دیوید با هرگونه مراجعه به  درمــان مادر
پزشک و استفاده از دارو مخالف بود که مرگ 

فلور ادواردز)نفر سوم از چپ( همراه با هفت خواهر و برادرش در تایلند
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عــادی  اجتماعــی  تجربــه  یــک  مــا  شــدیم. 
می‌خواستیم و بالأخره در دبیرستان »رولند« 
کردیم؛ امــری برخلاف ســخنان پدر  ثبت‌نــام 
دیوید که می‌گفت: آموزش، شیطانی است و 

مؤسسات، مکان‌های گناه و فساد هستند.
اوایــل بــه ســبب نــوع پوشــش، اعتیــاد به 
الــکل و ناآشــنایی بــا مســائل پیش‌پــا افتاده 
یــک زندگی عــادی، مشــکلات و ســرخوردگی 
زیــادی در مدرســه داشــتم امــا با ایــن وجود 
برای اولین‌بار در زندگی‌ام احســاس می‌کردم 
آینده‌ای دارم و با اندیشه خود برای زندگی‌ام 

تصمیم گرفته‌ام‌.
»یــو ســی«  از دانشــگاه  بعــد،  یــک ســال 
برکلــی نامــه پذیــرش گرفتــم. من جــای خود 
را در بهتریــن دانشــگاه‌های امریــکا داشــتم. 
دوستانم به من تبریک گفتند و موفقیتم را به 
تــاش برای درس خواندن نســبت دادند اما 
من به این می‌اندیشیدم که بیش از نمره‌ها، 
انگیــزه‌ام بــرای تغییــر و خــروج از فرقه، نقش 

اساسی را در این موفقیت ایفا کرده‌است.

مســیحی  فرقــه  در  زندگــی   ، فلــور  ، ادرواردز *منبــع: 
آخرالزمانیِ »فرزندان خدا«، مترجم: وحیده پیشوایی، 

ردنا به نقل از نشریه سیاحت غرب، ۱۳۹۹/۴/۴.

ناچیزی درباره آن داشت.
بــه دنبــال همیــن تغییــرات در تابســتان 
در  کردیــم.  مــکان  نقــل  کالیفرنیــا  بــه   ۱۹۹۶
همین سال بود که شماری از نوجوانان فرقه 
به سبب سردرگمی و تناقضات بسیار، دست 
که آن‌ها نمی‌دانستند  به خودکشی زدند؛ چرا
چطــور بایــد در شــرایط جدیــد زندگــی کنند. 
رهبران بلافاصله وارد عمل شدند و یک سفر 
تفریحــی به دریاچه »تاهو« بــرای نوجوانان و 
کــودکان ترتیب دادند تا آن‌ها را متقاعد کنند 
فرزندان خدا فرقه جذابی است و هیچ جای 
دیگــری وجــود ندارد کــه ما ترجیــح دهیم در 
آنجا باشــیم اما این ترفند دست‌کم برای من 
کارســاز نشــد و همانجــا در میــان  و دوســتم 
صــدای بــه هــم خــوردن برگ‌هــای کاج‌هــا و 
زیــر آســمان آبــی شــفاف تصمیــم گرفتیم به 
کــه می‌خواهیــم از فرقه  والدینمــان بگوییــم 

خارج شویم و به دبیرستان برویم. 
هنگامی که به خانه رسیدیم، پدرم ما را در 
یک برنامه مدرســه خانگی ثبت‌نــام کرد؛ زیرا 
از نظــر او پــس از این زندگی محافظت‌شــده‌، 
رهــا کردن ما در دبیرســتان دولتــی مانند رها 
کــردن بره در کشــتارگاه بود. حق بــا او بود اما 
مــا به‌ســرعت خواســتار یــک مدرســه واقعــی 

کتبــر ۱۹۹۴، از دنیــا رفــت. در پــی  دیویــد ۱ ا
مــرگ وی، ســه روز را بــه روزه‌داری و مطالعــه 
کتابی دربردارنده مجموعه قوانین گذراندیم. 
در ایــن کتاب، یک سلســله کامــل از قوانینی 
وجــود داشــت دربــاره اینکه بعــد از مرگ برگ 
کننــد، از جملــه:  اعضــا چگونــه بایــد زندگــی 
حــد و مرزهــای جنســی )افراد در چه ســنی و 
با چه کســی می‌توانند رابطه جنســی داشته 
)یک‌چهــارم  الــکل  هفتگــی  جیــره  باشــند(، 
فنجــان مشــروب در هفته( و قوانینــی درباره 
آنچه یــک »خانه« را تشــکیل می‌دهد )اعضا 
کن  به چهار بزرگسال موافق و نیز اعضایی سا
در یک ساختمان احتیاج داشتند تا بخشی 

از فرزندان خدا باشند(. 

زوال تدریجی
پــس از مــرگ پــدر دیویــد، فرقــه به‌تدریــج 
شــروع بــه از هــم پاشــیدن کــرد. مــا دیگــر در 
اجتمــاع زندگی نمی‌کردیم. دیگــر »قانون« او 
را رعایــت نمی‌کردیــم، دیگر ماننــد یک ارتش 
عمــل نمی‌نمودیــم. فرزنــدان خــدا در حــال 
تبدیــل بــه گروهــی سســت از خانواده‌هایــی 
کنــده در سراســر دنیا بود که بــرای زندگی  پرا
کــه اطلاعــات  در جامعــه‌ای تقــا می‌کردنــد 

فلور ادواردز )نفر دوم از راست( با خواهرانش در یک گروه رقص تایلندی
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خیلــی از مشــکلات، از جملــه تنهایــی و پناه 
بردن من به همین جریان شــد که در ادامه، 
بیشــتر توضیــح می‌دهــم. بــه هر حــال، برای 
تفریــح و فرار از مســائل خانه، همیشــه پارک 
می‌رفتــم. از بچگی با خانواده پارک می‌رفتیم 
و بعد از ازدواج هم معمولًا با دخترم می‌رفتم. 
‌یــک روز در پــارک، دو خانــم در قســمت 
وســایل بازی بچه‌ها نشســته بودنــد و با هم 

آشــنا  بــا جریــان مسیحیت‌تبشــیری  چطــور   
شدید؟

بعــد از ازدواج، اوقــات فراغتــم خیلــی زیاد 
بود، شروع کردم به خیاطی و کارم هم دوخت 
ک حجاب بــود.‌ باید  چادرهــای ملی و پوشــا
ایــن نکتــه را بگویم که متأســفانه کمی بعد از 
ازدواج، همســرم درگیر اعتیاد شد؛ موضوعی 
که بر تمام زندگی‌ام ســایه انداخت و مســبب 

برای شروع، کمی از خودتان بگویید؟
در   ۱۳۵۳ ســال  خــرداد  هســتم،  »ر.ب« 
بســیار  آمــدم. ‌خانــواده‌ام  دنیــا  بــه  مشــهد 
ارادت  همــواره  و  هســتند  مقیــد  و  مذهبــی 
زیــادی بــه امام‌رضــا؟ع؟ داشــته‌ایم. مــن در 
کــردم و دیپلم  رشــته »کودکیــاری« تحصیــل 
گرفتــم. ‌ســال ۱۳۷۷ ازدواج کــردم که حاصل 

آن یک دختر ۲۰ ساله به نام »زهرا«ست. ‌

.ب«، مستبصر تبشیری گفتگو با سرکار خانم »ر

از تنهایی فرار کردم
گاه مشــکلات و فشــارهای مادی و معنوی زندگی، عرصه را بر آدمی تنگ کرده و در جســتجوی اندک‌آرامش و پناهگاهی برای 
فرار از ســختی‌ها به هر چیز متوســل می‌شــود. این نقطه،‌ درســت جایی اســت برای ســودجویان و فرصت‌طلبان تا با فریب 
افراد از نقاط آسیب‌دیده ایشان سوءاستفاده کرده و اهداف خویش را محقق سازند. جریان مسیحیت‌تبلیغی همواره بر این 
کید داشته و دست گذاشتن بر اقشار آسیب‌دیده در دستورکار آن قرار دارد. اطلاع از تجربه قربانیان می‌تواند افراد  مسئله، تأ
گاه ساخته و مصون نگاه دارد. در گفتگوی زیر،‌ سرکار خانم  در معرض خطر را تا حد زیادی در برابر ترفندهای جریان مزبور، آ

»ر.ب« از تنهایی و فقدان محبت در زندگی زناشویی و اثرات آن بر بسترسازی گرایش به جریان تبشیر سخن می‌گوید: 
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یــک گــروه مثبت‌انــگاری بودنــد و در باطــن، 
تبلیغ مســیحیت می‌کردنــد. همه با همدیگر 
خیلــی خــوب صحبــت می‌کردنــد و محبت و 
توجــه زیادی به اعضا، به‌خصوص تازه‌واردها 
می‌شــد. ‌ورود رســمی‌ام به گــروه این‌طور بود 
که توســط آن‌هــا در یک گــروه تلگرامی، عضو 
شدم. آنجا جزواتی بود که برای تهیه باید پول 
می‌دادیــم. همچنیــن، خانمی به نــام »آرام« 
در گــروه اعــام می‌کــرد هــر کــس مــی خواهد 
مشکلش حل شود یا آرامش بگیرد، بگوید تا 
براش دعا کنیم. همیشــه کلمــه دعا و ارتباط 
گاه  بــا خدا بــرای من پررنگ اســت و ناخــودآ
جذبــم کــرد. نوشــتم: »بــرای همســر من هم 
دعــا کنیــد« و مدیــر گروه نوشــت: »چشــم«. 
گفتــم: »شــما چطور دعــا می‌کنید، سیســتم 
دعایتان چطور اســت؟« گفت: »ما مســیحی 
هستیم«.‌ گفتم: »با چه قدرتی می‌گویی برای 
هر کســی دعا می‌کنی؟ مگر شــناختی از افراد 
داری؟« و... . با همین پرســش‌ها، رابطه‌ام با 
این خانم شــروع شد و با هم دوست شدیم. 
کن ترکیــه اســت و خیلــی اصرار  ‌فهمیــدم ســا
داشــت آنجــا بــروم. گفتم: پاســپورت نــدارم و 
همســرم هــم اجــازه نمی‌دهد. گفت: شــماره 
می‌کنــم.  راضــی‌اش  مــن  بــده،  را  همســرت 
همســرم خیلــی عصبانی شــد و مرا بــه خاطر 
ارتباط با آن‌ها مؤاخذه کرد. گفت: »برای چه 
می‌خواهــی بــه ترکیه بــروی؟« گفتم: »بــا آرام 
دوســت هســتم، از من خواسته به »مانیسا« 
بــروم تــا او را ببینــم.« بــرای اینکــه همســرم را 
راضــی کنــم، یــک نفــر دیگــر از اعضــای گــروه 
تلگرامــی را هــم بــا خود همــراه کــردم و نهایتاً 
بــا دختــرم و آن زن از طریــق زمینی بــه ترکیه 
رفتیــم. روز اول که رســیدیم، آرام گفت: »فردا 
کلیســا داریــم«. گفتــم: »مگــر اینجــا  مراســم 
کلیســا دارید؟« گفت: »بلــه، مگر نمی‌خواهی 
کلیسا را ببینی؟« گفتم: »کدام کلیسا؟« گفت: 
»اســمیرنا«. ‌اولیــن بــار بــود کــه ایــن اســم به 
گوشــم می‌خورد. قبلًا، نام »عیلام« را شــنیده 

بودم اما با این یکی آشنایی نداشتم.
فــردا بــه کلیســا رفتیــم و آنجــا با فــردی به 
نــام »امیــد« که بــرای تعطیلات کریســمس از 
امریــکا‌ آمــده بــود، آشــنا شــدیم. او خــود را از 
خادمان کلیســا معرفی کرد. مراســم با حضور 
تعــدادی انجام شــد و ما هــم نظاره‌گر بودیم. 
بعــد از مراســم، آرام، ما را بــه آن جمع معرفی 
کرد. یکی‌دو روز با آرام به بازار و گردش رفتیم. 
بعــد ‌گفــت: قــرار اســت مراســمی در »ازمیــر« 

را پرسید. خب آن موقع هیچ تصمیمی برای 
ورود به جریان نداشتم و گفتم: »فقط از روی 
گر در  کنجــکاوی مطالعــه می‌کنــم«. گفــت: »ا

حد مطالعه است، اشکالی ندارد«.
بعــد ‌دوبــاره در همــان  گذشــت و مدتــی 
پــارک با یــک گروه خانم آشــنا شــدم که خود 
کارگاه  را مسیحی می‌دانســتند. آن‌ها در یک 
خیاطــی کار می‌کردنــد. گفتنــد: بیــا بــا مــا کار 
کــه در  کــن.‌ گفتــم: مــن خیلــی ســال اســت 
کار خــود مشــغولم و نمی‌توانــم آنجــا  محــل 
کنــم. بــه هــر حــال بــا آن‌هــا دوســت  را تــرک 
شــدم، هر روز از اعتقادات و فعالیت‌هایشان 
صحبــت می‌کردنــد و در پــارک دور هم جمع 
می‌شدند. کمی بعد، مدیر آن کارگاه خیاطی، 
مشــکلات ســختی برایــش پیش آمــد و اعلام 
کــرد پشــیمان اســت و گــروه را ترک کــرد. نظیر 
ایــن ریزش‌هــا زیاد بود و همیشــه همــه افراد 
گــروه بــا هــم نبودنــد. رفــت و آمــد من بــا این 
جمــع همچنان ادامه داشــت ‌امــا هنوز قانع 

نشــده بودم که به صورت رســمی عضو شــوم 
تــا اینکه همســرم به کمــپ ترک اعتیــاد رفت 
و نــوری در زندگــی‌ خاموشــم تابیــد. بعــد از 
بازگشــتش تا حدود دو مــاه همه چیز عالی و 
خوب بود و آرامش به خانه‌مان آمد، ارتباطم 
بــا گروه کمتر شــد و بیشــتر بــا خانــواده بودم 
اما این خوشــی چندان دوام نیــاورد و دوباره 
همــه آن طوفان‌هــا، جنگ‌هــا، ســختی‌ها و 

طردشدن‌ها شروع شد. 

 کمــی بیشــتر دربــاره ایــن گــروه و آنچــه باعــث 
جذبتان شد، توضیح دهید؟

ایــن جریــان، اصــاً‌ ســاختمانی  خــب در 
کلیســا وجــود نداشــت و فعالیت‌هــا  بــه نــام 
در کلســیای خانگی صــورت می‌گرفــت. افراد 
بــرای اینکــه بــا مخالفت یا مزاحمــت اعضای 
خانواده و همسر خود مواجه نشوند، معمولًا 
در پــارک دور هــم جمــع می‌شــدند. ‌ظاهــراً 

صحبت می‌کردند. من هم کنارشان نشستم 
گاه سخنانشــان نظــرم را جلب کرد.  و ناخودآ
می‌زدنــد،  حــرف  محبــت  خــدای  مــورد  در 
بــرای هــر مشــکل و ســختی دعــا می‌کردنــد و 
توکلشــان به خدا بود و... .‌ گوش‌هایم به این 
حرف‌ها حســاس شــد و بالأخره با آن‌ها آشنا 
شــدم. ‌اســم یکــی »نســترن« بــود و دیگــری، 
»فرخنــده«. بــا هــم دوســت بودند و نســبت 
فامیلــی نداشــتند. همان‌جــا بــا هم دوســت 
شــدیم و قرارهــای هــر روزه، تکرار شــد. آن‌ها 
می‌کردنــد،  صحبــت  اعتقادشــان  مــورد  در 
کــرد،  کار را  می‌گفتنــد: ]حضــرت[ نــوح فــان 
کشــتی نــوح این بــود و... یا در مــورد حضرت 
ســلیمان صحبت می‌کردند. ‌از آنجا که من از 
هفت‌ســالگی آموزش قرآن را در مکتب‌القرآن 
شــروع کــرده بودم و پدرم هم به قرآن تســلط 
دارنــد، در مقابــل این ســخنان، تعجب کرده 
و ســعی می‌کردم بر مبنــای اطلاعات قرآنی‌ام 
بــا آن‌ها وارد بحث شــوم. خب من جلســات 
زیــادی رفتــه بودم و این ســخنان یک جنگ 
دینــی درونم بــه وجود می‌آورد. می‌کوشــیدم 
ادعاهایشــان را رفــع و رجــوع کنــم، می‌گفتم: 
»نــه، شــما اشــتباه می‌کنیــد« ‌ولــی از درون، 
ذهنم درگیر شــد کــه اصلًا چرا در مــورد آدم و 
حوا، نوح، سلیمان و... باید دو مدل صحبت 

شود؟ 
در نهایــت، ایــن موضــوع را با پــدر و مادرم 
مطــرح کــردم.‌ پدرم بــا اعتراض گفتنــد: »چرا 
گر  خــودت را قاطی این مســائل کــرده‌ای؟ و ا
بخواهــی بــا این‌هــا همــراه شــوی، دیگــر تو را 
فرزنــد خــود نمی‌دانــم«. ‌تــا همیــن الآن هــم 
هشت ســال اســت که هنوز با ایشــان روبه‌رو 
را خیلــی  ایــن مســئله  نشــده‌ام. خــب مــن 
جدی نگرفتم و با خود گفتم حالا  کنجکاوی‌ 
و کنــکاش می‌کنــم تا ببینم چیســت و چقدر 
بــا اعتقــادات مــا فــرق دارد. بــا راهنمایــی آن 
، ‌نســخه الکترونیکی کتــاب مقدس را  دو نفــر
تهیــه و شــروع به مطالعه کردم. ‌چند ســال از 
ایــن قضیه گذشــت، دخترم بزرگ شــد و من 
مجبــور شــدم بــرای تأمیــن مخــارج زندگــی،  
کنــم. اعتیــاد همســرم و  کار  خــارج از خانــه 
ســوءرفتارهایش، زندگی را برای من و دخترم 
عــذاب‌آور کــرده بــود و همیشــه دنبــال راهی 
برای فرار و آرامش می‌گشتم. خیلی درگیر کار 
و خیاطــی بودم، هــم در کارگاه و هم خانه. با 
این حال از مطالعه کتاب‌ها غافل نمی‌شدم. 
یکبار همســرم کتاب‌ها را دســتم دید و ماجرا 
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مــن هــم به باربــری رفتــم و آن بــار را  که هیچ 
گرفتــم.  تحویــل  نداشــت،  هــم  بارنامــه‌ای 
مشــخص بود که تمام این مراحل به صورت 

پنهانی و غیرقانونی صورت می‌گیرد.  

 چطور شــد که از این مســیر برگشــتید؟ نقطه 
تلنگرتان کجا بود؟

خــب بعــد از مدتــی، پرســش‌هایی ذهنم 
را درگیــر کــرد و همیشــه برخــی چیزهــا برایــم 
روشــن نبــود. مثــاً، از خــود می‌پرســیدم در 
در  بــودم،  آن‌هــا  بــا  کــه  مدتــی  طــول  تمــام 
جلســات شــرکت می‌کردم و... هیچ هزینه‌ای 
از مــا نخواســتند. واقعــاً ایــن بودجــه از کجــا 
تأمین می‌شد؟ یا اینکه چرا خادمان و عناصر 
کلیسایی به صورت شــبانه‌روز به ما پاسخگو 
بودنــد؟ بالأخــره آن‌هــا کار و زندگی داشــتند. 
بارهــا از خــود می‌پرســیدم با این‌همــه تقلا و 
وقت‌گذاشــتن، چطور به کارشــان می‌رسند؟ 
بــه نظــر می‌رســید حتمــاً از جایــی حمایــت 

می‌شوند. 
ایــن یک ســمت قضیه بــود، مســئله دیگر 
بــرای مــن، تناقضــات در زندگــی شــخصی‌ام 
بود. خب آن‌ها نمی‌گفتند بجنگ، می‌گفتند 
محبــت کــن ‌ولــی می‌دیــدم مســیر زندگــی‌‌ام 
عمــاً از جــاده محبــت خــارج شــده، ‌چــون 
، ارتباط من و همسرم  این دو سه ســال اخیر
تقریباً قطع شــده‌بود،‌ تا جایی‌که نزدیک بود 
از یکدیگــر جــدا شــویم. خب همــه این‌ها در 
کنــار لطف خدا باعث شــد، یکبــار دیگر همه 
راه را مرور کنم و توانستم خود را از این بیراهه 

نجات دهم.

 صحبت پایانی‌تان چیست؟ 
زندگــی مــن فــراز و نشــیب زیــادی داشــت 
و خیلــی ســختی کشــیدم. اعتیاد همســرم و 
تنهایی همیشــگی، آنقــدر به من فشــار  آورد 
کــه فقــط می‌خواســتم بــه جایــی پنــاه ببرم‌. 
گر  اولیــن کســی کــه مانعم شــد، پــدرم بــود و ا
هشت سال پیش به حرف او گوش می‌کردم، 
به این بیراهــه نمی‌رفتم اما تنهایی و فقدان 
محبت از ســمت همســرم در کنار مشــکلات 
 مالــی، باعــث شــد نتوانــم درســت فکــر کنم.

 امیدوارم ســخنان من برای افرادی که درگیر 
گرفتاری‌هــا و مشــکلات هســتند، مؤثر باشــد 
تــا محبــت را بــه هــر بهایــی، گدایــی نکنند و 
برای کســب آرامش همیشــه دســت به درگاه 

خداوند بالا ببرند. 

افراد هر چه بیشتر جلب شود.

 با توجه به محوریت »تبشــیر« در این جریان، 
از شــما هــم خواســته ‌شــد کــه فعالیــت تبلیغی و 

تبشیری داشته‌باشید؟
 بســته به ظرفیت هر یک از افراد، فعالیتی 
از آن‌هــا خواســته می‌شــد. به من هــم توزیع 
مجلــه و کتــاب مقدس ســپرده شــد. بــه این 
ترتیــب که یکبار آقای امیــد گفت: یک تعداد 
نســخه فیزیکــی مجله آمده، به پــارک بروید و 
آن‌هــا را از خانمــی که خودشــان شــما را پیدا 
می‌کننــد، تحویــل بگیریــد. مجــات را گرفتم 
و قرار شــد میان اعضــا توزیع کنم. ‌من خیلی 

کنجــکاو نبــودم چــه چیــزی در آن نوشــته و 
فقط تورقی کردم. دفعه بعد گفتند قرار است 
چنــد بســته ارســال شــود و چون شــما خانم 
هســتی نمی‌توانــی کمــک کنــی، بهتــر اســت 
یک آقا باشد. ‌ببین شوهر کدام فرد ‌می‌تواند 
کید کــرد به هیچ  کمــک کند. امیــد به مــن تأ
عنوان نپرسید این بسته‌ها از کجا آمده و کجا 
می‌خواهــد برود، شــما فقط تحویــل بگیرید. 

این مجلات را هم توزیع کردیم. 
از عناصــر و  مدتــی بعــد هــم یکــی دیگــر 
کــه قــرار اســت  کلیســا پیغــام داد  خادمــان 
انجیل‌های کوچک به شــهر ما ارســال شود. 

برگزار شــود، شما هم پاسپورت دارید و منعی 
برایتــان نیســت. در نهایــت بــه اصــرار آرام به 
کلیســای ‌ازمیــر هم رفتیــم. آن روز ما را بیرون 
نگه داشتند و گفتند: یک گروه در حال انجام 
مراســم تعمیــد هســتند. وقتی بیــرون آمدند 
همه نوع ملیتی بینشــان به چشــم می‌خورد 
از امریکایی گرفته تا فیلیپینی.‌ بعد از مراســم 
آن‌ها نوبت به ما رســید. ‌گفتنــد: بروید لباس 
مخصــوص تعمیــد تهیــه کنید، هر مســیحی 
آخریــن  ایــن  و  باشــد  داشــته  تعمیــد  بایــد 
مراســمی اســت که برای یک مسیحی انجام 
می‌شــود. مــن کــه از مد‌ت‌هــا قبــل بــه نوعی 
درگیــر و تحت‌تأثیر این گروه قرار گرفته بودم، 
درنهایت، پذیرفتم و تعمید گرفتم. ‌بعدازظهر 
همان روز به مانیســا برگشــتیم و هر روز خانه 
یکی از اعضا جمع می‌شــدیم. این سفر تمام 

شد و به ایران برگشتیم.

 بعد از بازگشت، ارتباط و جلساتتان را چطور 
ادامه دادید؟

 بعــد از مدتی، همان خادم کلیســا )امید( 
از طریق واتساپ با من ارتباط برقرار کرد و در 
چند گروه عضو شدم. ‌اعلانات و برنامه‌هایی 
داشــتند و در فضای »اســکایپ« کلاس برگزار 
گر در شــهر خود  می‌کردند. از من خواســتند ا
کسی را می‌شناسم، به آن‌ها معرفی کنم تا به 
ایــن گروه‌ها دعوت شــوند. خب وقتــم آزادتر 
از قبــل بــود و در جلســات شــرکت می‌کــردم. 
همیشــه در اعلانــات، پــی.‌دی.‌اف مجلــه و 
کتاب‌های آموزشــی قرار داده می‌شد تا اعضا 
مطالعــه کنند. البته من هیچ‌وقــت این کار را 

نکردم، چون خیلی مشتاق نبودم. 

 به جز مســائل اعتقــادی و کتاب مقدس، چه 
چیزهایی در کلاس‌ها مطرح می‌شد؟

آن‌ها در جلســات اســکایپ یا زوم، فیلمی 
را معرفــی می‌کردنــد و می‌گفتنــد همــه آن را 
صحبــت  مــوردش   در  بعــد  هفتــه  و  ببنیــد 
کران  ، ‌فیلم‌هایــی که در ایــران ا کنید. بیشــتر
را  جامعــه  مشــکلات  و  مســائل  و  می‌شــود 
را  خودتــان  می‌گفتنــد  می‌کنــد.  بُلــد  قــدری 
جــای هنرپیشــه اصلــی بگذاریــد و بگوییــد 
کار نبایــد می‌کــرد و ... . ‌  ایــن شــخصیت چــه 
برنامه‌هایــی هــم بــرای جوان‌هــا داشــتند و 
، رفع اعتیاد  مشاوره‌هایی در مورد ترک سیگار
بــه گوشــی موبایــل و موضوعــات به‌اصطلاح 
»مثبت‌اندیشــی« مطــرح می‌کردند تــا توجه 

در این جریان، اصلاً‌ 
ساختمانی به نام کلیسا 

وجود نداشت و فعالیت‌ها 
در کلسیای خانگی صورت 

می‌گرفت. افراد برای اینکه با 
مخالفت یا مزاحمت اعضای 
خانواده و همسر خود مواجه 
نشوند، معمولًا در پارک دور 
هم جمع می‌شدند. ‌ظاهراً 

یک گروه مثبت‌انگاری بودند 
و در باطن، تبلیغ مسیحیت 
می‌کردند. همه با همدیگر 

خیلی خوب صحبت 
می‌کردند و محبت و توجه 
زیادی به اعضا، به‌خصوص 

تازه‌واردها می‌شد. ‌ورود 
رسمی‌ام به گروه این‌طور بود 
که توسط آن‌ها در یک گروه 
تلگرامی، عضو شدم. آنجا 

جزواتی بود که برای تهیه باید 
پول می‌دادیم
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هدفــی بلندمــدت در پروتکل‌هــای جریــان مسیحیت‌صهیونیســتی 
تعریــف شــده و در مقــالات شــماره‌های پیشــین نیــز ضمــن بررســی 
اهــداف و مواضــع ســفیر تــازه امریــکا در ترکیه)»جــف فلیــک«( بدان 
اشــارت رفــت. با ایــن مقدمه می‌تــوان اذعان داشــت هرگونه مطالعه 
و تحقیــق علمــی در ایــن باب تا چه حــد می‌تواند مثمرثمــر بوده و با 
ارائــه شَــمایی از آخریــن وضعیــت تبشــیر در ایــن اقلیم اســتراتژیک، 
دیدگاهی مناســب به محققان و آسیب‌شناسان برای بررسی آخرین 
روند اقدامات جریان مسیحیت‌صهیونیستی در منطقه عرضه دارد. 
کتاب »تبشیر و تبلیغ مسیحیت؛ اهداف و راه‌های مبارزه با آن)الگو، 
اقلیم کردستان(«، نوشته دکتر »بشیر خلیل حداد«، یکی از تازه‌ترین 
آثــار پژوهشــی منتشرشــده در ایــن زمینــه اســت کــه اخیــراً از ســوی 
»ســیدمحمد موســویان صفاخانه«، ترجمه و روانه بازار نشــر شــده. 
کادمیک  در ایــن کتــاب پژوهش‌محور کــه درواقع، حاصل تحقیــق آ
نویسنده می‌باشد، داده‌‌های مناسبی برخاسته از تبیین‌های علمی 
و مطالعات میدانی، عرضه شده که با تمرکز بر اقلیم کردستان عراق، 
در نوع خود دست‌اول به شمار می‌رود. در یادداشت حاضر، مروری 

منطقه جنوب غربی آسیا همواره از اهمیتی فوق‌العاده نزد جریان 
مسیحیت‌صهیونیستی برخوردار بوده و از دیرباز سرمایه‌گذاری کلانی 
بــرای فعالیت‌هــای تبشــیری در این منطقه اســتراتژیک کرده‌اســت؛ 
هیئت‌های تبشیری نخستین، ترکیه، عراق، ایران و برخی قومیت‌های 
کلیدی مانند »کُرد« )کردستان ایران و اقلیم کردستان عراق( را هدف 
قرار داده و مبلغان را بدین مناطق گســیل داشــتند. این سیاســت تا 
به امروز نیز ادامه داشته و تنها، ساختار و قالب فعالیت‌های تبلیغی، 
تــا حــدی دســتخوش تحــولات متناســب و هماهنــگ بــا اقتضائــات 
زمان گشــته اســت. در میــان جوامع هــدف، اقلیم کردســتان عراق و 
این قومیت، اهمیتی خاص نزد جریان تبشــیری داشــته و صلیبیون 
همــواره کوشــیده‌اند از موقعیــت ژئوپولیتیــک این قوم -مشــترک در 
ایــران و عراق- در مســیر اهــداف خود بهره گیرنــد و با لطایف‌الحیلی 
ایــن قومیت را به ســمت و ســوی مورد نظر خویــش هدایت کرده و با 
علــم نمــودن شــعار »اســتقلال‌طلبی« در قالــب ملیت‌گرایــی، ضمن 
ایجاد شــکاف و گسســت، بســتر مناسبی برای دور ســاختن این قوم 
مسلمان از اعتقادات اسلامی را فراهم آورده و یکسر این قوم را به نفع 
خویش مصادره کنند؛ امری که هیچ‌گاه تحقق نیافته لیکن به منزله 

وهشگر کرد وهش‌محور دکتر »بشیر خلیل حداد«، پژ معرفی اثر پژ
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طریق ســفر و دیدار با شخصیت‌ها و همچنین سازمان‌های خارجی 
فعال در کردستان،‌به دست آمده‌است.«)۲(

کتــاب، مطابــق اســتاندارد آثــار پژوهشــی بــه صــورت خطــی و در 
کادمیــک، بخش‌بندی و داده‌پردازی شــده و  چارچــوب تحقیقــات آ
یکراســت و مســتقیم سراغ اهداف هر قســمت می‌رود که بالطبع، امر 
مطالعه را ســهولت می‌بخشــد. اثر، مشــتمل بر پنج فصل به انضمام 
مقدمــه، نتیجه‌گیری و بخش ضمایم اســت. در فصل اول به مفهوم 
و تاریخ تبشیر پرداخته شده ‌تا منظور از این واژه در پژوهش،‌ روشن 
و واضح باشــد. »تبشــیر و دعوت، دعوت مسلمانان در مقابل تبشیر 
مســیحیان و تاریــخ تبشــیر و گردهمایی‌هــای آن«، از مباحث اصلی 

مطرح در این فصل است. 
بایــد توجــه داشــت کــه نویســنده، موضــوع تبشــیر را در ارتبــاط با 
شرق‌شناســی مورد عنایت قرار داده و به همین 
لحاظ، موضوع فصل دوم، ماهیت خاورشناسی 
اســت که ذیل ســه مبحث »خاورشناســی و آغاز 
آن، ‌»انگیزه‌ها و اهداف خاورشناسی« و »ارتباط 
خاورشناســی با تبشیر، استعمار و صهیونیسم« 

مورد اشاره قرار گرفته‌است.
مفاهیــم  بــا  آشــنایی  و  کلیــات  ذکــر  از  پــس 
کلیدی، بــه موضوع جزئی‌تر پرداخته می‌شــود،‌ 
لذا فصل ســوم به مطالعه اقلیم کردستان عراق 
اختصــاص  آن  در  تبشــیری  حرکــت  اهــداف  و 
یافته‌اســت. در این فصل، ضمن تعریف »کرد« و 
»کردستان«، اهمیت این اقلیم و اهداف حرکت 
تبشــیری در آن مــورد بررســی قــرار می‌گیــرد. در 
ایــن بخــش، ضمن اشــاره بــه اهــداف مذهبی- 
فرهنگــی، اقتصادی و سیاســی-نظامی، روشــن 
می‌شــود که: »ایــن اهداف مبشــران در دو اصل 
اساســی خلاصــه می‌شــود: ۱. تخریــب اســام در 
دل‌هــای مســلمانان و قطــع ارتبــاط ایشــان بــا 
آن. ۲. بــه زانــو در آوردن جهــان اســام بــه طــور 
کلــی و کردســتان بــه طــور ویــژه  در برابــر ســلطه 
استعمارگرانه غرب و به دست گرفتن سرنوشت و 
توانایی‌های جهان اســام. مبشران برای تحقق 
این اهداف، ابزارهای بســیاری به کار می‌گیرند و 
هــر دم آن را پیشــرفته می‌کننــد تا بــا روح عصر و 

زمان، متناسب باشد.«)۳(
در فصل چهارم، نویسنده حاصل مطالعات میدانی خود پیرامون 
تبشیر در اقلیم کردستان عراق پس از قیام ۱۹۹۱م. را ذیل سه مبحث 
»تبشــیر در اقلیم کردســتان«، »ســازمان‌های فعال خارجی در اقلیم 
کردســتان« و »ابــزار مبشــران و راه‌هایشــان بــرای جذب مــردم« ارائه 
کرده‌اســت. مبحــث نخســت بــه تاریخچــه فعالیت‌های تبشــیری در 
کتشافی پرتغال‌ در قرن ۱۵م.  کردستان عراق اشاره دارد و از تحرکات ا
تــا هیئت‌های بریتانیایــی و امریکایی و در نهایت، زمینه‌ســازی برای 

فعالیت گسترده تبشیری پس از ۱۹۹۱ را در بر می‌‌گیرد. 
آنگاه به شــاخصه‌های مســیحیتی می‌پردازد که مبشران به تبلیغ 
آن می‌پردازند و وجوه تمایز آن را از مسیحیت سنتی)محلی( موجود 

داریم بر مضامین این کتاب.
در مقدمــه ایــن اثــر می‌خوانیــم: »تبشــیر، پدیده‌ای مذهبــی و در 
عین‌حــال،‌ نــو و تغییریافتــه اســت که به تناســب منویات، بــا تعدیل 
اهداف، گسترش اسباب و ابزار و بازنگری آن‌ها در زمان‌های مختلف 
صــورت می‌پذیرد. از جمله این تحــولات، در پیش گرفتن روش‌های 
نو جهت تحقق بخشــیدن اهداف تعدیل‌شــده مطابــق با محیط‌ها 
و گرایش‌هایــی اســت کــه تبشــیر بــه آن‌‌هــا رو مــی‌آورد. مســلمانان از 
کمان،‌  قدیم‌الایام متوجه این ســازمان‌ها شده‌اند و دانشمندان، حا
اندیشــمندان و توده‌های مردم بر حســب توان علمــی و قدرت خود 
در برابر آن‌ها ایستادگی کرده‌اند. اما آنچه مربوط به اقلیم کوردستان 
می‌شــود، پــس از قیام مــردم کرد در ســال ۱۹۹۱ اســت. درایــن زمان، 
ســیطره بر کردســتان عراق به ســبب اهمیت اســتراتژیک آن، آرزویی 

دیرینه و رؤیایی دل‌انگیز برای دول غربی، ‌به‌ویژه 
امریکا و انگلیــس بود. به این ترتیب،‌دروازه‌های 
 
ً
کردستان به روی ده‌ها سازمان باز شد که ظاهرا
انســانی و خدماتــی امــا  در حقیقــت، برخــی از 
آن‌ها تبشــیری، جاسوســی و با اهدافی متفاوت 

با عقیده و اخلاق ملت کرد بودند.«
آنگاه نویسنده به اهداف پژوهش خود اشاره 

و ابراز می‌دارد:
»در ایــن پژوهش تلاش خواهیم کرد ماهیت 
تبشــیر و تاریــخ آن را روشــن ســازیم و از روابــط 
آن  برنامه‌هــای  و  اســتعمار  بــا  ســازمان‌هایش 
بــه طور کلــی و در کردســتان به طور ویــژه، پرده 
برداریــم. پــس از آن می‌کوشــیم نقــاب از اهداف 
ابزارهــای  و  ناحیــه  ایــن  در  تبشــیری  حرکــت 
گــون برداریــم؛از ایــن‌رو، اهــداف اصلــی این  گونا

پژوهش عبارتند از:
دشــمنان  کــه  حقیقــت  ایــن  توضیــح  اول، 
اســام تــا امــروز بــا روح نفــرت در تــاش بــرای 
برهــم زدن روابــط مســلمانان و مســیحیان در 
مناطقی هســتند که همواره بــا محبت و آرامش 
بــا هم زندگی کرده‌اند و ایــن انگیزه اصلی جنگ 
اســامی  کشــورهای  علیــه  غــرب  اســتعمارگرانه 

است.
توطئه‌هــای  و  ترفندهــا  شناســاندن  دوم، 

آنان که در برابر ما چون دوســتانی مخلص ظاهر می‌شــوند، نیز پرده 
برداشتن از دروغ و تقلبشان و نحوه مقاومت در برابر هجمه‌ها.

سوم، مشارکتی هرچند اندک در رویارویی با سازمان‌های تبشیری 
و تلاش برای تداوم و حفظ روحیه همزیستی و پذیرش دیگران طبق 

آنچه دینمان، ما را بدان دستور می‌دهد.«)۱(

گذری بر فصول کتاب
کتــاب  ایــن  روایــی  و  اعتبــار  فزاینــده  و  قابل‌توجــه  نــکات  از 
پژوهش‌محــور، حرکــت فراتــر از مطالعات علمی و اتکا به مشــاهدات 
در  آن  از  بخشــی  کــه  اســت  اسنادی)مســتندات(  البتــه  و  میدانــی 
ضمیمه اثر ارائه شده؛ »در خصوص تبشیر در کردستان، معلومات از 

تبشیر، پدیده‌ای مذهبی و 
در عین‌حال،‌ نو و تغییریافته 

است که به تناسب منویات، 
با تعدیل اهداف، گسترش 

اسباب و ابزار و بازنگری 
آن‌ها در زمان‌های مختلف 
صورت می‌پذیرد. از جمله 

این تحولات، در پیش 
گرفتن روش‌های نو جهت 
تحقق بخشیدن اهداف 

تعدیل‌شده مطابق با محیط‌ها 
و گرایش‌هایی است که 

تبشیر به آن‌‌ها رو می‌آورد. 
مسلمانان از قدیم‌الایام 
متوجه این سازمان‌ها 
شده‌اند و دانشمندان، 
حاکمان،‌اندیشمندان و 

توده‌های مردم بر حسب توان 
علمی و قدرت خود در برابر 
آن‌ها ایستادگی کرده‌اند. 
اما آنچه مربوط به اقلیم 

کوردستان می‌شود، پس از 
قیام مردم کرد در سال ۱۹۹۱ 

است
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ایــن  از  را  خــود  برائــت  کردســتان،  کلدانــی  اســقف‌های  جامعــه 
 ابراز داشــته‌اند. 

ً
کیــدا مؤسســات خارجــی و اعمالــی تبشیری‌شــان، ا

رئیــس اســقف‌های اربیــل در ایــن برائت‌نامه بــه تاریــخ ۱۹۹۵/۱۲/۵ 
کید می‌کنیم که  بیــان مــی‌دارد: »برای برادران عزیز مســلمان خود تأ
کلیســاهای محلی، مطلقاً هیچ ارتباطی با توزیع نشــریات مذهبی در 
خیابان‌ها، محله‌ها و ادارات رسمی ندارند؛ زیرا ما هرگز چنین اعمالی 
را انجام نداده و نخواهیم داد.« در مقابل این موضع، مدیر مؤسسه 
CFTK و ناظر بر کانون‌های تبشیری، نامه‌ای شدید‌اللحن به مردان 
کلیســا و کشــیش‌های محلی نوشت و از آنان خواست سکوت اختیار 
کنند و از تمام آنچه مؤسسات تبشیری انجام می‌دهند، چشم‌پوشی 
داشــته باشــند و مانع فعالیتشــان نشــوند. وگرنه شــکایت آنان را نزد 
پــاپ و ‌رئیس‌جمهــور وقت امریــکا، »بیل کلینتون« می‌برنــد. نیزآنان 
را بــه قطــع ارزاق جیره‌بندی‌شــده از کلدانی‌هــا و آشــوری‌های عــراق 
تهدید کرد. بدینسان این شخص، قاطعانه بر وجود ارتباط بسیاری 
از رؤسای‌جمهور امریکا با مذهب 
کید می‌کند.  پروتستانی انجیلی تأ
تأثیــر مســیحیت یهودی‌مــآب با 
در  مســیحی‌مآب  صهیونیســم 
نخســتین نســل امریکا به حدی 
رئیس‌جمهــور  کــه  بــود  رســیده 
اسبق امریکا)جفرسون( پیشنهاد 
کــرد به جــای عقــاب، ‌آرمــی برای 
امریکا ســاخته شــود که نشــان از 
فرزندان اســرائیل داشــته باشــد. 
توطئــه علیــه کردســتان بــا تمــام 
یــک  دینــی،  و  ملــی  مؤلفه‌هــای 
امنیــت،‌  و  اســت  غربــی  توطئــه 
اجــزای  یکپارچگــی  ســرزمین، 
آن  آرامــش اجتماعــی  و  انســانی 
را هــدف قــرار می‌دهــد. بنابرایــن 
و  مســیحیان  مســلمانان،  بــر 
تمــام مؤلفه‌هــای دیگــر بــه طــور 
مســاوی لازم اســت کــه یکپارچــه 
در صفــی واحد بــرای مقاومت در 
برابر هجمه‌ وحشــیانه تبشــیری‌ها زیر پوشــش مؤسســات انســانی و 

امدادی، بایستند.«)۴(
در ادامه به برشــمردن مؤسســات فوق‌الذکر در سه بخش فراملی، 
دولتــی و مردم‌نهــاد)NGO( پرداختــه و از شــگردهای تبشیری‌شــان 
پرده برمی‌دارد. برخی از این نهادها عبارت‌اند از: »یونیسف، سازمان 
برنامــه جهانــی غذا، یونســکو، نیروهای محافظ ســازمان ملل متحد 
در عراق، کمیســاریای عالی پناهندگان ســازمان ملل‌متحد، سازمان 
بهداشــت جهانــی، دفتــر برنامه‌هــای خدماتــی ســازمان ملــل و...«. 
در انتهــای ایــن مبحــث، روشــن می‌شــود که »کلیســاها، مؤسســات 
و انجمن‌هــای تبشــیری در امریــکا، بریتانیــا و جــز آن وجــود دارد کــه 
کانون‌هــای تبشــیری در کردســتان را تجهیــز کــرده و نیازمندی‌های 
مــادی و انســانی آن‌هــا را بــا تخصیص اعتبــارات، تبرعــات و کمک‌ها 

تأمین می‌کنند.«)۵(

در کردستان آشکار می‌سازد: 
»در کردســتان عراق، صدها ســال اســت که جمعی از مســیحیان 
کلدانی و آشوری بدون هیچ‌ تفاوتی در کنار مسلمانان  این سرزمین 
زندگی می‌کنند. در اســتان اربیل، مناطقی وجود دارد که مسیحیان 
کن آن هستند،‌مانند عنکاوه، شقلاوه، حریر و در استان دهوک در  سا
مناطق مانکیش، شــرانس و زاخو زندگی می‌کنند. بیشــتر مسیحیان 
کردستان، کاتولیک هستند و در صلح و آرامش با مسلمانان می‌زیند 
و در طول سالیان سال، حادثه‌ای قابل ذکر رخ نداده‌است. مگر آنچه 
علتــش افراد خارجی بوده و خواســته‌اند فیوز جنگ داخلی را بزنند. 
مســیحیان و مســلمانان توانســته‌اند روابط همزیستی مسالمت‌آمیز 
و مراعــات حقــوق یکدیگــر را حفــظ کننــد. اما پــس از حــوادث ۱۹۹۱، 
گهــان مردم با مؤسســات و حرکت‌های تبشــیری روبه‌رو شــدند که  نا
به مســیحیتی جز آنچه مســیحیان کرد بر آن بودند، فرامی‌خواندند. 
در نهایــت، مشــخص شــد ایــن مبلغان و مؤسســات تبشــیری که زیر 

چتر هم‌پیمانان غربی و حمایت 
و  پروتســتانی  شــده‌اند،  وارد  آن‌ 
از کلیســای انجیلــی هســتند کــه 
که مســیحیان  جز چیــزی اســت 
بــرای  و  آننــد  بــر  کردســتان 
دولت‌های غربی و اهدافی دور از 
جنبه مذهبی فعالیت دارند. دور 
نیســت که مؤسسات کانون‌های 
بین‌المللــی  ســفارت  انجیلــی، 
مسیحیت باشند، زیرا انجیلی‌ها 
»جامعــه  ســازمان  ضمــن  در 
 )IBS(»کتاب مقدس بین‌المللی 
کلیســاهایی  کار می‌کننــد. اینــان 
انجیلی در استان‌های کردستان 
دارنــد و بــا نــام انجیــل فعالیــت 
کلیســاهای  می‌نماینــد. مخالــف 
محلــی و مــردان آیینــی کاتولیک 
هستند و مبشــران انجیلی مدام 
بــا مســیحیان  کــه  کیــد دارنــد  تأ
تفــاوت  ایــن  متفاوتنــد.  محلــی 

از دروس و مواعظشــان پیداســت و می‌گوینــد: آنــان پایبند به کتاب 
مقدس هســتند و جز ایشــان، کســی نمایندگی درســت مسیحیت را 

ندارد.
کید دارند تبشیری‌‌  در مقابل، اسقف‌های کلیساهای محلی نیز تأ
کــه انجیلی‌هــا در کردســتان گســترش می‌دهنــد، تبشــیر مســیحیت 
نیست و ارتباطی با مسیح ندارد، بلکه دعوتی دور از مسیحیت است 
و بیش از آنکه مسلمانان را مورد هدف قرار دهد، مسیحیان کاتولیک 
را نشــانه رفته‌اســت. همچنین، مؤسسات تبشــیری خارجی فعال در 
کردســتان، نماینده مسیحیت نیســتند و از سوی حکومت‌هایشان، 
مأموریت‌هــای غیرکلیســایی دارنــد. کلیســاهای محلــی بــه تعــاون و 
همکاری مســلمانان و مســیحیان برای مبارزه با افرادی که جز برای 
کاشــتن فتنه و تفرقه در میان مســلمانان و مســیحیان و خدمت به 

منافع غرب و صهیونیسم به دیار ما نیامده‌اند، دعوت می‌کنند.
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اسلامی در جان‌‌ها و تبیین انحرافات و تناقضات مبشران.
و  اهــداف  و  مبشــران  تبشــیری،  تهاجــم  ماهیــت  شــناخت   •

ابزارهایشان، به خصوص در حوزه آموزش.
• توجه و اهتمام به تربیت اسلامی فرزندان.

گاهــی مذهبــی در لایه‌هــای مــردم بــه طــور عمــوم و  • گســترش آ
سرشاری جان‌‌ها با بازدارنده‌های ایمانی.

• فعال‌سازی همبستگی اجتماعی و همکاری در میان مسلمانان 
برای بستن منافذ نفوذ تبشیری‌ها از طریق فقر و... .

و  اســامی  علــوم  دانشــکده‌های  دینــی،‌  مــدارس  بــه  اهتمــام   •
نهادهای ائمه جمعه و جماعت اقلیم کردستان.

• کمک به سازمان‌های امدادی داخلی تا جایگزین سازمان‌های 
خارجی شوند.

• ایجــاد دوره ویــژه پژوهش‌های تبشــیری در کردســتان و نگارش 
کتب، انجام تحقیق و انتشــار گزارش‌ها و اســناد 

پیرامون تبشیر.
• مسئولیت رویارویی با تبشیر، امری مشترک 
میــان مســلمانان و مســیحیان محلــی در اقلیم 
کردســتان اســت و هر یک باید بخشی از آن را به 

دوش گیرد.«)۷(
اســت  ضمایــم  بخــش  کتــاب،  پایان‌بخــش 
کــه دربردارنــده مجموعــه اســنادی مشــتمل بــر 
تصویر بیانیه‌ها، نقشــه‌‌ها و برخــی اقلام تبلیغی 
مانند تقویم، کتب، نشریات، انجیل)کردی( و... 

می‌باشد.
***

تـــبـــلـــیـــغ  و  »تــــبــــشــــیــــر  ــوع،  ــ ــ ــم ــ ــ ــج ــ ــ م در 
مسیحیت)کردستان(«، داده‌‌هایی قابل‌تأمل در 
باب تحرکات تبشیری در کردستان عراق به‌دست 
داده و با روندشناسی تاریخی، مجموعه تحولات 
-بــه صــورت مختصر  گذشته تا به امــروز  آن را از 
که  می‌دهد  ــرار  ق تبیین  مــورد  مستند-  البته  و 
می‌تواند در مطالعات رویکرد تبشیری‌ها در قبال 
قومیت کرد -در ایران، عراق و ترکیه- سرنخ‌های 
کــتــاب بــه همت  ــن  مناسبی بــه‌دســت دهـــد. ای
ــازار نشر  ــه بـ انــتــشــارات »احــســان«، چــاپ و روانـ
شده‌است و علاقه‌مندان می‌توانند برای خرید با تلفن ۶۶۹۵۴۴۰۴-

۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.
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آخریــن مبحــث ایــن بخش کتــاب بــه تبییــن ابزارهای مبشــران و 
راه‌های جذب آنان اشاره دارد. »ابزارهای فرهنگی و ورزشی، ابزارهای 
اجتماعی و خدماتی، ایجاد پروژه‌های کوچک، سوءاستفاده از حرفه 
پزشکی و ساخت کلیسا«، به عنوان شگردهای محوری تبشیر، بیان 
شــده و در ادامــه،‌ مراحل و کیفیــت جذب)از انتخاب ســوژه و کاربرد 
بهترین ابزار جذب تا غســل‌تعمید( و وظایف و شرایط جذب‌شدگان 
مورد بررســی قــرار می‌گیــرد. در این بخش می‌خوانیــم: »کمپین‌های 
تبشــیری در ســرزمین ما ]کردستان[ جهت نشر فساد و تأثیرگذاری بر 
مــردم، ابزارهــای ممکن چــون آموزش، فرهنــگ، طبابت، کمک‌های 
پزشکی،‌اســتفاده از رســانه‌ها، توزیع کتاب‌ها و انجیل، سوءاستفاده 
از فقر و نیاز مردم، گســترش بی‌بندوباری و فســاد در میان جوانان و 
... را بــه کار می‌گیرنــد. می‌توان عمده فعالیت‌های ایشــان را در موارد 

زیر خلاصه کرد:
• انتشــار انجیل‌هــا بــا زبــان کردی بــه صورت 

رایگان در چاپ‌های زیبا.
• راه‌اندازی مؤسسات عمومی برای مدیریت 
توانایــی‌ جوانــان و تــاش برای اشــاعه ســموم و 

شبهات در اذهان مسلمانان.
• افتتاح مؤسســات آموزش زبان انگلیســی و 

زبان‌‌های خارجی.
• برگــزاری دوره‌های هنری آموزش موســیقی 

و آواز.
فاســد(،‌  اغلــب  غذا)هــای  و  دارو  توزیــع   •
کمک‌هــای نقــدی و سوءاســتفاده از آن جهــت 

شبهه‌افکنی.
از حــروف لاتیــن در  بــه اســتفاده  • تشــویق 
خواندن و نوشتن به جای حروف عربی، چنانکه 

در ترکیه رخ داد.
• چــاپ کتــاب بــا دو زبــان انگلیســی و کردی 
و  مقــدس  کتــاب  بــا  کردهــا  روابــط  پیرامــون 

مسیحیت و انتشار این دو در منطقه.
• دنبال کردن بیداری اســامی در کردســتان 
و تهیــه پژوهش‌هایــی در ایــن زمینــه، بــا هدف 

جلوگیری از پیشرفت آن.
• تــاش بــرای نفــوذ در روســتاها و مناطــق 

عشایری و ارائه انواع خدمات به آنان.«)۶(
بــه طــور کلی، عمده مطالب ویژه کتاب در باب کیفیت امر تبشــیر 
در کردســتان عــراق در همیــن فصــل گــردآوری شــده و روی‌هم رفته‌ 
دربردارنده مطالب و نکاتی قابل‌تأمل در باب شگردهای تبشیری در 

این منطقه است.
فصــل پنجم کتاب، طی ســه مبحث، مطالبی پیرامــون مواجهه و 
رویارویی با تبشــیر عرضه نموده‌اســت. در این قســمت ضمن تبیین 
موضع ســام نسبت به فعالیت تبشــیری، وظایف هر یک از متولیان 
؛ از قشــر فرهنگــی و روحانیون گرفته تــا حکومت مورد اشــاره قرار  امــر
گرفتــه و در مبحــث انتهایــی، ابزارهــای رویارویــی به صــورت جزئی‌تر 

بیان می‌شود. برخی از راهکارهای پیشنهادشده عبارت‌اند از:
کــردن عقیــده  •  ایمن‌ســازی فکــری جوانــان از طریــق ریشــه‌دار 

منطقه جنوب غربی 
آسیا همواره از اهمیتی 
فوق‌العاده نزد جریان 

مسیحیت‌صهیونیستی 
برخوردار بوده و از دیرباز 

سرمایه‌گذاری کلانی برای 
فعالیت‌های تبشیری در این 

منطقه استراتژیک کرده‌است؛ 
هیئت‌های تبشیری 

نخستین، ترکیه، عراق، ایران 
و برخی قومیت‌های کلیدی 

مانند »کُرد« )کردستان ایران 
و اقلیم کردستان عراق( را 
هدف قرار داده و مبلغان را 

بدین مناطق گسیل داشتند. 
این سیاست تا به امروز نیز 
ادامه داشته و تنها، ساختار 
و قالب فعالیت‌های تبلیغی، 
تا حدی دستخوش تحولات 

متناسب و هماهنگ با 
اقتضائات زمان گشته
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مصداق بارز این امر، غلبه وجه »سیاسی« در جریان‌‌های فرقه‌ای 
بومــی اســت؛ به‌عبارتی، آن‌گونــه که از تحرکات دهه ۸۰ شمســی تا به 
امروز شاهد بوده‌ایم، فرقه‌ها در ایران، همواره یک پای ثابت عملیات 
سیاسی بوده‌اند و ضمن بهره‌گیری از فرصت‌‌ها، خود به فرصت‌سازی 
نیــز اشــتغال داشــته و حتــی در مــواردی به منزلــه یکــی از مهره‌های 
اصلی به ایفای نقش پرداخته‌اند. در همین راســتا، اغتشاشــات ایام 
اخیر را می‌توان نقطه اوج تحرکات فرقه‌ای دانســت که رســماً از  سال 
،‌ فقط برخی فرقه‌ها پای کار بودند، امروز  گر آن روز ۱۳۸۸ آغاز شــد و ا
غ از مسلک، مرام، اهداف و سرکرده‌، به خط  قریب به اتفاق ایشان فار
شــده و در صف اول معاندان نظام جمهوری‌اســامی ایران، علاوه بر 
تحــرکات مختلف رســانه‌ای و میدانی،‌ به خط‌دهی به اغتشاشــگران 
نیــز پرداختــه و بــه ائتلافی بزرگ با یکدیگر دســت زده‌اند که شــاید تا 

پیش از این -بدین شکل و سیاق- مسبوق به سابقه نبوده‌است.
تحــرکات رســانه‌ای فرقه‌های مختلف، از مسیحیت‌صهیونیســتی 
گرفته تا خداناباوران)آتئیسم(، دراویش، وهابیت، عرفان‌حلقه و ... در 
ایام اخیر به نقطه اوج خود رســیده و همگی در یک جهت و مســیر، 
هجمــه‌ای تمام‌‌عیــار علیــه نظام‌جمهوری‌اســامی ترتیــب داده‌اند؛ 
امــری کــه گاه مخالــف و مغایــر بــا مبانــی فکری-عقیدتی آن‌هاســت 

محققــان و پژوهشــگران حــوزه جریان‌های فرقــه‌‌ای، طبقه‌بندی 
و تقســیم‌بندی‌های مختلفــی بــرای فرقه‌هــا قائــل بــوده و هــر یک از 
گی‌های مشــترک  زاویــه‌ای بدیــن امر پرداخته‌اند. فرقه‌ها در کنار ویژ
ســازنده ذات و ماهیــت، حَسَــب اهــداف، کارکرد و مقتضیــات -زمان 
و مــکان- هــر یــک از منظر یــک یا چند وجه بــا دیگری تفــاوت دارد. 
افرادی مانند »مارگارت تالر سینگر« و »استیون حسن« نیز بر همین 
مبنــا فرقه‌‌هــای مخرب را به انــواع مختلف تقســیم کرده‌‌اند اما نقطه 
اتــکای خــود را در تعاریــف فرقــه‌ای بــر همــان شــاخصه‌های اصلی و 
ســازنده فرقه‌‌هــا )یعنــی وجود ســرکرده خودانتصابی، سلســله‌مراتب 

تشکیلاتی و...( قرار داده‌اند. 
مطالعــه و آسیب‌شناســی جریان‌هــای فرقــه‌ای داخلی)فعــال در 
ایران( و بومی بر مبنای گزاره‌های علمی محققان غربی، لازم اما کافی 
نیست و چنانکه در رفتارشناسی و تظاهرات مدنی جریان‌های مزبور 
شــاهد هســتیم، باید زوایــای تازه‌ای بــر ابعاد مطالعاتی خــود افزود و 
چه‌بسا شاخص یا شاخص‌هایی را به منزله عناصر ماهوی فرقه‌های 
داخلی به شمار آورد که در مطالعات غربی در زمره مؤلفه‌‌های درجه 

دوم و مؤثر در طبقه‌بندی قلمداد می‌شوند. 

فرقه‌های سیاسی
وری بر نقش‌آفرینی فرقه‌ها در اغتشاشات با تمرکز بر مسیحیت‌تبلیغی مر

سیدعلی ســـاداتی
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مسیحیت‌صهیونیستی در این واقعه، انتشار گسترده اخبار جعلی و 
جهت‌دار در سایت‌های خبری »محبت‌نیوز«)ارگان رسانه‌ای قدیمی 

مسیحیت‌تبلیغی( و »خبرگزاری مسیحیان فارسی‌زبان« بوده‌است. 
 ۱۶ تاریــخ  از  جریــان  ایــن  مجــازی  فضــای  رصــد  و  بررســی  در 
سپتامبر)۲۵ شهریورماه ۱۴۰۱/تاریخ آغاز تحرکات اعتراضی( به مدت 
گرام نشان  سه هفته، صفحات رسانه‌های این فرقه در پلتفرم اینستا
داد، اغلــب فعالیــت آنــان معطــوف بــه تحریــک و دعوت به آشــوب و 
اغتشــاش بــه صورت مســتقیم و غیرمســتقیم بوده‌اســت. در همین 
گرام شــش رســانه اصلــی ایــن  رابطــه در طــول ایــن مــدت در اینســتا
جریــان، محبت‌نیوز و شــبکه‌ ماهواره‌ای »ســون« ۷۵ درصد، شــبکه 
ماهوار‌ه‌ای محبت و شبکه »آی سنت« ۶۰ درصد، شبکه ماهواره‌ای 
»نجــات« و »ست‌ســون پارس« بــه ترتیــب ۴۰ و ۳۰ درصد از محتوای 

منتشره را به اغتشاشات اختصاص دادند.

نهادهای وابسته به مسیحیت‌صهیونیستی فعال در اغتشاشات
بی‌تردید یکی از اهرم‌های فشار و عناصر فعال مسیحیت‌تبلیغی، 
نهادهــای وابســته بدان اســت که از ابتدای شــکل‌گیری تا بــه امروز، 
هجمــه بــه نظــام را -به عنــوان عنصر اساســی وجــودی خویش- در 
دســتور کار داشــته و اینک با فرصت‌طلبی از شرایط درصدد پیشبرد 
آن از یک‌ســو و فرصت‌ســازی از ســوی دیگر برای تحقق اهداف کلان 
و بلندمدت جریان مزبور یعنی ضربه اســام برآمده‌اند. سازمان‌های 
مســیحی زیادی تحت حمایت غرب و کشورهای حامی صهیونیسم 
مســیحی در ایــن زمینــه فعــال هســتند کــه از آن میــان می‌تــوان به: 
پــارس، مؤسســه دموکــرات  الیهــات  کانــون   ، بــاز »ســازمان‌ درهــای 
مســیحی، شورای کلیســاهای فارســی‌زبان همگام، مؤسســه ۲.۲.۲، 
کمپیــن مــن یــک مســیحی هســتم، کمپیــن کحما، ســام مســیحی، 
ســایت خدمات مســیحی گرانبها، ســازمان خدمات مســیحی مژده، 
محبت‌نیوز، اف.ســی.ان.ان، کلیسای من، محبت‌تی‌وی و...« اشاره 

داشت.

امــا ایــن مغایــرت، آنجا که پــای اهداف مهمــی چون برانــدازی نظام 
جمهوری‌اســامی و حملــه بــه اســام در میان باشــد، هیــچ اهمیتی 
ندارد. از این روســت که شــاهد حمایت دو جانبه دراویش و وهابیت 
از یکدیگــر، مداخله جریان‌های صوفی در امور سیاســی-اجتماعی، 
حمایت آتئیســت‌‌ها از جماعت ســنی و حضور طرفداران به‌اصطلاح 

عرفان حلقه در کف مبارزات و تجمعات خیابانی هستیم.
روی هم‌رفتــه، رفتارشناســی این جریان‌‌ها در اغتشاشــات، وجهه 
سیاســی و ضدیت تمام‌قد با نظام جمهوری‌اســامی و دین اســام را 
بــه حــدی عیان ســاخت که به نظر می‌رســد جا دارد این شــاخصه را 
نــه فقــط به عنــوان یکی از مؤلفه‌هــای اصلی ســازنده ذات فرقه‌‌های 
داخلــی و بومی، بلکه حتی در مــواردی به منزله عنصر محوری تلقی 
کرد. بدین‌سان از این پس می‌توان از »فرقه‌های سیاسی-عقیدتی« 
سخن گفت و این، عامل تمایز جریان‌های فرقه‌ای بومی از آن چیزی 
اســت که در غــرب به عنوان »فرقه‌های مخرب« شــناخته می‌شــود.  
بــرای درک هرچــه بهتــر غلبه وجــه سیاســی در ماهیــت جریا‌ن‌های 
، رفتار فرقه مســیحیت‌تبلیغی که با شعار  ،‌ در ادامه این نوشــتار مزبور
»محبت« و »صلح«، از »نجات بشــری« صحبت کرده و تمرکز خود را 
به‌ظاهر بر دین مســیحیت قرار داده‌اســت، مورد بررســی و اشاره قرار 
می‌گیــرد تا عیان شــود کــه این فرقه تا چه میزان در ریشــه،‌ ســاختار، 
اهــداف و غایت، به‌اصطلاح سیاســی اســت. بدین‌منظور و با عنایت 
گاندای رسانه‌ای در این مهم، تمرکز بر  به نقش مهم تبلیغات و پروپا

این وجه از اقدامات جریان مزبور قرار دارد.

نقش‌آفرینی مسیحیت تبلیغی-صهیونیستی در اغتشاشات اخیر
شــبکه‌های  از   ، مذکــور فرقــه  رســانه‌ای  فعالیت‌هــای  گســتره 
ماهــواره‌ای رادیویی-تلویزیونــی تــا ســایت‌ها، کانال‌هــای تلگرامــی 
و دیگــر فضاهــای شــبکه‌های اجتماعــی را در بــر می‌گیــرد کــه در هــر 
مــورد بــه فراخور محیــط، مخاطبــان و ابزارهای در دســترس، طیفی 
از اقدامات را ســامان داده‌اســت. محورهای فعالیت گســترده جریان 
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• کمپین »من هم یک مســیحی هســتم« در ادامه روند اقدامات 
ضدایرانی، به تدارک دو تجمع در شهر استکهلم سوئد دست زد.

کانه شامل حمایت از اقدامات خشونت‌آمیز  • صدور دو بیانیه هتا
علیــه جمهور‌ی‌اســامی و هجمــه بــه نظــام توســط حــزب دموکرات 

مسیحی ایران.
• بیانیه مشــترک ســازمان ماده۱۸ و کانون الهیات پارس در قالب 

کلیساهای فارسی‌زبان همگام در حمایت از اغتشاشگران.
خشــونت‌آمیز  برخــورد  بــر  کیــد  تأ بــا  کحمــا  کمپیــن  بیانیــه   •

جمهوری‌اسلامی با شهروندان مسیحی.
بــا  همــگام  فارســی‌زبان  کلیســاهای  شــورای  مشــترک  بیانیــه   •
ســازمان ماده ۱۸ و کانون الهیات پارس در حمایت از اغتشاشــات با 

برجسته‌سازی سناریو کشته‌سازی.
از  حمایــت  در  رســانه‌ای  مطالــب  انتشــار  و  اطلاعیــه  صــدور   •

اغتشاشات توسط سازمان‌های درهای باز و ۲.۲.۲.
عناصــر  و  فارســی‌زبان  کلیســاهای  کشــیش‌های  همراهــی   •
»ادوارد  همچــون:  مسیحیت‌صهیونیســتی  جریــان  شــاخص 
هوســپیان‌مهر، فرهــاد ســبک‌روح، جــوزف هوســپیان‌مهر، داریــوش 
گلباغــی،‌ علــی شــاهواری، فاطمــه محمــدی، منصــور برجــی، ادوارد 
هوســپیان‌مهر)رئیس کلیســای جماعــت ربانــی(« بااغتشاشــات بــه 
واســطه اقداماتی مانند صدور اطلاعیه، ســاخت کلیپ، ارســال پیام 
، تراشــیدن مو و...  تصویری، انتشــار یا بازنشــر مطالب، فیلم و تصویر
کــه ضمــن حمایــت از اغتشاشــگران، مــردم را بــه حضــور در صحنــه 

اغتشاشات دعوت کردند.
• برنامه‌ریزی سازمان صهیونیستی »عیلام« برای حمایت مادی-

معنوی از اعتصابات و اغتشاشات.
• دعوت اغتشاشــگران به اقدامات مســلحانه و رادیکال در برنامه 

»امیدجاودان«.
• انتشار هشتک »مهسا امینی، گشت ارشاد، نجات، ...« از سوی 

صفحه مجازی کلیسای »نوید رهایی«.

در همیــن رابطــه، مؤسســه »۲.۲.۲« بیــان مــی‌دارد: »در شــورای 
کلیسای ۲.۲.۲، ستاد بحرانی تشکیل داده‌ایم که در زمینه سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی، پیشنهادهای همکاری زیادی برای ما ارسال 
شده‌است... ما در سازمان ۲.۲.۲ با تربیت زنان و خواهرانمان، کاری 
 در داخل ایران انجام خواهیم داد که در تاریخ نوشته خواهدشد«.)۱(

 همچنین حزب دموکرات مســیحی با انتشار بیانیه‌ای به بهانه مرگ 
کمیــت مافیایــی، ... و ...  »مهســا امینــی« ابــراز داشــته: »در برابــر حا
اسلامی که در همه عرصه‌ها به بن‌بست کامل رسیده و تنها با تکیه بر 
نیروی قهریه و دستگاه امنیتی، تهدید، کشتار و سرکوب سیستماتیک 
به حیات ننگین خود ادامه می‌دهد، ساماندهی اقدامات مشترک و 
گیر می‌تواند بســیار مؤثر باشــد. باید  به‌ویژه نافرمانی‌های مدنی و فرا
کمیت را به عقب‌نشینی  نیروی میلیونی به میدان بیاید تا بتواند حا
وادار نماید و دستیابی به این هدف ملی، تنها با اتحاد و همبستگی 
کثــری تمامــی اقشــار و اقــوام ایرانــی امکان‌پذیر خواهدبــود.«)۲(  حدا
اندک‌تأملــی در ایــن متن، کافی اســت تا اهداف و شــگردهای جریان 
کنی علیه نظام از طریق  تبشیری آشکار شود؛ سیاه‌نمایی و نفرت‌پرا
اشــاعه مطالب و اســتدلال‌های کــذب، خط‌دهی بــه اعتراضات و در 
نهایت، هویت‌سازی برای مخاطبان. آنجا که »نافرمانی‌های مدنی و 
گیر« را تنها راه تحقق »هدف ملی« مدنظر خود یعنی »عقب‌راندن  فرا
کمیــت« می‌خوانــد و بدین‌ســان، افــکار بعضــاً انتقــادی )و البتــه  حا
طبیعــی( موجــود در اذهان عمومی را ســمت و ســویی می‌بخشــد با 

رنگی از انحراف و از »منتقد«، »مغتشش« می‌سازد.

مصادیق اقدامات جریان مسحیت‌تبلیغی
مســیحی  جریــان  فعالیت‌هــای  اهــم  از  مصادیقــی  ذیــل،  در 
فارســی‌زبان از آغاز اغتشاشــات تا به امروز ارائه می‌شــود‌ که اشــاره به 

طیف فعالیت‌های آن در حوزه‌های مختلف دارد:
• همراهــی برخــی عناصــر مســیحی بــا اغتشاشــگران معتــرض در 

صحنه اغتشاشات.
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)عیسی‌‌مســیح( بــرای نجات ایران و تفســیر بخش‌هایــی از انجیل بر 
اساس این رویکرد در برنامه‌های مختلف.

کــز مسیحیت‌صهیونیســتی با  • بیانیــه تعــدادی از شــبکه‌‌ها و مرا
محوریت دعوت از مسیحیان برای حضور در اغتشاشات و ناآرامی‌ها.
• تــاش بــرای برهم‌زدن اتحاد و همبســتگی ملی از طریق انتشــار 
اخبــار جعلی دربــاره حمایت جامعــه ادیان توحیدی از اغتشاشــات 
یــا هجمــه بــه مواضــع حمایتــی نماینــدگان ایــن ‌جامعــه از نظــام و 

محکومیت اغتشاشات.
• آمــوزش نبــرد خیابانــی، خط‌دهی، تــدارک تجمعــات و اقدامات 

خشونت‌آمیز.
• و... .

***
بدین‌سان جریان تبشیر بار دیگر و این‌بار جسورانه‌تر از همیشه، 
ماهیت تمام‌سیاســی خود را آشــکار ساخته و نشــان داد، مسیحیت 
و دیــن، صرفــاً ابــزاری اســت بــرای تحقــق مطامــع سیاســی و ضــد 
اســامی آن. و این همان رویکرد یا شــاخصه‌ مشــترک اســت در میان 
جریان‌هــای فرقه‌ای و معنویت‌های نوپدید بومی و وجه متمایزســاز 
ایشــان از جریان‌های مشــابه خارجی. بر مبنای همین تحلیل است 
کــه اســتفاده برخــی محققان از لفظ »حــزب« بــرای فرقه‌هایی مانند 

»بهائیت« می‌تواند رفته‌رفته به دیگر جریان‌ها نیز تعمیم یابد. 

*پی‌نوشت:
1. آرشیو رصد روشنگر.

2. همان.

مقــدس  نظــام  توســط  احــدی  هلــن  »قتــل‌  ادعــای  انتشــار   •
جمهوری‌اسلامی« از سوی کلیسای »فرزندان نور«.

• اعلام ســرنگونی نظام مقدس جمهوری اســامی در برنامه امید 
جــاودان شــبکه محبــت بــا اجــرای کشــیش »حیــدری« و بــا حضــور 
چنــد تــن از عناصــر افراطــی مسیحیت‌صهیونیســتی، ضمــن پخش 

موزیک‌های حماسی و انتقال شرایط و فضای انقلاب به مخاطب.
• انتشار اخبار جعلی مبنی بر اعلام کشته شدن بیش از ۴۰ کودک 
در اغتشاشات و مرگ مجروحان بر اثر جراحات به دلیل عدم مراجعه 

به بیمارستان توسط سایت »مبشران جهانی«.

گاندای رسانه‌ای محورهای اصلی تبلیغات و پروپا
گاندای  مضامیــن و محتــوای محــوری تبلیغــات رســانه‌ای و پروپا

جریان تبشیر را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
فرصــت  از  اســتفاده  بــه  مسیحی‌شــده  مســلمانان  از  دعــوت   •

اغتشاشات برای تبلیغ مسیحیت.
• پیشنهاد تعیین شورای رهبری برای پیروزی اغتشاشات.

• برجسته‌سازی مسئله حقوق‌بشر با طرح ادعای در خطر بودن 
اقلیت‌ها در ایران و وضعیت مسلمانان مسیحی‌شده.

• اعــام وفــاداری بــه رژیم صهیونیســتی و القــای مخالفت قلبی با 
شــعار »مــرگ بر اســرائیل« بــه مخاطبــان از طریــق برجسته‌ســازی و 
نمایش چهره‌ای متفاوت از آن به عنوان حامی مبارزان و معترضان.

• آموزش روش‌های تظاهرات، شــگرد‌های مقابله با گاز اشــک‌آور، 
کمک‌های اولیه و امدادرسانی به افراد زخمی در اغتشاشات، درمان 

در منزل و...  در رسانه‌های تبشیری.
کید  • تفســیر معنوی و پیوند دادن اغتشاشات به مسیحیت با تأ
بــر قداست‌بخشــی به اغتشــاش‌ها به عنــوان طرح و نقشــه خداوند 
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خودکشـــــــی در 
فـــــــرقه‌ها

هویت روایی و تبلیغ ادراکی در جریان‌های فرقه‌ای

عقلانیت در معنویت دینی و معنویت سکولار
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جنوب شرقی فرانسه پیدا شد. هشت تن دیگر نیز در تاریخ ۲۰ مارس 
۱۹۹۷ در کبک کانادا اقدام به خودکشی کردند که چهار جسد به صورت 
صلیــب‌ در کنــار هم درخانــه قرار گرفته بودنــد. یادداشــتی از این افراد 
به دســت آمد که نشــان می‌داد به باور آن‌ها مرگ، مســیری به ســمت 
 ســیاره‌ای جدید اســت کــه زندگــی بــر روی آن ادامه خواهدداشــت.)۱( 
کوتــاه از یکــی از خودکشــی‌های دســته‌جمعی و  ایــن تنهــا تصویــری 
تکان‌دهنــده فرقه‌ها بود و نظیــر آن در گروه‌های دیگری مانند »معبد 
مردم« و »دروازه بهشت« نیز رخ داد که افکارعمومی در سراسر جهان 
را به‌شــدت متأثر ســاخت. این نوع خشــونت‌ها البته در برخی فرقه‌ها 
جنبه بیرونی یافت و به اشــکال دیگرکُشــی در فرقه »اوم شــینریکیو« و 
یا فجایع فرقه »داویدیه« نمود یافت. خشــونت‌های فرقه‌‌ای، همواره 
به عنوان یکی از محوری‌ترین آســیب‌های ناشــی از فرقه‌های مخرب، 
‌دغدغــه جوامــع انســانی بــوده و مطالعــات بســیاری پیرامــون علــل و 
انگیزه‌‌های آن صورت گرفته‌است؛ به‌خصوص در مورد خودکشی‌های 
دسته‌جمعی تکان‌دهنده که مرزهای اخلاق و انسانیت را زیر پا نهاده 
و در سراشیبی زوال قرار می‌دهد. هر یک از این تحقیقات بر جنبه‌ای 
تمرکــز یافتــه و از زاویه‌ای به تحلیل قضایا می‌‌پردازد، با این وجود هنوز 
هم برخی مســائل -چه‌بسا مهم- مغفول مانده و این موضوع نیاز به 
کنکاش‌های دقیق‌تر و بدیع‌تر دارد. موضوع نوشتار حاضر نیز به همین 
امر اختصاص یافته و تلاش شده با تکیه بر نتایج یکی از پژوهش‌های 

تازه صورت‌گرفته در این زمینه، نکاتی در این باب عرضه گردد.

تئوری توطئه
بــه طور کلی، مســائل و خلأهای بســیاری در داســتان‌های رســمی 
خودکشــی فرقه‌هــا وجــود دارد که باعث می‌شــود نظریه‌های موســوم 
به»توطئه« با درجات متفاوتی موفق باشند. امروز، شاهد جریان انواع 
این گونه فرضیه‌ها، از نظریه‌های رسانه‌ای گرفته تا تئوری‌های اینترنتی 

کتبــر ۱۹۹۴، ۵۳ عضــو از فرقــه »معبد خورشــید« در ســوئیس  »در ا
کتبر همان ســال،  و کبک کشــته شــدند یا خودکشــی کردند. چهــارم ا
ویــای »جــوزف دی‌مامبــرو« )رهبر فرقــه( در »مورین هیتــز«  کانادا در 
شــعله‌های آتش ســوخت. پلیــس، پنج جســد ســوخته را در ویرانه‌ها 
یافت. سه جسد پیش از آتش‌سوزی بر اثر ضرب و شتم، جان خود را از 
کز  دست داده بودند. در ساعت یک بامداد نیز آتش‌سوزی، یکی از مرا
گرفت. جنازه ۲۳ نفر در اتاقی به شکل  معبد خورشید در سوئیس را فرا
معبد پیدا شد. بعضی تیر خورده بودند، بسیاری در حالی پیدا شدند 
که سرشــان داخل کیسه‌های پلاستیکی قرار داشت. ساعت ۳ بامداد 
همــان روز، ســه خانــه ویلایی متعلق به پیروان معبد خورشــید تقریباً 
به صورت همزمان در ایالت »والیس« دچار حریق شــدند و پلیس ۲۵ 
جســد را در کنار ابزارهای عامل آتش‌ســوزی یافت. اندکی پیش از این 
خودکشی‌ها، نوزادی سه‌‌ماهه در کانادا با تیرکی چوبی که در قلبش فرو 
رفته بود، به قتل رســید. والدین این نوزاد) از اعضای ســابق معبد( نیز 
به طرز بیرحمانه‌ای کشته شده بودند. اعضای بازمانده توضیح دادند 
که به اعتقاد وی، نوزاد  که دی‌مامبرو دستور این قتل‌ها را داده بود، چرا
»دجال« بود. چند روز بعد دی‌مامبرو مراسم شام آخر را انجام دادد و 
خودکشی‌ دسته‌جمعی صورت گرفت. ۱۵ نفر از حلقه داخلی )با عنوان 
»هوشــیاران«( سَــم خوردنــد. ۳۰ تــن )فناناپذیران( تیر خــورده یا خفه 
شده و هشت نفر )خائنان( نیز به قتل رسیده بودند. به نظر می‌رسید، 
کز سوئیس  برنامه آتش‌سوزی برای از بین بردن کامل همه چیز در مرا
بود. همچنین، چهار میثاق -بر طبق اسناد به‌جا مانده از فرقه- وجود 
داشت که اعضای باقیمانده را به پیوستن به همین برنامه ]خودکشی[ 
دعــوت می‌کــرد. بــه ایــن ترتیــب ۱۶ دســامبر ۱۹۹۵، ۱۶ تــن از اعضــای 
باقیمانده از خانه‌هایشان در فرانسه و سوئیس ناپدید شدند و مدتی 
بعد اجساد ۱۳ بزرگسال و سه کودک)سوخته( در جنگلی دورافتاده در 

فراتــــر از هــــــــزاره‌گــــرایی
خودکشی در فــرقه‌ها

میثم حسنی
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دروازه بهشــت؛ فرقــه مزبور توســط »مارشــال اپل وایــت« و »بونی 
گرفــت. اســاس مبانــی اعتقــادی دروازه  نتلــز« در دهــه ۱۹۷۰ شــکل 
ســفینه‌های  و  موجــودات  مــورد  در  پیچیــده‌ای  باورهــای  بهشــت، 
قــرار داشــت. در ســال ۱۹۹۷،  نابــودی زمیــن  بــه  اعتقــاد  فضایــی و 
اپل‌وایــت ادعــا کــرد ســیارک »هیل-پــوپ«، یــک ســفینه فضایــی به 
همــراه خــود خواهــد داشــت و پیروانــش را متقاعــد ســاخت کــه ایــن 
ســفینه فضایی، اعضای فرقه دروازه بهشــت را با خود به دیگر سطوح 
هســتی خواهــد بــرد. وی همراه بــا ۳۸ نفــر از پیروانــش در حالی‌‌که در 
یــک خانه اجــاره‌ای در »ســن‌دیگو« زندگی می‌کردند، بــا ترکیب کردن 
داروی »فنوباربیتــال« و ســس ســیب، دســت بــه خودکشــی زدنــد. 
 تمامــی افــراد ایــن فرقــه در زمــان مــرگ، لباس‌هایــی متحــد الشــکل

بــه تــن داشــتند؛ کفش‌هــای نایــک و ۵٫۷۵ دلار در جیــب هر کــدام از 
آن‌ها. ســایت رســمی دروازه بهشــت هنوز برقرار بوده و توسط دو نفر از 

اعضای باقیمانده گروه مدیریت می‌شود.)۳(
چنانچه مشــاهده می‌شــود، عنصر مشــترک ایــن فرقه‌‌ها اقــدام به 
خودکشــی دســته‌جمعی اســت که به دلایل مختلف، ‌به‌ویژه مســئله 
باورها و اعتقادات صورت پذیرفته‌، لیکن مطالعات عمیق‌تر محققان 
از ایــن نخســتین  پــا را  در ایــن زمینــه، نشــان می‌دهــد می‌بایســت 
تکانه‌های انگیزشی)اصول اعتقادی( فراتر نهاده و در سطحی کلان‌تر، 
در جســتجوی مجموعه علل و عواملی بیرونی و درونی برآمد تا بتوان 
تحلیلی هرچه بهتر و قریب‌تر به واقعیت ارائه داشت. اما قبل از آن، جا 

دارد بدانیم این عنصر اعتقادی مشترک چیست:

هزاره‌گرایی
در بررسی عناصر زمینه‌ساز خشونت‌ -داخلی و خارجی- فرقه‌های 
مزبور، یک عنصر به منزله شــاخص مشــترک مطرح و توسط محققان 
مــورد ارزیابــی قــرار می‌گیــرد؛ »هزاره‌گرایــی«. بــه اعتقــاد ایــن دســته از 
پژوهشــگران، اعتقاد به هــزاره به عنوان عاملی برای متقاعد ســاختن 
پیــروان برای دســت زدن به اعمال خشــونت‌بار علیه خــود و دیگران، 
نقشــی اساســی ایفا کرده، حال آنکــه برخی دیگر همچــون »جیمز.آر. 
لوئیــس«، عقیــده دیگــری در این‌باره داشــته و مبنای تحلیــل خود را 
صرفاً بر چنین مؤلفه‌های اعتقادی قرار نمی‌دهند. اما این هزاره‌گرایی 
خشونت‌‌زا چیست؟ اصطلاحات »مکتب هزاره‌گرایان« و »هزاره‌گرایی«، 
اغلب برای مطالعه باورهای آخرالزمانی به کار می‌روند. آن‌ها برای انتظار 
تحول قریب‌الوقوع جهان، رهایی جمعی، تأسیس جهان کامل و نوینی 
از تعادل و عدالت که توسط موجوداتی آن‌جهانی تحقق می‌یابد،‌ به کار 
می‌روند. باورهای هزاره‌گرایان که با ادیان جدید همراهند، اغلب شامل 
این اعتقاد است که جهان کنونی در انتظار تحولی عظیم می‌باشد؛ این 
دیدگاه، نگرشی ناامیدکننده ارائه می‌دهد که طبق آن جهان به نحوی 
فاجعه‌بار معیوب است و با کوشش انسانی نمی‌توان آن را نجات داد و 
فقط رخدادی مقرر شده از جانب خداوند می‌تواند طلایه‌دار هزاره‌ای 
از صلح و خوشــبختی باشــد. علاوه بر معبد مردم، گروه‌‌هایی همچون 
فرقه »داویدیان« و اوم شــینریکیو نیز نمونه‌هایی از باورمندان به این 

نوع دیدگاه هستند.)۴(
بــا توجه به ایــن تعریف، می‌توان تا حدی رونــد اقناع ذهنی پیروان 
ک کرد. انتقال نگرانی  یک فرقه را برای دست زدن به اعمالی خاص ادرا
مربــوط بــه وقایع آخرالزمان و ناامیدی‌های پیرو آن از یک‌ســو و تزریق 

درباره خودکشــی‌ها هســتیم. در واقع نفس مسئله خودکشی، مصالح 
لازم را در اختیــار توطئه‌پــردازان قــرار می‌دهد. تقریبــاً تمام نظریه‌های 
که به اعتقاد ایشان، افراد در  توطئه، توجیه خودکشی را رد می‌کنند، چرا
وضعیت ذهنی مناسب دست به خودکشی نمی‌زنند. همین‌طور افراد 
گر مردم  عاقل، فرزندان یا والدین خویش را نمی‌کشند. به این ترتیب ا
جانســتون)پیروان فرقــه معبد خورشــید( یا اعضای فرقــه معبد مردم 
خودکشی کرده باشند، بی‌شک به صورت داوطلبانه نبوده‌است؛ یعنی 
به آن‌ها دارو داده شده یا تحت شکنجه قرار گرفته‌اند. توطئه‌باوران بر 
قتل ایشــان معتقد بوده و می‌کوشــند با رد خودکشــی، به زعم خویش 
عدالــت را در حــق قربانیــان به‌جا آورنــد. در دنیای آن‌ها نیروهای شــر 
دولتــی ماننــد »ســیا« یا نیروهــای ویــژه ارتــش در برابر شــهروندان )در 
اینجا، اعضای فرقه‌ها( قرار دارند. آن‌ها وقایع خودکشی در جانستون، 
معبــد مــردم و دروازه بهشــت را رخدادی »سیاســی« می‌خوانند و این 
وقایع را نبردی میان نیروهای خیر و شر با تجسم شر در کسوت سیا، 
نازی‌هــا و نژادپرســتان می‌داننــد. به‌واقع، تصور اینکــه مردمی عاقل و 
آرمان‌گرا فرزندانشــان را به قتل رســانده باشند، بسیار ناراحت‌کننده‌تر 
اســت تا تصور اینکه نیروی فرافردی تاریکی، آن‌‌‌ها را کشــته باشــند. به 
این ترتیب، نظریات توطئه مورد اســتقبال عمــوم قرار می‌گیرند؛ چون 
آن‌ها را مطمئن می‌ســازند آنچه در جهان، اشــتباه یا خارج از روال به 
نظــر می‌رســد، علتــی ورای ضعف‌هــا و آســیب‌های فــردی و یا جمعی 
انســان دارد. به عبارت دیگر، گرچه نظم اخلاقی توسط توطئه‌پردازان 
به خطر افتاده اما همچنان پابرجاست. نظریه‌های توطئه می‌کوشند 
ک و غیراخلاقی احیــا کنند.)۲( اما  تــا اخــاق و نظم را در جهانی آشــوبنا
با عبور از این سطح از به‌اصطلاح بازسازی وقایع، همچنان پرسش‌ها 
و پیچیدگی‌های زیادی باقی است و محققان می‌کوشند ورای عینک 
سیاسی توطئه‌باوران، مجموعه عوامل و عناصر داخلی و خارجی مؤثر 
در بروز این خودکشی‌های تکان‌دهنده را از زوایای تازه و مغفول مورد 

کنکاش قرار دهند.

فرقه‌های خودویرانگر یا خودکشی
پیــش از وارد شــدن بــه بحــث، آشــنایی مختصــری بــا مهم‌تریــن 

فرقه‌های خودکشی، ضروری می‌نماید:
ایــن فرقــه طــی ســال‌های ۱۹۵۵ و ۱۹۷۸، توســط  معبــد مــردم؛ 
کشــیش»جیم جونز« در امریکا تأســیس شد. وی عناصر مسیحیت و 
کید بر برابری نژادی  ایدئولوژی‌های کمونیستی و سوسیالیستی را با تأ
ترکیــب کــرد و مجموعه معابدی در نقاط مختلف دایر نمود. در ســال 
۱۹۷۸، ۹۰۹ نفر از اعضای این فرقه در یک قتل‌عام در شهرک دور افتاده 
»جونــز تاون« جان خود را از دســت دادند. تا پیــش از رویداد حملات 
تروریســتی  ۱۱ ســپتامبر، این واقعه بزرگ‌ترین کشتار غیرنظامیان اهل 

ایالات متحده امریکا تلقی می‌شد.
معبد خورشید؛ این فرقه که توسط فردی به نام »جوزف دی‌مامبرو« در 
سال ۱۹۸۴ تشکیل شد، ریشه در فرقه‌ موسوم به »شوالیه‌های معبد« 
در قرن چهاردم میلادی دارد. مامبرو با تکیه بر گونه‌هایی از گروه‌های 
رمــزی و خفیــه ماننــد فرقــه باســتانی و رازآمیــز »گل ســرخ و صلیب« و 
ک بریر« به احیای فرقه شوالیه‌های معبد  همکاری با فردی به نام »ژا
در فرانسه پرداخت و بدین‌‌ترتیب،‌ فرقه نوین معبدگرایان تأسیس شد 

که درنهایت، خودکشی پی‍ش‌گفته در مقدمه را رقم زد.
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رســانه‌های جمعی مواجه شــدند و حتی می‌ترســیدند به قتل برسند 
امــا این مــوارد در مــارس ۱۹۹۷، زمانی که وایت تصمیــم گرفت زمین را 
ترک کنند، وجود نداشــت. البته این به معنای نادیده گرفتن اهمیت 
نقش خصومت نیروهای خارجی در وقوع بیشتر خشونت‌های مرتبط 
بــا جنبش‌های دینی نوین نیســت، بلکه نکته این اســت که این‌‌گونه 
مداخله‌هــا از ســوی جهــان خــارج در وقوع تمام این‌نوع خشــونت‌‌ها 

تعیین‌کننده نیست«.)۷(
• انزوای اجتماعی

یکــی دیگــر از عناصــر کلیــدی، انــزاوی اجتماعــی فرقه‌هــا و دوری از 
جهان بیرونی است. »یک ویژگی در تمام جنبش‌های نوین برجسته 
که درگیر خشــونت شــده‌اند، انزوا از اجتماع است. وضعیت اجتماعی 
جهان‌هــای جــدا و در انــزوای تعــدادی از ادیــان دگراندیــش، امکان و 
مجــال اندیشــیدن به اعمــال افراطی را فراهم می‌ســازد؛ چــه در قالب 
خشــونت معطــوف بــه درون همچــون دروازه بهشــت یا خشــونتی که 
بیرون را هدف قرار می‌دهد مانند گروه اوم شینریکیو. چنانچه پیش‌تر 
ذکــر آن رفــت، تمام این فرقه‌هــا دارای کلون‌هایــی در نقاط مختلف و 
چه‌بســا دورافتاده بودند و اعضــا را به زندگی و فعالیت در آن‌ها دعوت 
گزیــر می‌ســاختند. البتــه باید توجه داشــت که معبد خورشــید  و یــا نا
فقط به صورت نیمه‌جدا از اجتماع بزرگ‌تر بود. گرچه دی‌مامبرو، گروه 
کی تشکیل داد، معبد  سلســله‌مراتبی خود را در قالب ســازمانی اشــترا
خورشــید به صورت کامل، گروهی و دســته‌جمعی نبود. از این‌رو برای 
مثــال، زمانــی کــه معبد خورشــید، مزرعه بقــا را در کانادا تأســیس کرد، 
فقط عده بسیار کمی از اعضا واقعاً در مجموعه گروه زندگی می‌کردند و 
بقیه بیرون از مجموعه )خانه( به‌‌سر می‌‌بردند اما دیگر اعضایی که در 
کنده شده بودند، ماهی یکبار برای ملاقات‌هایی که در  سراسر کبک پرا
نور کامل ماه رخ می‌داد، به خانه ســفر می‌کردند. شــاید آنچه اهمیت 
بیشتری دارد، این باشد که بسیاری از اعضای معبد خورشید ثروتمند 
بودند و جایگاه اجتماعی مناسبی داشتند؛ افرادی که تنها برای مدتی 
کوتاه می‌توانستند از اجتماع وسیع‌تر دور بمانند و در غیر این صورت، 

پرسش و تردید درباره‌شان مطرح می‌شد.)۸( 
• رهبری

تمرکز بر شــخصیت رهبر، یک اصل در مباحث ضدفرقه‌ای اســت. 
در مقابل، محققان تمایل دارند رهبری را تنها به عنوان یک عامل در 

امیــد بــه نجــات از رهگــذر برخــی اعمــال و اقدامــات خــاص )از جمله 
خشونت داخلی و خارجی( از سوی دیگر، تحلیلی است که بسیاری از 
پژوهشگران برای خودکشی فرقه‌های هزاره‌گرا به کار می‌برند اما به باور 
کتورهای دیگری را نیز در این  افــرادی مانند لوئیس، می‌توان و باید فا
ارزیابی مدنظر قرار داد: »من مخالف تعریف دوباره هزاره‌گرایی به‌نحوی 
که پدیده‌های سکولار یا هزاره‌گرایی فرازمینی را دربربگیرد، نیستم بلکه 
هدفم فقط ارزیابی این فرض متداول بســیاری از تحلیلگران است که 
جهان‌بینی هزاره‌ای، ویژگی محوری در گروه‌های خشــن معاصر بوده 
کتورهــا در کفایت  و بــرای فهم خشونتشــان ضــروری اســت...برخی فا
ایــن دیــدگاه بــه عنوان دســته اصلــی برای تفســیر خشــونت مرتبط با 
گر بتوانیم عوامل  جنبش‌های نوین دینی تردید وارد می‌کنند، به‌ویژه ا
متقاعدکننده‌تری بیابیم که قادر باشند خودکشی‌های دسته‌جمعی را 

بدون توسل به هزاره‌گرایی توضیح دهند.«)۵(
در ادامه، برخی از این عوامل با عنایت به فرقه‌های سرآمد خشونت 
داخلــی )خودویرانگــری( یعنــی معبد خورشــید، معبــد مــردم و دروازه 

بهشت‌ مورد اشاره قرار می‌گیرد:
• عوامل تهدیدکننده خارجی

در بررسی‌های به عمل آمده، وجود عناصر برانگیزاننده و تهدیدکننده 
خارجی، به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر گرایش به خشونت و خودکشی 
دسته‌جمعی بیان شد‌ه‌است. در تمامی فرقه‌های فوق‌الذکر به غیر از 
دروازه بهشت، »خصومت و دشمنی خارجی، نقشی مؤثر در وقوع هر 
کدام از فجایع داشــت. انتقادات تند رســانه‌ای و بازرســی‌های دولتی 
در مورد معبد خورشید و معبد مردم«)۶(، نقش مهمی در زمینه‌سازی 

برای محقق ساختن انگیزه‌های خودکشی ایفا کرد.
»در مورد دروازه بهشت، خودکشی جمعی تحت‌تأثیر دیدگاه به‌ظاهر 
بی‌ضرر طرفداران وجود بشقاب‌پرنده‌ رخ داد که عقیده داشتند پس 
از مشــاهده ســتاره دنبالــه‌دار هیل-بــوپ، بشــقاب‌پرنده عظیمــی به 
ســمت زمین خواهدآمد. به نظر می‌رســد اپل‌وایت از ســال‌ها پیش از 
مشاهده ستاره دنباله‌دار هیل تصمیم‌ گرفته بود که با یک خودکشی 
دسته‌جمعی به زندگی خود و پیروانش پایان دهد. بدین‌ترتیب، آماده 
بــود تا هــر علامتــی از ورود برادران فضایــی را به عنوان نشــانه‌ای برای 
رســیدن زمــان تــرک زمین تفســیر کند...گرچــه اپل‌وایــت و همراهش، 
کنــش خصمانه  »برونــی ســو« در ســال‌های اولیــه فعالیــت خــود بــا وا

»مارشال اپل وایت« و »بونی نتلز«، رهبران 
فرقه »دروازه بهشت«
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احساس کردند مرگشان نزدیک است، در آن صورت همراه کردن تمام 
گروه]انتخاب خودکشــی دســته‌جمعی[  -که برخاســته از خصوصیت 
خودشیفتگی‌شــان بــود- در ســفر عبــور از مــرگ برایشــان جــذاب بــه 
نظر می‌رســید. علاوه بر این، هر ســه مرد می‌دانســتند که نه‌تنها رشد 
گروهشــان متوقف شــده بلکه به صورت فزاینده‌ای در مســیر افول در 
آینده نیز قرار دارد. معبد خورشید و دروازه بهشت با کاهش بسیار اعضا 
مواجه بودند. نه اپل‌وایت و نه جونز به طور جدی به تعیین جانشین 
فکر نکرده بودند، دی‌مامبرو نیز که انتظار داشت دخترش مسئولیت 

او را به ارث برد، با طغیان وی علیه خود مواجه شد«.)۹(

***
بنا بر آنچه گذشــت، می‌توان اذعان داشــت با گذشت زمان از وقوع 
حــوادث و فجایع مرتبــط با جریان‌های فرقــه‌ای و فروکش کردن آتش 
هیجانــات اولیــه، باید یک گام فراتر از فرضیه‌های پوپولیســتی توطئه 
و داســتان‌های رســانه‌ای، افق‌هــای تــازه‌ای در تحلیل‌هــا مدنظر قرار 
داد و بنیان‌های جامعه‌شناســی و روان‌شناختی را چاشنی مطالعات 
ســاخت تا نتایــج کارآمدتــری حاصل آمــده، داده‌هایی مناســب برای 
آسیب‌شناسی جریان‌های به‌روز و در خطر وقایعی مشابه اتخاذ نمود. 

*پی‌نوشت:
۱. لوئیــس، ‌جیمــز آر، »گذرهــای معبــد خورشــید: ورای فرضیه‌هــای هزاره‌گرایــی«، از 
مجموعه مقالات کتاب »ادیان چالش‌برانگیز نوظهور«، ترجمه عبداللهی، سمیه ، ج 

دوم، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، چ اول، ۱۳۹۹، صص ۱۰۰-۱۰۳.
۲.  مــور، ربــه‌کا، »بازســازی واقعیــت: نظریه‌های توطئــه درباره جانســتون«، از مقالات 
کتاب »ادیان چالش‌برانگیز نوظهور«، ترجمه سعیدی ، زهره، ج اول، تهران: پژوهشگاه 

فرهنگ، هنر و ارتباطات، چ اول، ۱۳۹۹، صص ۱۱۹-۱۳۰.
ک‌ترین فرقه‌های مذهبی در دنیا، خبرگزاری برنا، ۱۳۹۷/۱/۱۲. ۳. خوفنا

4. لوئیس، ‌جیمز آر، همان، ص ۱۱۹.
5. همان، ص۱۲۱.

6.  همان.
7. همان، ص۱۲۲.
8. همان، ص۱۲۳.
9. همان، ص ۱۲۷.

کنــار ســایر عوامل همچون شــرایط اجتماعی که گروه در آن قــرار دارد، 
ایدئولــوژی و دیگر عناصر غیرشــخصی مــورد تحلیل قــرار دهند. البته 
رهبــری بایــد رابطــه متقابلی با اعضا داشــته باشــد تا اساســاً ســازمانی 
تشــکیل شــود، امــا در جنبش‌های نویــن دینی، رهبــر، مرکز همه چیز 
کی میان خودکشی‌های گروهی به  اســت و جستجو برای نقطه اشــترا
ک میان رهبران آن‌ها تقلیل یافته‌ و لازم است از  جستجوی نقاط اشترا
دریچه‌ای دیگر نیز به این مهم توجه شــود. در ادامه، ویژگی‌های این 

رهبران مورد اشاره قرار می‌گیرد:

 دی‌مامبرو، جونز و اپل‌وایت
ک این ســه مرد در درجه نخســت، عدم تحمل نسبت  نقاط اشــترا
بــه هرگونه دیــدگاه دیگری غیر از دیــدگاه خود بــود. دوم، نیاز به تعهد 
کامــل پیروان)برخورداری از خصیصه »کنترل‌کنندگی«(، و ســوم، ترس 
بیمارگونــه‌ درباره عوامل تهدیدزای بیرونی نســبت به خــود یا فرقه‌. در 
عیــن حــال، رهبــران خودویرانگر، معمــولًا خــود را در احاطه وفــاداران 
قرار می‌دهند که آن‌ها را از داده‌های بیرونی جدا ســاخته و در خلأ رها 
می‌‌ســازد. دیگر شــرایط خاص مشــترک در این سه ســرکرده که از قضا 
نقشی نسبتاً تعیین کننده در قوت گرفتن گرایششان به خودکشی ایفا 

نمود، ابتلای ایشان به بیماری‌های اغلب کشنده بود.

رهبران در شرف مرگ
کید بر این مقوله توضیح می‌دهد: »چندین سال  لوئیس ضمن تأ
پیش در حین تحقیقی درباره گروه دروازه بهشت برای ارائه تحلیلی از 
راهکارهایی که بر طبق آن‌ها اپل‌پایت خودکشی را موجه جلوه داد، به 
منابع متعددی رسیدم که سلامتی وایت را رو به تحلیل نشان می‌داد. 
او باور داشــت که در حال مرگ بر اثر ابتلا به ســرطان اســت...وی هرگز 
به گزینه انتخاب جانشینی برای هدایت گروه پس از مرگش توجه نکرد 
و همیــن امر احتمــالًا  گزینه خودکشــی را جالب‌توجه‌تر می‌ســاخت...
درباره ســامت دی‌مامبرو نیز باید اذعان داشــت که از نوعی نارسایی 
کلیوی  و دیابت شــدید رنج می‌برد و باور داشــت که به ســرطان مبتلا 
شده‌اســت. جونــز نیــز بــه دلیــل تســکین مشــکل جســمانی واقعی و 
همچنین اعتیاد خودویرانگرانه‌اش، با مصرف بیش از حد آرام‌بخش‌ها 
گر این سه  در حال از بین بردن تدریجی خویش بود... به این ترتیب، ا

»جیمز وارن جونز«، رهبر فرقه »معبد مردم«
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کننــد. دیدگاه‌هایــی از این دســت بــر این عقیده پای می‌فشــارند که 
تنهــا معنویــت برخاســته از متن دین برای انســان ســودمند اســت و 
وی را برای نیل به کمال و سعادت حقیقی مهیا می‌سازد. در مقابل، 
دیدگاه‌های دیگری هستند که اساساً دین و بالطبع معنویت مبتنی 
کارآمــد و بی‌فایده معرفی می‌کنند.  بر آن را برای بشــر امروز،یکســره نا
درواقع به اعتقاد ایشان، دین سنتی و نهادینه، قادر به  پاسخگویی 
و بــرآوردن نیازهــای متنــوع و پیچیده بشــر تجددگــرا از جمله نیاز به 
معنویــت نیســت؛ از این‌رو، از منظــر آن‌ها باید معنویتی متناســب با 
بینش‌هــا، گرایش‌هــا و شــرایط زندگانی انســان‌های امروزی کــه لزوماً 

معنویتی سکولار است، جستجو و تجویز کرد.
از آنجا که کامیابی و توفیق هر رویکرد فکری و فلسفی، زمانی است 
که از سنجه‌ها و ارزیابی‌های عقلانی سربلند بیرون آید، تکیه بر عنصر 
»عقلانیت« به عنوان معیار بررسی و مطالعه می‌تواند سودمند باشد. 
به همین صورت می‌توان نگره‌های معنوی دین‌بنیان و سکولار را در 
محــک ارزیابــی عقل و معرفت قــرار داد. کتاب »عقلانیت در معنویت 
دینــی و معنویت ســکولار؛ چیســتی و جایگاه«، نوشــته »علی قربانی 
کلکنــاری« بــه همیــن مســئله اختصــاص یافتــه و در قالــب یــک اثــر 

کاوی این مهم می‌پردازد.     پژوهشی به وا

معنویــت، ایــن بخــش حیاتــی و اصلــی زندگــی انســان بــا دو دوره 
مختلف یعنی دوره پیشامدرن و  مدرنیته روبه‌رو بوده‌است. در دوره 
پیشامدرن، اغلب معنویت دینی دنبال ‌شده و غرض و غایت از حصول 
چنیــن معرفتی، نیل انســان بــه کمــالات والای انســانی، به‌خصوص 
قــرب الهــی بوده‌اســت امــا در دوره مــدرن، شــماری از انســان‌ها این 
اندیشــه را ســرلوحه خویش قرار دادند که معنویتی همســو و منطبق 
با مدرنیته و لوازم آن را تجویز و تبلیغ کنند. در این نوع معنویت، به 
هیچ‌وجه سلوک معنوی برای رسیدن به مقام توحید مطرح نیست، 
بلکــه معنویت‌هایــی از ایــن دســت صرفــاً می‌کوشــند انســان‌ها را از 
 ، بحران‌های روحی-روانی برآمده از فضای خشک ماشینی این عصر
نجــات دهند. به تعبیــر دیگر، معنویت‌هایی از این ســنخ درصددند 
برای بشر رمیده از عصر صنعتی، صرفاً امید، آرامش، اطمینان‌خاطر، 
رضایت باطن و هیجانات مثبت را در زندگی دنیایی به ارمغان آورند؛ 
بی‌آنکه اندک‌توجهی به حیات اخروی و ابدی وی داشــته باشند. بر 
این اساس می‌توان دیدگاه‌های معنوی متعدد و گاه متضادی را که 
مکاتب و نحله‌های فکری و فلسفی در این دوران مطرح کرده‌اند، به 
طورکلی به دو دســته تقسیم کرد: پاره‌ای می‌کوشند بر اساس تعالیم 
و آموزه‌هــای دینــی، معنویــت و باروهــای معنــوی را تبیین و تشــریح 
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»ملکیان رابطه داد و ســتد میان معنویت مدرن و دین را نمی‌پذیرد 
و آن را بــه صــورت عمــوم و خصوص من‌وجه می‌دانــد و لذا از جهات 
تبایــن و تمایز ســخن می‌گویــد... ملکیان معنویت را بدیــل دین قرار 
می‌دهد و در همین راستا اقدام به تأسیس پروژه عقلانیت و معنویت 

می‌کند.«)۳(
 مباحث فصل دوم با عنوان »بررســی چیســتی و جایگاه عقلانیت 
در معنویت دینی)اســامی(« به دو محور اصلی تقســیم شــده که در 
گی‌ها و شــاخصه‌های عقلانیت در معنویت  محور اول، چیســتی، ویژ
دینی مورد بررسی قرار گرفته و در محور دوم، نقش و جایگاه عقلانیت 
در معنویــت دینــی تبییــن گردیده‌اســت. در محــور اول ایــن فصــل، 
عقلانیــت در اندیشــه دینــی به چند گونه تقســیم و بررســی شــده که 
عبارت‌انــد از: عقلانیــت نظــری و عملــی و عقلانیت ابــزاری و منبعی. 
»نقــش عقلانیــت در ســاحت باورهــا«، »عقلانیــت و مقولــه ایمان در 
معنویــت دینــی«، »نقــش عقلانیت در ســاحت ارزش‌هــای معنویت 
دینــی« و »مســئله تعبــد در معنویــت 
دینی«، رئوس مباحث محور دوم این 

فصل را تشکیل می‌دهد. 
بــا  ســوم  فصــل  اصلــی  مباحــث 
عنــوان »بررســی چیســتی و جایــگاه 
عقلانیــت در معنویــت ســکولار« نیــز 
محــور  دو  در  قبــل  فصــول  همچــون 
فصــل  ایــن  »در  گرفته‌اســت:  شــکل 
مهم‌تریــن  از  یکــی  شناســایی  بــرای 
مبانــی و پشــت‌صحنه‌های معنویــت 
بــدون دیــن، بــه دو محور اساســی در 
زمینــه عقلانــی ســکولار می‌پردازیــم. 
شــاخص‌ها،  نخســت،  محــور  در 
گی‌هــا و مقومــات عقلانیت مدرن  ویژ
در  و  می‌کنیــم  کاوی  وا و  بررســی  را 
محــور دوم، نقــش و جایگاه عقلانیت 
معرفت‌شــناختی  بعــد  در  را  ســکولار 
و  توصیــف  دیــن،  بــدون  معنویــت 
تحلیــل خواهیــم کــرد... پیــش از این 
مباحث نیز نگاهی مختصر به پاره‌ای 
از عوامــل و زمینه‌هــای پیدایــش چنیــن عقلانیتــی در عصــر حاضــر 
 ، کــس وبــر از عقلانیــت و عقلانیت ســکولار می‌افکنیــم.«)۴( »تلقــی ما
درون‌مایــه عقلانیــت در نظریــه مصطفــی ملکیان، معنویــت مدرن و 
ک توجیه باورها  اثرپذیــری از رئالیســم انتقادی، مســئله صدق و مــا
در رویکــرد معنویــت مــدرن، معنویــت ســکولار و ایمــان ناواقع‌گروانــه 
و اثبات‌ناپذیــری باورهــای ایمانــی در معنویــت مــدرن«، از جملــه 
مباحــث مطرح‌شــده در دو محــور ایــن فصل هســتند. در این فصل 
پس از تبیین تلقی »نســبیت‌گرای« وبر در خصوص عقلانیت ابزاری، 
بــا ایــن مضمــون بــه چیســتی و شــاخص‌های عقلانیــت در معنویت 
کامــاً همســو و منطبــق بــا  ســکولار می‌پــردازد: »عقلانیــت ســکولار 
کیت و نسبی‌گرایی  مؤلفه‌های مدرنیته اســت. این عقلانیت در شکا
ریشــه دارد؛ از ایــن‌رو، بــر پایــه‌ آن برای بشــر امــروزی هیچ‌گونــه معیار 
ثابــت و دســت‌نخورده‌ای باقی نمانده‌اســت. در عقلانیــت مدرن هر 

»کتاب مزبور تلاش دارد چیســتی و جایــگاه عقلانیت را در هر یک 
از رهیافت‌های معنویت دینی و معنویت ســکولار، مقایســه و ارزیابی 
کنــد. از ایــن دیــدگاه می‌توان به ایــن نتیجه نائل آمد کــه کدامیک از 
معنویت‌های دینی و ســکولار با عقل، عقلانیــت و داده‌های عقلانی، 
ســازگاری بیشــتری خواهد داشــت. به دیگر ســخن، میــزان صحت و 
ســقم و درســتی و نادرســتی هر یــک از رویکردهای معنویــت دینی و 
، تنها وقتی آشکار می‌شــود آن‌ها را با محک و معیار  معنویت ســکولار
ارزیابی‌های عقلانی ســنجیده و وزن‌کشــی کرد.«)۱(در نوشــتار حاضر، 

مروری خواهیم داشت بر این اثر تحقیقی و نتایج حاصل از آن.

دو نکته
کتــاب بایــد بــه دو نکتــه توجــه  پیــش از پرداختــن بــه جزئیــات 
داشــت؛ نخســت آنکــه، مــراد نویســنده از معنویت دینــی، »معنویت 
اســامی یا به تعبیر گویاتر، معنویت مبتنی بر قرآن و ســنت« اســت و 

از ایــن‌رو در ایــن پژوهــش بــه ادیــان 
دیگــر نمی‌پــردازد. دیگــر نکتــه قابــل 
تأمــل در ایــن اثــر، پیگیــری و ارزیابــی 
دیــدگاه »مصطفــی ملکیــان« اســت: 
کــه ملکیان، طــی چند دهه  »از آنجــا 
اخیر در آثار نســبتاً  گسترده نوشتاری 
گفتــاری خــود بــه تضعیــف و انــکار  و 
معنویت دینی پرداخته و در راســتای 
پــروژه عقلانیــت و معنویــت خویــش 
معنویــت  تثبیــت  و  تبییــن  درصــدد 
مدرن برآمده‌است، در این پژوهش با 
نیم‌نگاهی به معنویت سکولار به طور 
خاص، دیدگاه ایشان را در این زمینه 
پیگیری می‌کنیم.‍ پــس این پژوهش، 
کیــد بر نظریه  مباحــث خویــش را با تأ
»معنویت مــدرن« مصطفی ملکیان، 
طــرح و بررســی می‌کنــد.«)۲( بی‌تردید 
بــه  چهــره  ایــن  بــر  گذاشــتن  دســت 
عنوان مصداق و نمایند‌ه‌ای از اقشــار 
تجددگرا که در پی قرائت‌های تازه‌ای 

از معنویــتِ همســو با ارزش‌های مدرنیته هســتند، نگاه مناســبی در 
این زمینه نیز عرضه داشته و مخاطب را با آرای این‌دست از محققان 

گریزان از دین سنتی و معنویت برآمده از آن آشنا می‌سازد.

مروری بر فصول
مباحث این کتاب، مطابق با چارچوب و ســاختار هر اثر پژوهشی 
گان و مفاهیم،  بوده و بر همین اساس مشتمل بر مقدمه، تعریف واژ
ارزیابــی و تحلیــل و در نهایــت، جمع‌بنــدی و نتیجه‌گیــری می‌شــود. 
اثر مزبور در چهار فصل تهیه و تنظیم شده‌اســت. در فصل نخســت 
به مفهوم‌شناســی و تعریف واژه‌هایی کلیدی پرداخته‌شــده‌. در این 
فصــل همچنیــن، رابطه میان دین و معنویت در اندیشــه اســامی و 
متقابلًا از نظرگاه پروژه عقلانیت و معنویت)با بررسی مصداقی دیدگاه 
ملکیــان( مورد اشــاره قــرار گرفته‌اســت. در این فصل بیان می‌شــود: 
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»از جملــه مهم‌ترین اشــکالات و ایرادهای معنویت غیردینی، این 
اســت کــه ایــن رویکــرد با پذیــرش عقلانیــت مــدرن، پایــگاه و جایگاه 
کیت و  متزلزلــی بــرای خــود برگزیــده، زیــرا عقلانیــت مــدرن در شــکا
نســبیت رشــه دارد و کمترین اشــکال بــر این دو ادعــا، خودمتناقض 
و پارادوکســیکال بودن اســت. افزون بر این، با پذیرش نســبی‌گرایی، 
امــکان تفســیرهای بی‌پایــه و بی‌ضابطــه در معنویــت ســکولار وجود 
خواهدداشــت و کمترین پیامد آن این اســت که هر تعبیر و تفسیری 
در نظــام معنــوی توجیــه یابــد؛ و این به هــرج و مرج و آنارشیســم در 
نظــام معنــوی می‌انجامــد. نظریــه معنویــت مــدرن بــا اثرپذیــری از 
عقل‌گرایــی و نگــرش ایمان‌گرایــی، از فقــدان انســجام درونــی میــان 
مؤلفه‌هــای خــود رنج می‌بــرد. چنانچــه در این پژوهش نشــان داده 
شده، نظریه معنویت مدرن مصطفی ملکیان نیز با تحلیل نادرستی 
که از ایمان و مسئله تعبد دارد، با ایرادها و اشکالات متعددی مواجه 

است.« )۹( و در انتها پیشنهاد می‌شود:
کید بر مؤلفه عقلانیت، ایــن دو رهیافت ]معنویت   »می‌تــوان بــا تأ
دینــی و معنویت مدرن[ را از ابعاد هستی‌شــناختی، روش‌شــناختی، 
انسان‌شــناختی و کارکردگرایی نیز بررســی و تحلیل کرد. پیشــنهاد ما 
ایــن اســت کــه پژوهشــگران در این عرصه‌هــا هم به بررســی تطبیقی 
و مقایســه‌ای معنویــت دینــی و غیردینــی بپردازند تا زوایــای پنهان و 

ناپیدای این حوزه‌ها هم کاملًا روشن و منقح شود.«)10(

***
، تــاش علمــی  عقلانیــت در معنویــت دینــی و معنویــت ســکولار
مناســب و نســبتاً جامعــی اســت از مقایســه دو رویکــرد و رهیافــت 
معنــوی یعنــی دینــی و غیردینــی، آ‌نهــم در محــک یکــی از بهتریــن 
 ســنجه‌ها یعنــی عقلانیــت و مباحث معرفت‌شناســانه مرتبــط با آن.
 مطالعــه ایــن اثر تحقیقــی از رهگذر بررســی مصداقــی آرای ملکیان، 
در عیــن حــال افــق خوبی از دیــدگاه هم‌قطــاران وی عرضــه می‌دارد 
و بــرای پژوهشــگران این عرصه، ســودمند و دربردارنده نکاتــی تازه از 
تحلیل‌هــای انتقــادیِ معرفت‌شناســانه اســت. اثــر مذکــور به همت 
»مؤسســه آمــوزش و پژوهشــی امام‌خمینــی؟ره؟« چــاپ و روانه بازار 
نشــر شده‌اســت. علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه این اثر با شــماره 

تلفن ۶۶۴۶۶۱۲۱ -۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

*پی‌نوشت:
۱. قربانــی کلکنــاری، علــی، عقلانیــت در معنویــت دینــی و معنویــت ســکولار، تهران: 

مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام‌خمینی)ره(، چ اول، ۱۴۰۰، ص ۲۱.
۲. همان.

۳. همان، صص ۴۰-۴۲.
۴. همان، ص۱۱۱ .

۵. همان، ص۱۵۸.
۶. همان، صص ۱۲۱-۱۲۲.

۷. همان، ص ۱۲۲.
۸. همان، صص  ۲۰۵-۲۰۶.
۹. همان، صص ۲۰۸-۲۰۹.

۱0. همان، ص ۲۰۹.

گر مــورد تأیید آن بود،  چیــزی باید از فیلتر عقل ســکولار عبــور کند. ا
 پذیرفتــه می‌شــود و در غیــر این صورت، بایــد از آن اجتنــاب کرد.«)۵( 
»بــه تعبیــری، انســان مــدرن بایــد ارزش هــر چیــزی از جملــه ارزش 
تعالیــم دینــی را بــه محضــر عقــل خودبنیــاد ببــرد و پــس از تأییــد 
چنیــن  دارد.  را  آن‌هــا  بــه  عمــل  و  پذیــرش  اجــازه  عقلــی،  چنیــن 
گــر کارکــرد این‌جهانی  عقلانیتــی، جســورانه خاطرنشــان می‌کند که ا
گــر دارد، عقــل ســکولار آن را درنیابــد، جایــی در  نداشــته باشــد یــا ا
صحنــه زندگــی انســان نخواهدداشــت. بــه دیگر ســخن، دیــن مورد 
یــا  نــدارد  یــا نقشــی در ســعادت این‌جهانــی   ، ایــن منظــر از  قبــول 
کارکــرد دنیــوی اســت.«)۶(  در فــرض نقــش داشــتن، صرفــاً دینــی بــا 

آنگاه نتیجه می‌گیرد:
 »انســان در عقلانیت ســکولار، هم به لحاظ بینشــی و هم گرایشی 
و انگیزشــی و نیــز از جهــت ابزارهــای تحقیــق، بــا جهــان حاضــر و در 
 ، دســترس ســروکار دارد. بــر اســاس خودبســندگی عقلانیــت ســکولار
ســعادت انســان از طریق نگــرش این‌جهانی بدون توجــه به حقایق 
جهان دیگر رقم می‌خورد و ابزارهای نیل به سعادت نیز نه فرامادی، 

بلکه کاملاً‌ مادی و دنیوی است.«)۷(
پــس از مباحث مقدماتی و تبیین مقولات، در فصل چهارم کتاب 
به هــدف اصلی تحقیق یعنی ارزیابی تطبیقی-انتقادی عقلانیت در 
معنویت دینی و سکولار، همت گماشته شده‌است. برای حصول این 
ک و افتراق عقلانیت در  بررســی تطبیقی-انتقادی، ابتدا نقاط اشــترا
رهیافت معنویت دینی و ســکولار تبیین شــده، سپس ذیل مباحثی 

همچون: 
»چیســتی، گونه‌ها، جایگاه عقلانیت در معنویت دینی و ســکولار، 
دسترســی بــه واقعیــت و معیــار توجیــه باورهــا در معنویــت دینــی و 
سکولار، عقلانیت و مؤلفه ایمان در معنویت دینی و مدرن، عقلانیت 
و مسئله تعبد در معنویت دینی و مدرن« مورد تحلیل انتقادی واقع 
شده‌اســت. یکی از محورهای بررســی تطبیقی، ایمان اســت. در این 

رابطه آمده:
 »مؤلفه ایمان، هم در معنویت دینی و هم مدرن، جایگاه ویژه‌ای 
به خود اختصاص داده‌اســت. مطابق هر دو رهیافت، ایمان از امری 
درونــی حکایــت می‌کند و به تعبیــر گویاتر، مربوط به ســاحت جوانح 
انســان اســت. معنویت مدرن بــا معنویت دینی هم‌عقیده اســت که 
اراده و اختیار، شــرط اساســی برای حققت ایمان به شمار می‌رود اما 
اختلاف آن با معنویت دینی در آن است که از منظر معنویت مدرن، 
ایمــان اصــاً نمی‌توانــد پایــگاه معرفتی داشــته باشــد، در حالی‌که در 
معنویت دینی، کمال ایمان در پرتو معرفت و یقین معرفی می‌شــود. 
در معنویــت مــدرن، باورهای ایمانی از جمله باور به وجود خدا قابل 
اثبات عقلی نیست اما در معنویت دینی، عقل قادر به اثبات باورهای 
خردپذیر اســت. در ایــن نظرگاه، باور به وجود خــدا در زمره باورهای 
بنیادین به شمار می‌رود و به لحاظ عقلانی قابل اثبات است...نظریه 
معنویت مدرن متأثر از ایمان‌گرایی با اشکالاتی روبه‌روست؛ از جمله، 
دلیلــی وجود نــدارد که ایمان در صورت همراه نبودن با علم و یقین، 
دیگر نتواند اختیاری و ارادی باشد. ناسازگاری ایمان و معرفت بنا بر 

نظریه معنویت مدرن، با آیات و روایات نیز سازگاری ندارد.«)۸(
کتاب با نتیجه‌گیری و جمع‌بندی درباره تمام مباحث عرضه‌شده 

در فصول قبل پایان می‌یابد. در این بخش می‌خوانیم: 



77

عصر دیجیتال، امری ضروری است.
»حجت‌الاســام و المســلمین علــی محمدی هوشــیار«، محقق و 
نویســنده حوزه فرق و ادیان، با تجربه ســال‌ها مطالعه در این زمینه 
و نگارش آثار متعدد، به‌تازگی پژوهشــی در باب تأثیرگذاری فرقه‌ها بر 
هویت با محوریت بحث »روایتگری هویتی« و تبیین تفاوت عملکرد 
اســام و فرقه‌هــا در ایــن فراینــد )از منظــر تبلیغــی( انجــام داده و بــه 
نتایــج قابل‌توجــه و بدیعــی دســت یافته‌اند. ایشــان در گفتــار حاضر 
بــه تبیین این موضــوع و جنبه‌های مختلف پژوهــش خود پرداخته 
و نکاتی قابل‌تأمل در این زمینه عرضه داشته‌اند که در ادامه، تقدیم 

امروز، مباحث فرقه‌شناسی و تحقیقات مرتبط با آن وارد مسیرهای 
تازه‌ای شده و ضمن بهره‌گیری از مطالعات میان رشته‌ای، می‌کوشد 
کاوی قــرار  ایــن مقولــه را از افق‌هایــی نویــن و بعضــاً مغفــول مــورد وا
دهد. مســئله هویت نیز یکی از همین افق‌های جدید و البته مهم و 
کنون آنطور که باید مورد عنایت و تحلیل  حســاس است که شــاید تا
واقــع نشده‌اســت. حــال آنکه هویت، به مثابه ســیبل فرقه‌هــا بوده و 
بــرای اثرگــذاری و جذب افراد در مرحله نخســت و ســاخت نیروهای 
کنشــگر و تابــع در مرحلــه بعد، نقــش محــوری دارد. از ایــن‌رو، توجه 
به این حوزه در شــرایط بحران هویتی برخاســته از بمباران اطلاعاتی 

هویت روایی و تبلیغ ادراکی در جریان‌های فرقه‌ای
وهشگر حوزه فرق و ادیان  «، نویسنده و پژ گفتاری از حجت الاسلام »علی محمدی هوشیار
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منفــی. ‌اما کســانی را کــه هویت و تعریفــی از خود ندارنــد، می‌توان به 
عنــوان ابزارهــای مختلــف مــورد بهره‌بــرداری قــرار داد. نکتــه بعدی، 
آن اســت کــه در بحــث هویت،  ما در پی آن نیســتیم کــه همگرایی یا 
گرایــی هویتی را رد کنیــم.  خب در بعضی موارد می‌گوییم عرفان‌ها  وا
یــا معنویت‌هــای نوظهور بــه دنبــال همگرایی هویتی هســتند.‌ مثل 
وقتــی کــه نمادها و اقــام فرهنگــی معنویت‌های نوظهــور در ایران با 
هــدف همگرایــی هویتی منتشــر می‌شــود. البتــه این در جــای خود 
ک اســت، اما بحث این گفتار روی این موضوع نیســت، بلکه  خطرنا
می‌خواهیــم درباره روایت‌های هویتی یا به عبــارت دقیق‌تر، »هویت 

روایی« صحبت کنیم.‌

هویت روایی
هویــت روایــی چیســت؟ فراینــد داســتانی کــه مــن از هویــت خود 
معرفی می‌کنم؛ در فلان سال متولد شدم، در فلان شهر زندگی کردم، 
این درس را خواندم، با او دوست شدم و... ، روایتی که من در تعریف 
از خود می‌ســازم، هویت روایی مرا شــکل می‌دهد. در اینجا معنویت‌ 
نوظهور نمی‌خواهد مرا به یک همگرایی یا 
گرایی هویتی سوق دهد، بلکه می‌خواهد  وا
در فراینــد شــکل‌گیری هویــت روایــی دچار 

نوسانات کند.

مواجهه اندیشه‌ای
مواجهــه  مــا،  بحــث  موضــوع  حــال، 
اندیشه‌ای ا‌ست؛‌ اینکه مواجهه اندیشه‌ای 
تبلیــغ با مواجهــه غیراندیشــه‌ای چه فرقی 
دارد و ارتباطــش بــا بحث هویت چیســت؟ 
مواجهــه  یــا  غیراندیشــه‌ای  مواجهــه  در 
ابــزاری تبلیــغ، دشــمن بــه مــن بــه عنــوان 
یــک مصرف‌کننــده و تابــع نیــاز دارد، اما در 
کی یا شــناختی  مواجهــه اندیشــه‌ای یا  ادرا
تبلیغ، دشمن می‌خواهد مرا به یک کنشگر 
تبدیل کند و یک مبلّغ تربیت نماید.‌ گاهی 
مــن بــه عنوان مبلّغ می‌خواهم شــما را تابع اندیشــه خــود کنم و گاه 
می‌خواهم شــما را یک پله بالاتر ببرم، هم تابع اندیشــه من بشــوید و 

هم یک مبلّغ. ‌‎این می‌شود گامی بزرگ‌تر و فراتر.‌
مواجهــه اندیشــه‌ای تبلیــغ، دربــاره ایــن گام فراتر بحــث می‌کند و 
به دنبال مصرف‌کننده‌ســازی و تابع‌ســازی نیســت، بلکه می‌خواهد 
کــی، شــناختی و مواجهــه اندیشــه‌ای  بــا اســتفاده از روش‌هــای ادرا
تبلیــغ، فــرد را بــه یــک کنشــگر در جامعه تبدیــل و اســتفاده کند.‌‌ در 
گرایی هویتی برســاند،  پــی آن نیســت کــه مرا به یــک همگرایــی یــا وا
بلکه می‌خواهد در روایت‌های هویتی‌ام دســتکاری کند.‌ روایت‌های 
هویتی من، ابعاد و مؤلفه‌های مختلفی دارد، از جمله: جنبه فردی، 
کــه بــه آن هویــت  دینــی، تمدنــی، اجتماعــی، سیاســی و جنســیتی 

تمدنی، هویت سیاسی، هویت دینی یا هویت جنسیتی می‌گویند.‌
 می‌خواهد روی این دســتگاه‌ها یعنی روایت‌های هویتی یا همان 
هویــت روایــی مــن کار کند. ‌لذا ایــن میزان‌ها را بالا و پاییــن کرده و به 
نتیجــه مدنظر خود می‌رســد. ‌در اینجا شــکل کاریکاتوریســتی، نمود 

مخاطبان محترم روشنا می‌شود.

اهمیت هویت
یکــی از مفاهیــم کلیــدی در تغییــر نظامات فکری، مفهــوم هویت 
اســت کــه تثبیت یــا تغییر نظــام اولویت‌هــا و حساســیت‌های آن، به 
تغییــر کیــش و آییــن می‌انجامــد. ‌مبلغــان معنویت‌هــای نوظهــور با 
اســتفاده از بافتــار و زمینه‌هــای مخاطبــان خــود، مفهــوم هویــت را 
بــه عنوان پیشــران اصلــی، مورد توجه قــرار داده و بــا توجه به حذف 
جامعه هدف یا ســناریوی خود، یکی از ابعاد هویتی انســان را پررنگ 
نمــوده یــا در اولویــت اول قــرار می‌دهند ‌امــا روش مواجهــه تبلیغ در 
اسلام، متوازن‌سازی تمامی ابعاد هویتی انسان، اعم از هویت فردی، 
تمدنی، اجتماعی، خانوادگی و حتی هویت جنســی اســت و هیچ‌گاه 
برای نیل به اهداف خود، در پی حذف یا کاریکاتوریزه‌سازی نیست.

یک مفهوم مرتبط با این موضوع، روش مواجهه اندیشه‌ای تبلیغ 
کی و شــناختی ســخن به میان  اســت کــه درباره چگونگــی تبلیغ ادرا
ک  مــی‌آورد. ‌ایــن نــوع از تبلیــغ، ارتباطی مســتقیم بــا شــناخت و ادرا

مخاطب برقرار می‌کند تا او را به یک کنشگر 
و ســازنده تبدیــل نمایــد، درســت ‌برخلاف 
مخاطــب  کــه  تبلیغــی  روش‌هــای  ســایر 
خــود را بــا اســتفاده از جذابیت‌هــای ایجاد 
شــده، بــه یک مصرف‌گــرا و مشــتری دائمی 
مبــدل می‌نمایــد.‌ چگونگــی روش مواجهه 
اندیشــه‌ای تبلیــغ با تکیه بــر مفهوم هویت 
در دســتگاه تبلیغــی معنویت‌هــای نوظهور 
و اســام، مسئله‌ای اســت که می‌باید مورد 
مداقــه قرار گیــرد. ‌این هم‌ســنجی،‌ مطالعه 
تطبیقــی شــیوه تغییــر نظامــات فکــری در 
مخاطب، در مقام نوعی استراتژی است که 
هر کدام از معنویت‌های نوظهور و اسلام، از 
آن به عنوان رمز نجات بهره‌مند شده که در 
نهایت به موضع‌گیری دگرگونه مبلّغ در برابر 

سایر اندیشه‌ها خواهد انجامید.
نقطــه پرگار در این بررســی بر مفهوم هویت قــرار گرفته و چگونگی 
تحریــک یــا خنثی‌ســازی هویــت مخاطــب در فراینــد تبلیــغ را مــورد 

مطالعه قرار می‌دهد.

چیستی هویت
 تعاریــف مختلفی دربــاره این مقوله مهم بیان شده‌اســت؛ هویت 
دربــاره »چــه بودی« صحبت نمی‌کند، بلکه درباره »کیســتی« و »کجا 
هستی« سخن می‌گوید. ‌یعنی وقتی انسان بتواند از خود تعریفی ارائه 
دهد که کیستی و کجا هستی را در آن بیان کند، دارای هویت است.‌ 
حال، اینکه هویتش بر اساس گزاره‌های مثبت شکل گرفته یا منفی، 
مهــم نیســت، مهم این اســت کــه این شــخص از خود تعریــف دارد و 
انســان‌هایی که از خود تعریف دارند، کم‌خطر‌تر از ســایرین هســتند.‌ 
شما امروزه می‌بینید عده‌ای دست به شورش‌ یا اغتشاشات در ایران 
می‌زنند، آن‌ها تعریفی از خود دارند و نمی‌شــود به ایشــان، بی‌هویت 
که اقدام به عملی می‌کند که کنشــگر شــده ا‌ست ولو  اطلاق کرد، چرا
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حساسیت‌های من کار می‌کند و درمی‌یابد در نظام‌ حساسیت‌های 
هویتی من، فرضاً یک آدم دین‌گرا و شریعت‌گرا هستم و روی بُعد حلال 
و حرام بسیار حساسم. خب در همینجا  تغییر نظام حساسیت‌ها را 

شکل می‌دهد.
در ایــن رابطه، خاطره‌ای ذکر می‌کنم تا قدری ملموس‌تر شــود؛ با 
نوجوانی در مشهد مقدس آشنا شدم که از یکی از فرقه‌های نوظهور 
جــدا شــده بــود.‌ یکــی از باورهای جریــان مزبور ایــن بود که توســل و 
زیارت قبور اهل‌بیت ؟عهم؟، حرام است. جالب آنکه، کسی که این فرد 
را تبلیغ می‌کرده، با زیرکی توانســته بود نظام حساســیت‌های هویتی 
او را بشناســد و روی آن کار کنــد. آن شــخص تعریــف می‌کــرد: معلمم 
گفــت بیا به حرم حضرت رضا؟ع؟ برویم. وارد حرم که شــدیم. صحن 
اول را باید مســتقیم می‌رفتیم، اما او گفت: از اینجا نه، بیا دور بزنیم. 
گفتم: استاد! چرا؟ گفت: اینجا خانه یک پیرزن بدبخت بود که برای 
توســعه حرم غصب کردند.‌ با شــنیدن این حــرف، یک لحظه چیزی 
در دلــم افتــاد و خیلی عجیب نســبت به امام رضا مکدر شــدم. ‌چند 
قــدم ‌دیگــر رفتیم و وارد صحن دوم شــدیم و دوباره گفــت: بیا از این 
طــرف برویــم. ‌گفتم: چرا؟ گفت در طرح توســعه حــرم در مرحله اول، 
اینجا مغازه حاجی جبار بود و حرم مطهر رضوی! اینجا را غصب کرد 
و آن فــرد، بدبخــت و بیچاره شــد. همین که این را گفــت، من کاملًا از 
امام رضا؟ع؟ فروریختم.‌ گفتم: مگر می‌شود حرم امام رضا؟ع؟غصبی 
باشــد؟ گفــت: ای بابــا! رب رضــوی مال فلانی بــوده، کــره رضوی مال 
فلانــی بــوده و... . بعد از این داســتان، من مثل یک جنازه بی‌روح به 
زیارت رفتم و برگشتم و با خود عهد کردم که دیگر پایم را به حرم امام 

رضا؟ع؟ نگذارم.
گر این فــرد دربــاره توســل و این‌گونه  حــال، ســؤال این اســت کــه ا
مســائل بــا ایــن جــوان بــه صــورت مســتقیم صحبــت می‌کــرد، آیــا تــا 
ایــن حــد در تغییــر حساســیت‌های هویتی موفــق می‌شــد؟ او نظام 
حساســیت‌های هویتی این فرد را در یک بخش جزئی شــناخته بود 
که بسیار مقید به حلال و حرام است، می‌خواهد این اندیشه را به او 
 القا کند، پس دریک عملیات میدانی، او را به محل می‌برد و از زیارت،

توسل و همه باورهایی که سال‌ها در هویت دینی او شکل گرفته بود، 

، اجــزای صورت و بــدن را بزرگ و  پیــدا می‌کنــد. ‌چنانکــه در کاریکاتور
کوچــک می‌کننــد، ‌فرقه‌ها هــم وقتــی می‌خواهند روی هویــت روایی 
کار کننــد، یکــی از ابعاد هویتی را کوچــک یا بزرگ می‌نمایند تا آن بُعد 
بر دیگر ابعاد مســتولی شــود. برای مثال، ‌دوســت دارد مرا ضداسلام 
کند، پس لازم است که هویت ملی‌گرایانه، ایرانی‌ و فارس‌زبان بودن را  
تقویت کند که در نهایت، همه هویت‌های دیگرم را فراموش خواهم 
کرد.‌ یا مثلًا می‌خواهد جوانان را در مبارزه با انقلاب اســامی تحریک 
کند، همه هویت‌های آن‌ها را به باد فراموشی می‌سپارد و بُعد هویت 
سیاسی‌شــان را تحریک و متورم می‌ســازد؛ یعنی متورم‌ســازی یکی از 
ابعاد هویتی.‌ در نهایت از دل این، »ســازمان مجاهدین خلق« رشــد 
می‌کنــد.‌ گاهــی برعکس، فرقه‌هــا می‌خواهند بعد هویــت دینی من را 
 نســبت به ســایر ابعــاد هویتی‌ام متــورم کنند، لــذا »انجمن حجتیه« 
از دل آن بیــرون می‌آیــد. وقتــی بُعــد دینــی هویــت را متورم کــرد، من 
یــک عنصــر فعال و کنشــگر برای انجمن حجتیه می‌شــوم و هنگامی 
که ‌بُعد سیاســی من را تحریک و ترغیب کرد، عنصری فعال و کنشــگر 
بــرای ســازمان مجاهدین خلق می‌گردم. ‌پس آن‌هــا در آن بُعدی که 
می‌خواهنــد، مــرا به یک کنشــگر، مبلغ تفکر و اندیشــه خــود تبدیل 
گرایــی هویتــی  می‌کننــد. نمی‌خواهنــد مــرا بــه یــک همگرایــی یــا وا
برســانند، حتی نمی‌خواهند از من هویت‌زدایی کنند، هویت‌ســازی 
هــم نمی‌کنند، اصلًا بــه این‌ها کاری ندارنــد. ‌فرقه‌ها می‌خواهند یک 
کاریکاتــور هویتــی بــرای من بکشــند ‌اما اینکــه کدام بُعد مطلوبشــان 
اســت، تــا آن بخــش تصویــر را بزرگ‌تــر یــا کوچک‌تــر کننــد، بســته به 

اهدافشان، متفاوت می‌باشد.

تغییر نظام اولویت و حساسیت‌های هویتی 
در ایــن فراینــد اثرگــذاری بــر هویــت روایــی، دو کار عمــده صــورت 

می‌گیرد:
یکــی، تغییــر نظــام اولویت‌هــای هویتــی و دیگــری، تغییــر نظــام 
حساسیت‌های هویتی. ‌این دو مقوله در این ساختار بسته، اهمیت 
زیــادی دارنــد. ‌در مــورد اول، شــما اولویــت دینی یا اقتصــادی ندارید 
و فقــط اولویت‏هــای سیاســی داریــد. ‌امــا در مــورد دوم؛ روی نظــام 
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کنشگرسازی
باید توجه داشــت، این‌دست اقدامات هویتی‌ در نهایت باید یک 
کنشگر و مبلّغ بسازد، نه مصرف‌کننده، تابع و همگرا.‌‌ مثلًا »کریسلام«، 
یــک جریان جدید بین مســیحیت و اســام اســت که طــی آن بعضی 
کشــیش‌ها تــاش می‌کننــد همگرایی هویتــی را به عنوان »کریســام« 
ایجــاد نماینــد. ‌می‌بینیــم‌، کشیشــی بــه قــم و زیــارت حــرم حضــرت 
معصومــه؟س؟ مــی‌رود و اتفاقــاً در نمــاز جماعــت یک عالم شــیعی و 
راهپیمایی اربعین شــرکت می‌کند، می‌گوییــم عجب! این‌ها هم امام 
حســین؟ع؟ ما را شــناخته‌اند! خیر، این‌ها دنبال یک جریان جدید 
و همگرایی هویتی هســتند.‌ این جریان برای خنثی‌ســازی و کمرنگ‌ 
نمــودن مســائل هویتــی مــا تحرکاتی انجــام می-دهد یــا اینکه نقش 
کشــا یا  اقلام و نمادهای عرفان‏های کاذب مانند کاســه تبتی یا رودرا
ذن گاردن یــا دریــم کچــر و ... در خانــه یــک مســلمان، نتیجه‏ای جز 

همگرایی هویتی ندارد اما موضوع گفتار حاضر، این‌ها نیست.
بحث این گفتار، متمرکز بر این اســت که چگونه معنویت نوظهور 
از مــن یک کنشــگر می‌ســازد. آن‌ها بخشــی از ابعاد هویــت روایی مرا 
متــورم، کمرنــگ، خاموش و زنده می‌کنند و من تازه متوجه می‌شــوم 
کــه ایــن بــوده‌ام؛ یــک ملی‌گرا بــودم و خبر نداشــتم، یا یک مســلمان 

به‌شدت توحیدی بودم، مثل »داعش« و مانند آن.
که -چنانکه گذشت-  جان کلام، همین کنشگرســازی اســت؛ ‌چرا
تمرکز بحث روی مواجهه اندیشه‌ای تبلیغ است، نه مواجهه ابزاری، 
گــر تبلیغ، صرفــاً متمرکز بر ابزار و شــکل  قالبــی، شــکلی و جاذبــه‌ای. ا
باشــد، یــک عده را بــه عنوان مصرف‌گــرا دنبال خــود راه می‌اندازد که 
گرا و یا هرچیز دیگــری.‌ حال آنکه در  ممکن اســت همگرا باشــند یــا وا
کی، چیز جدیدی  شــکل  اینجــا بــا اســتفاده از تبلیغ شــناختی و ادرا

 . می‌گیرد: یک مبلّغ کنشگر
کی که الآن مطرح اســت، از مخاطبان یک  ‌جنــگ شــناختی و ادرا
کمیــت  کنشــگر سیاســی یــا اجتماعــی می‌ســازد. ‌شــخص را علیــه حا
برمی‌انگیزاند، به طوری‌که در مقابل آن، چوب، شمشــیر و تفنگ به 
گر‌چه دشمن  دســت می‌گیرد. ‌این شــخص، تابع صرف نیست. بله، ا
تابــع صــرف هم نیــاز دارد؛ تابعی که در خانه‌اش نشســته و بی-آنکه 

منصرف می‌کند.
پــس ایــن دو مقولــه، بســیار مهــم اســت. ‌در بحــث معنویت‌هــای 
نوظهــور می‌بینیــم گاهــی دوســت دارند ما را به ســمت لذت‌پرســتی 
ببرند،‌ پس اقدام به متورم‌سازی بُعد جنسی غریزی انسان می‏کنند. 
‌یــا گاهــی مدعیان معنویت‌هــای کاذب و نوظهــور می‌خواهند مقوله 
کننــد؛‌ در هــر صــورت روی  آزادی و رهاشــدگی را بــه مخاطبــان القــا 
دســتگاه‌های هویتــی یــا بعــد روایــی کار می‌کنند.‌ گاهــی می‌خواهند 
حق‌گرایــی و حقیقت‌جویــی را القا کننــد، پس هویت فــردی را متورم 
می‌ســازند. یــا ده‏هــا مــورد دیگــر کــه می‌خواهنــد بــا تغییــر نظامات، 
ســنت‌گریزی، سنت‌گرایی، خرافه‌گرایی، رقص، شــادی، آرامش و ... را 
القا کنند. ‌در معنویت‌های نوظهور این‌ها اتفاق نمی‌افتد، مگر اینکه 
هویت روایی انسان را متورم‌سازی، کوچک‌سازی یا بزرگ‌سازی کنند؛ 

همان شکل کاریکاتوری که پیش‌تر اشاره شد. 

مکانیسم اثرگذاری 
همانطور که اشاره شد، هر انسانی از خود تعریفی دارد که من چه 
هستم، کیستم و کجا هستم. ‌سرکرده فرقه نمی‌خواهد چیز جدیدی 
را در فرد بسازد، بلکه می‌کوشد یکی از ابعاد هویتی را در نظر او خیلی 
مهم جلوه دهد و طوری القا می‌کند که شخص بیندیشد هویت من 
یعنی همین. ممکن است در ظاهر چنین به نظر بیاید که آن سرکرده 
و مبلّغ، هویتی برای فرد تأسیس می‌کند اما این‌گونه نیست، او هویت 
و تعریــف از خــود را دارد، ســرکرده یکــی از قطعــات پــازل‌ را برمی‌دارد، 
به شــخص نشــان می‌دهــد و می‌گوید تو این هســتی. ‌هویــت فردی، 
اجتماعی، سیاســی، ملی، تمدنی، این‌ها تو را شــکل داده‌اند.‌ چنین 
القا می‏کند که تو قبلًا به این بُعد هســتی خود، زیاد توجه نمی‌کردی 
گر قبلا از تو می‏خواستند تا  اما الآن باید بدانی که تو این هستی! مثلًا ا
خودت را معرفی کنی؛ می‌گفتی: من فلانی هستم و ایرانی هم هستم، 
اما آن مبلّغ و سرکرده به‌طوری تو را باورمند می‏کند که وقتی خواستی 
خــودت را معرفــی کنی، خواهی گفــت: من یک ایرانی هســتم و مهم 

فقط ایرانی بودن است و چیزهای دیگر برایت مهم نیست.
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قهرمان ذهنی/قهرمان‌سازی از مفاهیم 
کــه قهرمــان هویت‌ســاز مــن،  در ایــن زمینــه بایــد توجــه داشــت 
همیشــه وجــود خارجی ندارد و قهرمان را هم همــواره نباید در اندام 
یــک انســان دنبــال کنیم و گاهــی در قامت یک فرد شــکل نمی‌گیرد.‌ 
گاه مفاهیم، قهرمانان ما هســتند و ســرکرده‌ای کــه »قهرمان خودت 
بــاش« را ســاخته، مفاهیــم را بــه عنــوان قهرمانــان ذهنــی شــخص 
عرضــه مــی‌دارد، اما چــه مفاهیمی می‌تواننــد قهرمان باشــند؟ ‌مثلًا، 
مفهــوم آزادی. ‌آزادی، ‌آرمان همه انسان‌هاســت و ‌از قدیم‌الایام، رؤیا 
و قهرمان بشــریت بوده، حتی کســانی که شــکل خارجــی پیدا کردند 
و لیدرهــای بیرونــی شــدند نیز مســتخدم آن مفهوم آزادی هســتند؛ 
یعنی قهرمان، مفهوم آزادی بوده‌اســت. ‌مثلًا، »ابومســلم خراسانی« 
در استخدام مفهوم آزادی بوده، یعنی قهرمان مفهوم بوده‌است. ‌در 
اغتشاشات اخیر، بعضی‌ می-گفتند چون این جریان لیدری ندارند، 
پس موفق نمی‏شــوند.‌ لازم نیســت لیدر حتماً فرد باشــد، شعار »زن، 
زندگی، آزادی«، به عنوان یک مفهوم، لیدر عده‌ای شد که کف کوچه 

و خیابان اغتشاش کردند.‌
آیا این مفهوم آزادی برای من ســاخته شــد یا یکی از ابعاد هویتی 
مــن بــود؟ من می‌گویم نه، مفهوم آزادی یکی از ابعاد هویتی من بود. 
‌این‌هــا را در درون خــود داشــتم، اما متوجــه نبودم کــه آزادی خیلی 
مهــم اســت.‌ دشــمن آمــد این مفهــوم را طــوری بــرای من بــه عنوان 
قهرمان معرفی کرد که تمامی ابعاد هویتی دینی، سیاسی و فرهنگی 

خود را فراموش کردم.
پس من این مفهوم را در ابعاد هویتی خود داشتم که به قهرمانی 
برایــم تبدیل شــد و مــرا از مقام یک »فــرد« به یک »ســازمان« مبدل 
کرد؛ یعنی من فرد، یک سازمان هستم؛ چون من به تنهایی قهرمان 
کــردم.‌ لازم نیســت  کــه آزادی را قهرمــان خــودم  خــودم هســتم، چرا
دنبال x و y بیفتم.‌ در واقع خودم پیرو خویشتن هستم، خودم لیدر 
خویشــتن هســتم، چون از یک مفهوم تبعیت می‌کنم و قهرمان من 
در وجود خود من شکل گرفته و آن مفهومی ا‌ست به نام آزادی.‌ پس 
در قهرمان‌هــا و ضدقهرمان‌ها حتماً دنبال مصداق بیرونی نباشــیم، 

‌ممکن است قهرمان و ضدقهرمان، یک مفهوم انتزاعی باشد.

چوب، شمشــیر یا تفنگی داشته باشــد، فقط بحث سیاسی می‌کند. 
مقصود ما شــق دوم اســت که یک فرد به یک مبلّغ و کنشــگر تبدیل 

می‌شود. 

روش‌های تغییر هویت در فرقه‌های مختلف
گون، همین است. اینکه   روش‌ تولید یک کنشگر در فرقه‌های گونا
مرا متمرکز بر هویت فردی یا تمدنی یا سیاســی یا جنســیتی و... کند 
و مــن بــا یکی از ایــن مؤلفه‌ها تعریف می‌شــوم. معنویت‌های نوظهور 
یــا فرقه‌هــا، از این »من هســتم«ها، یکــی را برمی‌گزینــد و می‌گوید: نه 
تــو همــه آن‌ها نیســتی، تو فقط این یکی هســتی. ‌مثلًا، تــو اهل ایران 
هســتی و بُعد ملی‌گرایانه من را متورم می‌کند، لذا همه فرقه‌ها از این 

روش بهره‌مند هستند.

قهرمان و ضدقهرمان 
 یک نکته‌ دیگر که باید در این بحث مورد اشاره قرار داد، موضوع 
، برای من  قهرمان یا ضدقهرمان اســت.‌ گاهی معنویت‌هــای نوظهور
گاه پــروژه ضدقهرمان‌ســازی را آغــاز  قهرمان‌ســازی می‌کننــد و البتــه 

می‌نمایند.
 ممکن است من در زندگی، قهرمانی نداشته باشم لذا هویتم شکل 
کنشگری به خود نگیرد.‌ چه چیزی اینجا ناقص است؟ یک قهرمان.‌ 
آن‌هــا ایــن کمبــود را اضافــه می‌کننــد. مثــاً، »کــوروش« یــا »بتمــن«، 
قهرمان هویت من‌ می‌‌شود و یک هویت کنشگر پیدا می‌کنم.‌ به تعبیر 
دیگر، هویت من ذیل این شــخصیت‌ها شــکل کنشــگر پیدا می‌کند.‌ 
من این شــخصیت‌ها را در پازل درونی خود داشــتم اما شکل کنشگر 
نداشــت، این قطعه از قهرمان را نداشــت.‌ گاهی قهرمان من، شــهید 
»قاســم سلیمانی«‌ اســت، این نیاز به یک ضدقهرمان دارد. ‌در اینجا 
فرقه‌ها برای دستکاری در ابعاد هویتی من با مانع مواجه می‌شوند، 
چون یک قهرمان دارم که محافظ هویت من است، لذا ناچار مفهوم 
ضدقهرمــان را تولید می‌کنند. این ضدقهرمان به حذف این قهرمان 

هویتی کمک می‌کند تا راحت بتواند روی هویت‌های من کار کند.
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سیاســی می‌شــود »ســازمان منافقین« یــا »کوموله« را بــه عنوان یک 
فرقه مورد اشاره قرار داد. 

داستان آینده 
یکــی از موضوعــات دیگــر در بحــث هویت روایی، داســتانی اســت 
که فرقه‌ها برای آینده می‌ســازند. در این ‌داســتان قرار است فرد، یک 
»مُصلح« باشد. درست است که ادبیات معنویت در این روایت‌های 
هویتــی، فردگرایانــه اســت و هــر کــس رؤیایــی بــرای ســاختن زندگــی 
بهتــر دارد، امــا این هدف در نهایت در آن الگــوی جمعی برای آینده 
تعمیــم می‌یابــد. ‌بــه همیــن خاطــر، نیوایجی‌هــا وعــده می‌دهنــد در 
گر هم اتفاق  عصــر مورد نظرشــان در آینده، رفاهی رقم بخــورد و این ا
گاه و بیدارکردن انســان‌ها در  گاهــی جمعی اســت و این آ بیفتــد، در آ
حــال رخ دادن اســت. مــن در اینجــا در حال انجــام کار در مقام یک 
کنشــگر هســتم، این نگاه ‌حتی آشوب‌ها را هم توجیه کند. ‌در همین 
اغتشاشــات اخیــر، جریان‌هــای معنــوی امثــال 
ک چوپــرا«، »عرفان حلقــه« و خیلی‌های  »دیپــا
دیگــر موضــع گرفتنــد و حتــی جریان‌هایی مثل 
یــوگا کــه به صلــح و ســربه‌زیری توصیــه می‌کنند 
نیــز رویکردهای حماســی و قهرمانانه را تشــویق 
می‌کردنــد،. برای چه چیزی؟ برای همان هویت 
روایــی کــه آینــده‌ای را بــرای ایــن فرد می‌ســازد. 
چیــز جدیدی از آســمان نمی‌آیــد، همان هویت 
تحریــک  بــوده،  مــا  وجــود  در  کــه  را  حماســی 
می‌کننــد. پــس نگاهی بلندمــدت در این فرایند 

وجود دارد.

راهکار 
امــا در برابر ایــن فرایند روایتگــری هویتی چه 
باید کرد؟  گام نخســت، ایجاد شــناخت از طریق 
متوازن‌ســازی ابعــاد هویتــی، بــرای فــرد اســت؛ 
کــرده. بایــد روی  کار  کــه اســام روی آن  امــری 
ســنجه‌ها کار کنیم و با پژوهش‌ها نشــان دهیم 
به چه دلیلی ما مدعی راســتین هســتیم بر این 
موضــوع و آن‌هــا مدعیــان غیرراســتین.  روایــات 
مختلــف، مخصوصــاً حکمت‌هــای پایانــی نهج‌البلاغــه نیــز بــر ابعــاد 
کید می‌کند. ‌مثلًا، انسان مؤمن پنج شاخصه  مختلف هویت انسان تأ
و شــخص غیر مؤمــن، چهار شــاخصه دارد.‌ مجموع این‌ها می‌شــود 
همان متوازن‌سازی که اسلام طی آن، مرا به خود معرفی می‌کند. در 
کید  روایت‌ها، بسیار روی هویت جنسیتی، فردی و دینی صحبت و تأ
شده‌است.‌ این قاموس، یک هندسه به دست ما می‌دهد که همان 
هندســه هویتی اسلامی ا‌ست و از آن می‌توانیم مطالب هدایتی را به 

دست بیاوریم. 

*برگرفتــه از ســخنان حجــت الاســام علی محمدی هوشــیار، ذیل دومین نشســت 
از سلســله نشســت‌های همایش معنویت‌های نوظهور و معنویت اســامی با عنوان 
»هم‌ســنجی روش مواجهــه اندیشــه‌ای تبلیــغ در معنویت‌های نوظهور با اســام، با 

تکیه بر مفهوم هویت«، مورخه 20 دی ماه 1401.

کسو«، »بلک پینک«  »بی.تی.اس«، »ا
برای درک بهتر مسئله فوق باید به یک‌ نمونه اشاره کرد؛ قهرمان، 
گاهی ممکن است در قالب شخصیت‌های ذهنی باشد که کیلومترها 
از آن‌هــا دور هســتیم و بــا امــواج موســیقی به مــا رسیده‌اســت، مثل 
کســو یا گروه بلــک پینک. این  کی‌پــاپ در گــروه بی.‌تــی.‌اس. یا گروه ا
گروه‏های موسیقی کره‌‌ای توانسته‏اند قهرمان ذهنی خیلی از فرزندان 
ایرانی باشند. دخترانی هستند که روزانه 16 ساعت به موسیقی‌های 
کــی پاپ گــوش می‌دهنــد و آن‌هــا را قهرمان خــود می‌‌داننــد. ‌هویتی 
را کــه آن‌هــا دســتکاری کردنــد پذیرفته‌انــد، در ذهن خودشــان برای 
گر اعــام کنند  آن‌هــا جشــن ‌تولــد می‌گیرند، همسرشــان می‌شــوند، ا
گر خدمت ســربازی بروند  مریــض هســتیم، برایشــان گریه می‌کننــد، ا
برایشان غصه می‌خورند و متأثر از این گروه، به کنشگری برای تبلیغ 
همجنس‌گرایی، اعمال خشــونت و هنجارشــکنی تبدیل می‌شــوند؛ 
ترویــج می‌دهــد،  کــه بی‌تــی‌اس  از مفاهیــم عمــده‌ای  یکــی  ‌چــون 

هنجارشــکنی‌ اســت. در واقــع همجنس‌گرایــی، 
خودکشــی و خشــونت مورد تبلیغ ایشان، نوعی 
هنجارشــکنی ا‌ســت، پــس یــک قهرمــان در آن 
ســوی مرزهــا بــا امــواج موســیقی بــرای مــن بــه 
کار می‌کنــد و  وجــود می‌آیــد، روی هویــت مــن 
هنجارشکنی را برمی‌گزیند؛ مفهومی که انسان را 

بیچاره می‌کند.

تفــاوت تغییر نظامات فکــری در معنویت‌های 
نوظهور و اسلام در مواجهه تبلیغی

گر در یک جمله بخواهیم تفاوت بین تغییر   ا
در نظامــات فکــری در معنویت‌هــای نوظهــور را 
با اســام بیان کنیم، بایــد بگوییم معنویت‌های 
نوظهــور بــا این تغییــرات، هویت نفســانی را رقم 
می‌زننــد، امــا اســام هویــت عقلانی را می‌ســازد.‌ 
اســام در پــی متوازن‌ســازی هویــت اســت، نــه 
کاریکاتورسازی هویت انسان، که بخواهد بخشی 
کنــد، بلکــه  را متــورم و بخشــی را کوچک‌ســازی 

همه ابعاد هویتی انسان را شکل می‌دهد.
اندیشــه‌ای  بهتــر، روش مواجهــه  تعبیــر  بــه 

هویت‌محــور اســام، در مقایســه بــا معنویت‌هــای نوظهــور، روشــی 
متمایــز اســت کــه بــا متوازن‌ســازی تمــام ابعــاد هویتــی انســان، او را 
متوجه حقیقت انسانیت نموده و در نهایت، وی را به انسان متعالی 
تبدیل کرده‌اســت ‌اما آنچه در معنویت‌های نوظهور دنبال می‌شود، 
تک‌قطبی‌سازی هویت انســان بر اساس اهداف از ‌پیش‌تعیین‌شده 

در دستگاه تبلیغی مدیران جریان‌های موردنظر است.‌ 

کدام فرقه‌ها در بحث هویت، خطرناک‌ترند؟
 ‌همه فرقه‌ها از این حربه اســتفاده می‌کنند و نمی‌توان به ســادگی 
ک‌تر است، اما می‌توان گفت خروجی کدام  تعیین کرد که ‌کدام خطرنا
ک‏تر  فرقه به لحاظ سیاســی، اجتماعی، فرهنگــی و یا امنیتی، خطرنا
اســت. ‌مثلًا بــه لحاظ امنیتی، داعــش را به راحتی می‌تــوان مثال زد. 
‌به لحاظ وابستگی‌های اعتقادی، جریان »احمدالحسن« و به لحاظ 

‌در همین اغتشاشات اخیر، 
جریان‌های معنوی امثال 
»دیپاک چوپرا«، »عرفان 
حلقه« و خیلی‌های دیگر 

موضع گرفتند و حتی 
جریان‌هایی مثل یوگا که 

به صلح و سربه‌زیری توصیه 
می‌کنند نیز رویکردهای 
حماسی و قهرمانانه را 

تشویق می‌کردند،. برای چه 
چیزی؟ برای همان هویت 

روایی که آینده‌ای را برای این 
فرد می‌سازد. چیز جدیدی از 
آسمان نمی‌آید، همان هویت 

حماسی را که در وجود ما 
بوده، تحریک می‌کنند. پس 

نگاهی بلندمدت در این 
فرایند وجود دارد



پرونده ویژه
»هدف«؛ 

نخستین کلینیک  فرقه درمانی

دین، زدگی ندارد

وع شد همه‌ چیز با محبت شر

در جستجوی آرامش

ما را سپر بلای خود کرده بودند

درباره کلینیک »ضدفرقه«
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 ، روانشناختی هدف«، نخستین کلینیک فرقه‌درمانی در شمال کشور
می‌کوشــد با ارائه خدمات روانشــناختی و مشــاوره اعتقــادی، افراد را 
از مســیرهای انحرافــی فرقه‌‌هــا رهایــی داده و بــار دیگــر فرصتی برای 
تحلیــل و هویت‌یابــی برای ایشــان فراهــم آورد تا بــه دور از تحمیل‌ها 
و چارچوب‌هــای مرید و مــرادی بتوانند، مرز حق و باطل را دریافته و 

هویت به اسارت‌رفته خویش را بازیابند.
مرکز ضدفرقه هدف در خصوص اهداف و انگیزه‌های تأسیس این 

کلینیک در مرام‌نامه خود می‌نگارد:
»پدیده فرقه‌های عرفانی، به عنوان آفتی مهم فرا روی کشور است 
که نیازمند بازپژوهی و آسیب‌شناســی عمیق، همه‌جانبه و گســترده 
اســت و جــا دارد چهره‌هــا و نهادهــای فرهنگی با روش‌هــای علمی و 
آمــاری به تبیین زوایای مختلف آن همــت گمارند. فرقه و فرقه‌گرایی 
در هــر جامعــه و گروهی، تضعیف و آســیب‌های اجتماعی را به‌دنبال 
دارد کــه از جملــه آن‌هــا می‌تــوان بــه آســیب‌های اقتصــادی و مالی، 

انحراف نخبگان و تضعیف بنیان خانواده اشاره کرد.
غلبــه فرهنــگ احساســی و ضعــف عقلانیــت، همچنیــن تجزیــه 
ارزش‌هــای اجتماعی در جامعه، دو عنصر مهم در گرایش به فرقه‌ها 
هســتند. اولــی به لحاظ ضعف آموزش و تربیت‌هــای عقلانی و دومی 
بــه جهت اســتفاده نادرســت از رســانه، هنــر، ورزش و ارائــه الگوهای 
جــذاب نامطلــوب در ایــن عرصه‌ها به وجــود می‌آینــد. افزایش توان 
پاســخگویی متولیان دینی و فرهنگی به خواســته‌های مردم، یکی از 

راه‌های پیشگیری از گرایش افراد به فرقه‌های انحرافی است .
کارشناســان و  انجمــن ضــد فرقــه، تــاش می‌کنــد بــا اســتفاده از 
اســاتید مجرب در زمینه‌های اعتقادی و روانشناســی، ضمن معرفی 
کاذب بــه آســیب‌های ناشــی از ایــن تفکــرات  فرقه‌هــا و عرفان‌هــای 
انحرافی پرداخته و در این راســتا، ارائه مشــاوره رایگان در نخســتین 
کلینیــک فرقه‌درمانــی را در برنامه‌هــای خــود قــرار داده‌اســت. امیــد 
است با همراهی کارشناسان و مخاطبان بتوانیم گامی در این مسیر 

برداریم«. 
،‌ آمار  خوشبختانه این مرکز مردم‌نهاد از زمان شکل‌گیری تا به امروز
قابل‌قبولی در مددجویی داشته و با برنامه‌ریزی و بهره‌گیری از دانش 
کز همسو می‌کوشد اهداف خود را هرچه بهتر در مسیر تحقق قرار  مرا
دهد. فصلنامه »روشــنا« برای آشــنایی هر چه بهتر مخاطبان با این 
، اهــداف، فعالیت‌هــا، دغدغه‌‌هــا، امیــد و دســتاوردهای آن، به  مرکــز
کلینیک فرقه‌درمانی هدف رفته و مجموعه‌‌ای ذیل یک پرونده ویژه 
به‌واسطه مصاحبه و گفت و شنود با متولیان و مددکاران آن گردآوری 
نموده که در ادامه تقدیم می‌گردد. بی‌تردید،‌ کســب اطلاع از چرایی 
و چگونگــی تأســیس ایــن کلینیــک، بازخوردها، موانــع و دغدغه‌ها و 
گاهی‌بخشــی، بسترســاز تأسیس  دســتاوردهای آن می‌تواند ضمن آ

کز مشابه و تخصصی در مناطق نیازمند باشد. مرا
کلینیــک  روشــنا پیشــاپیش از همــکاری متصدیــان و مــددکاران 
فرقه‌درمانــی هــدف، قدردانــی بــه عمــل آورده و بــرای ایشــان آروزی 

موفقیت دارد.  

*پی‌نوشت:
1. حســن‌، اســتیون، گسســتن بندهــا،‌ ترجمــه ابراهیــم خدابنــده، تهــران: مؤسســه 

فرهنگی مطبوعاتی جام جم. مقدمه.

یکــی از وجوه مهــم در حوزه فرقه و فرقه‌گرایی، کمک به قربانیان و 
افــراد درگیــر در فرقه برای رهایی از بندهای مادی-معنوی عنکبوت 
فرقه‌هاست. گرفتاران و مبتلایان بدین دام و بیماری، اغلب به سبب 
از میان رفتن هویت و شــخصیت پیشــین و به لبــاس هویت فرقه‌ای 
درآمدن، فاقد توان لازم برای تحلیل و بازشناســی ســره از ناســره‌اند، 
لذا تنها دستی از بیرون است که می‌تواند بار دیگر افق‌ها را گشوده و 
جهانی ورای جهان متحمل و متصور فرقه‌ها پیش‌روی ایشان ترسیم 
ســازد. به‌همین خاطر اســت که امروزه مسئله مشــاوره و مددجویی 
قربانیان فرق در صدر مطالعات و آسیب‌شناسی فرقه‌گرایی قرار گرفته 
کزی مردم‌نهاد یا دولتی بدین‌منظور تأســیس  کثر کشــورها مرا و در ا

شده و مشغول ارائه خدمات به مددجویان هستند. 
کز تخصصــی، با عنایت به وجــوه متفاوت  خدمــات این‌دســت مرا
گســترده فرقه‌گرایــی، ذوابعــاد بــوده و طیفــی از توان‌بخشــی‌ها از  و 
مشــاوره روانشناســی تــا عملیــات نجــات را دربرمی‌گیــرد. بایــد توجه 
داشــت که فرقه، بیش و پیش از آنکه یک نهاد اجتماعی باشــد، یک 
ســاختار روانــی و به‌عبارتــی، محصــول یــک رشــته آســیب‌های روانی 
اســت و اصــول و مکانیســم تفکر فرقــه‌ای به نوبــه خود، بــه انواعی از 
آسیب‌های روانی مبتلاست که متعاقباً آن را به سرسپردگان تحمیل 
می‌کنــد. گاهی فرقه‌ها  نوعی پاســخ اجتماعی به یک نیــاز روانی‌‌اند و 
بــا همین سرمنشــأ، مجموعه تبعاتــی را بر اعضا مترتب می‌شــوند که 
توانمندی‌های ذهنی،‌ به‌خصوص قدرت تحلیل و تصمیم‌گیری را از 
گاهی‌بخشی و مددرسانی به  ایشان سلب می‌نماید. از این‌رو،‌ فرایند آ
مددجویان این حوزه، بیش از هر چیز با مشاوره و دانش روانشناسی 
پیونــد خــورده و در مرحله بعد بر بازســازی امور اعتقــادی و باورهای 

ایمانی مخدوش‌شده توسط فرقه‌ها تمرکز دارد. 
»استیون‌حســن«، متخصــص برجســته فرقــه‌‏ای و یاری رســان به 
گرفتــاران فرقــه‌ای در امریــکا می‌نویســد:  »من بــا تزویر بــه دام یکی از 
گروه‏هــای وابســته به یــک فرقه مخــرب کنترل ذهن به نام کلیســای 
وحدت )مونیســم( افتاده بودم و تحت شــیوه‌‏های قــوی نفوذ روانی 
آن‌هــا قــرار داشــتم. امــا بخت یــارم بود و بــه کمک اعضای ســابق که 
توســط خانــواده‌ام اســتخدام شــده بودنــد، توانســتم بــا قــرار گرفتن 
کــه امــروزه برنامــه‏ بازگــرد”deprogramming” خوانــده  در پروســه‌‏ای 

می‌‌شود، نجات یابم.
از آن زمان، یعنی ســال ۱۹۷۶ تا به امروز، به طور تمام وقت ســعی 
مــی‏ کنــم به دیگــران کمک کنم. من یــک مددکار و  روانــکاو حرفه‌‏ای 
شــده‌‏ و ســه کتاب در این خصوص منتشر کرده‌‏ام. همچنین، روشی 
‏بنیان نهاده‌‌ام که روی فرد قربانی تأثیر اخلاقی گذاشته و از او دعوت 
کند تا برای خود بیاندیشد، مستقلًا تصمیم بگیرد و حقایق را بازبینی 

نماید.«)۱( 
کــز و کلینیک‌هــای بســیاری در نقــاط مختلــف دنیــا در  امــروز، مرا
همیــن زمینــه مشــغول بــه فعالیــت هســتند و به افــراد بــرای بازیابی 
خویــش یــاری می‌رســانند. خوشــبختانه ایــن مهــم در کشــور مــا نیز 
رنــگ عمل گرفته و چندی اســت بــا تلاش عــده‌ای از دغدغه‌مندان 
و متخصصــان، مرکزی با هدف دســت‌گیری از مددجویان و قربانیان 
فرق در اســتان گیلان تأســیس شده‌اســت.  »مرکز مشاوره و خدمات 

مقدمه 
پرونده ویژه



مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی هدف
نخستین کلینیک فرقه درمانی در استان گیلان

امیر قربانپور محمدصادق هدایت‌زادهحمید قربانپور

HADAF SECT THERAPY COUNSELING CENTER AND CLINIC



شماره 95 / زمستان 861401

دین، زدگی ندارد
«، مشاور کلینیک اسلامی ضدفرقه  گفتگو با »امیر ‌قربان‌پور

ــودی  ــ ــوجــ ــ ــ انــــــــســــــــان، م

بــعــد  و  ‌اســـــت ذوابـــــعـــــاد 

باید  را  زیستی-بیولوژیکی 

ــار ابــعــاد مــعــنــوی و  ــن ک در 

تا  دیـــد  معرفت‌شناختی 

تعریفی  و  درک  بــه  بــتــوان 

یافت.  از وی دست  کامل 

بـــر اســــاس هــمــیــن نــگــاه، 

عوامل متعددی در گرایش 

افــــــــراد بــــه جـــریـــان‌هـــای 

شــبــه‌مــعــنــوی  و  مـــعـــنـــوی 

که در  انحرافی، مؤثر است 

مطالعات آسیب‌شناسانه 

تــا به  گــرفــت  بــایــد در نظر 

منتج  کــاربــردی  نتیجه‌ای 

ــررســی ایـــن امـــر و  شـــود. ب

کنونی  بر وضعیت  مــروری 

جامعه ایران در این زمینه، 

ــاره بــه نقش  هــمــراه بــا اشـ

یــاری‌رســانــی  در  کلینیک 

ــراد آســـیـــب‌دیـــده از  ــ بـــه افـ

جـــریـــان‌هـــای انـــحـــرافـــی، 

پیش‌رو  گفتگوی  موضوع 

قربان‌پور«،  »امیر  دکتر  با 

مشاور  و  دانشگاه  استاد 

کلینیک اسلامی ضدفرقه 

ــر مـــبـــنـــای  ــ ــ ــه ب ــ ــ ک اســــــــت 

تــجــربــیــات  و  مــطــالــعــات 

ــوزه‌هــــای  حــ در  ــویـــش  خـ

کادمیک،  آ و  روانشناسی 

به این مسئله می‌پردازد. 

ایــن  ــروح  ــشـ ذیـــــل، ‌مـ در 

مخاطبان  تقدیم  گفتگو 

محترم روشنا می‌شود:

پرونده ویژه
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هدف از تأسیس این کلینیک چیست و 
امروز در چه مسیری قرار دارد؟

کلینیــک هــم مثــل ســایر   تأســیس ایــن 
کلینیک‌هــای روانشــناختی، یــک هدف کلی 
دارد کــه مبتنــی بــر فلســفه علاقــه اجتماعی 
و کمــک بــه مــردم اســت. ‌طبیعتــاً مراجعان، 
دارنــد. ‌عمــده  متفاوتــی  دســته‌بندی‌های 
مراجعان، منبعث از برخی آسیب‌ها به سمت 
کرده‌انــد.  پیــدا  گرایــش  انحرافــی  فرقه‌هــای 
هــدف مــا، واقعــاً  کمک بــه همه آدم‌هاســت 
و این‌هــا هــم بخشــی از افــراد ســرزمین مــا و 

نیازمند کمک هستند.

 دربــاره انگیزه‌هــای اولیــه راه‌انــدازی کلینیــک 
بگویید؟ چه چیز باعث شد شما به فکر تشکیل 

این مجموعه بیفتید؟
علاقه‌منــدی  یــک  بیشــتر  می‌کنــم،  فکــر 
فــردی،  خلاقیــت  یــا  کنجــکاوی  و  شــخصی 
مطرح بود. همان‌طور که مستحضر هستید، 
این کلینیک یک عقبه فکری و فرهنگی دارد؛ 
گیــان[ کانون یــا آماج  از آنجــا کــه اســتان ما]
تهاجمــات فکــری و فرهنگی اســت، از حدود 
۱۵ ســال پیــش و شــاید بیشــتر، دوســتان ما 
یک »ان.‌جــی.‌او« )ســازمان مردم‌نهاد( برای 
شناســایی آســیب‌ها و انجــام کارهــا تشــکیل 
دادنــد که خوشــبختانه فعالیت‌هــای خیلی 
خوبی هم انجام شد. ‌در همان حین بود که 
بنــده تحصیلات تکمیلی خود را ادامه دادم. 
دوستان ما  از ‌آن زمان در فکر تأسیس مرکزی 
با چنین اهدافی بودند که حقیر، بیشــتر آخر 
کار رســیدم و به نوعی از درخت و ثمره‌ای که 
دیگران ســال‌ها روی آن کار کردند، اســتفاده 
می‌کنــم.‌ حــدود ۲۰ ســال تــاش فراوانــی در 
گرفتــه و ‌نهایتــاً  حیطه‌هــای مختلــف انجــام 
منتــج بــه ایــن شــده که یــک مرکــز تخصصی 
احداث شــود. ‌البته این آســیب‌ها یا هر رفتار 
این‌چنینــی، فقط زمینه روانشــناختی ندارد 
و ‌بســترهای اجتماعــی، اقتصادی، سیاســی 
و فرهنگــی را نیز باید بــرای آن در نظر گرفت. 
به نظر من ‌در حوزه روانشناختی تا حدودی 
کــرد، بــه  کمــک  می‌تــوان بــه آســیب‌دیده‌ها 
شــرطی کــه خود افــراد، داوطلب باشــند و در 
غیــر این صورت، خیلی نمی‌شــود بــرای این 
افــراد کاری کرد.‌ ‌ضمن اینکه به نظر می‌رســد 
کار اصلــی کــه در رابطــه با مراجعان می‌شــود 
انجام داد، باید در ســطح پیشگیری و آن‌هم 
در ســال‌های قبل، یعنی دوران کودکی باشد 

جــزء چــه تیــپ هویتی هســتند؛ ســرگردانند، 
بســامانند، آیــا هویــت تأخیــری دارنــد؟ آیــا از 
 لحاظ روان‌شــناختی آســیب‌ دیده‌انــد؟ و... . ‌

از  قابل‌توجهــی  تعــداد  داده  نشــان  نتایــج 
ایــن افــراد، اختلال روانشــناختی بــه آن معنا 
ندارند، اما هویت‌های سرگردانی دارند؛ ‌یعنی 
تکلیفشــان بــا خودشــان معلــوم نیســت کــه 
در ایــن دنیا چــه می‌خواهند بکننــد؟ این‌ها 
تعــداد  هســتند.‌  دســته‌بندی‌ها  جــزء  هــم 
زیــادی هــم اصــاً معنــای زندگــی ندارنــد.‌ از 
مراجعه‌کننــده‌ای پرســیدم: معنــای زندگــی 
چیست؟ گفت: »تا حالا به آن فکر نکرده‌ام«. 
البته معنا در کل جهان، یک مسئله کلیدی 
و حیاتــی اســت.‌ نزدیک ۵۰ درصــد مراجعان 
کــز مشــاوره ایالات‌متحــده، مشــکل معنا  مرا
زندگــی  انتهــای  نمی‌داننــد  ‌یعنــی  دارنــد. 
چیســت؟ آخــرش چــه می‌شــود؟ ایــن همــه 
سختی یا لذت... ‌یک طیف مراجعه‌کنندگان 
از ایــن نوع هســتند. ‌نکتــه دیگر اینکــه، نوعاً 
هویــت مذهبــی ندارنــد چــون ذیــل هویــت، 
هویت روانشناختی، هویت جنسیتی، هویت 
شغلی و مذهبی هم داریم.‌ این افراد، تکلیف 
خودشــان را با مذهب مشخص نکرده‌‌اند. با 
ســؤالات اساســی که فــرد باید در عالــم به آن 
پاســخ بدهــد، خیلی درگیر نبودنــد و یا اینکه 
نخواســتند مواجهــه عقلانی داشــته باشــند. 
‌بخــش دیگــری از ایــن افــراد هــم، بــه نظــرم 
آدم‌هــای ســاده‌اندیش -نمی‌خواهم بگویم 
کــه مواجهــه عقلانــی با  ســاده‌لوح- هســتند 
پدیده‌هــا ندارنــد. ‌نوعــاً افــراد هیجانی‌انــد و 
تحت فشــار جَــو، مکان‌هــا یــا جمع‌هایی که 
حاضــر بودنــد، به ســمت ایــن مــوارد گرایش 
پیــدا کرده‌انــد. ‌البته خــب افرادی هــم فرزند 
طلاق بوده‌اند یا همسرشان به آن‌ها خیانت 
کودکــی پــدر نداشــته‌اند، تحــت  کــرده، یــا از 
تربیت درســت خانوادگی قرار نگرفته‌اند و... . 
بنابراین این تلقی که این افراد حتماً اختلال 
روا‌نشــناختی خاصی دارند، درســت نیســت. 
تقریبــاً چیزی که در ســخنان اولین مراجعان 
مــا به کرات شــنیده می‌شــود، این اســت که: 
از  »مــا خیلــی پرخاشــگر و عصبــی بودیــم و 
زمانی که مثلًا با مســیح آشــنا و وارد این فضا 
شــدیم، پرخاشــگری ما کــم شــد و آدم آرامی 
هســتیم.« ‌خب ایــن یک نکتــه تلویحی دارد 
و آن هــم اینکــه بــه هــر حــال پرخاشــگری در 
همه جای دنیا وجود دارد، ولی عدم آموزش 
مدیریت پرخاشگری در گسترش این روحیه، 

و به همین خاطر، نقش نظام آموزشی بسیار 
مهم است. 

بایــد دقــت داشــته باشــیم، ‌ممکن اســت 
و  فریــب  یــا  گاهــی  آ روی  از  واقعــاً  افــرادی 
ساده‌اندیشی وارد جریان‌های انحرافی شده 
باشــند، اما مشــکل جــای دیگر اســت؛ ‌یعنی 
اغلــب افــراد، هویــت مذهبی یا روا‌نشــناختی 
باعــث  تشــتت  و  ســرگردانی  ندارنــد،  ثابتــی 
شــده هــر روز بــه یــک ســمت و ســو برونــد و 
همین مسئله، آن‌ها را به این نوع مسیرهای 
انحرافــی می‌کشــاند. بنابرایــن فکــر می‌کنــم 
گر نظام‌های آموزشــی، تربیتــی و خانوادگی،  ا

انجام‌وظیفــه  خــود،  جــای  بــه  و  به‌موقــع 
کنند، ایــن نوع گرایش به آســیب‌ها و فرقه‌ها 

می‌تواند کمتر شود.

قشــری  چــه  از  بیشــتر  مراجعه‌کننــدگان،   
هســتند و چــه نــوع شــاخصه‌های شــخصیتی و 
  گرایش بــه جریان‌های  روانشــناختی، بسترســاز

فرقه‌ای می‌شود؟
ما از تمام مراجعان یک تست روانشناختی 
»چک‌لیســت  عنــوان  تحــت  هویت‌ســنج  و 
ســامت روان« به عمــل می‌آوریم تا بفهمیم 

متأسفانه در فضای فرهنگی 
کشور ما، آموزه‌های دینی، 

سبک زندگی نیستند؛ یعنی 
اگر در فضای اقتصادی یک 
گره بازنشدنی ایجاد شود، 

ممکن است برخی افراد، نماز، 
توسل و توکل را کنار بگذارند، 
چون مواجهه عقلانی با دین 
ندارند. سیر و سلوک و کل 
مشی زندگی‌شان، اعم از 

تحصیل، کار، تعامل با خانواده 
و...، مبتنی بر آموزه‌های دینی 
نیست.‌ به نظر من، مدارس 
و نظام‌ آموزشی در این زمینه 
باید تقویت شوند. نیاز است 
که دین، سبک زندگی شود. 
‌البته مسائل سیاسی هم 
مطرح است. از آنجا که در 

جامعه ما حاکمیت مبتنی بر 
آموزه‌های دینی ا‌ست، طبیعتاً 
بدکارکردهای سیاسی، جناح 
بازی‌ و... می‌تواند نگاه مردم 

را به دین، خدشه‌دار کند
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‌خودشان به این باور رسیدند و هر جای دنیا 
برونــد هــم  همین هســتند. خیلی ‌از کســانی 
کشــورهای دیگــر، مســلمان  کــه از ادیــان یــا 
می‌شــوند، اشــتیاق و پایبندی زیادی دارند؛ 
پایبندی‌شــان  و  عقلانــی  مواجهــه،  چــون 
ناشــی از انتخاب فعلشــان بوده‌اســت. به هر 
حال انتخاب ‌بخشــی از مردم، خیلی عقلانی 
نیســت و مسلمان شناسنامه‌ای هستند.‌ به 
همیــن خاطــر، در خیلــی از بزنگاه‌هــا ممکن 

است دچار تزلزل شوند.

از  بخشــی  می‌فرماییــد،  شــما  کــه  این‌طــور   
مشــکلات اجتماعی که گرایش به این جریان‌ها 
را ایجاد می‌کند، در واقع ناشــی از ضعف آموزشی 
توضیــح  بیشــتر  ایــن مســئله،  مــورد  اســت. در 

دهید؟
سال‌هاســت در مدارس ابتدایــی،‌ دروس 
»ســبک زندگی«، »تفکــر« و »دیــن و زندگی« 
تدریــس می‌شــود. ‌بــه هر حــال، فکــر می‌کنم 
بخشی از این عدم انتقال باورها، از همین‌جا 
نشــأت می‌گیــرد. وقتی ‌افــراد از زمــان کودکی 
مکــرراً  و  نوعــاً  می‌خواننــد،  را  دروس  ایــن 
می‌شــنوند: دینــداری یــا زندگــی دیندارانــه، 
ســعادت دنیا، ســعادت آخــرت و امثالهم، به 
کمیت دینی هم وجود  هــر حال انتظــار از حا
دارد.‌ از طرفی، برخی مروجان مباحث دینی، 
از  بخشــی  بــرای  فقــط  را  دینــی  آموزه‌هــای 
مــردم تبلیغ می‌کنند. به اعتقاد من، بخشــی 
از گریــز افــراد از دیــن -کــه به هویــت مذهبی 
برمی‌گردد- ریشــه در این کژکارکــرد دارد. این 
امــر مــی تواند شــامل همه افــراد شــود. مثلًا، 
مراجعــی داشــتیم کــه می‌گفــت: بــه مســجد 
محــل رفتــم و انجیــل را بــه روحانــی نشــان 
دادم و گفتــم: »مــن می‌خواهم ایــن کتاب را 
بخوانــم، شــما می‌توانــی توضیح بدهــی؟« او 
پاســخ داد: »مگــر دیوانــه شــده‌ای؟« عقلت 
را از دســت داده‌ای؟ خــب ایــن نــگاه مثبتی 
نیســت.‌ ‌به هر حال مطابــق آموزه‌های دینی 
گر واقعاً  ‌ما حتی‌ کســانی که مرتد می‌شــوند، ا
یک کشــف درون یک مطالعه و یک انتخاب 
گاهی باشد، خیلی علما  شــخصی مبتنی بر آ
روی آن چالشــی ندارنــد. چالش وقتی اســت 
که فرد، یک تیم و باند ایجاد کرده و به تبلیغ 
کمیت مثل ســایر  بپردازد. در این صورت،‌ حا
کشورها مانع می‌شود. می‌خواهم بگویم فرد، 
سؤالی در ذهنش ایجاد شده، شما به عنوان 
یک عالِم دینی موظف هستید پاسخ دهید. 

بدهکارنــد، بدهی‌شــان از جایی حل ‌شــود و 
حــالا که حل نشــده، پس دین، دروغ اســت. 
ممکن است جاهایی فرد، توکل، توسل و دعا 
کند و گره‌ای باز شود، این قابل انکار نیست، 
اما اینکه ما همه دین را در این سطح خلاصه 

کنیم، پس دین حضور واقعی ندارد.
متأســفانه در فضــای فرهنگــی کشــور مــا، 
آموزه‌های دینی، سبک زندگی نیستند؛ یعنی 
گــر در فضای اقتصــادی یک گره بازنشــدنی  ا
 ، ایجاد شــود، ممکن اســت برخی افــراد، نماز
توســل و توکل را کنار بگذارند، چون مواجهه 
عقلانــی بــا دیــن ندارند. ســیر و ســلوک و کل 
مشی زندگی‌شان، اعم از تحصیل، کار، تعامل 
بــا خانــواده و...، مبتنــی بــر آموزه‌هــای دینی 
نیســت.‌ به نظر من، مدارس و نظام‌ آموزشی 
در ایــن زمینه باید تقویت شــوند. نیاز اســت 
کــه دیــن، ســبک زندگی شــود. ‌البته مســائل 
سیاسی هم مطرح است. از آنجا که در جامعه 
کمیت مبتنی بر آموزه‌های دینی ا‌ست،  ما حا
طبیعتــاً بدکارکردهای سیاســی، جنــاح بازی‌ 
و... می‌تواند نگاه مردم را به دین، خدشه‌دار 
کند. ‌البته باید اذعان داشــت مواجهه خیلی 
از افــراد هم عقلانی بوده و دیندارند و با بالا و 
پایین شدن روزگار، خیلی تغییری نمی‌کنند؛ 
کشــف  چــون هویــت دینی‌شــان مبتنــی بــر 
درونی اســت.‌ تقلید، همنوایی و ... نیست یا 
به تعبیری، مسلمان‌ شناسنامه‌ای نیستند. 

مؤثر اســت. مــدارس و دانشــگاه‌ها با آموزش 
مهارت‌هــای زندگــی می‌تواننــد کمــک کنند. 
‌مثلًا، مراجعه‌کننده‌ای داشــتیم که می‌گفت: 
»وقتــی دیدم همســرم با ورود به مســیحیت 
آرام شد. پس فکر کردم من هم می‌توانم«، ‌در 
حالی‌که افراد می‌توانند مدیریت پرخاشگری 

را در ایستگاه‌های دیگر یاد بگیرند. 
در کل باید گفت، زمینه‌های روانشناختی، 
و  هویت‌یابــی  معنــا،  فقــدان  پرخاشــگری، 
نداشتن مواجهه عقلانی با آموزه‌های دینی، 
در گرایش به جریان‌های انحرافی وجود دارد. 
‌ســایر اختــالات را مــن ندیــده‌ام. ‌افســردگی‌، 
اضطراب‌، وســواس‌ و امثالهم، خیلی کم بود. 
‌خیلــی از ایــن مراجعــان، مواجهــه عقلانــی با 
دیــن ندارنــد؛ ‌یعنــی یــک نــگاه مناســکی بــه 
دین دارند. مثلًا، در حرف‌هایشان می‌گفتند: 
مــادرم مریــض بــود دعا کــردم و خوب نشــد، 
پــس دعــا و دیــن فایــده‌ای نــدارد. ‌درواقــع، 
یک تلقــی کارکردگرایانه محض از دین دارند. 
‌در حالی‌کــه نــگاه کارکردگرایانه بــه دین، نگاه 
و ‌جامعه‌شناســان  اســت  جامعه‌شــناختی 
دیــن به ایــن مقوله می‌پردازنــد و ‌همه دین، 
کارکردهــای بیرونــی نیســت.‌ بــه عبارتــی نیــاز 
بشــر به دیــن، صرفاً شــامل کارکردهایی مثل 
امید و تحلیل سختی‌های عالم، گرفتاری‌ها، 
بیماری‌ها، مصائب و ناامیدنشدن نمی‌شود. 
گــر  برخــی‌ بــا ایــن نــگاه انتظــار دارنــد مثــاً ا
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نمی‌دهنــد و معتقدند دیــن نمی‌تواند آموزه 
روانشــناختی داشــته باشــد؛ کــه یک آســیب 

جدی است.

 خــب همیشــه می‌گوینــد: »پیشــگیری بهتر از 
کسینه کردن  درمان است«؛ پیشنهادتان برای وا

جامعه در برابر جریان‌های انحرافی چیست؟
ببینیــد مــا در حــوزه تبلیغ معــارف دینی، 
مشــکلی نداریــم. مســئله اصلــی جامعــه مــا، 
دینــی،  آموزه‌هــای  و  مــردم  بیــن  ک  انفــکا
ناهمخوانی آموزش رســمی)آموزش و پرورش 
و رســانه( بــا آموزش‌هــای غیررســمی اســت. 
‌آموزه‌هــای غیررســمی را چه کســی می‌دهد؟ 
خانــواده، دوســتان و همســالان. ‌بنابرایــن، 
باید بــرای این قســمت یک طرح اندیشــید. 
‌چرا اغلب خانواده‌ها برای کلاس زبان، کلاس 
کنکور، موسیقی فرزندان وقت می‌گذارند، اما 
برای امور معنوی مثل نماز و... اهمیتی قائل 
کار  نمی‌شــوند؟ بــرای پیشــگیری بایــد یــک 
پژوهشــی بزرگ در سطح کشور انجام شود با 
این محوریت که »چرا دین، دغدغه‌ خانواده 

نیست؟« 
در  ســرمایه ‌اجتماعــی  مــن،  اعتقــاد  بــه 
جامعــه مــا -بــه دلایــل مختلــف- مقــداری 
کــم شده‌اســت کــه بایــد روی آن تمرکــز کــرد. 
گــر هــم زدگی یــا فاصله  دیــن، زدگــی نــدارد.‌ ا
ایجــاد شــده، بــه دلیــل عملکردهــا و رفتارهــا 
و  آمــوزش  نظــام  می‌کنــم  بوده‌اســت. ‌فکــر 
پــرورش مــا در این زمینــه، نیاز بــه کار زیادی 
دارد. ‌مطالعات و عقبه دینی برخی معلمان،‌ 
آن‌طور که باید نیست و خیلی از سؤالاتی که 
بچه‌ها در مدرســه می‌پرسند، بی‌پاسخ باقی 

می‌ماند، همین‌طور در دانشگاه‌ها. 
کمیت ما دینی اســت و  در عیــن حــال، حا
کمیــت دینــی  مــردم انتظــارات متعالــی از حا
گر مســئولان بتوانند گشایشــی در  دارند، لذا ا
وضــع زندگــی مــردم ایجاد کننــد، قطعــاً مؤثر 
خواهدبــود. بــه هــر حــال، انســان موجودی 
زیســتی، روانــی، اجتماعــی و معنــوی اســت. 
‌انســان فقــط بعد معنــوی یا شــناخت فکری 
ندارد، بلکه بعد زیســتی و بیولوژیک هم دارد 

که باید در نظر گرفته شود. 

 با آرزوی موفقیت روزافزون.

*پی‌نوشت:
1. کلینی، الکافی، ج۲، ص۷۸.

شبه‌دینی، وارد میدان می‌شوند. 
جهــان  جــدی  آســیب  یــک  درواقــع 
بحــث  معرفتــی،  حــوزه  در  مــدرن  ‌پســت 
ســابجکت‌تیویته یا نســبی‌گرایی است؛ یعنی 
می‌گویــد آنچه هر کــس از واقعیت می‌فهمد، 
درســت اســت. ‌این نســبی‌گرایی در معرفت، 
کــرده.  نفــوذ  هــم  جامعــه ‌مــا  در  متأســفانه 
معرفتــی،  پلورالیســم  بــا  همــرا  نســبی‌گرایی 
گرایی را با اشــکال مواجه ساخته‌اســت.  معنا
‌می‌گوینــد: »عیســی به دین خود، موســی به 
دیــن خــود.«‌ و مــا هیــچ معیــاری بــرای تمیز 

درســت و غلــط نداریــم.‌ پســت‌مدرن باعــث 
، کنــار  ک و معیــار شــده، قــرآن بــه عنــوان مــا
گذاشــته شــود و -طبــق نســبی‌گرایی- همــه 
افــراد، باورها و شــناخت‌های خود را درســت 

می‌دانند.
شــکل  همیــن  بــه  هــم  دانشــگاه‌ها  ‌در 
نســبی‌گرایی  مــدل  ایــن  متأســفانه،  اســت. 
بــا کتاب‌هایــی کــه از غــرب ترجمــه شــده، در  
دانشــگاه‌ها تدریــس می‌شــود. نمی‌خواهــم 
بدبین باشــم، اما بدنه روانشناسی و مشاوره 
کشــور، دیــن را مبنــای آموز‌ه‌هــای خــود قــرار 

دعاتــاً  »کونــوا  می‌فرماینــد:  امام‌صــادق؟ع؟ 
للنــاس بغیــر الســنتکم: بــا غیر زبــان خویش 
را )به‌کیــش و مذهــب خــود( دعــوت  مــردم 
گرایــش  کنیــد.«)۱(.‌  بنابرایــن، بخشــی از ایــن 
و نفهمیــدن آموزه‌هــای دینــی یــا عــدم فهــم 
عالمانــه، به عدم تبلیغ درســت و روشــنگری 

نقش دین در جامعه برمی‌گردد.
یــک بخــش هــم بــه عــدم درک گــذر زمان 
و تغییــر و تحــولات مرتبــط اســت. ‌حضــرت 
بغیــر  اولادکــم  »ادبــو  می‌فرمایــد:  امیــر؟ع؟ 
زمانکــم«. ‌ایــن بچه‌هــا متعلق به زمان شــما 
 ، امــروز جوان‌هــای  و  نوجوان‌هــا  نیســتند. 
فضایــی کــه مــا داشــتیم را درک نکرده‌اند. ‌ما 
با افرادی همنشــین بودیم که بعدها شــهید 
شدند یا با برخی جاماندگان جنگ تحمیلی، 
را  این‌هــا  هــوای  و  حــال  و  بودیــم  مأنــوس 
دیده‌ایم. پس برای مواجهه با این‌ نسل، باید 
این موضوع را در نظر گرفت و سطح تحمل و 
اخــاق را بــالا برد. به هر حــال، عوامل زیادی 
در ایــن امر دخیل اســت: خانواده، مدرســه، 

رسانه، مساجد، روحانیون و... . 

 درباره تأثیر سبک زندگی مدرن و پست‌مدرن 
در شکل‌گیری جنبش‌های نوپدید معنوی و نفوذ 

آن در جامعه ما توضیح دهید؟
بعد از رنسانس و اوج تفکرات اومانیستی، 
مــدرن و پســت مــدرن، تحــولات عمیقــی در 
ســبک زندگــی بشــر رخ داد. یکــی از تغییرات 
دوران مدرنیســم، تحول مفهــوم خرد و عقل 
بــه هوش ابزاری، مکانیســتی و تکنیکال بود. 
کــه دیگــر عقــل  ‌ثمــره ایــن تغییــر، آن اســت 
مبتنی بر وحی، قدرت عرض‌اندام و پاسخ به 
سؤالات اساسی بشر را ندارد. در وجه فلسفی 
و معرفتی‌ نیز دین، تفکر عقلانی و خرد دینی، 
کنار گذاشــته شــد و در پاسخ به ســؤالات، به 
دنبــال عقــل تکنیــکال بشــری بودنــد؛ ‌یعنی 
همیــن اومانیســم کــه می‌گوید تکیــه بر عقل 
خودبنیاد است. نخستین ‌آسیب این تحول، 
کنــار رفتــن دیــن بــود. یکــی از رســالت‌های 
ادیان الهی و ابراهیمی، پاسخ به پرسش‌های 
اساسی بشــر برای معنادهی به زندگی است. 
الکلــی،  مشــروبات  فــراوان  مصــرف  امــروز، 
آزادی روابــط جنســی و لذت‌گرایــی صرف در 
غــرب، باعث شــده افــراد در نهایت بــه نوعی 
بی‌معنایی برسند. ‌اینجاست که عرفان‌های 
نوظهــور از این حلقه مفقوده اســتفاده کرده 
و  شــبه‌معنوی  تجــارب  و  حس‌گرایــی  بــا  و 

یک آسیب جدی جهان ‌پست 
مدرن در حوزه معرفتی، 

بحث سابجکت‌تیویته یا 
نسبی‌گرایی است؛ یعنی 
می‌گوید آنچه هر کس از 
واقعیت می‌فهمد، درست 
است. ‌این نسبی‌گرایی 

در معرفت، متأسفانه 
در جامعه ‌ما هم نفوذ 

کرده. نسبی‌گرایی همرا 
با پلورالیسم معرفتی، 

معناگرایی را با اشکال مواجه 
ساخته‌است. ‌می‌گویند: 

»عیسی به دین خود، موسی 
به دین خود.«‌ و ما هیچ 

معیاری برای تمیز درست 
و غلط نداریم.‌ پست‌مدرن 
باعث شده، قرآن به عنوان 
ملاک و معیار، کنار گذاشته 
شود و -طبق نسبی‌گرایی- 

همه افراد، باورها و 
شناخت‌های خود را درست 

می‌دانند
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دادم.‌ گفت: خدا در زندگی‌ات هست؟  گفتم: 
بله، اما دچار سختی‌های زیادی شده‌ام.

‌آن روز آن فرد خیلی به من محبت و آرامم 
گر دوست  کرد و گفت: من مســیحی هستم. ا
داری می‌توانی با من بیشتر در ارتباط باشی و 
همدیگر را ببینیم. ‌من هم که دیدم آدم بدی 
نیســت، مدتــی بــا او در ارتبــاط بــودم و کمی 
بعــد، مرا بــه  خانــه‌اش دعوت کــرد. پذیرایی 
و محبــت زیــادی به مــن کرد تــا جایی‌که فکر 
کــردم هنوز هم آدم خوب، واقعــاً وجود دارد.‌ 
خیلــی تحت‌تأثیــر حرف‌هــا و محبت‌هایــش 
قرار گرفتم. ‌بعد گفت: مســیح را می‌شناسی؟ 
گفتــم: بلــه، ایشــان جــزء پیامبــران اولوالعــزم 
اســت.‌ گفــت: نــه، چیزهای بیشــتری هســت 
کــه می‌توانی در مــورد پیامبر محبــت بدانی.‌ 
خــب من هــم که انســان کنجکاوی هســتم، 
قبول کردم.‌ مدام در مورد این مســئله با من 
صحبت می‌کرد و مرا تشــنه‌تر می‌ساخت، اما 
کمی بعد از ایران خارج شد و مرا با دنیایی از 
پرسش‌ها تنها گذاشــت. به‌ناچار برای پاسخ 
به ســؤالاتم بــه فضــای مجــازی روی آوردم و 
دیدم تناقضات زیادی وجود دارد و هر کسی 
حرفی می‌زند.‌ در کل به چند نفر که می‌گفتند 
در زمینــه مســیحیت روی بــورس هســتند، 
گوش می‌کردم.‌ تا اینکه در همین جستجوها،‌ 
کــه دعــای  گرام دیــدم  خانمــی را در اینســتا
خیلی قشــنگی می‌کرد. ‌برایش پیام گذاشتم 
کــه بــرای من هــم دعا کنید. ایشــان پیــام مرا 
دیــد و جواب داد. با هــم ‌‌صحبت کردیم و به 
او گفتــم کــه از همســرم -که خیلی دوســتش 
گر  داشــتم- جدا شدم، برای من دعا کن که ا
خواست خدا باشد، همسرم برگردد.‌ او گفت: 
مــورد مســیحیت، چیــزی می‌دانــی؟  تــو در 
گفتم: بله، یکی دو ســال پیش یک نفر، کمی 
مرا با آن آشنا کرد.‌ آن خانم گفت: ما مسیحی 
کنیــم.‌  هســتیم و می‌توانیــم بیشــتر کمکــت 
گفتــم: مــن می‌خواهــم در مــورد این مســئله 
بیشــتر بدانــم. به ایــن ترتیب بــا‌ آن‌ها مرتبط 
شدم و هر چه در این زمینه می‌خواستم، در 
اختیارم قرار می‌دادند.‌ دوست داشتم بدانم 
که خود را مســیحی می‌دانند[ چرا  این افراد]
بــه ســایرین تــا ایــن حــد محبــت می‌ورزنــد؟ 
آداب و رسومشــان چیســت؟ و... . ارتبــاط بــا 
گاه نوعــی تشــنگی در  ایــن شــخص،‌ ناخــودآ
مــن ایجاد کرد تا از کارشــان ســردربیاروم. مرا 
بــه خانه‌شــان دعــوت کردنــد و اجــازه دادند 
کنــم. ‌گفتنــد:  کریســمس شــرکت  در جشــن 

گرفــت و آثــار منفــی بــر  انــرژی زیــادی از مــن 
جســم و روحم گذاشــت. پیشــامدهایی طی 
رونــد جدایــی از همســر ســابقم اتفــاق افتاد 
گــوار بود و می‌توانــم بگویم به  کــه برای من نا
نوعــی، تــرور شــخصیتی شــدم. بــه هــر حــال 
بعــد از طــاق، بســیار عصبــی شــدم،‌ مــن که 
هرگــز پرخــاش نمی‌کــردم، به همه بــد و بیراه 
می‌گفتــم. بــه پــارک پناه بــردم تا شــاید حالم 
گهان  کمی بهتر شــود. شروع به گریه کردم، نا
شــخصی آمد کنارم نشســت و گفــت: آقا! چرا 
داری گریه می‌کنی؟ داســتان طلاق را توضیح 

برای شروع،‌ معرفی از خود داشته باشید؟ 
مسعود. م.، متولد رشت هستم، در رشته 
در  کنــون  هم‌ا و  دارم  دیپلــم  تجربــی  علــوم 
زمینــه دکوراســیون داخلی مشــغول فعالیت 
هستم. قبلاً‌ یک ازدواج داشتم که متأسفانه 
به جدایــی انجامید و تبعات منفی بر زندگی 

من گذاشت.

آشــنا  مســیحیت‌تبلیغی  جریــان  بــا  چطــور   
شدید؟

پیگیری مسائل مربوط به طلاق و دادگاه، 

گفتگو با »مسعود.م«،‌ آسیب‌دیده جریان‌های فرقه‌ای

همه‌ چیز با محبت شروع شد
کز تخصصی، همچون کلینیک اسلامی فرقه‌درمانی هدف،  درک لزوم وجود و فعالیت مرا
گاهی از مشکلات و تبعات گرایش به جریان‌های فرقه‌ای در افراد آسیب‌دیده،  به‌واسطه آ
بیــش از پیــش میســر می‌گــردد. آشــنایی با بســترهای جــذب، کیفیــت بــه دام انداختن 
و فریــب افــراد،‌ شــگردها و روش‌هــای فرقه‌ها در بهره‌کشــی از اعضا در کنار آســیب‌های 
گاهی‌بخشــی  کزی برای آ جســمی-روحی و نیازمندی‌هــای قربانیــان، ضرورت وجود مرا
تخصصی به افراد در معرض خطر از یک‌ســو و مشــاوره‌ و حمایت از آســیب‌دیدگان را از 
گاهی‌بخشی در بسیاری از موارد می‌تواند  ســوی دیگر،‌ عیان ساخته و نشان می‌دهد آ
ابزاری پیشگیرانه بوده و عرصه را برای حضور و جولان جریان‌های فرقه‌ای تنگ نماید. 
در گفتگوی پیش‌رو نیز یکی از آسیب‌دیدگان جریان مسیحیت‌تبلیغی، از کیفیت جذب 
گاهی‌‌اش سخن می‌گوید تا این‌بار از زاویه قربانی  تا جدایی و نقش کلینیک ضدفرقه در آ

به این مسئله بنگریم:
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مســیحیت  بــه  ورود  اوایــل  ‌آن  واقــع،‌  در 
نمی‌دانستم که آن‌ها تا این حد با هم راحت 

هستند. 

 قدری از مراسم و برنامه‌هایشان بگویید؟
ابتــدا جلســات،‌ حضــوری بــود؛ بــه منــزل 
صحبــت  رو  در  رو  و  می‌رفتیــم  شــخصی 
می‌کردیم اما با شیوع بیماری کرونا، جلسات 
بــه صــورت غیرحضــوری و مجــازی در برنامه‌ 
»زوم« برگــزار می‌شــد. اغلــب افــراد بــا هویــت 
غیرواقعی و اسامی که از انجیل انتخاب کرده 
بودند، شــرکت می‌کردند امــا من با نام واقعی 
خــود حاضر می‌شــدم و همــواره برایم ســؤال 
بود ما قرار است خدا را بشناسیم، مگر خلافی 
بــا اســم‌های مســتعار  کــه  انجــام می‌دهیــم 
بیاییم؟ ‌می‌گفتند: نه، ما این شخصیت را در 
کتاب مقدس دوست داریم و اسمش را روی 
خودمان گذاشته‌ایم؛ هرچند این توجیهات 

‌برای من قابل‌هضم نبود.

جریــان  محــوری  آموزه‌هــای  از  یکــی   
در  اســت؛  تبلیــغ  و  بشــارت  مســیحیت‌تبلیغی،‌ 

مورد آن با شما صحبت شد؟
بــه مــن می‌گفتنــد وظیفــه داری آنچــه به 
تــو یاد می‌دهیــم را بــه دیگران انتقــال دهی.‌ 
گفتم: چرا؟  گفتند: مردم باید خدای محبت 
را بشناســند.‌ گفتــم: مگــر خدای اســام فرق 
دارد، مگر بی‌محبتــی کرده که بخواهد اینجا 
محبت کند؟ چیزهایی می‌گفتند که برای آدم 
تــازه‌واردی همچون من، ســنگین و غیرقابل 
بــاور بــود، امــا‌ بــا خــود گفتم: شــاید مغــز من 
نمی‌کشد، اطلاعات علمی‌ام کم است، بگذار 
ریزتــر برویــم و وارد شــویم، ببینیــم حقیقــت 
چیست.‌ گفتند: این دستور در کتاب مقدس 
آمــده و وقتــی مســیح را می‌شناســی بایــد به 
دیگران نیز بشناســانی. البته من تا آن زمان، 

کتاب مقدس را ندیده بودم.

 کتاب مقدس چطور به دستتان رسید؟
خیلــی دنبــال کتاب مقــدس گشــتم. اول 
کنار  کتابفروشــی‌های غیرمجاز  کردم از  سعی 
خیابــان تهیــه کنــم امــا نشــد. بعــد از طریــق 
فضای مجازی اقدام کردم و تازه فهمیدم که 
دو تا کتاب جداست. به هر حال به شخصی 
ادعــا داشــت  اجتماعــی  کــه در شــبکه‌های 
می‌توانــد کتــاب بــرای افــراد مهیــا کنــد، پیام 
دادم.‌ از مــن اســم و آدرس خواســت. گفتــم: 

را اینطــور شــناخته‌ام. تــو را بــدون پــدر بزرگ 
 ! کــن. ‌‌گفتــم: مادر کــرده‌ام، کمــی بیشــتر فکر 
این‌همــه  نیســتند،  بــدی  آدم‌هــای  این‌هــا 
محبت می‌کنند، یک کار بد از آن‌ها ندیده‌ام، 
همیشــه مــرا از زنــا، کارهــای بــد و دروغ نهــی 
می‌کننــد، هیچ چیــز بدی در این‌ها نیســت. 
نمی‌دانســتم مــادر چــه چیزی حس کــرده و 
همیشــه نگران بود و به من هشــدار می‌داد، 
اما من انگار شستشــوی مغزی شــده بودم تا 
فقط به آن‌ها گوش بدهم.‌ بار اول که تعمید 
گرفتــم، پولــی بــه حســاب مــن واریــز کردند و 
گفتند: در شــهر خودت، یک مکان مناســب 
بــرای اســکان افــراد پیــدا کــن کــه هــم تفریح 
کننــد و هــم تعمیــد بگیرنــد.‌ ایــن تعمیدهــا 
اجبــاری بــود، همیشــه از خود می‌پرســیدم: 
چــرا آدم‌ها را بــه زور تعمید می‌دهند؟ شــاید 
اصلًا آدم دوســت نداشته باشد. ‌البته بعدها 
علت این مسئله را فهمیدم. وقتی خواستند 
مــرا برای  بار دوم تعمید دهند،‌ با مشــاورانی 
آشنا شدم که مسیر زندگی‌ام را عوض و کمکم 
کردنــد تا پشــت‌پرده این جریان را بشناســم. 
گاهی دادنــد. جوانی مثل من  آن‌هــا به مــن‌ آ
بــا دنیایــی از ســؤال در مــورد اســام، بــودا و 
گاهی  گر این آ سایر ادیان و جهان طبیعت، ا
را داشــت، ‌هیچ‌وقــت بــه ســمت آن جریــان 
نمی‌رفــت. همیشــه درگیــری ذهنی داشــتم، 
بــا خود می‌گفتــم: علم، آغاز جهان هســتی را 
بیگ‌بنــگ می‌دانــد، اســام طــور دیگــری در 
قرآن می‌گوید و کتاب مقدس هم روایتی دیگر 
دارد. کســی باید می‌بود تا این مسائل را برای 
جوان تشنه‌ای مثل من باز کند تا این‌دست 
گرگ‌ها مجالی برای جولان نداشــته باشــند و 

این اتفاقات برای من و امثال من نیفتد.  

 در نخســتین روزهای آشــنایی بــا این جریان، 
چه چیزهای توجهتان را جلب می‌کرد؟

 اولیــن مــورد،‌ نوع مراسمشــان بــود؛ ‌آن‌ها 
ســرود می‌گذاشــتند و می‌گفتنــد بــا شــادی، 
خدا را پرســتش می‌کنیم، خدا عاشق شادی 
اســت. مــن هــم می‌دیــدم کــه چیــز بــدی در 

سرود نیست ‌و فکر من را مشغول نکرد.‌ 
مســئله بعدی، نوع روابط و پوشــش افراد 
بــود؛ روابط میان زن و مرد، کاملًا آزاد و خیلی 
با هــم راحت بودند. می‌دیدم همســر یکی از 
آقایان در مقابل من روســری ســر نمی‌کرد. با 
خــود می‌گفتم چون ســن من خیلــی کمتر از 
ایشان اســت، مرا جای فرزندشان می‌بینند. 

می‌خواهیــم افــرادی مثــل تــو که در رشــت یا 
جاهای دیگر هســتند، در یک گروه واتســاپ 
کنار هم جمع کنیم تا مثل یک کلیسا باشد. 
‌من هم خوشــحال شــدم چون می‌خواســتم 
گر می‌خواهی  بیشتر آشنا شوم. ‌بعد گفتند: ا
به سؤالاتت پاسخ دهیم، باید تعمید بگیری.‌ 
گفتم: یعنی چه؟ گفتند: یک غســل است که 
انجام می‌دهیم.‌ انجام این غسل، یک قانون 
کنیــم بایــد  گــر می‌خواهــی کمکــت  اســت و ا
انجام دهی. ‌قبول کردم. گفتم مشکلی ندارد، 
مــی‌روم زیر آب و بیرون می‌آیم، چیزی از من 
کم نمی‌کند.‌ بعد از آن،‌ کتاب مقدس و برخی 
کتاب‌های مسیحیت را به من دادند. خواندم 
و‌ همه چیزهایی که به نظرم تناقض داشت، 
مشــخص کــردم. امــا وقتــی این پرســش‌ها را 
مطــرح ســاختم، برخورد بدی با من ‌شــد.‌ در 
همیــن جریان‌ها بود کــه در فضای مجازی با 
آقایــی به نام »کیوان« آشــنا شــدم. می‌گفت: 
می‌توانــی به ســازمان »عیلام« وصل شــوی، 
آن‌ها ســطح علمی‌شــان در این زمینه بیشتر 
است و می‌توانند به تو کمک کنند.‌ به عیلام 
رفتم، دوره‌ آموزشــی بود و استادی در برنامه 
»زوم«  صحبــت می‌کــرد. آنجــا هــم بــه جــای 
پاسخ به سؤالاتم، مرا بیرون کردند. ‌گفتم: چرا 
این برخورد با من می‌شود؟ نمی‌شود که لال 
بشــوم، نمی‌شــود که شــما فقط مطالب را در 
مغزم بریزید و من سؤال نکنم. ‌برخورد خیلی 
بدی با من شــد که دیگر اصلًا در کلاس‌های 
سازمان عیلام شرکت نکردم. به دنبال پاسخ 
پرســش‌هایم در فضــای مجــازی برآمــدم. در 
همیــن اثنــی بــا دو نفــر بــه نام‌هــای »ح. اَ« و 
دکتــر »س.ت« آشــنا شــدم کــه می‌گفتنــد در 
زمینــه ادیــان تخصص دارنــد. گفتم خب چه 
بهتــر، می‌توانــد اســام، بــودا و مســیحیت را 
برایــم بــاز کنــد و بــه همــه ســؤال‌هایم پاســخ 
بــا مشــاهده ویدئوهــای س.ت  بدهــد. امــا 
متوجه شــدم،‌ تمام تلاشــش اثبات درســتی 
مســیحیت و بی‌احترامــی بــه اســام، بــودا و 
دیگر ادیان اســت. با ح.ا ارتبــاط برقرار کردم، 
او به ســؤالات من جواب ‌داد و شخصی دیگر 
بــه نــام »هیربــد« را بــه مــن معرفــی کرد تــا در 
ایــن زمینــه از او کمــک بخواهم. بــا او تماس 
گرفتــم و خیلــی زود ‌بــه زندگــی خصوصــی مــا 
ورود کــرد، حتــی مــادرم را کــه بســیار معتقــد 
اســت، شستشوی مغزی داد. مادرم ناراحت 
بــود و بارهــا بــه من می‌گفــت: مســعود جان! 
پســرم این کار اشتباه است، من خدای خود 
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می‌آید.‌ بعد، آیه‌هایــی از انجیل در این مورد 
آوردنــد که حقیقتــاً به دل من نبــود. خدایی 
کــه بخواهــد تبعیــض قائــل شــود، نمی‌تواند 
خدای واقعی باشــد، ولی خب سکوت کردم.‌ 
به ایــن ترتیب، بــا راهنمایی آن‌ها در ســایت 
»همســر مســیحی« ثبت‌نــام کــردم. دختــر و 
پســرهای زیــادی مثــل مــن از ایــران، امریــکا 
و ترکیــه آنجــا بودنــد.‌ در برنامــه »زوم« بــا هم 
صحبت می‌کردیم.‌ کشیشــی به نام »ادوارد«، 
ما را راهنمایی می‌کرد. یکبار به او گفتم: شما 
کــه شــناختی از ما ندارید، چطــور دو نفر را به 
هــم وصل و معرفی می‌کنید؟ ‌شــاید آن خانم 
یا ‌آقا کلاهبردار باشــد. گفت: نه، کسانی که در 
مســیحیت هســتند، آدم‌های بدی نیستند.‌ 
با این توجیهات، قانعم کرد. تا اینکه یک نفر 
از‌ آن ســایت بــه من ایمیل زد. اصلًا نپرســید: 
اسمت چیست؟ فقط گفت: قد و وزنت چقدر 
اســت؟ من هم گفتم و بعد خداحافظی کرد! 
با خود گفتم:‌ دنیای مســیحیت، این است؟ 
در ازدواج‌های ســنتی، مــا طرف را می‌بینیم، 
بــا او صحبــت می‌کنیــم، ولــی ایــن آدم حتــی 
نام مرا هم نپرســید. بابت این مســئله خیلی 
ناراحــت و عصبانی شــدم. بعــد از آن، چند تا 
ســؤال از آن ســایت کــردم که در نهایــت مرا از 
جلســه »زوم« بیرون انداختنــد و دیگر به آن 

سایت ورود نکردم.

کید داشــتند، از شما   در حوزه تبشــیر چقدر تأ
هم خواسته شد فعالیت تبلیغی انجام دهید؟

بلــه، یکــی از اعضا بــه نام»آیــدا.ن« به من 
گفت گروهی در واتســاپ تشــکیل بــده و من 
را هــم مدیــر کــن تا افــرادی را که می‌شناســم 
کــردم و افــراد  کنــم.‌ مــن هــم قبــول  دعــوت 
و  بــود  همین‌طــور  مدتــی  گــروه.‌  در  آمدنــد 
لینــک »زوم« را بــه اعضــا می‌دادیــم و برگــزار 
می‌شــد. ‌خیلــی عــادی بــود و فقــط صحبت 
گفــت مــن می‌خواهــم یــک  می‌کردیــم.‌ بعــد 
کلیســا تشــکیل بدهم، ایشــان و همسرشــان 
بــه نام»اســتر«، لوگویــی بــا عنوان »کلیســای 
مــا  گفــت  ســپس  کردنــد.  درســت  اســتر« 
می‌خواهیــم اینجا برنامــه‌ای قانونمند پیاده 
کنیم که مثلًا شــنبه‌ها دعا باشــد، یکشنبه‌ها 
در مورد موضوعی صحبت کنیم، دوشنبه‌ها 
همسرشان بیاید و تعلیم بدهد و سه‌شنبه‌ها 
گر  مثلًا شــماهایی کــه در این گروه هســتید، ا
اتفاقــی، دردی، ناراحتــی یــا هر مــورد دیگری 
کنیــد. صحبــت  آزاد  تریبــون  مثــل  داریــد، 

وجود دارند که این مبالغ]ده‌یک[ را به سختی 
فراهــم می‌آورنــد، چــرا از پــول ده‌یک‌هایی که 
امثال من از قِبَل کار و زحمت خود می‌پردازند، 
چنین خرج‌هایی می‌کنند؟ ‌این جرقه‌ای بود 

که سبب ناراحتی من از مسیحیت شد.
کــه چــرا این‌همــه اســراف  کــردم  اعتــراض 
می‌کنیــد؟ خــدا اســراف را دوســت نــدارد، مــا 
می‌توانســتیم این پول را به کســی که نیازمند 
اســت، بدهیــم. جبهــه گرفتند که تــو نباید در 

مسائل مالی کلیسا دخالت کنی. 
یــک روز کــه من خیلــی روی ایــن موضوع، 
مُصرّ شــدم، گفتنــد: ما پول‌هــا را صرف خواهر 
و برادرهایــی که اجاره خانه‌شــان مانده یا نیاز 
مالــی دیگــری دارنــد، می‌کنیــم. هرچنــد هیچ 
کتــوری که نشــان‌دهنده این کار باشــد،‌ به  فا
ما ارائه نشــد.  دســت‌آخر ‌تصمیم گرفتم از آن 
بــه بعد، کمک‌هایم را خودم به نیازمندانی که 

می‌شناختم، بدهم. 

 در آموزه‌هــا و تعالیمشــان هم مســئله‌ای بود 
کنــد و دربــاره درســتی و  کــه توجهتــان را جلــب 

نادرستی آن دچار تردید شوید؟ 
بله، در مورد آموزه موسوم به »شفا« دچار 
تردید شــدم. حقیقتاً برای من مســخره بود! 
می‌گفتنــد تــو بــه عنــوان یــک انســان، قدرت 
کار  بــه نظــر مــن شــفا  امــا  شــفادهی داری، 
خداوند اســت. ‌با این وجود، چندبار -تحت 
القائــات آن‌هــا- تــاش کــردم ایــن کار انجــام 
دهــم،‌ امــا دیدم نمی‌شــود.‌ مثلًا، کمــر مادرم 
درد می‌کرد، بدون اینکه او خبر داشته باشد، 
دســتم را روی کمرش گذاشــتم، امــا خودم را 
مســخره کــردم و گفتــم: تــو دیگر چــرا؟! تو که 
داری در جامعــه‌ علم‌بنیــان، زندگی می‌کنی، 
این چه حرکتی است؟! و از خود خجالت‌زده 

شدم.  

زندگــی  بــر  جمــع،  ایــن  میــان  در  حضــور   
شخصی‌تان هم تأثیری داشت؟

بله،‌ آن‌ها برای ازدواج ما هم برنامه تعیین 
کــرده و می‌گفتنــد بایــد بــا یــک فرد مســیحی 
ازدواج کنــی. یکبار که از طریق یکی از همین 
افــراد به آلمــان رفته بــودم، مســئله ازدواج را 
گر با زنی غیرمسیحی  مطرح نموده و گفتند: ا
ازدواج کنــی، بــه مشــکل برمی‌خــوری، چون 
وقتی بچه‌دار شوید‌، تو دوست داری فرزندت 
را به کلیســا ببری و او دوست دارد به مسجد 
ببرد. ‌اینجا بین زن و شوهر اختلاف به وجود 

یــک عدد بفرســتید، اما چندیــن جلد کتاب 
ارسال شد که آن زمان برایم جای سؤال بود.

 بعد از مطالعه کتاب مقدس،‌ متوجه تناقضات 
در آن شدید؟

کــردم.‌  پیــدا  آن  در  تناقــض  کلــی  بلــه، 
کــه  شــد  مطــرح  برایــم  تــازه‌ای  ســؤال‌های 
پاســخی برای آن وجود نداشــت. ‌اجازه دادم 
زمــان بگذرد تــا ببینم به آن مراحل می‌رســم 
کــه بتوانــم تفســیر یــا چیــزی از آن به‌دســت 

بیاورم که گره‌گشای پرسش‌هایم باشد.
یکــی از ســؤال‌هایم ایــن بــود کــه در کتاب 
کشــتی  بــا شــخصیتی  آمــده: خــدا  مقــدس 
گرفت. ‌پرســیدم: چطور ممکن است که خدا 
بیایــد بــا آدم روی زمیــن کشــتی بگیــرد؟! ‌یــا 
 یک مــورد پیدا کردم که جایی نوشــته 

ً
اخیــرا

بــود: او ۱۸ ســاله بــود که پادشــاه شــد، اما دو 
صفحــه بعــد می‌گفــت هشــت ســاله بــود! یــا 
شــخصیت »پولــس« کــه در ابتدا مســیحیان 
را می‌کشــت، اما یک بخش عمده انجیل را او 
کــه در مورد  پیش می‌بــرد! همچنین، بعدها 
کتــاب مقــدس مطالعه کــردم، متوجه شــدم 
تمــام کلیســاها از دانشــمندی به نــام »تل«، 
حمایــت افراطــی می‌کردند، پس چطــور مثلًا 
»گالیلــه« که نظریه بــه آن مهمــی را ارائه کرد، 
کشــتند؟‌ برای من جای ســؤال بــود که وقتی 
می‌گوینــد مســیحیت،‌ دیــن محبــت اســت، 
چــرا افراطی عمل می‌کننــد؟ ‌ولی خب هر جا 
سؤال می‌کردم، می‌گفتند این در حد و اندازه 

تو نیست و مرا بیرون می‌انداختند.

 ایــن تناقاضــات را در اعمــال و رفتــار افراد هم 
مشاهده می‌کردید؟

بله، مثلًا در یک مورد می‌گفتند باید بخشی 
از درآمــد خود را تحت عنوان »ده‌یک«، صرف 
کلیســا کنی. ‌این، یکی از همان تناقضاتی بود 
کــه در مــورد کتاب مقدس هم وجود داشــت، 
کــه مدعــی بودنــد انجیــل، کامــل اســت،  چرا
امــا وقتی بحــث ده‌یک می‌شــد، ســراغ کتاب 
مقــدس عهد عتیــق می‌رفتند. ‌می‌پرســیدم: 
چــرا مــن بایــد بــه شــما پــول بدهــم؟ در ابتدا 
می‌گفتنــد:  بــرای کمک به فقیران و کســی که 
در جمــع خودمــان نیازمند اســت، تا اینکه در 
جشن کریســمس دیدم، مراسمی را که با یک 
میلیون تومان قابل برگزاری بود، سه میلیون و 
۴۰۰ هزار تومان محاسبه کردند. آنجا ‌قلبم درد 
گرفت، با خود گفتم: اینجا نیازمندان بسیاری 
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بــه همســرت  را  بچــه‌ات  بایــد  شــغل داری، 
بدهــی و زندگــی خــودت را داشــته باشــی.« 
بــا ایــن توصیه‌هــا و مداخــات، ‌زندگی‌هــای 
زیــادی را در آســتانه فروپاشــی قــرار مــی‌داد. 
مــن بــه او اعتــراض می‌کــردم امــا وی منکــر 
ایــن ســخنان می‌شــد. این‌‌هــا تناقــض میان 

سخنان محبت‌آمیز و عملشان بود.

ارتبــاط  ایــن جریــان  بــا  کــه  در طــول مدتــی   
داشتید، چه آسیب‌هایی متحمل شدید؟

چهــار ســال از عمــر مــن بــه هــدر رفــت. 
شــخص  می‌توانســتم  کــه  را  ‌ســاعت‌هایی 
دیگــری را آمــوزش و پــرورش بدهــم تــا بــرای 
جامعــه مفیــد باشــد، تبــاه شــد. متأســفانه 
و  نگرانی‌هــا  بــه  ناخواســته-  یــا  -خواســته 
دردهــای مــادرم دامــن زدم کــه اتفاق بســیار 
ناراحت‌کننــده‌ای اســت و واقعــاً هیــچ حرفی 

برای گفتن باقی نمی‌ماند.

 سخن پایانی‌تان چیست؟
شــدم،  قربانــی  کــه  شــخصی  عنــوان  بــه 
کلینیــک  کلینیک‌هایــی مثــل  گــر  می‌گویــم ا
فعالیــت  فرقه‌درمانــی،  و  مشــاوره  اســامی 
داشــته باشــند و با تبلیغات بیشــتر، مــردم از 
گاه شوند، می‌تواند بسیار مفید  وجود آن‌ها آ
گــر مــن می‌دانســتم در شــهر خودم  باشــد. ا
بــرای یافتــن  کلینیکــی وجــود دارد،  چنیــن 
پاســخ پرســش‌های خود به آن‌ مراجعه کرده 
و از متخصصــان در زمینــه مســیحیت، فرقــه 
و دیــن، اخذ راهنمایی می‌کــردم و درگیر این 
جریان نمی‌شــدم. پیشــنهادم این اســت که 
ایــن  در  بیشــتری  اطلاع‌رســانی  و  تبلیغــات 
زمینه انجام شود، حتی در رسانه ملی تبلیغ 
شــود تــا افــرادی کــه بــاور هــم ندارنــد، یکبــار 

بیایند و حرف‌های این‌ها را بشنوند. 
من برای پاسخ به پرسش‌ها و تناقضاتم به 
سمت مسیحیت‌تبشــیری کشیده شدم، اما 
در ایــن کلینیک، خیلی دوســتانه، درســت و 
گر  شــفاف، جواب سؤال‌هایم را دادند.‌ شاید ا
همــان اول چنین کلینیکــی را پیدا می‌کردم، 

هیچ وقت مسائل به اینجا کشیده نمی‌شد.
دوســت دارم آخرین نفری باشــم که درگیر 
ایــن جریــان می‌شــود؛ دوســت دارم به همه 
کســانی که در شــرایط مــن قرار دارنــد،‌ بگویم 
این راه اشتباه است، این کار را انجام ندهید. 
دوســت دارم،‌ کاری کنــم کــه دیگــر بقیه مثل 

من، اینقدر راحت فریب نخورند.

  به نظر شــما مهم‌ترین شگردهای جذبشان 
چه بود؟ 

همه‌چیــز بــا محبت شــروع می‌شــود، بعد 
سعی می‌کنند با تمرکز بر ارزش‌های اخلاقی، 
چهــره موجهــی از خــود نشــان دهنــد. مثــاً 
می‌گفتنــد مســعود جــان! تــو نبایــد زنــا کنی.‌ 
گر بد بودند،‌  خب من هــم با خود می‌گفتم: ا
ایــن توصیــه را نمی‌کردنــد، یــا بــرای کمک به 
فقرا تشــویق می‌کردنــد. وقتی دیدنــد من در 
دوران کرونــا بــه انــدازه وســعم بــه افــراد فقیر 
کمــک می‌کنــم ‌یــا دخترخوانــده‌ای دارم و به 
او کمــک می‌کنم، مرا خیلی تحســین کردند. 
‌می‌دیــدم کارهای خوب را تشــویق می‌کنند، 
من هم جذب شدم.‌ درواقع در هر شخصی، 
نقاط ضعف یا حساسیت‌برانگیز را شناسایی 
کــرده و روی آن دســت می‌گذارنــد. مثــاً، ‌من 
چون یتیم بودم و برای بزرگ کردنم به مادرم 
خیلــی کمک شــد، یکــی از آرزوهایــم این بود 
کــه خــودم هــم ایــن راه را ادامه بدهــم، آن‌ها 
هــم روی همیــن موضــوع، مانــور می‌دادند و 
گر به آلمان بــروی، ‌می‌توانی پول  می‌گفتنــد ا
، افراد  بیشتری برای کمک فراهم آوری. انگار
بــرای آن‌ها شناسایی‌شــده هســتند، دســت 
می‌گذارنــد روی نقطه ضعف فــرد و می‌دانند 
در مــورد چه صحبت کنند که او را به ســمت 

خود بکشانند.

 از کجــا بــه یقین رســیدید کــه راه آن‌‌ها اشــتباه 
اســت؟ جرقــه‌ ذهنی‌تــان بــرای قطع ارتبــاط چه 

بود؟
خــب تناقضاتــی کــه اشــاره کــردم، ‌در کنــار 
، باعــث شــد متوجــه  برخــی رفتارهــای دیگــر
ایــن مســیر، غلــط اســت. مثــاً، یــک  شــوم 
خانــم از همیــن افــراد بــه مــا می‌گفــت دروغ 
در مســیحیت، گناه اســت،‌ اما خودش دروغ 
می‌گفــت و ماهیت واقعی‌شــان را نشــان داد.‌ 
سه خانواده از کسانی که من می‌شناختم، با 
آن خانم در ارتباط بودند. از جمله ‌یک زن و 
شوهر که در آستانه طلاق قرار داشتند. بنا به 
تجربــه‌ تلخی کــه از جدایی داشــتم، به آن‌ها 
می‌گفتم سعی کنید یکدیگر را ببخشید و کنار 
هــم بمانیــد، اجازه ندهیــد پایتان بــه دادگاه 
کشــیده شود و به سرنوشت من دچار شوید، 
امــا ‌می‌دیــدم همان خانم به  همســر آن مرد 
می‌گفت: »تو باید از شــوهرت ســه ماه فاصله 
بگیــری و جــدا زندگــی کنید.«‌، یا بــه دختری 
بــه نام »عاطفه«، می‌گفــت: »تو برای خودت 

 کسی را هم تشویق به کلیسا کردید؟ 
کتــاب می‌خوانــدم و  کــه در خانــه  از آنجــا 
رفت و آمد زیادی در منزلمان وجود داشــت، 
گاهــی از مــن می‌پرســیدند: چــه می‌خوانی؟ 
می‌گفتم: انجیل. می‌پرســیدند: با چه کســی 

ارتباط داری؟ می‌گفتم:
گر می‌خواهی   شــخصی به نام »آیــدا«  که ا
از  می‌توانــی  بدانــی،  بیشــتر  رابطــه  ایــن  در 
او بپرســی، چــون در حیطــه مــن نیســت و 

شماره‌اش را به آن‌ها می‌دادم.

کنــش خانواده‌تان به این مســئله چه بود؟   وا
آیا با آن کنار آمدند؟

مــادرم، فردی معتقد و بابت این مســئله، 
گر  ناراحــت بــود. او خیلی مــرا دوســت دارد، ا
روزی بخواهــم از آتش عبور کنم، اول ایشــان 
رد می‌شود که آسیبی به من نرسد، چون من 
تنها فرزند او هســتم. ‌فقط به من اولتیماتوم 
مــی‌داد، راهنمایــی‌ام می‌کــرد که پســر جان! 
کار را نکــن، اشــتباه اســت‌ و مــن واقعــاً  ایــن 

شرمنده‌اش شدم.

اســتفاده  هــم  ماهــواره‌ای  شــبکه‌های  از   
می‌کردید؟

بعضی‌اوقات برنامه‌هایی را نگاه می‌کردم،‌ 
تبشــیری[  عناصــر  شــریعت«]از  »هرمــز  امــا 
یکبــار حرکتــی انجــام داد کــه حالــم بد شــد.‌ 
چــه  امــا  کنــد،  خــواب  تعبیــر  می‌خواســت 
ایــن  شــخصیت  اصــاً  می‌گفــت!  مزخرفاتــی 
مــرد برای من قابل‌هضم نبود و شــبکه‌اش را 

حذف کردم.

 در کلینیک، بیشــتر روی چه مباحثی با شــما 
کار شد؟

کتــاب مقــدس  اینجــا در مــورد تناقضــات 
و اینکــه مــن چطــور بــا این فرقه آشــنا شــدم 
اینکــه چگونــه  فریــب خــوردم،‌ همچنیــن  و 
کردیــم.  کار  بایــد این‌هــا را شــناخت، بــا هــم 
چــون  داشــتم،  زیــادی  پرســش‌های  مــن 
 دنبــال حــل تناقضات کتــاب مقــدس بودم.
 مشــاوران هــم یک‌ آرشــیو کامــل از تناقضات 
در مقابــل من گذاشــتند،‌ حتــی در آن کتاب 
علامــت‌زده بودنــد و بــا مدرک و اســتدلال به 
من نشان دادند.‌ این خیلی برای من باارزش 
گــر یــک درصــد هــم برایم شــک  بــود، یعنــی ا
مانده بود که شاید این کتاب، کتاب آسمانی 

باشد، دیگر برای من تمام شد.
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کــه ان‌شــاءا... در ســال بعــد  پیــش‌رو داریــم 
عملیاتی می‌شود. 

 بیشــترین مســئله مراجعــان تــا بــه امــروز چه 
بوده است؟

، از طرف  بیشــتر کیس‌هــای ما تــا به امــروز
معاونت پیشــگیری از وقوع جرم قوه قضائیه 
و در حــوزه مســیحیت تبشــیری بوده‌اســت. 
یکــی از دغدغه‌هــای اســتان گیــان، همیــن 
مســیحیت تبشیری اســت که مسائل زیادی 

فراز و نشیب‌های کلینیک بگویید؟
گــروه هســتم و  مــن جــزء اعضــای متأخــر 
حدود یک ســال اســت که وارد این کلینیک 
 شــده‌ام. ‌در ایــن دوره هــم شــاید بــه حــدود

کــه در حوزه‌هــای  افــرادی  از  مــورد   ۳۰-۴۰  
مختلــف فرقه‌ای و دینی مشــکل داشــته‌اند، 
مباحثــی  زمینــه  ایــن  در  و  داده‌ام  مشــاوره 
کــرده‌ام. ‌بیشــتر تمرکــز مــا فعــاً بــر  را مطــرح 
گرفتــه، اما  مصاحبه‌هایــی اســت که صــورت 
، برنامه‌هــای پژوهشــی متنوعی  در ادامــه کار

دربــاره  و  بفرماییــد  معرفــی  را  خودتــان 
فعالیتتان در این کلینیک توضیح دهید؟

محمدصادق هدایت‌زاده هستم، دکترای 
فردوســی  دانشــگاه  از  ادیــان  و  قــرآن  علــوم 
در  کلینیــک  ایــن  در  اســت  مشــهد. مدتــی 
خصــوص شــبهات دینی و همچنیــن به طور 
خاص، فرقه‌هــای نوپدید در خدمت عزیزان 

هستم و به ‌مراجعان مشاوره می‌دهم.

 چه مدت اســت که اینجا مشغول هستید و از 

مصاحبه با دکتر »محمدصادق هدایت‌زاده«، مشاور کلینیک ضدفرقه 

در جستجوی آرامش
در میان جریان‌های فرقه‌ای، فرقه مسیحیت‌تبشــیری در برخی مناطق کشــور، از نفوذ بیشــتری برخوردار بوده و در زمینه جذب، فعال‌تر 
اســت. شــمال کشــور، یکی از این مناطق اســت که طی ســال‌های گذشــته،‌ مواردی از گرایش افراد به زیرمجموعه‌های وابسته به جریان 
مسیحیت‌تبشیری گزارش شده‌. در گفتگوی پیش‌رو، آقای دکتر »محمدصادق هدایت‌زاده« درباره این موضوع و نقش کلینیک تخصصی 
فرق و ادیان در این زمینه، صحبت می‌کنند و از تجربه‌ها و دغدغه‌هایشان به عنوان یکی از مشاوران و مددکاران فعال در کلینیک سخن 

می‌گویند. مشروح مصاحبه در ادامه، تقدیم مخاطبان محترم می‌شود: 

پرونده ویژه
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که نه، شــما باید ایمان بیاوریــد، وقتی ایمان 
آوردیــد، این مســئله برایتان کشــف می‌شــود 
و مدعی کشــف و شــهودند. بنابرایــن، از نظر 
اعتقــادی، بســیار ضعیــف هســتند و چیــزی 

برای گفتن ندارند. 

 وقتــی یــک قربانــی بــه شــما مراجعــه می‌کنــد، 
چــه مراحلی برای کمک بــه او در کلینیک دنبال 

می‌کنید؟
خــب پــس از هماهنگی از طریــق معاونت 
قوه‌قضائیــه، در ایــن جلســات بــا هــم آشــنا 
می‌شــویم. ‌ابتدا خودشــان را معرفی می‌کنند 
و مــا هــم بیــان می‌کنیــم کــه قــرار اســت ایــن 
جلسات بُعد علمی داشته باشند. نه اجباری 
کرده-  در اینجــا مطرح اســت و نــه -خدای‌نا
هیــچ برخــورد یــا بی‌احترامــی قــرار اســت بــا 
آن‌هــا صــورت بگیــرد.‌ نصف جلســه را به طور 
کامــل بــرای صحبت کــردن آن‌هــا اختصاص 
می‌دهیــم. ‌در این میــان،‌ از‌ مراجعان ســؤال 
می‌پرســیم تــا بفهمیــم از نظــر علمــی چقــدر 
غنــی هســتند، دلایــل‌ گرویدنشــان بــه فرقه، 
چــه بــوده و قبــاً چــه مشــکلاتی داشــته‌اند. 
از  را  ســعی می‌کنیــم ‌ایــن مســائل پیشــینی 
گر در این  صحبت‌هایشان استخراج کنیم و ا
حوزه، اشتباهاتی دارند آن‌ها را روشن سازیم. 
‌خیلــی از ایــن‌ افراد، مســئله آرامــش را مطرح 
می‌ســازند، برخی هــم ادعا می‌کننــد که خدا 
را در اســام حس نکردند و نتوانستند با خدا 
ارتباط واقعی بگیرند، ولی فرضاً در مسیحیت 
توانســته‌اند »خــدا را لمــس کننــد«، »بــا خدا 
قــدم بزنند« و چنیــن اصطلاحاتی که در این 
کثراً هم همین مشــکل  جریــان رایــج اســت. ‌ا
را دارنــد کــه دلایــل غیراعتقــادی و غیرعلمی 
بوده‌اســت. ‌هنــگام  مطــرح  گرویدنشــان  در 
جذب، خیلی درباره این فرقه، غور کردند، در 
جلساتشان حاضر شدند و...، ولی این طرف 

هیچ‌ تلاش خاصی در این حوزه نکرده‌اند.
بــه هــر حــال، بعــد از اینکــه خودشــان را 
معرفــی کردنــد و نــکات را گفتند، مــا در چند 
حــوزه بــا ‌آن‌ها صحبــت می‌کنیــم؛ ‌اول، چون 
همــه بحــث آرامــش را مطــرح می‌کننــد، مــا 
کارکردگرایی را پیش می‌کشــیم. ‌یکی  مســئله 
سیاســی-امنیتی  ابعــاد   ، دیگــر مســائل  از 
کــه جریان‌هــا و جنبش‌هــای نوپدیــد  اســت 
مثل مســیحیت تبشــیری پیش‌رو دارند و در 
نهایــت، خطراتی کــه برای جامعــه می‌توانند 
داشــته باشــند. ‌برای مثال، برخی از اتفاقاتی 

افــراد  حتــی  دنیــا،  جاهــای  از  خیلــی  در 
مســیحی  به ســمت اســام می‌آیند، آیا آن‌ها 
در مســیحیت احســاس آرامــش نمی‌کردند؟ 
و دلایــل متعــددی مثــل همیــن، بــه عنــوان 
نقد برای این افراد بیان می‌شــود که بخشــی 
از آن هــم بــه ضعــف اطلاعــات دینی‌شــان از 
اســام برمی‌گردد. اغلب این افــراد، اطلاعات 
محــدودی از قــرآن، روایــات و مفاهیــم دینی 
کــه از اســام  دارنــد. ‌خیلــی اوقــات، کســانی 
زده شــده‌اند، می‌گوینــد فــان آخونــد بــا مــا 
برخــورد بــدی در مســجد داشــت، یــا فــان 
شــخص مذهبــی -کــه ظاهــر دینی داشــته- 
مواجهــه بــدی بــا مــا داشــت. ‌بعــد تحقیــق 
دربــاره اســام را محــدود می‌کننــد بــه همین 
کــه در مســجد و محلــه  یکــی‌دو برخــوردی 
بــا‌ آن‌ها شــده، ولــی‌ در طــرف مقابــل، درباره 
یــا  تبشــیری  مســیحیت  مثــل  فرقه‌هایــی 
مســائل مشــابه، ســال‌ها تحقیق می‌کنند. ‌از 
آن‌ها می‌پرســم: چرا همین تلاش و کوشــش 
نکردیــد  اســامی  آموزه‌هــای  زمینــه  در  را 
برنداشــتید؟  گامــی  هیــچ  حــوزه  ایــن  در  و 
بحــث  طــرح  مثــل  می‌آورنــد  توجیهاتــی 
گر اســام می‌خواســت  سیاســی و می‌گویند: ا
بــه جایــی برســد، جامعــه مــا چــرا این‌طــور 
است؟ ‌فلان شخصیت مذهبی سوء‌استفاده 
مالــی کــرده، یا یک مشــکل اخلاقی داشــته و 
امثالهم و این‌طور، مســئله را جمع می‌کنند.

تفــاوت جریان‌هــای تبشــیری بــا مســیحیت   
ســنتی کشــورمان )اقلیت‌های مســیحی آشوری 

و ارمنی( در آموزه‌ها و مبانی اعتقادی چیست؟
یکی از تفاوت‌های جدی که این‌ها دارند و 
معمولًا در بحث‌ها از آن‌ها می‌پرسیم و کاملًا 
انکار می‌کنند، مســئله »تثلیث« است. ‌بیش 
از ۹۰ درصد جریان مسیحیت رسمی در همه 
جــای دنیــا، به مســئله تثلیث اعتقــاد دارند. 
هرچند در »عهدین« چنیــن آموزه‌ای وجود 
نــدارد و در واقع فقط ادعا می‌کنند که وجود 
دارد. درواقــع، ‌ایــن جــزء آموزه‌هــای پســینی 
است که در مسیحیت به وجود آمده و اتفاقاً 
در مسیحیت تبشیری، چنین اعتقادی اصلًا 
وجــود نــدارد. ‌رســماً تثلیــث را انــکار می‌کند، 
چون توجیهش هم خیلی ســخت اســت. در 
مباحــث اعتقــادی نیــز بحــث ایمان‌گــروی را 
مطرح می‌کنند.‌ می‌گوییم: آیا استدلالی برای 
آموزه‌های مسیحی دارید؟ بعضاً یکی‌دو نکته 
می‌گوینــد و دســت‌آخر بــه همیــن می‌رســند 

با آن داریم و فعلًا هم بیشــتر با این فرقه سرو 
کار داشته‌ایم. 

 با توجه بــه تمرکزتان، قدری درباره روش‌های 
تبلیغــی جریــان کلیســاهای تبشــیری بگوییــد و 
اینکــه نــوع آســیب‌دیدگان بیشــتر از چــه جنــس 

افرادی است؟
گر بخواهم متناســب با افراد آســیب‌دیده  ا
در ایــن حــوزه صحبــت کنــم و کیس‌هایی که 
کثــر افرادی کــه به این  داشــتیم، بایــد گفت، ا
در  اساســی  مشــکلات  گرویده‌انــد،  فرقه‌هــا 
زندگــی دارند، از مســائل جــدی رنج می‌بردند 
آرامــش  و  بــرای حــل مشــکلات  بــه نوعــی  و 
-مورد ادعای این جریان‌‌ها- به ســمت آن‌ها 
جذب شده‌اند. یکی از  نکاتی که ما در تجربه 
مصاحبه و مشاوره با این افراد پی بردیم، این 
بــود که مهم‌ترین انگیزه‌شــان در انتخاب این 
فرقه‌هــا و تغییــر دادن مســیر زندگــی‌، همیــن 
مســئله »آرامــش« بوده‌اســت. وقتــی ‌از آن‌هــا 
ســؤالات اعتقادی، پیشــینه فرقه‌ها و ادیان را 
می‌پرســیم، اطلاعــات خاصی ندارنــد و از نظر 
علمی به‌شدت فقیر هستند. بیشتر می‌گویند 
برای کســب آرامش‌، این راه را انتخاب کردیم، 
دعا می‌کنیم و با هیچ‌کس هم مشکل نداریم، 
قوانیــن کشــور را هــم کامــاً رعایــت می‌کنیــم، 
هــدف مــا در واقع فقــط آرامش گرفتن اســت.‌ 
مــا به آن‌ها تفهیم می‌کنیم که یک اشــتباه در 
حوزه کارکردگرایی دارند، چون فکر می‌کنند هر 
مکتب و حــوزه‌ای که کارکردهای مثبتی، مثلًا 
کی از حقانیت آن‌ اســت، در  آرامش بدهد، حا
حالی‌کــه آرامــش، نشــانه حقانیت نیســت. ‌در 
هــر مکتــب و دینی ممکن اســت ایــن آرامش 
گر کسی  وجود داشــته باشــد ‌حتی در اسلام. ا
در حوزه‌ای توسل می‌کند و شفا می‌گیرد، این 
نشانه‌ای بر حقانیت نیست. ‌حقانیت اسلام، 
نه به کارکرد‌های آن، بلکه ریشه در اعجاز قرآن 
دارد و اصلــش بــه‌ آن برمی‌گــردد، بعــد بحــث 
نبوت و اســتدلال‌هایی که در حوزه اعتقادی 

وجود دارد، مطرح است.
ادعــا  تبشــیری   مســیحیت  کیس‌هــای 
می‌کنند به خاطر آرامش، از اســام به ســمت 
مسیحیت تبشیری رفته‌اند، ولی وقتی با‌ آن‌ها 
صحبــت می‌کنیم، می‌بینیم هیــچ تقیدی به 
اســام نداشــته‌اند تــا در همین‌جــا بــه کارکرد 
آرامــش برســند.‌ در واقــع من‌باب فرار کــردن از 

وضعیت کنونی بوده که به آنجا پناه می‌برند.
یــک مســئله دیگــری هــم داریــم کــه خب 
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تند برخورد می‌کنند. ‌برخی هم می‌کوشند جو 
را  کاملًا تلطیف کنند و برخورد تندی نداشــته 
باشــند؛ همــان تســهیل در دینــداری و اینکه 
بگذاریــد هــر کس هــر طــور دلــش می‌خواهد 
رفتار کند و ما هیچ هدفی نداریم. به‌هیچ‌وجه 
ادعــای کارهای تشــکیلاتی ندارند و ‌می‌گویند 
فقط در جلســاتی شــرکت می‌کنیم. حال آنکه 
‌در تحقیقــات ما مشــخص می‌شــود  خــارج از 
این مکان، تشکیلاتی دارند و خیلی هم جدی 
هســتند و با خارج از کشــور در ارتباطند. یکی 
از کیس‌ها می‌گفت: »من با یکی از شبکه‌های 
ماهــواره‌ای تماس داشــتم، ظرف کمتر از یک 
هفته، یک نفر ناشناس از طرف همان شبکه 
ماهــواره‌ای اینجــا آمــد و با من ارتبــاط گرفت. 
منابعــی بــه مــن داد و طرق ارتباطی بــا من باز 
کــرد و گفــت از این طریــق ما می‌توانیــم با هم 
ارتباط داشــته باشیم.«‌ این‌ها نشان می‌دهد 
یک تشــکیلات جدی پشت پرده هست، ولی 
این‌ ســطح را به افراد خاصی محدود می‌کنند 
که این اطلاعــات نتواند به هر جایی درز پیدا 
کنــد، امــا اینکه می‌گوییــد این تشــکیلات را در 
اینجا کسی بخواهد لو بدهد یا درباره‌اش حرف 
بزند، اصلًا این‌طور نیست. ‌تنها از فحوای کلام 
برخــی از این افــراد این‌طور برمی‌آیــد که کاملًا 

منظم هستند و جلساتی دارند.

 نقش فضای مجازی، به‌خصوص کلیســاهای 
اینترنتی در گسترش این نوع جریان‌ها چیست؟

خــب این مســئله قطعاً خیلی مؤثر اســت؛ 
گر فضای مجازی نبود، روند گســترش  یعنــی ا
کندتــر می‌شــد. ‌مخصوصــاً در  این‌هــا خیلــی 
چند ســال اخیر که مســئله کرونا پیــش آمد و 
جلســات آن‌هــا به صــورت غیرحضــوری برگزار 
گر  می‌شــود، اتفاقــاً خیلــی بیشــتر هم شــده. ا
قبــاً بایــد برنامــه می‌گذاشــتند و حضــوری در 
جلســات شــرکت می‌کردند، ولی الآن در خانه 
نشســته‌اند و به راحتی جلســات متعــددی را 
برگزار می‌کنند. ‌هم افراد خارج از کشور در این 
جلســات حضور دارند و هم افراد داخل کشور 
و جلساتشان خیلی منسجم‌تر و جدی‌تر هم 

شده‌است.

 خاطره خاصی از کار درمانگری خود دارید؟
به یاد دارم، یکی از همین افرادی که با آن‌ها 
صحبت می‌کردیم، می‌گفت به ترکیه رفته و در 
یکی از جلســات‌ آن‌ها شرکت کرده‌است. او به 
خاطر دغدغه‌های ایمانی و معنوی به سمت 

فکری-معنوی جامعه در لایه‌های مختلف، 
تــا دانشــگاه‌ها،  گرفتــه  آمــوزش و پــرورش  از 
صــدا و ســیما و ... . بایــد از طــرق مختلــف در 
گرویــدن بــه  خصــوص آســیب‌ها و خطــرات 
فرقه‌هــا اطلاع‌رســانی کنیــم و افــراد را هشــیار 
کــه  ســازیم. ‌ایــن بخــش مهــم قضیــه اســت 
می‌تواند به نوعی جامعه را در مقابل خطرات 

کسینه کند. بعدی وا

 بــه نظر شــما تشــکیلات کلیســاهای خانگی 
صــورت  بــه  کــه  شــبه‌فرقه‌ای  جریان‌هــای  یــا 
کلیســا عمــل می‌کنند، بــا  صهیونیســم‌جهانی و 
جریان‌هــای خــارج از کشــور مرتبــط هســتند یــا 
اینکــه بیشــتر، بحث دغدغه‌های شــخصی برای 
کســب آرامــش مطــرح اســت؟ به‌عبارتــی، از دید 
شــما ایــن فعالیت‌هــا بیشــتر حالت تشــکیلاتی 

دارند یا شخصی؟
مراجعــان مــا در ایــن زمینــه بــه دو دســته 
تقســیم می‌شــوند: برخــی واقعــاً انســان‌های 
بــا  ارتباطــی  هیچ‌گونــه  و  هســتند  ســاده‌ای 
هیچ‌جایــی ندارنــد.‌ وقتــی بــا‌ آن‌هــا صحبــت 
می‌کنیم، کاملًا متوجه می‌شویم حتی الفبای 
مســیحیت را هــم نمی‌داننــد. ‌فقــط صرفــاً به 
بــه جریــان مزبــور روی  خاطــر مشکلاتشــان 
آورده‌انــد و طــی یکی‌دو جلســه که بــه صورت 
آنلایــن بــا آن‌هــا بوده‌انــد، یکســری اتفاقــات 
نه‌تنهــا  حــد.‌  همیــن  در  داد،  رخ  برایشــان 
هیچ اطلاعــات عمیقی از این جریــان ندارند، 
بلکــه از خیلــی از اتفاقات سیاســی کشــور هم 
بی‌خبرنــد و خیلــی ســاده هســتند ‌امــا برخی 
از آن‌ها -که شمارشــان خیلی کمتر اســت- از 
صحبت کردن، نوع گرایــش و نحوه برخوردی 
که دارند، برای ما کاملًا مشــخص می‌شــود که 
افراد خاصی‌اند.  بعضاً هم که پیگیری کردیم، 
متوجه شــدیم جزء به‌اصطلاح »شبان«‌های 
ویــژه یــا سردســته‌ها بوده‌انــد. بعضــی از‌ آن‌ها 
خیلی تند و سخت برخورد می‌کنند، جلوی ما 
گارد می‌گیرنــد و اصــاً هم نمی‌خواهند چیزی 
را قبــول کنند.‌ در اغلب مواقــع،  بعد از توجیه 
کــردن، مدعــی می‌شــوند ایــن دیگــر تخصص 
ما نیســت و متخصص الهیات مســیحی باید 
با شــما صحبت کنــد. ‌در حالی‌کــه این خلاف 
گزاره ایمانی آن‌هاست که می‌گوید: »ما محبت 
گر کســی یک طــرف صورت ما  صــرف داریم و ا
را ســیلی زد، می‌گوییم آن طرف صورتمان هم 
بــزن«.‌ بعضــاً وقتــی در ایــن خصوص بــا آن‌ها 
صحبت می‌کنیم، قدری عصبانی می‌شــوند و 

کــه در کشــورهای دیگــر افتــاده، مثــل تجزیه 
بــه  جنوبــی  و  شــمالی  ســودان  بــه  ســودان 
ســبب تنــوع اختلافــات دینــی و فرقــه‌ای یــا 
و  اندونــزی  از  شــرقی  تیمــور  شــدن  تجزیــه 
این‌دســت مســائل کــه ممکــن اســت تحــت 
شــرایط خاصــی، خطــر تجزیــه و  تهدیدهای 
امنیتــی در ســطوح کلان بــرای کشــور ایجــاد 
کند. ‌همچنین از دســت‌های پنهان فعال در 
ماهواره‌ها و ســازمان »تی‌.بی.‌ان« که اهداف 
خــاص سیاســی و امنیتــی را مدنظــر دارنــد و 
افرادی که در این حوزه فعالند، مثل »سعید 
عابدینی« -که در همین گیلان، تعداد زیادی 
را از اســام برگردانده و مســیحی کرده و امروز 
هــم فعالیت‌هــا و ارتباطاتــی بــا ســازمان‌های 
سیاسی و... در امریکا دارد- سخن می‌گوییم.
بعــد از آن هــم وارد مباحــث داخــل کتاب 
مقدس می‌شــویم. ‌بعضــی از تناقضــات آن را 
برایشــان مطرح می‌کنیم، چه در سطح خود 
محتوا باشــد، چه در ســطح الفاظ. ‌تفاوت‌ها 
و نواقــص موجــود در کتــب مقــدس را تبیین 
می‌کنیــم و به این شــکل،‌ قــدم به قدم پیش 

می‌رویم. 

گســتره  در  ‌آســیب‌دیده  قشــر  بیشــترین   
قربانیان، کدام دسته‌ است؟

را  آســیب‌دیده  افــراد  بخواهیــم  گــر  ا
دسته‌بندی کنیم، با توجه به تجربه‌ای که ما 
داشتیم، بیشترین قشــری که به این فرقه‌ها 
مشــکلات  کــه  هســتند  کســانی  می‌گرونــد، 
اساســی و جــدی روحی-روانــی، اختلافــات 
خانوادگــی، مســائل اقتصــادی و اجتماعــی 
داشــته‌اند.‌ این‌ها بیشــتر برای کسب آرامش 
بــه این فرقه‌هــا پناه می‌برند. ‌معمــولًا افرادی 
کــه بــا ایــن اشــخاص  ارتبــاط می‌گیرنــد، از در 
محبت وارد می‌شوند و سعی می‌کنند آن‌ها را 
به خود نزدیک کنند، ‌‌حتی با اینکه شناختی 
از آن‌هــا ندارنــد، به خانه‌شــان می‌برند، مورد 
پذیرایــی‌ ویــژه‌ قــرار داده و تظاهــر می‌کننــد 
خیرخواهشــان  و  دارنــد  دوســت  را  ایشــان 
هســتند.‌ از ایــن طریــق، اعتمــاد این افــراد را 
جلب می‌کنند و کم‌کم مبانی اعتقادی‌شــان 

را مطرح می‌سازند. 

 چطور می‌توانیم خلأها را پر کنیم تا این اتفاق 
نیفتد؟

خــب ایــن مســئله، ابعــاد مختلفــی دارد؛ 
بخشــی از آن برمی‌گــردد به تقویــت پایه‌های 
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یا ســایت داریــم که مباحث و مطالب مفیدی 
را عرضــه می‌کنــد، مطالعــه ایــن مطالــب، در 
کســینه‌کردن مخاطبانــی  درجــه اول بــرای وا
کــه دغدغــه در این حــوزه دارند، مفید اســت، 
‌چــون خیلی از ایــن افراد، بــه محض مواجهه 
با این شبهات، خود را می‌بازند و فکر می‌کنند 
مشــکلات، خیلــی جدی و اساســی ا‌ســت، در 
حالی‌کــه این طور نیســت.‌ یکســری شــبهاتی 
است که پاسخ‌های بسیاری برای آن‌ها وجود 
دارد و استدلال‌های بعضاً سخیفی هم مطرح 
می‌کننــد که فرد متخصص، بلافاصله به آن‌ها 
پــی می‌بــرد. پــس یــک مرحلــه این اســت که 
از مطالبــی کــه مــا به صــورت غیرمســتقیم در 
اختیارشــان قــرار می‌دهیــم، اســتفاده کننــد. 
‌مرحلــه بعــدی، ارتباط‌گرفتــن بــا اســاتید این 
کلینیــک اســت. ‌ما امکانــی فراهــم می‌کنیم تا 
تمامی افرادی که برای مشاوره اینجا می‌آیند، 
بتواننــد در کمتریــن زمان با مــا ارتباط بگیرند 
گــر ســؤال، شــبهه‌، مســئله‌ای و دغدغه‌ای  و ا
بگذارنــد. ‌همین‌جــا  میــان  مــا در  بــا  دارنــد، 
گر ســؤالی برایشان پیش  پیشــنهاد می‌دهم ا
کننــد. ‌چــون مــن در دانشــگاه  آمــد، مطــرح 
تدریــس می‌کنــم، بعضــاً چیزهایــی می‌بینــم 
کــه خیلــی تعجب می‌کنــم. مثلًا، دانشــجویی 
داشــتم که بعد از اشاره کوچکی که سر کلاس 
به مسئله تناسخ کردم، به من پیام داد و گفت 
نزدیک یک سال است که درگیر مسئله تناسخ 
اســت و در همــه چیز به شــک افتــاده، ‌خیلی 
ابــراز نگرانــی می‌کــرد. ‌چنــد دقیقه کــه برایش 
صحبت کردم، خیلی‌ آرام شد، نظرش برگشت 
و مســئله برایش حل شد. ‌این ارتباط داشتن 
می‌تواند خیلی مفید باشد تا ‌این نوع مسائل 

کوچک، برای افراد، برجسته نشود.

گر نکته‌ای مغفول مانده، بفرمایید؟  در پایان، ا
حــوزه  ایــن  در  مــا  کــه  تلاشــی  امیــدوارم 
می‌کنیــم، مؤثــر باشــد و بتوانیــم برنامه‌هــای 
خود را در آینده اجرا کنیم. بنا داریم در زمینه 
سایر فرقه‌ها از جمله »عرفان حلقه« و افرادی 
ماننــد »پائولو کوئیلو«، »اوشــو« و ... کار کنیم. 
‌امیــدوارم، خداوند این توفیق را به ما بدهد تا 
بتوانیم در این حوزه، گام‌های مؤثری برداریم.

 با آرزوی توفیق روز افزون برای شما.

*پی‌نوشت:
1. سوره مبارکه توبه، آیه شریفه ۱۲۸. 

ایــن مســئله  آخــر  می‌بینیــم درواقــع حلقــه 
آمــوزش و  هدایــت هســتیم؛ یعنــی ۱۲ ســال 
پرورش، تحصیلات دانشگاهی، صدا و سیما، 
تبلیغات و خیلی از ارگان‌های دیگر که در این 
حوزه مســئول هســتند، نســبت به آن تهاجم 
و شــبیخون فرهنگی -عبارتی کــه حضرت آقا 
می‌گویــد- بســیار عقــب مانده‌انــد. ‌در حــوزه 
فضــای مجــازی هــم بســیار عقــب بــوده و در 
حلقــه آخر قــرار داریــم که کار را خیلی ســخت 
می‌کنــد. ‌ما اینجــا در نهایت یک یا دو جلســه 
بتوانیم بگذاریم، در حالی‌که فرد، پنج‌یا شش 
ســال در جلســات دعــا شــرکت کــرده، گفتــه و 
خندیــده و کلــی لحظــات شــیرین بــا مبلغان 
مســیحی داشته‌اســت. ‌ایــن یــک مشــکل و 

یکسری حلقه‌های مفقوده ماست که‌ باید به 
نوعی پر شــود تا کار ما در اینجا جواب بدهد.‌‌ 
حمایت‌هــای مالــی از افــراد و ســایر عزیزانــی 
کــه در این قســمت هســتند، خیلــی می‌تواند 
کمــک کند ‌چــون مبلغــان مســیحی و جریان 
میســیونری فعال، حمایت‌های خیلی خوبی 
از مبلغــان خــود می‌کننــد.‌ حــال آنکــه در این 
ســمت، مــا همــواره ایــن نــوع مشــکلات را در 
جریان‌هــای تبلیــغ اســام داشــته‌ایم.‌ این‌ها 

بخشی از دغدغه‌های ما در این حوزه است. 

 توصیه‌تان برای کسانی که دغدغه‌هایی مثل 
شما دارند، چیست؟

گرام  ما لینک‌های ارتباطی از طریق اینستا

جریان مزبور جذب شد ‌ولی خب بعد از مدتی 
تضادها را درک کرده بود. به ویژه، با مشــاهده 
فساد اخلاقی و روابط نامشروع آن‌ها در ترکیه، 
از آن گــروه زده شــده و بــه ایران بازگشــته بود. 
‌می‌گفت با پوشــش ناهنجاری می‌آمدند و کلًا 
اتفاقاتــی افتاده که به ماهیت حقیقی ایشــان 

پی برده و از آن جریان، زده شده بود.
یــا یکــی از مراجعان دیگر تعریــف می‌کرد در 
یکی از جلســات مجازی آنلاین شــرکت کرده و 
سؤالی در مورد اینکه آموزه‌های مسیح چقدر 
متأثر از »پولس« اســت، مطرح ســاخته و ابراز 
داشته بعد از حضرت مسیح با یک مسیحیت 
پولســی مواجه هســتیم. اما پــس از طرح این 

موضوع، از گروه اخراج می‌شود.
یکــی دیگــر از این موارد، خانمی بــود که در 
ترکیه با چند نفر از سردسته‌ها ارتباط داشت. 
ابراز می‌کرد پدر ‌یکی از این افراد، سفیر یا یکی 
از مسئولان وزارت خارجه در یکی از کشورهای 
افریقایــی بوده، به خاطر ارتباط و نفوذ پدرش 
از این خانم قول گرفته که با هم رابطه‌ داشته 
باشــند و بعــد از آن، ویزای فلان کشــور را به او 
بدهــد. ‌چنیــن وعده‌هــای زشــتی می‌دهند و 

این را صریحاً هم می‌گویند.

رونــد  در  را  چــه خلأهایــی  حــال حاضــر  در   
کلینیــک حــس می‌کنیــد و چــه حمایت‌هــا و  کار 
پوشــش‌هایی برای جلویگری از نفوذ و گســترش 

فعالیت‌های جریان‌های فرقه‌ای، لازم است؟ 
واقــع  در  جــدی،  مشــکل  یــک  ببینیــد 
دغدغــه قلبــی اســت. مــا اینجــا مرحلــه آخــر 
ارتبــاط بــا این افــراد هســتیم.‌ خداوند متعال 
حْمَنِ  در سوره »طه« می‌فرماید: »بِسْمِ الِلَّه الرَّ
نْزَلْنَــا عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْــقَى 

َ
حِیــمِ  طه﴿1﴾مَــا أ الرَّ

 تَذْكِــرَةً لِمَــنْ یَخْشَــى ﴿3﴾ «. یــا دربــاره 
َّ

﴿2﴾  إِل
ــمْ 

ّ
پیامبــر؟ص؟ می‌گویــد: »عَزِیــزٌ عَلَیْــهِ مَــا عَنِتُ

 حَرِیــصٌ عَلَیْكُــمْ بِالْمُؤْمِنِیــنَ رَءُوفٌ رَحِیــمٌ «)۱(‌.
 وجــه اساســی پیامبــر مــا، پیامبــر رحمــت و 
مهربانــی، واقعــاً این بود که از عمــق وجود، به 
دنبــال هدایت مخاطبانــش بود. ‌تــا جایی‌که 
خداونــد ارحم‌الرحمیــن می‌گویــد مــا قــرآن را 
برایــت نفرســتادیم کــه تو خــود را بــه زحمت و 
بدبختــی بیندازی.‌ فقط رســاندن پیــام الهی 
بر عهده توســت.‌ حال، این‌ها هر که خواست 
می‌توانــد هدایــت شــود و هــر کس نخواســت 

می‌تواند نپذیرد، اجباری نیست.
مســئله اصلــی ایــن اســت کــه ما بــا چنین 
شــویم ‌امــا  فضــا  ایــن  وارد  بایــد  روحیــه‌ای 

اگر فضای مجازی نبود، روند 
گسترش این‌ها خیلی کندتر 

می‌شد. ‌مخصوصاً در چند 
سال اخیر که مسئله کرونا 

پیش آمد و جلسات آن‌ها به 
صورت غیرحضوری برگزار 

می‌شود، اتفاقاً خیلی بیشتر 
هم شده. اگر قبلًا باید برنامه 

می‌گذاشتند و حضوری در 
جلسات شرکت می‌کردند، 

ولی الآن در خانه نشسته‌اند 
و به راحتی جلسات متعددی 
را برگزار می‌کنند. ‌هم افراد 

خارج از کشور در این جلسات 
حضور دارند و هم افراد داخل 

کشور و جلساتشان خیلی 
منسجم‌تر و جدی‌تر هم 

شده‌است
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احســاس عجیبــی بــه مــن دســت داد. اینجا 
نقطــه آشــنایی مــن با مســیحیت بــود. چند 
ســال ‌بعد از آن دعا، یکی از مشــتری‌هایم که 
سوپرمارکت داشت و به او بار می‌دادم، من و 
همسرم را به خانه‌شان دعوت کرد و شخصی 
بــه نام »یوســف ندرخانــی«]از عناصر جریان 
تبشــیری، وابســته به فرقه »برانهامیســم«[ را 
بــه ما معرفی کــرد که تــازه از زندان آزاد شــده 

نــگاه می‌کردم، در شــبکه‌ای به نام »نجات«، 
فــردی بــا عنــوان کشــیش »رضــا صفــا« دعــا 
گــر کســی می‌خواهــد  می‌خوانــد و می‌گفــت ا
نجــات پیدا کند، دســتش را از طریق صفحه 
تلویزیــون روی دســت مــن بگــذارد و ایمــان 
گاه به  بیــاورد. ‌نمی‌دانــم چطور شــد ناخــودآ
ســمت تلویزیون رفتم، دستم را روی صفحه 
تلویزیــون گذاشــتم و همــراه با او دعــا کردم و 

جریــان  بــا  آشــنایی‌تان  نحــوه  دربــاره 
مسیحیت‌تبلیغی توضیح دهید؟ 

آقا: در ســال ۱۳۸۹ با مشــاهده یک برنامه 
آشــنا  مســیحیت  بــا  ماهــواره‌ای  تلویزیونــی 
شــدم. ‌آن زمــان در زندگی‌مــان بــا مشــکلات 
پنجــه  و  دســت  زیــادی  بدهکاری‌هــای  و 
نــرم می‌کردیــم. پــدرم فوت کــرده بود و فشــار 
زیــادی بر من وارد بود. یک شــب که ماهواره 

پرونده ویژه

وج مستبصر گفتگو با خانم »س« و آقای »ح«، ز

ما را سپر بلای خود کرده بودند

در ساختار تشکیلاتی فرقه مسیحیت‌تبلیغی فارسی‌زبان، تبشیر و جذب اعضای جدید،‌ از اهمیتی فوق‌العاده برخوردار است و هر فرد 
تازه‌وارد به منزله یک بلیط جدید برای دریافت حمایت‌های مادی و معنوی دستگاه‌های پشت‌پرده حامی جریان مزبور و سرازیر شدن 
آن به جیب ســرکردگان و عناصر محوری اســت. این مســئله، بارها از ســوی مســتبصران و حتی برخی فعالان فرقه، به دلایل اختلافات 
درونی، فاش شــده و ســخن از مفاســد مالی و اخلاقی بســیار در سلسله‌مراتب فرقه مسیحیت‌تبلیغی فارســی‌زبان است. در مصاحبه 
پیش‌رو نیز آقای »ح« و خانم »س«، زوجی که برای فرار از مشکلات، جذب محبت‌های ظاهری مبلغان مسیحی شده‌اند، تا حدی به 
این موضوع اشاره دارند و از آسیب‌هایی که از ناحیه این جریان متحمل شده‌اند و نقش مؤثر مشاوره در بیداری‌شان، سخن می‌گویند. 

در ذیل، مشروح این گفتگو را از نظر می‌گذرانید:
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شــماها کاری ندارند تــا نگرانی‌های احتمالی 
را از ما دور کنند.‌ 

 غسل تعمید هم انجام دادید؟
آقــا: بلــه. ‌قبــل از ســال ۹۸ بود کــه در یک 

دهکده ساحلی انجام شد.
مــا  گرفتــن  تعمیــد  غســل  نحــوه  خانــم: 
از  یکــی  کلاس،  در  یکبــار  کــه  بــود  این‌طــور 
به‌اصطــاح خادمــان بــه نــام آقــای »ح« کــه 
»برادر متیاس« لقب داشــت، خطاب به من 
و همســرم گفت: شــما چه وقت می‌خواهید 
کثــر افــراد آن  غســل تعمیــد بگیریــد؟ چــون ا
کلاس بــه غیــر از مــن و همســرم، چنــد ســال 
پیش غســل تعمید گرفتــه بودند. من گفتم: 
تصمیم دارم یک مدت دیگر فکر کنم. ‌گفت: 
حالا تا تنور داغ است، نان را بچسبان.‌ صبح 
یکــی دو روز بعــد، بــه مــا گفتنــد بــه دهکــده 
ســاحلی برویــم و داخــل آب، غســل تعمیــد 

گرفتیم. 

 شــما چیــزی حــدود ۱۰ ســال بــا ایــن جریــان 
همــراه بودید، چطور شــد کــه بعد از ایــن مدت،‌ 

تصمیم گرفتید از آن دست بکشید؟ 
در  ندرخانــی  دســتگیری  از  بعــد  خانــم: 
ســال ۹۷، کنجکاوی و تحقیق درباره گذشته 
او باعــث شــد خیلــی چیزهــا بــرای ما روشــن 
شود. ‌ تا آن موقع هیچ تحقیق و جستجویی 
نگرانــی  از  جــدای  بعدهــا،  امــا  نمی‌کردیــم، 
خانواده‌هــا، ترس و اضطــراب  و...، رفته‌رفته 
کرده‌ایــم و  متوجــه شــدیم چــه ضــرر بزرگــی 
ایمان، آن چیزی نیســت که در این راه به ما 

می‌گفتند.
کم‌کــم تناقضاتــی را در کلام و اعمال 
وقتــی  کردیــم.  مشــاهده  آن‌هــا 
شبکه‌های ماهواره‌ای دیگری را 
کــه به ما معرفــی کردند )مانند 
کانــال سِــوِن و محبــت( نــگاه 
می‌کردیم، برایمان شــبهاتی 
لحــن  از  آمــد.  وجــود  بــه 
حــرف زدن‌ و طــرز برخورد 
خوشــمان  کشــیش‌ها 
مخصوصــاً  نمی‌آمــد، 
فردی به نــام »حمید« و 
رضا صفا. صفا ‌حرف‌های 
بــه  و  مــی‌زد  رکیــک 
مقدسات دیگران توهین 
می‌کرد. کم‌کم نوعی حالت 

 آن زمان اطلاع داشتید که برگزاری کلیساهای 
خانگی در قانون اساســی کشور، جرم محسوب 

می‌شود؟
بــه ما می‌گفتند اصلًا با شــما کاری ندارند، 
کــه فقــط در  شــما آدم‌هــای عــادی هســتید 
گر مسئله‌ای ‌پیش  کلاس‌ها شــرکت کردید و ا

بیاید، فقط با خادمین سروکار دارند.

یــا  تکنیک‌هــا  فــوق،‌  موضــوع  بــه  توجــه  بــا   
روش‌های‌ خاصی به شما آموزش داده شد؟ 

مــا  بــه  کــه  آموزش‌هایــی  جملــه‌  از  آقــا: 
می‌دادنــد، این بود که مثــاً تلفن همراهتان 
را داخــل خانــه نیاوریــد، یا بیــرون بگذارید یا 
کید می‌شــد که  کنیــد. همچنین تأ خاموش 
از طریــق واتســاپ بــا همدیگــر ارتبــاط برقرار 
کنیم. مورد دیگر این بود که می‌گفتند پس از 
جلسات، همگی با هم از خانه خارج نشوید 
و تک‌تــک بیــرون بروید تا حساســیت‌برانگیز 

نباشد.
خانم:  این مسئله را هنگام ورود به جلسات 
هم باید رعایت می‌کردیم و با فاصله وارد خانه 
می‌شدیم. همیشه هم یادآوری می‌کردند که 

بــا  اصــولًا 

بــود.)۱( ‌بــه این ترتیــب، مرا بــا برنامه‌هایی که 
در خانه داشــتند آشــنا کــرد و گفــت روزهای 
دوشــنبه کلاس »مشــارکت« دارد کــه شــامل 
دعــا و پرســتش بــود.‌ از ایــن طریــق، کم‌کم با 
آن‌هــا آشــنا شــدیم و در آن کلاس‌هــا شــرکت 
کردیم.‌ من آن موقع در مورد گذشــته یوسف 
بعدهــا  و  نمی‌دانســتم  چیــزی  ندرخانــی،‌ 

فهمیدم چه اقداماتی داشته‌است.
 خانم: بله، تقریباً سال ۱۳۸۹ بود که درگیر 
مشکلاتی بودیم. همان‌طور که اشاره کردند، 
‌یــک شــب، همســرم را ‌دیدم که نشســته بود 
و کامــاً محــو تماشــای دعاهــای آقــای صفــا 
در شــبکه نجات شــده بود. بعد به تلویزیون 
نزدیــک شــد و بــا او دعا کــرد. چنــد هفته‌ای 
از آن شــب گذشــت. همسرم، انســان خوبی 
است ولی خب بعد از آن دعا، نوعی تغییرات 
رفتــاری در او دیدم، بــه نظر می‌آمد به نوعی 
آرامش رسیده و هر روز دعا می‌کرد. ‌به همین 
طریق، چند ســالی گذشــت. حدود سال۹۶ 
آنجــا  از  و  داد  رخ  مهمانــی  قضیــه  کــه  بــود 

داستان شرکت ما در کلاس‌ها شروع شد. 

 قــدری بیشــتر دربــاره ایــن کلاس‌هــا توضیــح 
دهید؟

خانــم: کلاس‌هــا معمولًا ســاعت ۶ شــروع 
ادامــه داشــت. در  تــا دو ســاعت  و  می‌شــد 
بــه  آقــای ندرخانــی  کــه خانــه  ایــن ‌جلســه 
عنوان کلیســای خانگی دایر می‌شــد، تقریباً 
۱۲-۱۰ نفــر حضور داشــتند که نیمــی از آن‌ها 
اعضــای یــک خانــواده بودنــد. دعا، ســرود و 
پرســتش می‌خواندیم. ‌تا پیش از دستگیری 
آقــای ندرخانــی، او از کتاب مقــدس برای ما 

می‌خوانــد  مزمــور  می‌کــرد،  صحبــت 
را تفســیر می‌کــرد.  و چهــار انجیــل 

‌بعــد از او هــم چون خادمــی نبود 
و مــا هــم بلــد نبودیم، فقــط دعا 

می‌خواندیم. 

 چــه کتاب‌هایــی بــرای مطالعه 
در اختیارتان قرار گرفت؟

در ایــن زمینه به ما دو کتاب 
کتــاب  ســرود پرستشــی و یــک 
کــه مــا ‌همــان  مقــدس دادنــد 
کامــل  هــم  را  مقــدس  کتــاب 
روی  از  ‌بیشــتر  نخواندیــم. 
»مزامیــر«  بــه  موســوم  کتابــی 

می‌خواندیم.

»یوسف ندرخانی«، عنصر 
جریان تبشیری، وابسته به 
فرقه »برانهامیسم«
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 چه آسیب‌هایی از ناحیه این جریان متحمل 
شدید؟

کــه از مــا  خانــم: بعــد از سوءاســتفاده‌ای 
شــد، متوجه شــدیم کــه‌ آن‌ها چطور از اســم 
عیسی‌مسیح به نفع خود استفاده می‌کنند. 
کــردن اســم و عکس‌هــای  بعــد از رســانه‌ای 
مــا، خانواده‌هایمــان متوجه اقدام ما شــدند 
و آســیب زیادی دیدنــد.‌ جدای از پــدر، مادر 
و خواهــران و برادرانمــان، بیشــترین آســیب 
را دو فرزنــد مــن دیدنــد.‌ آن‌‌هــا تا حــد زیادی 
پرخاشــگر و مضطرب شــدند و مــا نزد بچه‌ها 

خیلی شرمنده شدیم.
کنون وقتی پسر کوچکم قرآن می‌خواند،  ا
معجــزه  تــو  از  مــن  خداونــدا  می‌گویــد: 
و  پــدر  هیچ‌وقــت  می‌خواهــم  نمی‌خواهــم، 
مــادرم از ما جدا نشــوند. او اضطــراب زیادی 
گــر بخواهم جایی  بابــت این مســئله دارد و ا
بــروم و بگویــم خانــه مادربــزرگ یــا خالــه‌ات 
بمان، قبــول نمی‌کند چون تصــور می‌کند ما 
می‌رویــم و او را تنهــا می‌گذاریــم. پســر بزرگــم 
کــه ۱۶ ســال دارد، همــه چیــز را در دل نگــه 
می‌داشــت، بــه هــر حــال در ســن نوجوانــی 
اســت، غصه می‌خورد و می‌فهمیــدم ذره‌ذره 
آب می‌شــود. بعــد از ایــن قضایــا، بــرای خانه 
دوربیــن گذاشــت، ‌چــون فکــر می‌کــرد شــاید 
مــا باز هــم بخواهیــم با آن‌هــا ارتباط داشــته 
باشیم.‌ با زحمت توانستیم او را قانع کنیم که 
دیگــر این راه را کنار گذاشــته‌ایم. ‌پیش شــما 
که فرزندمان هستی سخت است که بگوییم 

اشتباه کردیم، ولی اشتباه کردیم. 
 آقــا: ما ضرر خیلــی بزرگی کردیم. ‌همه این 
کــه به  راه اشــتباه بــود. هــدف همــه افــرادی 
منزلشان می‌رفتیم یا به ما آموزش می‌دادند، 
نوعی ســودجویی بود، می‌خواستند افرادی 
مثل مــا را با حیله، نیرنگ و ترفندهایی مثل 
آرامش‌هــای کذایــی و دعاهــای زیبــا از دین 
اســام خارج کنند و در پشت‌پرده با جاهای 
دیگر ارتباط داشتند تا اسامی ما را ]به عنوان 
گروه جذب‌شــدگان تازه[ بــه آن‌ها بدهند و از 
این طریق، ســودی به جیبشــان بــرود. ‌امروز 
بعــد از ایــن همــه ســال، وقتــی برمی‌گردیم و 
به عقــب نگاه می‌کنیــم، می‌بینیم چیزی جز 
، زیان و افسردگی خود و فرزندمان از این  ضرر

جریان،‌ عایدمان نشد. 

کــه بــا راهنمایــی و مشــاوره در   اشــاره کردیــد 
کلینیــک ضدفرقــه، خیلــی از شــبهاتتان برطرف 

 یــک ســال بعــد)۹۸( نیــز طــی وقایعــی که 
در طول ســال گذشــته رخ داده‌بود،‌ آن‌ها در 
مسیر اهداف خود، نام و عکس من و همسرم 
را در فضای مجازی منتشر و رسانه‌ای کردند 

که آسیب زیادی از این ناحیه به ما رسید.
صــورت  در  می‌گفتنــد  حتــی  آن‌هــا  آقــا: 
گر مدرکی)فیلم، عکس و...( به  دســتگیری، ا
شــما نشان دادند، بگویید ما از این‌ها اطلاع 
کــه شــما می‌گوییــد،  داریــم و قضایــا آن‌طــور 

نیست.‌ ما را سپر بلای خود می‌دانستند.
خانــم: یکــی دیگــر از این‌گونــه مصادیــق 
سوءاســتفاده‌‌های آن‌ها، توصیه عجیبشــان 

بــه مــا بــود؛ یکــی از اعضای کلیســا تقریبــاً در 
همان دورانی که کلاس می‌رفتیم، یکی‌دو بار 
به ما گفت برای ثبت‌نام مدارس بچه‌هایتان 
کــه شــما اقلیت مســیحی هســتید.  بگوییــد 
‌البتــه ما ایــن کار را نکردیم.‌ گفتــم: این اقدام 
قطعاً مشــکلاتی به وجود خواهد آورد. ‌گفت: 
نــه، باید بداننــد که اقلیت هســتید تا بچه‌ها 
ســر کلاس قــرآن ننشــینند. ‌خیلی هــم قاطع 
می‌گفــت. ‌حــال، نمی‌دانــم واقعــاً بچه‌هــای 
خودش هم این کار را می‌کردند یا فریبی برای 

ما بود، ولی خب ما این اقدام را نکردیم.

انزجــار از ایشــان بــه مــا دســت داد. بــا خــود 
گر کسی راه خداپرستی را می‌رود،  می‌گفتیم ا
چرا به مقدســات دیگــران توهین می‌کند؟ ما 
کــه قرار نیســت بــه مقدســات دیگــری، کاری 

داشته باشیم.

 برای رفع شبهاتتان، اقدامی کردید؟
آقــا: ما با راهنمایی یکی از دوســتان، چند 
جلســه‌ بــرای مشــاوره بــه کلینیــک ضدفرقه 
رفتیــم و  با دکتــر »قربان‌پور« صحبت کردیم. 
ایشــان آیه‌هایی از کتاب مقدس به ما نشان 
گفته‌هایی از کلیســا برایمان تشریح  داده و نا
کردند. بســیاری از شــبهات را مطرح و روشن 
ســاختند. مثلًا  آن‌ها می‌گفتند مســیح، ســه 
شــبانه‌روز در قبر می‌ماند، بعد زنده می‌شود 
و به ســوی آسمان می‌رود. ما متوجه شدیم، 
طبق این گفته، مســیح روز جمعه به صلیب 
کشیده شده بود، غروب او را از صلیب پایین‌ 
گذاشــتند و یکشــنبه از قبــر  آوردنــد، در قبــر 
برخاست. ‌وقتی حساب کنیم، می‌بینیم این 
مدت، ســه شــبانه‌روز نمی‌شــود! ‌این یکی از 
آیه‌هایــی بــود که ما اصــاً به آن توجــه نکرده 
بودیم. موارد دیگری را هم به ما نشان دادند 
که ســنخیت نداشــت و تاریخ‌های بیان‌شده 
در دو کتاب عهد عتیق و عهد جدید، خیلی 

تغییر کرده بود. 
خانم: ما متوجه شدیم که انجیل در واقع 

دستکاری شده‌است.

 عــاوه بر مســائل اعتقــادی و آموزه‌‌ها،‌ چیزی 
در رفتارهایشان هم مشاهده کردید؟

قوت‌قلــب‌  مــا  بــه  همــواره  آن‌هــا  خانــم: 
]ظاهــری[ می‌دادند و در حقیقت، ما را ســپر 
بلای خودشــان کرده بودند. مدام می‌گفتند 
بــا  کســی  نمی‌کنیــد،  خدمتــی  شــما  چــون 
متوجــه  مســئولیت‌‌ها  و  نــدارد  کاری  شــما 
خادمــان و ... اســت امــا بعدهــا فهمیــدم در 
پشــت‌پرده، اســامی ما را بــه افرادی خــارج از 
کشــور می‌دادنــد و زمانــی که اتفاق ســال ۹۷ 
)دستگیری ندرخانی( افتاد، خیلی با روی باز 
اســتقبال کردند و گفتند: در نهایت به زندان 
گــر هم کســی دچار مشــکل  خواهیــد رفــت! ا
کــه  می‌شــد، وکیلــی بــه او معرفــی می‌کردنــد 
اجازه نداشــت هیــچ ارتباط یا تماســی با وی 
داشــته باشد و به نظر می‌رسید اساساً‌ هدف 
آن وکیــل هــم ایــن بــوده کــه مــوکل را هر چه 

بیشتر در دام اندازد.

ما ضرر خیلی بزرگی کردیم. 
‌همه این راه اشتباه بود. هدف 
همه افرادی که به منزلشان 
می‌رفتیم یا به ما آموزش 

می‌دادند، نوعی سودجویی 
بود، می‌خواستند افرادی 

مثل ما را با حیله، نیرنگ و 
ترفندهایی مثل آرامش‌های 

کذایی و دعاهای زیبا از 
دین اسلام خارج کنند و در 
پشت‌پرده با جاهای دیگر 

ارتباط داشتند تا اسامی ما را 
]به عنوان گروه جذب‌شدگان 
تازه[ به آن‌ها بدهند و از این 
طریق، سودی به جیبشان 
برود. ‌امروز بعد از این همه 

سال، وقتی برمی‌گردیم و به 
عقب نگاه می‌کنیم، می‌بینیم 

چیزی جز ضرر، زیان و 
افسردگی خود و فرزندمان از 

این جریان،‌ عایدمان نشد
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دیگری نیست.

 فرض کنید رضا صفا روبه‌روی شــما نشســته، 
به او چه می‌گویید؟

کــه مــردم را از راه بــه  خانــم: آقــای صفــا 
نصیــب  چیزهــا  خیلــی  حتمــاً  می‌کنــی!  در 
شــما می‌شــود و از اینکــه از افــرادی مثــل مــا 
چیزهــا  خیلــی  بــه  می‌کنیــد  سوء‌اســتفاده 
می‌رســید، فقط می‌توانم بگویم آدم پســت و 

کثیفی هستی.
آقــا: آقــای رضــا صفا! تو بــا حیلــه و نیرنگ 
داده‌ای،  فریــب  را  خیلی‌هــا  حرف‌هایــت  و 
امــا امروز خدا را شــکر می‌کنم کســانی بودند 
کــه حقیقــت را بــه مــا نشــان دادنــد. خــدا را 
هزاران بار شــکر می‌کنم و تو را به دســت خدا 

می‌سپارم.

گفتــه‌ای دارید،  گــر نکته یا حرف نا  در پایــان، ا
بفرمایید؟

خانــم: مــا ‌راه را اشــتباه رفتیم، امــا قصد و 
نیتمان آن چیزی نبود که دیگران داشــتند.‌ 
مــا فقــط راه خداپرســتی را اشــتباه رفتیــم و 
از محضــر خداونــد شرمســاریم، ولــی  واقعــاً 
و بخشایشــش،‌  بــه رحمــت  در عیــن حــال 
. ‌چــون خداوند در قــرآن می‌فرماید،  امیــدوار
گاهی مســیری  افــرادی کــه از روی جهل و ناآ
گر توبــه کنند و توبه واقعی  را اشــتباه رفتند، ا
باشــد، پذیرفته می‌شــود. ‌من امــروز در تمام 
لحظاتــی کــه بــه ســوی خدا مــی‌روم و بر ســر 
ســجاده‌ دعــا می‌کنــم، از او می‌خواهــم مــا را 
رهایــی دهــد، چون تا خــدا نخواهــد، برگی از 
درخــت نمی‌افتد. آرزویم این اســت که هیچ 
پــدر و مادری تا زمانی که خداوند به او نفس 
داده و زنده اســت، از بچه‌هایش جدا نشود. 

دوست دارم به مشهد مقدس سفر کنیم. 
آقــا: از امام رضا؟ع؟ می‌‌خواهیم ضامن ما 

بشود تا خداوند، ما را ببخشد.

*پی‌نوشت:
غیرتثلیلــی  فرقــه  ســرکردگان  از  ندرخانــی   .1
برانهامیســم، متمرکــز در شــمال کشــور اســت 
کــه پــس از افشــای فعالیت‌هــای غیرقانونی 
کلیســای  راه‌انــدازی  بــا  مرتبــط  جرایــم  و 
کمه شــد و  زیرزمینی و... دســتگیر، محا

مدتی محبوس بود.

شوند، چه توصیه‌ای دارید؟
آقــا: مــا بــه دام این‌هــا افتادیــم و مســیر را 
اشــتباه رفتیــم. آن‌هــا بــا محبت و سیاســت، 
طــوری فــرد را بــه ســمت خــود می‌کشــند که 
کــه شــخص  اصــاً فکــرش را نمی‌کنــد. بعــد 
جــذب می‌شــود، در همان محبــت ظاهری، 

گیر می‌کند.
خانــم: مطمئنم بیشــتر افــراد، همین‌طور 
اغفــال می‌شــوند. آن‌هــا هــم مثل مــا جذب 
همیــن پرســتش‌ها و دعاهای زیبا شــده‌اند 
و از چیــزی اطــاع ندارنــد. قبــول دارم کــه ما 
اشــتباه کردیــم، بــدون فکر و تحقیــق به این 
راه رفتیــم. به هر حال،‌ این حکمت خدا بود 
کــه ایــن اتفاق برای مــا افتــاد و اینقدر عذاب 
از  تــا  بــود  کشــیدیم، تجربــه خیلــی ســختی 

گاهی‌ها عبور کنیم.  ناآ
مــن به عنوان یک آســیب‌دیده، به عنوان 
یــک فــرد مســلمان، به عنــوان یک مــادر که 
، اشــک‌های بچه‌هایــم را دیــدم،  شــب و روز
خطــاب بــه همــه کســانی کــه با ایــن افــراد و 
کلاس‌ها - از هر طریق از جمله ماهواره و...-  
آشــنا می‌شــوند، می‌گویــم که احساســی جلو 
گر مشکلاتی دارند، در دلشان چیزی  نروید. ا
هســت یا با شــبهات و پرســش‌های مختلف 
دســت و پنجــه نــرم می‌کننــد، بایــد مشــاوره 
بگیرنــد تا بفهمند این‌ها جز فریب و ریا، چیز 

شد، این مشاوره‌ها را تا چه حد مؤثر می‌دانید؟
آقــا: مــن از ایــن مجموعــه تشــکر می‌کنم. 
کاش این‌گونه مجموعه‌ها و مشاوره‌ها زیادتر 
باشــد کــه افــرادی در شــرایط من و همســرم 
گاه و بهره‌منــد شــوند. یکــی از  از وجــود آن آ
دوســتان مــن هم درگیــر این جریان اســت و 
گر خدا بخواهد هر طوری شده، او را متقاعد  ا

می‌کنم در جلسات مشاوره شرکت کند. 
مشاوره، خیلی آدم را تغییر می‌دهد. خب 
مــا کتــاب مقــدس را کامــل نخوانــده بودیم، 
مشــاوران در اینجــا آیاتی به ما نشــان داده و 
ثابت کردند این کتاب، اشــتباه اســت.‌ وقتی 
تناقضات کتاب مقدس برایمان روشــن شد، 
قبول کردیم که این مسیر اشتباه است. یک 
کتاب تفســیر قرآن به ما معرفی شــد که متن 
بســیار ســلیس و روانــی دارد. اشــتباه ما این 
بود که کتاب قرآن را فقط روخوانی می‌کردیم 
و بــه معنــی‌اش توجــه نداشــتیم، ولــی حــالا 

-خدا را شکر- معنی قرآن را درک می‌کنیم.
خانم: آقای دکتر »قربان‌پور« سال گذشته، 
ایــن کتاب تفســیر قــرآن را به مــا معرفی کرد، 
می‌گفت: بی‌تردید همه شما در خانه‌هایتان 
قرآن دارید و همیشــه هم می‌خواندید، اما با 
این تفسیر می‌توانید طور دیگری به مطالعه 
قــرآن بپردازید. خب حقیقت هم این بود که 
شــاید ما به جز تعداد محدودی از ســوره‌ها، 
بقیــه را نمی‌خواندیــم ‌ولــی این کتابــی که به 
مــا داده شــد، واقعــاً خیلــی خــوب اســت،‌ تــا 
جایی‌که حتی بچه‌های من هم می‌خوانند. 
کوچکــم )کــه ســوم دبســتان اســت( از  پســر 
صبح، قرآن می‌خواند و ارتباط خوبی با خدا 

برقرار می‌کند. 
کــه بــه  گذشــته  تقریبــاً از اردیبهشــت‌ماه 
این کلینیک، خدمت دو برادر بزرگوار آقایان 
قربان‌پور آمدیم، واقعاً شــرایط برایمان تغییر 

بدهــد،  خیرشــان  کرده‌اســت، ‌خــدا 
مــا  بــرای  را  چیزهــا  خیلــی 

کردنــد. ‌برخــورد  روشــن 
خیلی خوبی داشــتند، 
اینجــا از همــه افــرادی 
را  مؤسســه  ایــن  کــه 
کرده‌انــد،  راه‌انــدازی 

تشکر می‌کنم. 

 بــرای افــرادی که امکان 
فریفتــه  شــما  ماننــد  دارد 

صفــا  رضــا  مثــل  »رضا صفا«، مجری اشــخاصی 
شبکه مسیحیت 

صهیونیستی»نجات«
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 هدف از تأســیس این کلینیک چیســت؟ چه 
فراز و نشیب‌هایی طی کرده و چه برنامه‌ای‌ برای 

آینده دارد؟ 
مــا گروهــی از بچه‌هــای مذهبــی و هیئتی 
بودیــم و هســتیم، عــادت کرده‌ایــم کــه واقعاً 
کاری در جایــی بــر زمیــن مانــده، آن را  گــر  ا
انجــام دهیم. یکی از زمینه‌های شــکل‌گیری 
مؤسســه  یــک  مــا  کــه  بــود  ایــن  کلینیــک، 
کــه در حــوزه خــاص  »ان‌.جــی‌.او« داشــتیم 
مسیحیت‌تبشــیری فعالیــت می‌کــرد. ‌در آن 

در  خــاص  طــور  بــه  کتــاب،  جلــد  چهــار  و 
کــرده‌ام.  حــوزه مســیحیت تألیــف و ترجمــه 
قصــار  کلمــات  شــرح  و  حدیــث  زمینــه  ‌در 
کــه به‌تازگــی  نهج‌البلاغــه نیــز کتابــی نوشــته‌ام 
کتــاب  یــک  شده‌اســت. ‌همچنیــن  چــاپ 
پاســخ  و  قــرآن  دربــاره حقانیــت  دو جلــدی 
بــه شــبهات علیــه آن. در کنــار کتــاب، چنــد 
و  کــرده‌ام  کار  هــم  علمی-پژوهشــی  مقالــه 
کنــون بــه عنــوان یکــی از اعضــای گــروه در  هم‌ا

دارم. فعالیــت  ضدفرقــه  کلینیــک 

کنیــد و از  بــرای مقدمــه،‌ خــود را معرفــی 
سوابق تحصیلی و شغلی‌تان بفرمایید؟

ــور هــســتــم،  ــ ــان‌پـ ــ ــربـ ــ ــده، حـــمـــیـــد قـ ــ ــنـ ــ بـ
کــارشــنــاســی‌ارشــد  دانــش‌آمــوخــتــه مــقــطــع 
دانشگاه تهران و دکترای دانشگاه فردوسی 

مشهد.‌ 
اعضــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  کنــون  هم‌ا
مشــغول  گیــان،  دانشــگاه  علمــی  هیئــت 
کار  فعالیــت و تدریــس هســتم. ‌سال‌هاســت 
مــا آمــوزش اســت. ‌دســتی هــم بــر قلــم دارم 

«، نویسنده و مشاور  گفتگو با »حمید قربان‌پور

درباره کلینیک »ضدفرقه«
کزی برای ارائه خدمات مشاوره به قربانیان و افراد درگیر جریان‌های فرقه‌ای، یکی از دغدغه‌های مهم در حوزه حمایت از قربانیان  وجود مرا
کز متعددی در این زمینه، دایر و مشــغول فعالیت هستند. خوشبختانه، این  کید زیادی شــده و مرا فرق اســت که در کشــورهای غربی بر آن تأ
مهم در کشــور ما نیز با تلاش شــماری از دغدغه‌مندان، محقق شــده و به مرحله اثرگذاری نزدیک می‌شــود. »کلینیک اســامی ضدفرقه« در 
کز اســت که چندی اســت کار خود را آغاز کرده و چشــم‌انداز امیدوارانــه‌ای برای آینــده دارد. آقای دکتر »حمید  اســتان گیــان، یکــی از این مرا
قربان‌پور«، از اعضا و مشاوران فعال این مرکز، در گفتگوی زیر از انگیزه‌های تأسیس، فراز و نشیب‌ها، اهداف، دستاوردها و دغدغه‌های این 

کلینیک می‌گوید. مشروح این مصاحبه به شرح ذیل تقدیم می‌شود:  

پرونده ویژه
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کلینیــک، هیچ‌گونــه نــگاه انتفاعــی  در ایــن 
وجود نــدارد. ‌اغلب کیس‌هایی که تا الآن -از 
طریق دستگاه قضا- به ما ارجاع شده‌اند، به 
 علت سطح پایین وضعیت مالی -اقتصادی‌،

بایــد  می‌پرســیدند:  جلســه  ابتــدای  در 
می‌گفتیــم:  کنیــم؟ ‌وقتــی  پرداخــت  چیــزی 
نه، خیالشــان راحت می‌شــد که این مشاوره 
جنبــه درآمدزایــی ندارد. دوســتانی هســتند 
که جنبه اعتقادی برایشــان مهم است. ‌مثل 
صاحــب همین مرکــز که نــگاه همراهانه دارد 
و از این مســئله، دنبال کسب درآمد نیست. 
البته به رسم قدردانی و سپاسگزاری، مبالغی 
کمک‌هــای ان.‌جی‌او.هــا یــا برخــی  از محــل 
ســازمان‌های خیریــه، در قالــب هدیــه وجود 
جنبــه  هیچ‌گونــه  مجموعــه  ایــن   

ّ
دارد، ‌وال

گر خدا قبول کند،  انتفاعی ندارد. ان‌شاءا... ا
نیت ما کمک کردن است.

ان‌.جی‌او.هــای  یــا  مردم‌نهــاد  بنیادهــای   
توســعه مســیری  در  همســو، چقــدر می‌تواننــد 
کــه شــما نزدیک به یک ســال و انــدی به صورت 
رســمی در آن فعالیــت می‌کنیــد، یاری برســانند و 

شما چه کمکی از دوستان انتظار دارید؟
واقعیت، این است که بیشتر ان.‌جی.‌او‌ها 
غیردولتــی،  مردمــی  ســازمان‌های  و 
فکــر  دارنــد. ‌مــا  را  خودشــان  گرفتاری‌هــای 
می‌کنیم ان.‌جی.‌اوها بتوانند از نظر ارتباطی، 
کــردن و شــهره شــدن  ایجــاد اعتمــاد، برنــد 
گر دوستانی در حوزه  مؤسســه، کمک کنند.‌ ا
مرتبط با جریان‌های فرقه‌ای فعالیت می‌کنند 
و تولید محتوا دارند، خوشــحال می‌شویم که 
این‌ها را در اختیار ما هم بگذارند. ‌همچنین 
ما می‌توانیم تولید محتوا به اشــکال مختلف 
نمایشــگاه  برگــزاری  و  صــوت  فیلــم،  کتــاب، 
کــه  کارهایــی  از  یکــی  داشته‌باشــیم. ‌مثــاً، 
انجــام دادیم -و الآن هم در برنامه‌های خود 
کــردن نمایشــگاه‌هایی اســت  داریــم- دایــر 
من‌باب اطلاع‌رسانی.‌ ان‌.جی.‌اوها می‌توانند 
در راســتای تبلیغــات بــه مــا کمــک کننــد ‌یــا 
اینکــه خــود فعــالان ان.‌جی.‌اوهــا می‌تواننــد 
، نقــش  بــه عنــوان افــراد روشــنفکر و اثرگــذار
روشــنگری را بــرای افــرادی کــه بــا آن‌ها ســرو 
کار دارنــد، ایفــا کننــد؛ ‌یعنی هم خودشــان از 
این دیتاها و مشــورت‌ها استفاده کنند و هم 
افــراد را هدایــت نماینــد. ‌می‌خواهــم بگویــم، 
از ان‌.جی‌.اوهــا نداریــم.‌  انتظــار خاصــی  مــا 
، از بعضی دستگاه‌هاســت.  انتظــار ما بیشــتر

ســوق داده، می‌توانیم آن مســئله را پوشــش 
بدهیــم. ســعی می‌کنیــم آن خــأ عاطفــی را 
قدری ترمیم کنیم. ‌در مجموع، هدف ما این 

است که بتوانیم به همه افراد کمک کنیم.
مــا  رســمی  فعالیــت  مســیر،  همیــن  در 
تقریباً از ســال ۱۳۸۷ شــروع شــد، البته نه در 
قالــب این کلینیــک و انجمــن ضدفرقه.‌ این 
فعالیت‌ها در نهایت در ســال ۱۳۹۳، ضرورت 
ایجــاد چنین فضایی را در مــا به وجود آورد و 
‌از همان سال، تلاش برای گرفتن مجوز را آغاز 
کردیم. ‌بخشــی از مشــکلات مــا هم به همین 

فضــای اخــذ مجــوز و کســب و کار برمی‌گــردد 
که در نهایت در ســال ۱۳۹۹ موفق شــدیم به 
صورت رســمی، مجوز تأســیس یک کلینیک 
را بــه معنــای عام از بهزیســتی دریافت کنیم. 

‌البته تمرکزمان روی مسائل فرقه‌ای است. 

 بودجه کلینیک چطور تأمین می‌شود؟ 
بــه لطف خدا، بعضی از دوســتان فعال در 
این مجموعه، بازنشسته هستند. برخی هم 
مثــل بنده در جای دیگری مشــغول به کار و 
دغدغــه‌ مالی برای فعالیــت در اینجا نداریم. 

زمینه، فیلم‌های مستندی ساخته بودیم که 
در برخی از شبکه‌های ماهواره‌ای مورد تأیید 
بــه نمایش درآمد. همچنیــن، همایش‌هایی 
بــه  پاســخ  در  فیلم‌هایــی  می‌کردیــم،  برگــزار 
تبشــیری  کشــیش‌های  از  برخــی  شــبهات 
می‌کردنــد،  شــبهه‌افکنی  قــرآن  علیــه  کــه 

می‌ساختیم و... .
کار  حیــن  در  مــا  کــه  نکته‌هایــی  از  یکــی 
حــس ‌کردیــم، این بود که برخی افــراد واقعاً از 
ایــن جریان‌هــا آســیب‌ می‌بینند. بــه عبارتی، 
نــگاه مــا این بــوده کــه ممکن اســت همگان 
عنــاد نداشــته باشــند، دنبال تقابل نباشــند 
و بــا فریــب مبلغان، منحرف شــده باشــند. از 
ایــن‌رو، یکی از اهدافمان این بود که فضایی 
بــرای حمایــت از افــرادی ایجــاد کنیــم که در 
فرقه‌ آسیب دیده‌اند تا محملی وجود داشته 
باشد که برای طرح سؤال، مسائل مختلف و 
درک نکات، من‌باب روشنگری بتوانند به آن 
، این اســت  رجــوع کننــد. ‌جنبه دیگر این کار
کــه خــب همــه آدم‌ها کــه فرقــه‌ای نیســتند، 
امــا بالأخره کنجکاونــد و ما هم مــورد تهاجم 
جریــان  ماهواره‌ای-اینترنتــی  رســانه‌ای، 
مقابل جبهه توحید هســتیم و ممکن اســت 
بعضی‌ در گام‌های نخســتین آشــنایی با یک 
تفکــر انحرافــی قــرار داشــته باشــند. یکــی از 
اهــداف مهم ما این اســت که جایی باشــد تا 
، آشــنا و واقعاً  گر کســی با یک جریــان و تفکر ا
برایش ســؤال ایجاد شــد که آیا این‌ها راســت 
می‌گویند، انحرافی هستند یا نه، تفاوتشان با 
جریان اصلی و درست چیست و...، بتواند به 

آن رجوع کند.
اصلــی  هــدف  گفــت،  می‌‌تــوان  بنابرایــن 
از  حمایــت  کلینیــک،  ایــن  تشــکیل  از 
آسیب‌دیده‌هاســت. بیشــتر ایــن افــراد دچار 
مشــکلات روحی، عاطفــی، هیجانی و بحران 
معرفتــی و فکــری می‌شــوند. هــدف مــا ایــن 
کــه از طریق متخصصــان روانشناســی و  بــود 
مشــاوره در ایــن زمینــه بــه مراجعــان کمــک 
کنیم. در این کلینیک، صرفاً مشاوره مذهبی 
داده نمی‌شــود و مشــاوره روانشناســی هــم 
بخــش مهمــی از کار اســت. ‌ضمــن اینکــه به 
بــاور مــا، یکــی از زمینه‌هــای رجــوع افــراد بــه 
از  جــدای  انحرافــی،  جریان‌هــای  و  فرقه‌هــا 
ضعف اعتقادی، مشــکلات عاطفی، اخلاقی، 
احساســی، خانوادگــی و آســیب‌هایی از ایــن 
دست است که با ارزیابی کارشناسی و تحلیل 
علــت و زمینــه‌ای کــه آن‌هــا را به ایــن جریان 

غالب افرادی که ما اینجا 
با‌ آن‌ها سروکار داریم، یک 

بحران عاطفی داشته‌اند. در 
این بحران، شخصی آمده، 
آن‌ها را صید کرده‌است. 

بالأخره مسیحیت 
صهیونیستی یا مسیحیت 
تبشیری، یک تشکیلات 

است؛ یعنی آدم‌هایی دارند 
که شبانه‌روزی کار می‌کنند 
و از تکنیک‌های روانشناسی، 
جامعه‌شناسی، ظرفیت نور، 
رنگ و صدا در ساخت فیلم و 
چاپ کتاب بهره می‌گیرند. 
‌آن‌ها این مهارت را دارند که 
بتوانند کالای بنجل خود را 
لوکس نشان دهند و افراد 

جذبشان می‌شوند. از ‌اول هم 
پای دین را به میان نمی‌آورند، 

می‌گویند بیا، حالت خوب 
می‌شود. ‌وقتی اعتماد و 

پذیرش وجود داشته باشد، 
از قِبَلش، کم‌کم اعتمادگذاری 

هم ایجاد می‌شود
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چــاپ کتاب بهره می‌گیرند. ‌آن‌ها این مهارت 
را دارند که بتوانند کالای بنجل خود را لوکس 
نشــان دهنــد و افــراد جذبشــان می‌شــوند. 
از ‌اول هــم پــای دیــن را بــه میــان نمی‌آورند، 
می‌گوینــد بیــا، حالت خــوب می‌شــود. ‌وقتی 
از  باشــد،  پذیــرش وجــود داشــته  و  اعتمــاد 
ایجــاد  هــم  اعتمادگــذاری  کم‌کــم  قِبَلــش، 
می‌شــود. در فرایند فرهنگ‌ســازی، اول باید 
ارتباط شــکل بگیرد.‌ از بســتر ارتباط درســت 
و اطمینــان برآمــده از آن، شــما می‌توانیــد اثر 
بگذارید. ما تا الآن با ده‌ها نفر گفتگو کرده‌ایم، 
غالــب ایــن افــراد، فاقــد ســواد الهیاتــی بوده 
و قبــل از اینکــه مســیحی شــوند، اعتقــادات 
گر هم داشتند،  اســامی درستی نداشتند ‌یا ا
صوری بوده‌اســت. مثلًا، کیسی می‌گفت: من‌ 
آرامــش ندارم. ‌خب ما بارها به این دوســتان 
بیان می‌کنیم، آرامش یک مهارت است. ‌شما 
می‌توانید مســلمان باشــید و آرامش داشــته 
باشــید یا نداشته باشــید. ‌یک مثال که ما به 
دوســتان عرض می‌کنیم، این اســت که امروز 
مکاتب درمانی مختلف روانشناسی در غرب 
گــر قــرار بود مســیحیت  ایجــاد شــده، ‌خــب ا
ایــن آرامش را به دنبال بیــاورد، ‌چرا این‌همه 
مکتــب درمانی ایجاد شــده؟ ‌یا شــاهد مثالی 
که برای دوســتان می‌آوریم، آمارهای موجود 
کــه آنچــه تحــت  کــز رســمی دنیاســت  در مرا
عنــوان آرامــش القا می‌شــود، واقعیت بیرونی 
ندارد. ‌نشانه وجود نداشتن آرامش، گسترش 
قرص‌هــای  مصــرف  خودکشــی،  بحــران، 
آرام‌بخش و... در اغلب کشــورهای مســیحی 
اســت. ایــن نشــان می‌دهــد مصداقــی بــرای 
ادعایی که می‌شود، در عالم خارج نداریم ‌اما 
خــب آن‌ها غالباً تحت یک هجمه رســانه‌ای 
مطالعــات  و  تجربیــات  هســتند.  ســنگین 
تاریخی نشــان می‌دهد یکی از دلایل گرایش 
مــردم غــرب بــه معنویت‌هــای نوپدیــد، ایــن 

بودنــد کــه از کلیســاهای رســمی اینجــا طــرد 
شــدند و بــه ســبب محدودیــت در جامعــه، 
ســمت فعالیت‌های زیرزمینی یا به‌اصطلاح، 
»کلیســاهای خانگــی« رفتنــد. ‌خــب، چنیــن 
بســتری را در جاهای دیگر کمتر سراغ داریم. 
گــر در یک اســتان دیگــر، یک  ‌همچنان‌کــه، ا
فرقه انحرافــی از تصوف و دراویش بوده، آنجا 
هــم نوعــی اقتضــای محیطــی یــا یــک زمینه 
اینچنینــی وجود داشته‌اســت. ‌این می‌تواند 

دلیل روشن این مسئله باشد.
 ‌امــا اینکــه چــه ترفندهایــی بــرای جــذب 
کــردم این‌هــا عموماً از شــکاف  دارنــد، عرض 
ایجاد شــده بین اقلیت یا بخشی از بدنه عام 
مردم، در راستای اعتمادسازی سوء‌استفاده 
می‌کننــد. ‌آن‌ها به تکنیک‌ها و فنونی تســلط 
داشته و بسیار به تظاهر وارد هستند. خیلی 
خوب، آدم‌ها را در ظاهر جذب می‌کنند. من 
با این‌ها هم در فضای مجازی و هم حقیقی 
برخــورد داشــته‌ام، به رغــم ادعاهایــی مانند 
گــر یک نفــر این طــرف ســیلی زد، آن  اینکــه ا
طــرف را هــم بزنــد، در عمــل چنین چیــزی را 

نمی‌بینیم.‌ ‌
عام‌المنفعــه  کارهــای  دیگرشــان،  شــگرد 
است. ‌در رفتار و ارتباط، خیلی فعال هستند.‌ 
چیزهایی مفیدی که مــا در آموزه‌های دینی 
خــود داریــم ولی متأســفانه بنا به هــر دلیلی، 
یــا کمرنــگ اســت یــا فراموش شــده. آ‌ن‌هــا از 
ایــن خلأها اســتفاده می‌کنند. غالــب افرادی 
کــه مــا اینجــا بــا‌ آن‌هــا ســروکار داریــم، یــک 
بحــران عاطفــی داشــته‌اند. در ایــن بحــران، 
کرده‌اســت.  صیــد  را  آن‌هــا  آمــده،  شــخصی 
بالأخره مسیحیت صهیونیستی یا مسیحیت 
یعنــی  اســت؛  تشــکیلات  یــک  تبشــیری، 
آدم‌هایی دارند که شبانه‌روزی کار می‌کنند و 
از تکنیک‌های روانشناســی، جامعه‌شناسی، 
، رنــگ و صدا در ســاخت فیلم و  ظرفیــت نور

ایــن را من‌بــاب گلایــه بگویــم؛ مــا بــه برخی از 
سازمان‌های فرهنگی، نامه‌نگاری و نیازهای 
خود به آرشــیو اطلاعاتی و کتابخانه را مطرح 
کردیــم، امــا دریــغ از یــک جلــد کتــاب!‌ گاهی 
مســئولان قول‌هایــی می‌دهنــد ‌امــا دریــغ از 
یــک جلد کتــاب که به ما داده باشــند ‌یا مثلًا 
بــرای  مناســب  مــکان  دنبــال  برهــه‌ای،  در 
کلینیک می‌گشــتیم، اما دریــغ از یک اتاق که 
در اختیار ما قرار دهند. همین‌طور، ســاخت 
فیلم و مســتند، چاپ کتــاب و... هزینه‌هایی 
دارد. ‌این امید را داشته و داریم که بالأخره در 
حد وسع خودشان به ما کمک‌هایی بکنند.

موقعیــت  حســب  بــر  شــما  تمرکــز   
ً
ظاهــرا  

مکانــی و مســائل فرهنگــی، حــول محــور تبشــیر 
جریــان  رشــد  علــل  دربــاره  توضیحــی  اســت، 
شــگردهای  و  منطقــه  در  مسیحیت‌تبشــیری 

تبلیغی آن بفرمایید؟
یکی از دلایل رشــد یا پیدایی این مســئله 
در اســتان گیــان، فضای تســامح و تســاهل 
کم بر اینجاســت.‌ شــاید به دلیل  فرهنگی حا
روحیه و خلق و خوی نرم، کلًا مردم به قولی، 
آدم‌های ساده‌ای هستند. ‌اوایل انقلاب هم 
جریان‌هــای انحرافــی همچــون مارکسیســم، 
در اینجــا پایگاه‌هــای زیــادی داشــتند. ‌نکته 
دوم برمی‌گــردد بــه اینکــه برخــی از مروجــان 
برقضــا  دســت  اینجــا،  بومــی  بنیانگــذاران  و 
ارتباطاتی با پشت‌پرده این جریان داشته‌اند. 
کــه جریان  ایــن یکــی از دلایــل مهمــی بــوده 
مزبــور را در ایــن منطقــه منتشــر کرده‌اســت. 
‌مثــاً، پــدر یکــی از عناصــر تبشــیری، قبــل از 
انقــاب، مســیحی و کاردار ســفارت ایــران در 
فلان‌جا بوده‌اســت، خب چنین کیسی شاید 
در اســتان‌های دیگــر بــه ایــن وضــوح وجود 

نداشته باشد.‌
گروندگان به جریان تبشیر( کسانی  ‌این‌ها)
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مــن گفــت چــرا ناراحتــی، بیــا مــن آدم خوب 
را  ایــن مشــکل  راحتــی هســتم، مــن هــم  و 
داشــتم، چــون من مســیحی هســتم یــا مثلًا 
کتــاب  طــرف بازاریــاب اســت، می‌گویــد ایــن 
را بخــوان یــا مــا جلســه‌ای داریــم تــو هــم بیا. 
بــاز  ولــی  تبلیغــی  رغــم محدودیت‌هــای  بــه 
میدانــی  و  چهره‌به‌چهــره  فعالیت‌هــای  از 
فضــای  در  هــم  می‌کننــد. ‌برخــی‌  اســتفاده 
گرام، ماهواره یا اســکای‌روم  مجازی،  اینســتا
به شکل تصادفی، با مبلغان مواجه می‌‌شوند 
‌امــا بیشــتر بــه صــورت چهره‌به‌چهــره مــورد 
تبلیــغ قــرار گرفته‌اند. ‌مثــاً، یکــی از زمینه‌ها، 

کمپ‌های ترک اعتیاد است.
مسئله دیگر، فقدان داشته‌های ایمانی و 
اسلامی درست است؛ یعنی مسلمان درست 
و حسابی نبودند. انتظارشان از دین، انتظار 
غلطــی بــوده. فکــر می‌کــرده حقانیــت دیــن، 
کارکــرد و نداشــتن مشــکل اســت.  الزامــاً بــه 
‌می‌گوینــد: ایــن چه دینی اســت که بــا وجود 
آن مــا مشــکل داریــم؟ ‌در حالی‌کــه خــب این 
فکــر از اســاس، غلــط اســت. ‌بســیاری از انبیا 
مشــقات و ابتلائــات زیــادی داشــتند. بــه هر 
ترتیــب طبق تحلیل‌های ما چــون این افراد، 
پایه‌های اعتقادی و انتظارات درستی از دین 
کــه از آن‌ها یاد  نداشــتند، در دام گروه‌هایــی 

می‌کنیم، افتاده‌اند. 
باید توجه داشت که جریان‌های مخالف، 
اتــاق فکــر دارند و بــر اســاس آن کار می‌کنند. 
کــه از ایــن جریــان برگشــته،  یکــی از افــرادی 
می‌گفت: من با یک شبکه ماهواره‌ای تماس 
گرفتم، کمتر از یک هفته، شخصی از طرف آن 
جریــان در محله‌مــان دنبالم آمــد. این یعنی 
برنامه و تشــکیلات دارند و رها شــده نیست.‌ 
به طرف می‌گویند: ســاعت ســه شــب هم به 
مــن زنــگ بزنــی، در خدمتت هســتم. ولی آیا 
مای مســلمان هم این را داریم؟ ‌فکر می‌کنم 
این‌ها توانســته‌اند از قِبَــل این بی‌اعتمادی، 
شــکاف و ســرخوردگی، نوعــی اعتمــاد بــرای 

خود ایجاد کنند. ‌
ببینید غرب، جریان دینی خود را از مســیر 
اســتدلال و تعقــل بــه ســمت تجربــه دینــی، 
مکاشفه و حال و هوای خوب برد که بخشی 
از آن هم واقعاً ترفندهای روانشناسی و مانند 
اســت. آن‌ها بــا این ترفندهــا می‌توانند مردم 
را مشــغول و جــذب کننــد. ‌درواقــع در غرب، 
بــه دلیــل مشــکلات الهیــات مســیحی و بــه 
خصوص مســئله لاینحل تثلیث، کســی که با 

می‌گفــت مــن امــام حســین؟ع؟ را در خواب 
دیــدم، گفته برگرد به ســمت خــدا، دیگر نماز 
هــم نخــوان، قــرآن هم قبــول نداشــته باش، 
می‌شــود پذیرفــت؟! ادعاهای پولــس هم در 
تقابل با مســیحیتی است که ما تحت عنوان 
مســیحیت پطروســی می‌شناســیم. ‌حضرت 
مســیح، پطــروس را جایگزیــن خــود معرفــی 
کــرد. ‌مثــل اینکــه گفته مــن زنده بــودم گفتم 
پطــروس، شــما بعــد از مــن چســبیده‌اید بــه 
پولس! ‌پولســی که عیســی را ندیده و ‌مبنای 
کــه  حرف‌هایــش یکســری مکاشــفات اســت 
نادرســتی  یــا  درســتی  معیــار  معتقدیــم  مــا 
می‌خواهــد. پولــس می‌گویــد: »تمامی کتب، 
از  بعضــی  ‌حــال،  اســت«.  خداونــد  الهــام 
مســیحی‌ها می‌گویند منظور از تمامی کتب، 
همه کتاب‌های مقدس‌ است، ‌در حالی‌که ما 
می‌دانیــم، این عبارت در کتــاب پولس، جزء 
اولیــن کتاب‌هــا در حوزه مســیحیت اســت و 
قبل از اناجیل نوشــته شده. ‌چگونه می‌شود 
هنــوز انجیــل نوشــته نشــده، حــرف پولس را 
تفســیر کنیم؟ ‌ضمن اینکه، اساســاً‌ پشــتوانه‌ 
این ادعا چیســت؟ ‌این‌ها علامت سؤال‌های 
کــه نشــان می‌دهــد بنیانگــذار  جــدی اســت 
آنچــه امــروز تحــت عنــوان مســیحیت از آن 
یــاد می‌شــود، خــود حضرت مســیح نیســت.‌ 
همچنانکــه می‌بینیــم در برخــی از آثــار افــراد 
منتســب به مســیح، مثل یعقــوب و دیگران، 
کیــد بر روی شــریعت اســت ‌اما مســیحیت  تأ
حتــی  نــدارد،  معنــا  آن  بــه  شــریعت  فعلــی، 
شــریعت اخلاقــی کــه از آن یــاد می‌کننــد هــم 
گــر وجود  بــه صــورت ســطحی وجود نــدارد.‌ ا
داشــت، بایــد مردم را بــه تکاپــو می‌انداخت. 
گر کسی  این‌ها نکته‌های اساســی اســت که ا
به شخصیت یا جایگاه پولس، آثاری که او در 
مســیحیت ایجاد کــرده و در روایات ما هم به 
وســیله معصومین علیه‌الســام اشــاره شده، 
توجه کند، متوجه می‌شود برای قبری فاتحه 

می‌خواند که در آن مرده‌ای نیست.

 بر اســاس مطالعات و تجربیاتتــان، مهم‌ترین 
گروه‌های هدف برای جذب کدامند؟

اغلــب کیس‌های ما مشــکلاتی داشــته‌اند 
و ایــن علامت ســؤال جدی اســت که چگونه 
ایــن افــراد آســیب‌دیده بــه دام ایــن  فرقه‌هــا 
می‌افتند. این‌ها تشکیلات مخوف و عجیبی 
کثــر این‌  دارنــد. ‌ایــن خیلــی مهــم اســت که ا
افــراد می‌گوینــد مثــاً در پارک بودم، کســی به 

است که نمی‌خواهند تداعی‌کننده خاطرات 
قرون وســطی و اقتدار کلیســا باشند. ببینید 
امریــکا، کشــوری مســیحی اســت که رؤســای 
جمهورش به کتاب مقدس قسم می‌خورند، 
این‌هــا حداقــل ۱۰ میلیــون مســلمان را طــی 
چند ســال اخیر کشــتند، ‌چرا کســی به آن‌ها 
نمی‌گوید تروریســت؟ چرا نمی‌گویند خروجی 
مســیحیت، ایــن اســت؟ ایــن یــک تعــارض 
گــر قرار باشــد مــا بــا عملکــرد آدم‌ها،  اســت. ا
تفکرشــان را نقد کنیم، این درباره مسیحیت 

هم صادق است.
متأســفانه، یکی از مشــکلات ما این است 
گر اهل تحلیل  کــه کلًا اهل تحلیل نیســتیم. ‌ا
کــه  نتیجــه‌ای  بــه  قطعــاً  باشــیم،  تعمــق  و 
ایــن‌ آدم‌هــا رفته‌انــد و رســیده‌اند، نخواهیــم 
رســید. ‌بنابرایــن، فقــدان بنیادهــای جــدی 
اعتقــادی، یکــی از نکته‌های اساســی اســت. 
دسترســی‌ آســان بــه شــبکه‌های ماهــواره‌ای 
کــه جنبه‌هــای انحرافــی را تبلیغ می‌کننــد، از 
عوامــل دیگر اســت. طرف می‌گویــد من رفتم 
فقــط ببینم چه می‌گوید. ‌این ببینم، همانا و 

جذب شدن همانا!

 ‌یکــی از کتاب‌هایــی کــه شــما کار کرده‌ایــد، در 
بــزرگ مســیحیت، »پولــس«  حــوزه نقــد معمــار 
اســت، آیــا از این اثر در مشــاوره بــه قربانیان هم 

استفاده می‌کنید؟
بلــه، مــا یــک الــی یــک ســاعت و نیــم در 
جلسات، خدمت دوستان هستیم و فرصت 
نمی‌شــود همــه مطالــب لازم را منتقل کنیم، 
کتاب‌هــای موجــود در ایــن حــوزه را بــه  لــذا 
صورت رایگان در اختیار مراجعان می‌گذاریم. 
پولس، پاشــنه آشــیل مهم اســت. کسی مثل 
بــه  ایــران، معــروف  بویرنــاس« - در  »جــان 
»جــان بینــاس«- در کتــاب خــود بــه عنوان 
یــک مســیحی عنــوان می‌کند که مســیحیت 
فعلی، مسیحیت پولسی است، نه مسیحیت 
عیســوی. مــا بایــد در جلســات، بتوانیم این 
مهــم را بــه افــراد تفهیــم کنیــم. ‌آنچــه امــروزه 
می‌شــود،  تبلیــغ  مســیحیت  عنــوان  تحــت 
اصلًا به حضرت عیســی، منتســب نمی‌شود. 
‌مثلًا، عیسی‌مســیح سخن از تکمیل شریعت 
دارد امــا پولــس می‌گویــد شــریعت عامل رنج 
مــا بوده. ‌ســؤال اینجاســت که خــود حضرت 
مســیح در زمــان حیاتــش این حــرف را نزده، 
امــا چگونــه می‌شــود یــک نفــر بعــد از او ایــن 
گر روزی  »صدام حسین«  ادعا را نقض کند؟ ا
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برای پیروزی‌اش در انتخابات دعا می‌کنند. ‌نه 
فقط جریان تبشــیر، حتماً مستحضر هستید 
که درباره »پائولو کوئیلو« هم بنیامین نتانیاهو 
همین جمله را داشــت که عرفان شــما به درد 
ایران می‌خورد. خب چرا برای اسرائیل مناسب 
گــر از بهائیــت دفــاع می‌کننــد، چرا  نیســت؟! ‌ا
گر  تبلیغ بهائیت در اســرائیل ممنوع اســت؟ ‌ا
خوب اســت، برای خودتان نگه دارید‌!‌ این‌ها 
نشــان‌دهنده این است که این جریان‌ها -به 
صــورت پیــدا و پنهــان- بــه جریان‌هایی دیگر 
وابســته هستند که هدفشــان تضعیف اسلام 
است. حاضرند فرد به طور تشریفاتی مسلمان 
باشــد ولی مسلمان واقعی نباشــد.‌ مثلًا، فرقه 
»عرفــان حلقــه« چــه ســودی برای عربســتان 
سعودی دارد که مدتی روی آن مانور می‌داد؟ 
عربســتانی‌ها نمی‌توانند ما را به عنوان شیعه 
ببینند، اما چگونه می‌شــود که از سرکرده یک 
طاهــری«(  )»محمدعلــی  ایرانــی  عرفــان‌واره 
حمایت می‌کنند؟ اصلًا آن‌ها کلًا با جنبه‌های 
عرفانی، در سطحی از سطوح مخالف هستند، 
به‌ویــژه که ما]شــیعیان[ باشــیم؛ همــه این‌ها 

معنادار است.

کنــون، چند مورد   از زمــان تأســیس کلینیک تا
ارجاع داشته‌اید؟

حدوداً ۶۰ مورد ارجاع طی ۱۰ ماه داشــتیم 
کــه دو مــورد از آن‌هــا بــه شــکل رســمی اعلام 
بازگشــت و برائــت کردنــد. ‌یکی دو مــورد دیگر 
هــم بــوده که به صورت رســمی اعلام نشــده. 
بــه هر حال، وقتــی آدم‌ها داخــل یک جریان 
بروند و تثبیت شــوند، بازگرداندنشان سخت 
اســت ولی تلاش ما این است که یک علامت 
سؤال‌ را برایشان ایجاد کنیم تا شاید تلنگری 

برای بازگشتشان باشد.

عرفــان  مثــل  دیگــر  فرقــه‌ای  جریان‌هــای  از   
حلقه، بهائیت و... هم مراجعه داشته‌اید؟ 

تمرکز ما در سال‌های نخست، روی جریان 
در  دوســتان  از  برخــی  بــود ‌امــا  مســیحیت 
جریان‌هــای دیگر هــم مطالعاتی داشــته‌اند، 
کرده‌اند  حتی سال‌ها بین اهل‌ســنت زندگی 
و می‌تواننــد بــه کیس‌های مربــوط به جریان 
ســلفی مشــاوره دهند. بــه هر حال بــه دلیل 
فقــدان افــراد متخصــص، به شــکل جــدی از 
پذیــرش ایــن‌ مــوارد ممانعــت می‌کنیــم ‌امــا 
در چشــم‌انداز آینده‌مــان، مشــاوره بــه ســایر 
دوره‌هــای  و  داریــم  مدنظــر  هــم  را  فرقه‌هــا 

مسیحیت‌تبشیری‌اند. مثال جزئی‌تر، کشیش 
»رضا صفا« است که در شبکه‌های ماهواره‌ای 
صحبــت  و...  محبــت  از  مســیحیت،  تبلیــغ 
می‌کند. او از جنگ ۳۳ روزه چند ســال پیش 
در »غــزه«، رســماً حمایــت  و ایــن کشــتار را در 
راستای بازگشت عیسی‌مسیح توجیه می‌کرد. 
‌مســیحیت کجا و این حمایت از کشــتار مردم 

فلسطین کجا؟
اثبــات  بــرای  انــدک،  نشــانه‌های  همیــن 
پشــتوانه‌های صهیونیســتی جریــان تبشــیر، 
کفایت می‌کند. حتی یکی دیگر از عناوینشان، 

مسیحیت‌صهیونیستی است که به خودشان 
ایــن عنــوان را داده‌انــد. ‌در برهــه‌ای، خــود را 
»هزاره‌گــرا« می‌خواندنــد.‌ می‌دانیم کــه یکی از 
باورها و آرمان‌های تبشــیری‌ها، این اســت که 
زمینه بازگشــت مســیح و تشکیل اســرائیل در 

فلسطین اشغالی باید مهیا شود. 
»خــط  عنــوان  بــا  کــه  مســتندی  در  مــا 
نفــوذ« ســاختیم، نشــان دادیــم کــه »دونالــد 
ترامپ«)رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده( با 
یهودی‌های افراطی امریکا مراوده دارد و آن‌ها 

عقل وارد دین شود، این را قبول نمی‌کند اما 
فردی که با عقل وارد نشود، می‌گوید: یک سرّ 
است، یا هست یا نیست و نیازی به استدلال 
نــدارد. چون عموماً اهل اســتدلال نیســتند، 
ایــن مســائل را بــه راحتــی می‌پذیرنــد. ‌البتــه 
بخــش قابل‌توجهــی از مســیحیت فعــال در 

این منطقه،‌ مسیحیت تثلیثی نیستند.

بــا  کلیســای خانگــی  دربــاره ارتبــاط جریــان   
مسیحیت صهیونیستی توضیح دهید؟ 

چنــد ســال پیش مســتندی ســاختیم که 
از یکــی‌دو شــبکه ماهــواره‌ای پخــش شــد. در 
این مســتند، تصاویر و اسنادی در این زمینه 
گروه‌هایــی  اولیــن  نمایــش داده شــد. مثــاً، 
کــه وجــود اســرائیل را به رســمیت شــناختند، 
عنــوان  بــا  کــه  بودنــد  تبشــیری  مســیحیان 
»مســیحیان بین‌المللی اورشــلیم« شــناخته 
می‌شــوند. همچنیــن در یــک فیلــم -کــه در 
فضــای مجــازی بــه راحتــی قابــل دسترســی 
اســت- »بنیامیــن نتانیاهــو«، یکــی از رهبران 
جریــان تبشــیری را نــام می‌بــرد و می‌گویــد مــا 
موجودیــت خــود را وامــدار شــما هســتیم. ‌از 
گفــت.  و شــفاف‌تر نمی‌شــود،  ایــن واضح‌تــر 
همچنین، چندین نفر از عناصر تبشــیری که 
از ایــران خــارج شــدند، در ایالات‌متحــده در 
کنار وابســتگان بــه مسیحیت‌صهیونیســتی، 
دیده شده‌ا‌ند که تصاویر آن هم موجود است. 
ک اوباما«)رئیس‌جمهور  چگونه می‌شود »بارا
اســبق امریکا( برای یک نفر کــه در ایران دچار 
یک مشــکل است، بیانیه صادر می‌کند؟ یکی 
از شــروط ضمــن عقــد امضــای برجــام، آزادی 
همیــن آدم بوده.‌ مگر او چقدر مهم اســت که 
سرنوشــت ۷۰ میلیون، بــه آزادی این ۶-۵ نفر 

گره می‌خورد. 
آقای »سعید عابدینی«، یکی از همین افراد 
است که وقتی از زندان آزاد شد، به فرانسه رفت 
و در جلســه گروهــک »منافقین«)مجاهدین 
خلق( شرکت کرد. او در این همایش می‌گوید: 
من از »مریم رجوی« عزیز تشکر می‌کنم که در 
آزادی ما شرکت داشته و زحمت کشیده‌است.‌ 
بــا  فــرد  ایــن  ارتبــاط  عکس‌هــای  و  تصاویــر 
سازمان‌ها و افراد سرشناس در ایالات‌متحده 

نیز موجود می‌باشد. 
کــه شــبکه‌های  نکتــه بعــدی، ایــن اســت 
بــه  ســازمانی،  نظــر  از  مســیحیت  تبلیــغ 
وابســته  »تی.‌بــی.‌ان«  رســانه‌ای  ســازمان 
کــه بنیانگذارانــش، عناصــر جریــان  هســتند 

ما در مستندی که با عنوان 
»خط نفوذ« ساختیم، 

نشان دادیم که »دونالد 
ترامپ«)رئیس‌جمهور سابق 
ایالات‌متحده( با یهودی‌های 

افراطی امریکا مراوده دارد 
و آن‌ها برای پیروزی‌اش در 
انتخابات دعا می‌کنند. ‌نه 
فقط جریان تبشیر، حتماً 

مستحضر هستید که درباره 
»پائولو کوئیلو« هم بنیامین 

نتانیاهو همین جمله را 
داشت که عرفان شما به 
درد ایران می‌خورد. خب 

چرا برای اسرائیل مناسب 
نیست؟! ‌اگر از بهائیت دفاع 
می‌کنند، چرا تبلیغ بهائیت 

در اسرائیل ممنوع است؟ ‌اگر 
خوب است، برای خودتان 

نگه دارید‌!‌ این‌ها نشان‌دهنده 
این است که این جریان‌ها 
-به صورت پیدا و پنهان- به 

جریان‌هایی دیگر وابسته 
هستند که هدفشان تضعیف 

اسلام است
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آموزشــی و مطالعاتــی بــرای پــرورش متخصــص در هــر حــوزه را برگــزار 
می‌کنیــم. هرچنــد مــا در همه زمینه‌ها تخصــص نداریم، ولــی یکی از 
فواید وجود کلینیک، این اســت که به هر حال، واســطی برای ارجاع 
افراد به متخصصان مورد اعتماد بیرونی است. مثلًا، کسی در ارتباط 
با فرقه عرفان‌حلقه بوده که به تهران وصل کردیم. امیدواریم، خود را 
جــا بیندازیم و تثبیت کنیم و برای جریان‌های دیگر نیز حتماً برنامه 
داریــم، ‌چــون جریان‌هــا زیــاد هســتند و خودمــان را نســبت بــه آن‌ها 

مسئول می‌دانیم.

 بهترین روش پیشگیری از شکل‌گیری و نفوذ این جریان‌ها چیست؟ 
ببینید، شــخصیت آدم‌ها در ســنین پایین شــکل می‌گیرد. ‌یکی از 
نکته‌هایی که با قوت باید دنبال شــود، تقویت سازوکارهای تربیتی و 

آموزش مسائل دینی در سنین پایین است. 
همچنیــن، برخــی شــکاف‌های اعتمــادی میان ملت و مســئولان 
ایجاد شــده که دشــمن روی این‌ها سوار می‌شــود؛ یعنی این شکاف 

را به پای دین اسلام می‌نویسد.
در حــوزه رســانه هــم بایــد جنبه‌هــای اســتدلالی و تعقلــی دیــن، 
برجســته‌تر و از طــرح مســائل تکــراری و خواب‌محــوری دور شــوند. 
‌این‌ها خیلی مهم است. طوری القا نکنیم که حقانیت اهل‌بیت؟عهم؟ 
بــه حاجت‌دادن اســت. بایــد در روش‌های تبلیغی‌، این‌هــا را در کنار 
مســائل برهانی بگوییم.‌ اصلًا اولین ســؤالی که از دوستان می‌پرسم، 
این اســت که چه دلیلی برای الهی بودن کتاب مقدس دارید؟ چون 
کتاب مقدس، مبنای نظام الهیاتی است.‌ ۹۹ درصدشان هیچ چیزی 
بــرای گفتــن ندارنــد یا مثــاً از جاذبــه یا تیــراژ آن ســخن می‌گویند. ما 
گر مســلمان هســتیم، بدانیم چرا؟  بایــد بــرای مردم جا بیندازیم که ا
گاهی‌ســازی داشــته باشــیم و  ‌خب این‌ها کمتر گفته می‌شــود. باید آ
دانــش معلم‌ها را تقویت کنیم. یک بخش هم مربوط به وزارت علوم 
است؛ یعنی برای من استاد آنقدر تکلیف ایجاد کرده که اصلًا فرصت 
نمی‌کنم کار تربیتی داشته باشم و ‌درگیر این ظواهر شده‌ام. ‌در حوزه 
تبلیغــات هــم کــه الی‌ماشــاء‌ا...، باورمــان ایــن اســت که گوینــدگان و 
مبلغان ما در ایام محرم، فاطمیه و دیگر مناسبت‌های دینی در این 

فضاها وارد شوند و  مسائل تکراری نگویند. 
گر دســتگاه‌های فرهنگی، به درســتی وظایف خود  به اعتقاد من ا
را انجــام دهند، به میزان زیادی می‌توانیم این آســیب‌ها را کم کنیم. 
تقویت فضاهای دینی و مذهبی، باورهای اعتقادی را ارتقا می‌بخشد 
و ایــن خیلــی مهــم اســت.‌ مســجد و هیئــت، مکمــل جنبــه تربیتــی 

مدارس هستند.

 به عملکرد کلینیک چه نمره‌ای می‌دهید؟
ما تمام تلاشمان را می‌کنیم ولی نکته اینجاست که انگیزه گرایش 
اغلب گروندگان، مســائل اعتقادی نبوده و عــوض کردن آدم‌ها صرفاً 
بــا یکی‌دو ســاعت حرف زدن، خیلی ســخت اســت، لذا طبعــاً از خود 
رضایــت نداریــم. البته زاویه و  ‌ گارد داشــتن آن‌ها هم کار ما را ســخت 
می‌کند ولی هدفمان این است که دست‌کم تلنگری بزنیم. امیدواریم 

با تقویت نیروی اخلاص و دانشمان، بتوانیم بر افراد اثری بگذاریم.

 با آرزوی موفقیت برای شما.
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لطفاً پرسش‌نامه تکمیل شده را به صندوق پستی 317-16765 ارسال نمایید.

فرم نظرسنجی
فصلنامـه تخصصی فرق و ادیان

مخاطبان ارجمند؛ 
پرســش‌نامه ذیــل بــا هــدف دریافــت و بهره‌گیــری نظــرات و دیدگاه‌هــای شــما 
طراحی شده‌اســت. خواهشــمند اســت با تأمل و بزرگواری در پاســخگویی به این 

پرسش‌نامه، ما را در مسیر ارتقای کیفی فصلنامه »روشنا« یاری فرمایید.

1. از چه طریق با فصلنامه‌ روشنا آشنا شده‌اید؟
سایر موارددوستان و آشنایانمدرسه، دانشگاه و مراکز آموزشیکتابخانه و مراکز عمومی                      

2.کدام قالب‌ نوشتاری روشنا، از کیفیت و جذابیت بیشتری برخوردار است؟

3.کدام بخش از نشریه برای شما جذاب‌تر است؟

4.چه موضوعات دیگری، قابلیت طرح در فصلنامه روشنا دارند؟ 

5.تمایل دارید، نظرات خود را از چه طریقی با نشریه روشنا در میان ‌گذارید؟ 

6. چقدر برای معرفی نشریه روشنا به دیگران، رغبت دارید؟

7. مطالب نشریه را تا چه حد، کاربردی و اثرگذار می‌دانید؟

8. وجود نشریه تخصصی در زمینه فرق و ادیان را تا چه حد ضروری می‌دانید؟

9. کدام‌یک از نشریات شماره 70 الی95 را کیفی‌تر ارزیابی می‌کنید؟

10. نشریه روشنا را تا چه حد در مسیر روشنگری و شفاف‌سازی، موفق می‌دانید؟

سایر پیشنهادات:

یادداشتمقالهگزارش تحلیلیمصاحبه

مسیحیت تبلیغیبهائیت فرق نوظهورانجمن‌حجتیهتصوفادیان

پیام در کانال تلگرامسامانه پیامکیتماس تلفنینامه یا ایمیل

کممتوسطزیاد خیلی زیاد

کممتوسطزیاد خیلی زیاد

کممتوسطزیاد خیلی زیاد

کممتوسطزیاد خیلی زیاد

and services, Hadaf” is the first clinic for curing cults 
in the north of the country and is trying to offer psycho-
logical services and theological consulting and to free 
people from deviant courses of the cults and to provide 
another opportunity for analyzing and finding identity 
once again for them in order for them to find the bor-
der between right and wrong and to refind their captured 
identities away from impositions and disciple and desire 
frameworks.
The anti-cult center, Hadaf writes in its aims concerning 
the aims and motives of the foundation of this cults as an 
important scourge for the future of the country which are 
needed to searched again and investigated deeply and 
extensively. It is essential for the cultural foundations 
and characters to make it clear scientifically using statis-
tical methods. Cult and cultism will lead to weakening 
society in each community and group including financial 
and economic damages, deviating elites and weakening 
the foundation of family.
The domination of emotional culture and the weakness 
of rationality and also the breakdown of social values 
in the society are two important elements in tending to-
wards cults. The first one is being created due to weak-
ness in education and intellectual training and the second 
one is due to incorrect use off medium, art, sport and 
offering undesirable attractive patterns in these arenas. 
The increase in answering power of the religious and 
cultural administrators to people’s needs is one of the 
ways to prevent people’s tendencies towards deviant 
cults.
The anti-cult association is trying to introduce cults and 
false Gnosticism using seasoned experts and masters in 
theological and psychological fields and is investigating 
the damages of deviative thoughts.
Fortunately; in this field, this association is offering free 
consultation in the first cult healing clinic. This people 
founded center is trying to achieve its goals better by 
planning and exploiting other centers’ knowledge. The 
periodical “Rohsana” has gone to this cult healing center 
to make addresses familiar with this center, its aims, ac-
tivities, apprehensions, hopes and achievements.
Roshana is appreciating the people in charge of this clin-
ic in advance and wishes success for them.

*footnotes:
1.Steven Hassan, breaking off the bands, translated by Ibrahim Khodaban-

deh, Tehran, Jam-e-Jam press and cultural institute, introduction.
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One of the important aspects in the cult and cultism do-
main is helping the victims and those who are afflicted 
by the cults to be free from the material and spiritual 
traps of the spider of cults. Those who are afflicted by 
this trap and illness aren’t able to analyze good from 
bad due to losing their previous identity and character. 
Consequently, a hand from outside of the cult can open 
the horizon and draw a world beyond the one imagined 
by the cults. For this reason; today, the issue of consult-
ing and helping the cult victims is of the most impor-
tant one on the top of cultism studies and pathology. In 
most countries, there are people-founded centers or the 
governmental one are serving and helping cult afflicted 
people.
The services of these specialized centers have possessed 
multi dimensions including from psychological consul-
tations to saving operations.  It must be paid attention 
that the cult is a mental series of the mental damages. 
The principles and mechanism of a sectarian thought are 
suffering from some kinds of mental damages imposed 
to cult members subsequently. Sometimes, cults are a 
kind of social answer to a mental need. So, they have 
several consequences which take them away the men-
tal powers particularly the analysis and decision making 

powers. So, the process of making aware and helping the 
cult members are bond with the consulting and psychol-
ogy knowledge and then focusing on rebuilding theolog-
ical affairs and faith beliefs destroyed by the cults.
“Steven Hassan”, the prominent specialist of the cults 
and the helper of those who are afflicted by the cults in 
America writes: “I was afflicted by one of the groups re-
lated to the destructive cult of mind control called unity 
church called Monism by mistake and was under their 
powerful methods of mental influence. However, I was 
lucky to be saved by the ex-members employed by my 
family using the program of deprogramming.
Since that time, 1976 A.D. till now, I am trying in full 
time to help others. I have become a professional psy-
choanalyst and published three books in this regard. I 
have also founded a method influencing the victim ethi-
cally inviting him/her to think for him/herself and decide 
independently and control the facts .”
Nowadays, there are many centers and clinics in vari-
ous parts of the world which are busy being active in 
this field and help people control themselves. Fortunate-
ly, this important issue is practical in our country and 
a center has been established in Gilan province to help 
cult victim. “The center for psychological consultation 

A Clinic For Curing Cults



3RoshanaCult and Relgion Studies Mag

The following is the examining one of the critical works 
of Mr. MacEion which has been translated into Persian 
language by Mrs. Leila Chaman Khah. In this book, 
three writings written by Dennis MacEion have been 
translated entitled: “Dennis MacEion’s letter concerning 
the Baha’i creed dated 1979 A.D.”, “Branches and lead-
ership claims in Baism (1850-1866 A.D.)” and “Crisis 
in Babi and Baha’i studies”. Of course, some notes have 
been added by the translator.
The first letter (material) has been written by the author 
when he was still hopeful with the influence of mention-
ing. What can be acquired by the letter is the Baha’is 
treatments, the activities and the method of confronting 
with the teaching of “non-interference in politics”… He 
honestly presented some 
of the Baha’i activities 
which are merely pros-
elytizing and has shown 
that how the teaching of 
the lack of interference in 
policy is in contradiction 
with the aims posed by 
the Baha’i creed concern-
ing the Baha’i university 
government. In this stage, 
he hopes to be able to 
reform the community  
of the Baha’is.”(3)

With regard to the impor-
tance of Ali Muhammad 
Shirazi’s succession (the 
head of Babism) to prove 
Baha’ism for the followers 
of the cult, the author was 
going to present a brief narration of the events happened 
after Bab’s death in the article entitled “The leadership 
branches and claims in Babism” a bit after his turning 
against Baha’ism. He was also going to analyze the is-
sues related to succession in this cult criticizingly… In 
this article, the author is studying a short-termed period 
of time of the history of forming Baha’ism that is power 
war and challenging over Babi community leadership 
after Bab’s death. ”(4)

It is interesting to be noted that he hasn’t suffice mention-
ing the historical narrations and eventually the article is 
analyzing and investigating the validity of the statements 
remained in this regard. It should be noted that although 

this article is investigating the issue of Ali Muhammad 
Shirazi’s succession, but it doesn’t mean it is going to 
confirm his claiming for prophethood. It is going as a 
scientific and merely historical article to reveal the fact 
and events which have been happened not the veracity of 
surrounding claims.(5)

The third article of this book has been written to oppose 
the Baha’i international study atmosphere; particularly 
to oppose Juan Cole. Of course, Mr. Cole turned against 
Baha’ism community later on and became one of the fa-
mous critics of the universal house of justice. In this arti-
cle, the author shows a very important crisis in Baha’ism; 
that is, non-scientific approach of Baha’ism confronting 
historical-scientific criticisms. Meanwhile, the article 

suggests the organization 
whether to reform its ap-
proach or not to have any 
claim for being scientific.
As one can see the atmos-
phere of the Baha’ism 
studies and the limiting 
approach of the main 
center of the Baha’i or-
ganization in the freedom 
of expression; particularly 
in the area of free access 
to information in the field 
of the beliefs of Babism 
and Baha’ism history, the 
study of MacEion’s works 
and criticisms is impor-
tant because it shows that 
a person who has been 
Baha’i for years and has 

spent a significant period of his struggled so much in 
line with the goals of this organization, is criticizing Ba-
ha’ism when he gains more information in the field of it!

*footnotes:

1. Farnagh, Hamid, Baha’ism in Denis MacEion’s researches, Tehran: 

Gooy publishing house, 1400, p. 14.

2. Ibid, pp. 16 & 17.

3. MacEion, Dennis, branches and claims of the leadership in Ba-

ha’ism, translated by Leila Chaman Khah, Tehran: The contemporary 

look, 1392 S.H., p. 6.

4. Ibid, p. 7.

5. Ibid.
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Denis MacEion has written various articles about his 
scientific discoveries containing interesting notes.
In the following sentences, various notes can be figured 
out about the method of creating attraction for unaware 
non-Baha’i to clarifying their basic nature:
“… Basically, one of the cases that caused me to be at-
tracted to Baha’ism were being modern, paying atten-
tion to the contemporary issues and the claim for pass-
ing previous religions by Baha’ism and for offering new 
dimensions of belief and action. However; now when 
I observe it with an open eye, I see it as a creed being 
managed by really traditional and conservative men and 
women; those3 whose beliefs are in line with merely 
the most conservative dimensions of ancient religions. 
The Baha’is beliefs are more 
in line with Jewish and Chris-
tian exterimists and Muslim 
fundamentalists and Salaf-
is rather than with Jewish, 
Christians, Muslims and Shia 
reformists.”(1)

Mr. MacEion didn’t conclude 
it overnight or in a short peri-
od of time to withdraw from 
Baha’ism and basically in 
the beginning of the matter 
his aim of posing criticisms 
wasn’t to leave Baha’ism, 
but his mere measure was to 
make his research and sci-
entific spirit awake. Along-
side with his mastering over 
Persian and Arabic languag-
es it caused him to confront 
with contradictions and many objections in theoretical 
foundations of Baha’ism, but he critically reviewed the 
Baha’is performance and people in charge of this organ-
ization, too. 
As a matter of fact; with the passage of time, the expan-
sion of his research and increasing of his awareness of 
the Baha’ism aspects, he tried to correct the existent sit-
uation by useful criticisms. Finally, he returned against 
the cult due to the Baha’is actions and performance and 
theological and historical positions. The following are 
the issues criticized professionally by this master of uni-
versity:
• “Criticizing the distortion of the Babi and Baha’i histo-

ry and hiding the historical facts, dishonesty in narrating 
events and their undocumentedness.
• Criticizing the lack of women’s presence in the Ba-
ha’ism leadership organization.
• Opposing non-democratic elections of Baha’is and 
paying attention to appointing organization instead of 
electoral one.
• Criticizing the unconditional submission of Baha’;is to 
the decisions of the universal house of justice and the 
Baha’i organization
• Opposing the widespread censorship of Baha’i texts 
and omitting some facts out of the books and works.
• Criticizing the violent treatment of the Babi and Baha’i 
leaders with others.

• Expressing basic contrasts 
between Babi and Baha’i 
creeds and the contradictions 
existing between them.
• Criticizing the indifference 
of Baha’ism towards the real 
problems of world people 
and making them amused 
with statistics and figures and 
that the Baha’is are living in 
some countries and lands and 
translating the Baha’i works 
into several languages in-
stead of paying attention to 
important universal issues 
and offering strategies to 
solve them.(2)

These are some cases men-
tioned by MacEion in the 
form of letter, article and etc. 

offered to the Baha’is, but the Baha’ism organization 
wasn’t able to answer them, but people such as “Juan 
Cole” who once tried to defend Baha’ism against these 
difficulties turned against Baha’ism after a while.
Baha’is helplessness in confronting and responding ap-
propriately to a person like Dennis MacEion and their 
coersive behaviors indicate that contrary to this cult’s 
claim for the importance and believing in the principle 
of “the necessity for harmony between science and reli-
gion” (one of the twelve principles of Baha’ism in which 
Baha’ism is believing and bond), it cannot stand the 
slightest scientific view and the scientific figures can’t 
tolerate the atmosphere dominating this organization.
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Denis MacEion is the researcher who turned against this 
organization after 15 years of being the member of the 
Baha’i community.
He was born on Jan. 26, 1949 A.D. in Belfast, North-
ern Ireland. After learning English literature from Eng-
lish Poet called Michel Langley, he became interested 
in theater and literature. During these years, he became 
familiar with Baha’ism, too. He went to Dublin to learn 
English language and literature. After that he has learned 
Arabic language, the holy Quran and Persian language 
in Edinburgh university in Scotland. Then, he travelled 
to Jordan, Turkey and Iran. After studying at Shiraz uni-
versity, he received his Ph.D. from “king’s College Cam-
bridge with a thesis on Sheikism and Babism in Shia Iran 
during 19th century.

Dr. Eion who was a Baha’i taught English, the Islamic 
civilization and translating English to Arabic in Muham-
mad V” university in Morocco for two years ( 1979-1980 
A.D.). After that (1981 A.D.) he became busy teaching 
Arabic in Newcastle university when the Saudi Arabia 
investors dismissed him due to teaching Shia and Suffi 
issues.
During the time when he was a member of Baha’ism 
tried hard to explain this cult’s aims and nature scientifi-
cally and academically and such scientific and research 
focus caused his departure from Baha’ism to be paid 
more attention. After 15 years of continuous serving Ba-
ha’ism from being present at organizational conferences 
to teaching in Baha’i summer schools he was boycotted 
and dismissed from Baha’ism.

Boycotting the scientific 
researchers in Baha’ism

Focusing on the book “Branches and leadership claims in Babism”








